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سپاس بیکران بر خداوند منان که نعمت خویش را بر ملت بزرگ ایران تمام کرد و 
اورا توان بخشید تا هویت اسلامی وانسانی خود را باز بابد. 

درود فراوان بر پیامبر بزرگوار اسلام «ص» وامامان «ع» و صالحان وشهیدان و 
دانشمندان» که زند گانی و مرگشان در طول فرنهاء همواره اندیشه و کردار انسانها را بارور 
کرده است. 

به برکت جمهوری اسلامی ایران ودرسایه امام علی بن موسی الرضا«دع»۰ آستان 
قدس رضوی درسالهای پس ازپیروزی انقلاب تحولی شگرف به خود دیده است. 
بخش عظیمی از این تحول را فعالیتهای پژوهشی و فرهنگی در عرصه‌های گونا گون 
تشکیل می دهد که در قالب نهادهابی جند شکل گرفته است: نهادهابی جوان و 
کمسال. اما بوینده و برتلاش . که با همکاری عده‌ای ازپژوهشگران متعهد ودلسوز 
به‌کار تمحقیق» تاليف و نشر مشغولند. 

معاونت فرهنگی آستان فدس رضوی برآن است تا ضمن پرداختن به وظیفة خطیر 
هماهنگی فعالیتهای پژوهشی. علمی و هنری موسه های یاد شده. مجموعه‌ای از 
استعدادهای علمی و قرهنگی پرا کنده در استان پهناور خراسان را گرد هم آورد و همة 
پژوهشگرانی را که می‌کوشند تا در خدمت اعتلای فرهنگ اسلامی و استقلال و 
سازند گی کشور قرار گيرند. درحد توان خویش باری دهد. 

امید آن که با یاری وهمراهی همه دست اندرکاران ومسوولان فرهنگی کشور و نیز 
با مساعدت وراهنمایی تولیت معظم آستان قدس رضوی. خراسان این سرزمین با برکت 
و فرهنگ پرور بناهگاه شیفتگان معرفت وعلافه‌مندان به فرهنگ ناب اسلامی شود و 
جایگاه رفیع و واقعی خویش را باز بابد. 


معاونت فرهنگی استان قدس رضوی 


امکانات تحقیق, هدف و روش ما ۷ 

حادبه‌های شهری و شهرنشینی در افغانستان ۱۲۱ 
۱-۲ شهر و شهرنشینی 

توسعه و رشد شهرهای افغانستان از قرن نوزدهم ۱۹ 
۳ ۲ شهر و بازار در افغانستان فرن نوزدهم (نقشه ضمیمه شماره ۳۲) 
۳۳ دوران شهرسازی با برنامه (از حدود سالهای ۱۹۲۰ به بعد) 
4۳ گسترش» وسعت و نقش شهرها در سالهای ۱۹۷۱ تا ٤‏ ۱۹۷ (نقشه ۳۳ ضمیمه) 

نگاهی از نزدیک به شهرهای افغانستان £ 
٤‏ ۱۰ کابل پایتخت افغانستان 

٤‏ - ۱-۱ موقعیت و توسعه درگذشته 

٤‏ ۲-۱ توسعه و رشد کابل از اواخر قرن هجدهم 

6 ۳۱ رشد و توسعه نوین معماری وتغییرات ساختار احتماعی شهر کهنه 

۱-4 4 معماری و ساختار درامد و امرار معاش مردم شهرکهای حدید 

۵-۱-6 ساعتار و حمعیّت 

٩-۱ 4‏ ساختار و جاذبه‌های شهری درکابل 

6 - ۲ شهرها و بازار در نواحی شرقی افغانستان (غیر از کابل) 

٤‏ ۱-۲۰ نواحی شمالی حوضه‌های کابل پنجشیر (ایالتهای کابل و پیروان) 

4 - ۲-۲ شرق افغانستان نواحی جنوبی حوضه‌های کابل و ننگرهار (ایالتهای لوگ ورد ک» غزنی و 

پکتیا) 

6 - ۳-۲ حوضه ننگرهار و اراضی مشترک با دامنه‌های جنوبی هندوکش (ایالات ننگرهار- کنرولغمان) 
4 شهرها وا رازهای شمال افنانشتان 

4 ۱-۳۰ شمال شرق افغانستان (ایالتهای بغلان» کندون تخار وبدخشان) 


٦ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


6 ۳۔۲ نواحی میانی و غربی شمال افغانستان (ایالتهای سمنگان بلخ» جوزجان و فاریاب 
٤‏ ۔ ٤‏ شهرها و بازارهای نواحی غربی افغانستان (ایالتهای بادغیس, هرات, فراه ونیمروز) 
4 ۵ شهرها و بازارها در نقاط جنوبی افغانستان (ایالتهای هلمند. فندهار و زابل) 
٩- 6‏ مراکز بازاری درافغانستان مرکزی (ایالات بامیان» غوں اروزگان) 
۵ بازار مرکز تحارت و اقتصاد حامعه شهری افغانستان ۱۸۹ 
۱-۵ تعریف و اساس بازار 
۲-۵ ترکیب اصناف در بازار 
۳-۵ بازار و تحدید آن در افغانستان 
٤ ۵‏ شنبه بازارها (بازار مکاره) و رشد و اهمیّت اقتصادی آنها 
۵-۵ کسبه ونسبت سرمایه گذاری در بازار 
٩‏ مشکلات شهرسازی وبرنامه‌های عمرانی شهری در افغانستان ۲۲۵ 
۱-5 تشکیلات سازمانی و تأمین بودجه عمران شهری 
٦‏ ۔ ۲ تأثیر شهرسازی بر تمدن شهری و ساختار اجتماعی- اقلیمی شهرها 
۳-۰ طرحهای عمران شهری و مشکلات آن 


امکانات تحقیق» هدف وروش ما 


در افغانستان هنوز هم شهرها و جاذبه‌های شهری, قالب قدیمی بلاد شرق را حفظ کرده 
است. صخت این ادعا در آثار حغرافیدانانی جون ۱. ویرث (۱۹۹۸ و ۱۹۷۵) و کا. دتمان 
(۱۹۷۰) و تاریخدانانی همچون جی. !. گرونه بام (۱۹۵۵)» جی. آوبین (۱۹۷۰) و آی. پی. 
لاپیدوس بخوبی دیده می شود. و این که ایا این جاذبه‌های شهری در مقایسه با سایر بلاد اسلامی از 
عقب‌مانده‌ترین اشکال شهری در شرق است» هنوز به شکل سوال مطرح می شود. به نظر 
تاریخدانان» جواب به این پرسش خالی از اشکال نیست» زیرا نفوذ فرهنگ بیگانه و یا همحوار که 
حدافل» تأثیری در جهرهة ظاهری شهرها گذارده است» پاسخ را دشوار می‌کند» ترکیبی که از غرب به 
ایران» از جنوب شرق به هندوستان و از شمال به فرهنگ و تمن تورانیان بر می‌گردد! با نظری به 
رشد و توسعة شهرها در افغانستان در می یابیم که مدنیت در شهرهای این کشور از عمری بیش از 
پنجاه سال و آن هم در نیم قرن گذشته تجاوز نمی‌کند. در این رشد بزحمت. آثاری از حاکمیّت 
دولت مرکزی مشاهده می شود. 

از مدتها قبل علاقۀ جغرافیدانان» مردمشناسان و دانشمندان جامعه شناس به اوضاع اقلیمی این 
منطقه معطوف گشته است. در سفرنامه‌ها و ولایتنامه‌های قرن نوزدهم مطالب جامعی در بارة 
شهرهای! موحود آن زمان آمده است. ولی آنجه بطور علمی درجغرافیای حدید کشورها بیان شده 
است مختصر و یا مجمل است". برای اوّلین بار اثر دلجسب و پربار بو.آ. بولیارکین(:۱۹۹) و 
همچنین نوشته‌ای از ها. هان (۱۹۹4) دربارۀ کابل و اثرپی . دبلیو. انگلیش (تألیف ۱۹9۸ 
چاپ ۱۹۷۳) درباره هرات شامل تحقیقاتی طبقه بندی شده و مفصّل از شهرهای افغانستان در 
دسترس همگان قرار می‌گیرد. در سال ۱۹۷۲ علاوه بر اثر معروف هان دربارهٌ کابل» کارهای 


۰ . ۰ ۳ 
۱ بویژه درکارسی. اچ. میسون( ۱۸۲) راجع به کابل قندهار و دیکر شهرها و همجنین موهان لعل )۱۸٤٩(‏ در بارهرات. 


جغرافیای شهری درافخانستان 


احتصاصی دیگری از بی . سنت لیورز و سی. جی . شار پن تین تنها در زمينة تا شغورقان به جاپ 
رسیده است. د. ویبه در مقاله‌های بسیاری» مشکلات شهروندی بویزره در جنوب افغانستان 
( قندهار" ) را پررسی (۱۹۷۳) کرده است. 

اخیراً محموعه‌ای از موف (۱۹۷) بضمیمۀ مقاله‌هایی جند از نویسندگان مختلف (ان. 
حی. ار,. آلان د. بالاند- پی. سنت لیورز۔ |,گروتس باخ- ایکس. پلانهول- آی. یو. ساوز. د. 
ویبه) و نیز برای اۆلین بارشرح جامعی دربارةٌ مشکلات شهرهاء بازار و همچنین مهاجرت 
روستاییان به شهرها تدوین و طبع و نشرشده است که بطور گسترده بدین مقوله ها می پردازد. چنین 
تألیفات و سایر تحقیقاتی‌که دراین باره می شود به موازات مشکلات شهرها» بطور اصولی برخوردی با 
مجموعٌ معضلات افغانستان» بازار و باز هم عمیقتر ویژگیهای افتصادی آن و مراکز مسکونی شهری 
دارد. 

بدیهی است که دسترسی به بازار و پژوهش در آن بمراتب سهلتر از اطلاعاتی است که در 
پشت دیوارها " و در منطقه‌های مسکونی نهفته است. زیرا بازار علاوه بر جنبۀ تجاری و اقتصادی 
خود» محل آمد و رفت و ارتباط شهروندان است. در این اواخر مشکلات شهرسازی و رشد آن مورد 
مطالعه قرار گرفته است؛ مطالعاتی‌که در احداث بخش حدید شهر و نوسازی و ترکیب آن نقش 
عمده‌ای دارد (|. کون باخ» ۵ حلد اول و دوم ٩‏ جلد دوم و د. ویبه ۱۹۷۵). 

تا کنون تحلیلی در زمینۀ نظام شهرسازی و جاذبه‌های شهری در افغانستان انجام نگرفته است. 
مطلبی هم که حا کی از مقایسه‌ای در اين راستا باشد در دست نیست. بدین سبب موف به خود 
احازه داده است که با وحود همۀ مشکلات به این مقوله بپردازد که هر جند نارسا از کار در اید ولی 
در همان حد هم بتواند خلاً موجود را پر کند. و اقا هدف این کتاب درحة امکان» بررسی اوضاع 
موجود و رشدی است که در این اواخر به جشم می خورد. همچنین دستاوردی که تقسیم بندی, 
ساختا نقش و مشکلات برنامه‌ریزی را در شهرهای افغانستان بنمایاند. که این در حد خود 
مقدمه ای است که می تواند زمینۂ تحقیقات بعدی را درباره جغرافیای شهری در افغانستان فراهم 
سارد. 

در حقیقت محور پزوهشهای ما همین گونه مطالبند که گرچه به ظاهر چندان جامع و کافی به 
نظر نمی رسند ولی در واقع از سویی بنیان و از سوی دیگر حاصل تحقیقات میدانی ما است. چون 


۳ کار پر ارزش د. ویبه که در بار؛ شهر قدیمی و تاریخی قندهار بود متأسفانه بعد از چاپ این کتاب به دستم رسید (ن. 
1 د. ویبه ٩‏ ب). 


امکانات تحقیق» هدف وروش ما ۹ 


مدارک لازم برای پیگیری بیشتر (آمار و ارقام و برنامه...) وجود نداشت»بالاجبار و در حد امکان 
تعداد بیشتری از شهرهای افغانستان مورد مطالعه و دیدار قرار گرفت. در این مطالعه از طرفی با کمی 
وقت؟ مواحه بود و از سویی کوتاهی مأموران در همکاریهای لازم وضروری توأم با اختلاف 
نظرهای متصیان امور۵» به مشکلات بررسیهای مقلماتی می افزود. بدین سبب» مسایلی که جنبة 
عمومی نداشت در ابهام باقی ماند ویا بح کافی بررسی نشد. 

مطالعات و تحقیقات ما در کنار بررسیها و پیگیری نظریّات مختلف که درلابلای آثار 
دیگران دیده می شدند, از مصاحبه‌ها و آمار و ارقام شهرداری و اداره‌های دارایی شهرها نشأت 
می‌گرفتند» علاوه بر این ما مجبور بوديم برای آ گاهی بیشتر به منطقه‌های مختلفی برویم ویا از 
فیشهایی که داشتیم, استفاده کنیم. همجنین فیشهایی که در دو سال قبل تهیّه شده بودند, دوباره 
درسال ۱۹۷۳ وارسی» تصحیح وتکمیل شدند. 

مصاحبه‌های ما بیشتر بوسیلۀ فرمهایی انجام می شد که می بایستی متصتیان امور در شهرداری 
پر می‌کردند پرسشنامه‌های ما با آن که مطالبش جنبۀ عمومی و رسمیّت داشت» به هر اداره که 
می دادیم مسوولان به مغابۀ کاغذ باره‌ای اعلامیّه مانند با آن روبرو می شدند. با این همه 
حوابهایی که از۳۲ شهر مورد پژوهش ( که کاملاً متفاوت و از هم دور افتاده اما پر اهمیّت بودند) به 
دست ما می رسید» قابل تعمق و بررسی و مقایسه بود. همچنین شهردار (شهروال) اسبق کابل آقای 
د. م. فاضل اسناد و مدارک جالبی درمورد آن شهر در اختیار ما گذاشت. 

" مشکل عمد؛ ما در مورد تهِيَّۀ آمار و اخذ نتایج» نداشتن ارقامی صحیح از تعداد خانه‌ها و 

دکانها و سازمانهای صنفی * بود. حتی آمارهای مشابه از جمله جمعیّت شهرهای مختلف هم بیشتر 
بر پاي حدس و گمان بود. بدین سبب اعداد و ارقامی که ملاحظه خواهد شد» جنبۀ تقریبی دارد. 
بیشتر این آمار در زمینۀ جاذبه‌های شهری است. 

کارها و تحقیقات ما در بازار شهرهای مورد نظر» طبق برنامه پیش می رفت. در بازارهای 
کوچکتر تحقیقات ما به طور کامل صورت می‌گرفت. تحقیقات میدانی ما در زمينة (تعداد) د کانها و 


ع - این مسأله بدان سبب به نظرمی آمد که در طول سفر اتفاقات سرنوشت‌سازی (برای افغانستان) از جمله سقوط نظام سلطنت 
به وقوع پیوست که اعتبار اجازۀ کار ما مصادف با همین مقطع زمانی بود (۱۹۷۳). البته مڌتی از اوقات ما هم صرف تعمیرات 
اتومبیل می شد. خرابی جاده‌ها» مریض شدن افراد گروه و اتلاف وقت در سالنهای انتظار اداره‌ها را به حساب نمی آوریم. 

فر نکر مرا زد دمر سی به شهردار و یا کارمند مسوول امکان نداشت. کارمندان دیگر هم حاضر به قبول مسوولیّت و کار 
راه‌اندازی نبودند. از طرفی هم دریافت اظلاعات مهم احتیاج به صحبتها و بحثهای طولانی داشت. . 


1 - در خصوص جمعیت» بخش ۲۲ و درزمينة تعداد دکانها بخش ۱-۵ ملاحظه شود. 


۱۰ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


سازمانهای صنفی » ترتیب ایجاد مغازه‌ها» نوع و کیفیّت جنس» ترکیب ساختمان و آنجه در این 
مورد ما را به دستاوردهای جامعتری رهنمون می شد ادامه داشت. در شهرهایی که ادارةٌ دارایی و 
برزنهای محلی وجود داشت» با نگاهی به اوراق و مدارک آنها به نتایج مطلوب می رسیدیم. در 
بعضی موارد مرکز ثقل کار ما در همین ادارات قرار داشت. جمع آوری این اطلاعات هر جند همه 
جانبه نبود ولی این فایده را داشت که شکل بازارو ساختار اقتصادی آن را به ما می نمایاند. 

آنچه درمورد فیش برداری انجام می‌گرفت کاری بود که در اغلب شهرها انجام می شد و 
دسته‌بندی ویژگیهایی را هر چند سطحی به دنبال داشت. متأسَفانه کمتر شهری بود که طرحهایی 
از برنامه های آینده داشته باشد. حتّی بعضی از شهرهای افغانستان هنوز از تصاویر هوایی و یا نقشة 
شهر محروم بود۲. لذا در برخی شهرها مجبور بودیم که با اندازه گیری» نقشه‌برداری و گام شماری» 
مطالب مورد نظر را ثبت کنيم. از این رو کیفیّت نقشه‌ها در مجموع متفاوت است. نقشه‌هایی که 
برای کابل و لشکرگاه تهیّه شده است از کیفیّت علمی و جغرافیایی بالا تری برخوردار است. در 
همین مورد برای نشان دادن حصوصیات شهرهای دیگر نقشه‌هایی وحود داشت که هر حند از 
جامعیّت برخوردار بود اما کیفیّت پایین‌تری داشت. از دیگر مواردی که به دلیل کمی وقت بدان 
توخه کمتری شدء بناها و ساختمانهای سازمانهای دولتی و تا حدی کاروانسراها بود که در 
نوشته های دیگران و یا در افسانه‌های محلی آمده بود. 

در مجموع توانستیم از ۲۰ شهرستان نقشه تهیه کنیم وتمام مطالب و طرحها و پیشه‌ها در 
شهرهای مختلف افغانستان را با توخه به ترکیب و شکل ظاهری آن دسته‌بندی کنیم. 

کلیّةُ امار و ارقامی که در این کتاب می آید به سالهای ۱۹۷۱ تا ۸۱۹۷ و نقشه های آن به 
سال ۱٩۷۳‏ مربوط است. همچنین از بررسی مطالب و کلیّاتی که در روزنامۀ انگلیسی زبان کابل 
تایمز در بارة مسایل روز می خواندیم (تا سال ۱۹۷۷)» اطلاعات و آمار مهمی جمع آوری می شد. 


۷- حنین برنامه‌هایی را ادارةٌ طرحها و برنامه‌های کابل طرحریزی می‌کند که در آن استفاده از اراضی شهری و ساختمان بناها 
پیش‌بینی می شود. ولی آنچه مسلم است, این برنامه‌ها به هیچ وجه درعمل پاسخگوی احتیاجات روزمزه و عینیتهای جامعه نیستند. 
در این زمینه پرونده‌های پربار و فیشهای متعذدی موجود است. که متأسّفانه دسترسی به کارتها و پرونده‌های مزبور و همچنین 
عکسهای هوایی که جنبة سرّی دارند, امکان‌پذیر نیست. 

۸ - باکمک دستیار و مترجم خود آفای عبدالعزیز پنجشیری (۱۹۷۳) که بدین وسیله از ایشان تشکر می شود و باهمکاری 
دانشگاه کابل (:۱۹۷) آمار و ارقامی دربارة شهرها تهیّه شد. تا سال ۱۹۷۳ مطالب ما خیلی ناقص گردآوری می شد» چون 


دسترسی به مسوولان امکان پدیر نبود. 


جاذبه‌های شهری و شهرنشینی در افغانستان 


با روشن شدن حاذبه‌های شهری به تمتّن شهری می رسیم . در نظر اول از شهرنشینی» تعداد و 
ت ۰ 7 ‌ ۰ م2 ت ۹۳ 
ترکیب جمعیّت در ذهن ما مجسّم می شود. ولی قبل از هر مطلب دیگر می بایستی حد و مرز شهر 
مشخص شود تا بتوانیم جاذبه‌های آن را بررسی کنیم. 


۱۲ شهر و شهرنشینی 

بطور کی برداشت مردمان کشور افغانستان از کلمة شهر مبهم و چند گانه است. بنابر میرائی 
از گذشته, در زبان فارسی شهررا مترادف با موطن» محل صدورشناسنامه, شهرستان ويا محلی 
مشهور و تاریخی می دانند". برای مثال» طبق معمول هرات علاوه بر تمامی استان هرات به شهری 
تحت همین نام (در این ولایت) گفته می‌شود. اڵبته کلماتی چون شهر و مرکز جزییّات مفهومی را 
که از شهر انتظار می رود» می رساند. برای مثال با مراجعه به نقشه‌های موجود» شهر هرات با 
(منطقه) هرات "۲ متفاوت است. 

اگر بااکمی تعمق به زبان رایج در جامعه بنگریم و مفهوم امروزی کلم شهر را بشکافیم» در 
می‌یابیم که درک مفهوم کلمۀ شهر به دو علت مشکل می شود: از یک طرف واه جفرافیای اداری 
شهر خیلی جدیدو اصطلاحی درحال تکامل است و از طرف دیگرحد و مرز معیّنی برای منطقه 


شهری درنظر گرفته نشده اس 


4 که دوع ای بین (۰۱۹۷۰ ص 1۸)» ایران باستان. او در این کتاب می نویسد: «برای ایرانیان تفاوتی بین موطن 
[محل تولد] و یا سرزمین میهنشان, خواه محدود یا وسیع وجود ندارد.» 

۰ - کمبود نام و ناتوانی در نامگذاری محیط» حتی برای افغانیهای باسواد هم مشکلی شده است که باید در جمعبندیها و 
نتایج مأْخوذ برای احتناب از اشتباه درنظر گرفته شود. با توخه به این نکته, مسژولان ادارات دارایی پیش از آن که هرگونه اطلاعی در 
مورد ارقام و ساختار صنفی دکانها در شهر در اختیار موف بگذارند, نویسنده را با آماری در بارة تمامی منطقه تحت مسوولیّت خود 
آشنا می ساختند. البتّه در این همکاری, مدّتی وقت صرف می شد تا مترجم ما مفهوم محدودۂ شهری را برای ایشان توضیح دهد. 


جغرافیای شهری درافغانستان 


معنای شهر از نظر اداری دررسی سال اخیر مطرح شده است. در زمان سلطنت نادرشاه 
-۱٩۳۳(‏ ۱۹۲۹) تشکیلات وزارتخانه‌ها وادارات شکل گرفت. در افخانستان به ادارات و 
. سازمانهای شهرداری به زبان فارسی ‏ پشتون «شاروالی» و پیش از آن «بلدیه» می‌گفتند. در آن 
دوره حداقل جمعیّت برای یک شهر ده هزار نفر بود» ولی بعدها برای شهرهای متعدّد و کوجکتر به 
زیر این رقم رسید! ۲ . 
شهرها دارای تشکیلات سازمانهای مالیاتی هستند. در این تشکیلات برآورد مالیات در اختیار 
مقامهای محلی است. هزینه‌های شهری در نظر اوّل به پرداخت حقوق کارمندان» تاسیس بناهای 
عمومی و تاسیسات زیربنایی ساده محدود می شود. مخارج یاد شده از منابع متفاوتی تأمین 
می شوند. این منابع عبارتند ازمالیات دریافتی از کسبه و پیشه وران» عوارض سطح شهرو نظافت و 
نوسازی, مالیات از د کانداران شنبه بازارها, اجاره بهای اراضی و ساختمانها و فروش زمین (ن. 
کک سنت لیورز» ۰۱۹۷۲ ص ۷ ود. ویبه, ۱۹۷۳ حلدهای اول و دوم). دامنه فعالیتهای 
اقتصادی بقدری محدود است که در شهرهای افغانستان بدون کمک دولت» سرمایه گذاری بنیادی 
انجام نمی شود. 
دومین مشکلی‌که در تمام سطوح شهر مشاهده می شود» فقدان حدو مرزی مشخص در ادارۀ شهر 
و حدود اختیارات سازمانهای اداری شهری است. 
شکل ظاهری شهر و روستا در افغانستان فرق بارزی با هم ندارد. بدین سبب کمتر می توان 
(چه در قدیم و چه امروزه) مرز مشخصی برای مناطق شهری ویا روستایی در نظر گرفت. تنها وجه 
تمایز بین شهر و روستا همانا بازار (مرکز شهر) است که شمار تجار و پیشه وران در آن بیشتر است. 
در همین مورد هر جه از داخل شهر و منطقه‌های مسکونی به طرف خارج می رویم, باغهای میوه و 
زمینهای کشاورزی به هم پیوسته نمایانتر می شوند. این حالت را بیشتر شهرهای پرا کنده در شمال 
افغانستان حفظ کرده‌اند. در آن جا تا اوایل قرن بیستم حصار دور شهر دیده می شد و باغها حلقه وار 
در اطراف شهر پرا کنده بودند. 
از آن جا که در افغانستان مانند دیگرنقاط خاور زمین» دیگر از شهرهای بنام و تاریخی خبری 
نیست» امروزه شهری را نمی توان یافت که خودمختار باشد (گ. !. گرونه بام» ۱۹۵۵ ص ۱6۷). 
مرزبندی و تقسیم بندی اداری و متمرکز شهری در این دوره معدور نیست» زیرا محدوده‌های سنّتی 
مانم تقسیمات جدید است. از این نظر بسیاری از شهرهای افغانستان با درنظر گرفتن مرزهای 


2-۱ در سال ۱۹۷۳ در افغانستان ٤‏ محل دارای شهرداری بود که زیر نظر وزارت کشور کار می‌کرد ری اچ. ایکمای 
MY‏ ۰۳1 ۰۱۹۷۲ ص ۲۵). از آن جمله مناطق کم اهمیّتی حون علی آباد در حنوب کندوزا! 


اد ها شرع وتو رش در فا اا ن ید ۱۳ 


قدیمی» تقسیم بندی اداری شده است: یکی از راههایی که نتیجه آن صد درصد مطلوب نیست 
ترسیم دایره ای است به شعاع ۳ تا ۵ کیلومتر ازمرکز شهر. دراین روش محیط دایره نقاطی را در بر 
می‌گیرد که درجارجوب قلمرو شهر نمی گنجند. این مطلبی است که در سرشماریها باید در نظر 
گرفته شود (ن. ک: فصل ۲-۲). 
بی دقتی درنامگذاری و تعیین حدود شهرها در افغانستان دلیل فقدان حاذبه‌های شهری و یا 
عدم تکامل شهرها نیست. در افغانستان شهرهایی یافت می شود که در طول تاریخ آوازه بسیار داشته 
است و آثار و ابنیۂ تاریخی آنها پیوستگی و تداوم شهر را بطور کلی می نمایاند. 
به قر کک ا, فون و بام (۰۱۹۵۵ ص ۸) که استناد به حغرافیدان عرب «باقوت» 
می‌کند» شهرها در قرون وسطی بر سه قطب استوار بودند: مسجد جامع» بازارو حمام عمومی 
خزینه‌دار, و اما شهر در قرن نوزدهم به محلی دایمی برای داد وستد و کسب و کار و دارالحکومه 
(ارک *) اطلاق می شد. همچنین در نظر وی همیشه مرکز شهر مطرح "۱ بوده است. شکل مساجد 
(همین طور حمامهای عمومی) قبل از آن که پدیده‌ای شهری باشد» متأثر از ارزشهای دير پای 
مذهبی است. زیرا حنین مساحدی در بیشتر روستاهای زوک هم وحود دارد. نفود دين به حدی 
است که بازار و ادارات را هم تحت تأثیر قرار می دهد. البته نه این که محل کسب و کار دولتی و 
یا آزاد» مرکز دین شناسی باشد (ا. گروتس باخ ۱۹۷۲ ص ۲۵4). 
در سالهای اخیر حادبه های تعیین کننده دیگری در شهر خودنمایی می کنات 
امزو یا اس ای وتان درف ی ورن هقی رن ورال مدای 
افغانستان پیوسته وبژ شهرهای بزرگ بوده‌اند. تاسیسات بهداشتی و بیمارستانی در ۲۰ سال اخیر 
در اغلب نقاط به وحود آمده است. در شهرهای بزرگک محله‌های نوساز و تاسیسات زیربنایی از 
حمله آب آشامیدنی و روشنایی شبانه تأمیین شده است. ایجاد کارخانه‌ها و صنایم مختلف 
ازافتخارات شهری در افغانستان است! دلیل این اس وحود بازار و مراکز داد و ستد درکنار 
کارخانه‌هاست (یل خمری» بغلان صنعتی). البتّه غير از مواردی که محل کارخانه و احتیاحات ان 
ما در این کتاب بر ان نیستیم که تنها شهرهای سّتی وبا توسعه یافته را توصیف کنیم؛ 
شهرهایی که مملو از حاذبه های شهری است و به موازات آن ازحمعیّتی متناسب برخوردار است. 
وحار 
۲ - پی . سنت لیورز (۱۹۷۲» ص ۳۲) از ویژگیهای شهرها در آسیای مرکزی» دکانهاوحجره‌های تودرتی مسجد جمعه (جامع) 
و مراکز اداری۔ سیاسی را نام می برد و اف. کوس ماول »۱۹٦۵(‏ ص ۲۷) در تقسیم بندی مناطق شهری» بدخشان را مرکز بازارها و 
سازمانهای دولتی می داند. 


۱٤‏ جغرافیای شهری درافغانستان 


بلکه سعی ما بر این است که بیشتر نقاطی بررسی شود که در روند تکامل آن نواقصی بوده است و 
ازتمامی توان شهری استفاده نشده است. 

حال آیا این که نقص مزبور مربوط به فقدان مدیزیت و سازمانهای اداری شهری است یا 
مجتمعهای مسکونی گیرایی چندانی ندارد ویا ویژگیهای دیگری (صنعت» معدن, موقّت 
ارتباطی) در آن مطرح است» بررسی خواهد شد. چنین مرا کز شهریی باتوصیف بیشتر به عنوان 
مرا کز تجاری و یا صنعتی دسته‌بندی می شوند که درکنار شهرهای سئتی و پیشرفته به نام مجتمعهای 
مسکونی شهری مورد بحث قرار می‌گيرند. 

بازار در شهرهای افغانستان از جاذبه‌های مسلم شهری است. این کلمه درزبان کاربردی 
جای ویره خود را حفظ کرده است"". مجتمعهای اداری بدون بازاریا موسسات تجاری» به همان 
طریق که کم و بیش در افغانستان وجود دارد» به عنوان منکونیهای شهری مطرح نیست. 

مشکل ما در بررسی شهرهای افغانستان کمبود [حداقل] استانداردهای شهری است. ملاک 
تحقیق ما به هیچ وجه تعداد نفوس آنجه معمولاً آمار دقیقی ندارد. نیست. همچنین ساختار 
احتماعی - اقتصادی آن» که در این مورد هم نتایج و امار مطمئنی وحود ندارد! مطلبی که قابل ذکر 
است» امکانات و تحهیزات ناحیز دکانداران؟۱ است که بروشنی مرکز داد و ستد و حرفه‌های 
مختلف است. بدین دلیل در یادداشتها و کارتهای ما «بازار وشهرهای افغانستان» (نقشه ۲۳ 
ضمیمه) بازارهایی در نظرگرفته شده‌اند که حداقل دارای یکصد دربند مغازه باشند. ما در این 
تحقیق به بازارهای کمتر از یکصد دربند د کان هم بنابردلایلی از حمله شهرت و حاذبه‌های وی 
ان توخه کرده ایم . البته بازارهایی‌که در زمان قدیم وجود داشته و یا امروزه در نقاط عمده‌ای قرار 
داشته باشند, از قلم نیفتاده‌اند. همچنین نقاطی که کمتر ازیکصد دگان دارد» بنابر تجربه از 
نقاطی است که جنبةٌ مدنیّت آن ضعیف است و انسان می تواند بدان آبادی و یا روستا گوید. این 
نقاط اکثراً در مرکز افغانستان قرار دارند که بیشتر منطقه‌های کم توان رادربرمی‌گیرد و به دلیل 
خحدمات سادهٌ اداری و مرکز معاملات دارای اهمیّت است. 


۲-۲ جمعیت و تمذد مردم افغانستان 
٠ |°‏ ۰ 0 ۰ ت ۰ ت r1‏ 
افغانستان از کشورهایی است که هنوز سرشماری۱۵ فرا گیری در ال انجام شده انیت بطور 
۳ - افرادی‌که صحبتهایشان برای ما پرارزش بود, هیچ گاه ازمحلی نام نمی بردند که در آن بازار نباشد. از طرف دیگر 
بازارهای کوجک سبب مدنیّت نمی شود و فقط در حد بازار باقی می ماند. 
٤‏ - این مورد شامل محتمعات تحارتی » صنعتی و خدماتی می شود. در مورد د کانها به بخش ۱۵ مراحعه شود. 
۵ - آمار سال ۱۹۱۵ تنها شامل کابل می شود. اوّلین سرشماری عمومی برای سال ۱۹۷۸ پیش بینی شده است. 


۱۵ 


جاذبه های شهری وشهرنشینی درافغانستان 


تقریب تمام آمار گونا گونی که تا به حال داده شده استء اساسی حز برآورد ذهنی و تخمین ندارد. 
ارا رجاف ی یت کتک هرا رای آمار متفاوتی باشد . تا حایی که اگر اماز 
و ارقام شهری در دفاتر برزن شهرداری ویا ثبت احوالی وجود داشته باشد, تنها نفوس شهر را شامل 
نمی شود بلکه جمعیّت منطقۀ غیر شهری هم در آن گنجانیده‌شدهاست*۲ (قابل مقایسه با برزنهای 
غیر شهری آلمان غربی). 

چنین آمارنادرستی انات در نشریات رسمی کشور افغانستان درج شده است که 
برداشتهای ناهمگونی را نسبت‌به‌بزرگی و رشد شهرهای افغانستان موحب می شود. 

البته آمار و ارقام شهرداریها که شامل نفوس محله های مختلف شهر می شود به واقعیّت نزدیکتر 
است. آمار و ارقام مزبور» نه در اختیار عموم قرار می‌گیرد و نه تمام ادارات شهر (شهرداریها) به آن 
دسترسی دارند. طبق روال قدیمی دسترسی تنها به اماری از حمعیّت مردان مقدور است. روی 
همین حساب اعداد حاصل می بایستی دو برابر می شد, تا جمعیّت شهربه دست اید" 

در بسیاری از شهرها سعی ما بر این بود» آماری از منازل مسکونی تهیّه کنیم که در این کار 
موفق شدیم. موردی که به ما کمک کرد تا به امار تعداد خانه‌ها دست یابیم دفاتر عوارض و نظافت 
شهرها بود (ن. ک: د.ویبه» ۱۹۷5 جلددوم قندهار). 

با آماری از خانه ها به ارقام صحیحتری از تعداد مردان می رسیدیم که این خود کمک موؤثری 
به براورد جمعیت شهر بود . 

بدین ترتیب ساکنان خانه‌هایی را که طبق روال ستتی ساخته شده بود و نیز ساکنان منازل 
نوساز را بین ٦‏ تا ۷ نفر حساب می‌کرديم. البتّه بعد از تحقیقات و سرشماری حندین خانه در نقاط 


۳ شهر و روستا به جنین ارقامی دست می یافتیم۱۸. در شهرهایی که ترا کم مجتمعهای مسکونی 


5 در همین مورد اشتباههایی که از همنامی منطقه و شهر پیش می آید در بخش ۱-۲ مطرح می شود. بدین ترتیب جمعیّت 
مراکز عمده‌ای دراستانهای مختلف افغانستان را مثل قلعه‌نو[بادغیس] ۷۸۹۰۰ وکلات [زابل] ۵۱۲۰۰ و محمود راقی [ کاپیسا] 
۰ نفر ثبت کرده اند (آمار از کتابهای حیبی افغانستان, ۱۳۵۰ خورشیدی, نشرية اوّل, جدول ۲). آخرین امارما (۷۲۷۰۰) در 
مورد منطقه ای است که آبادیهای آن جنبه شهری ندارد. و اما هر کذام از دو شهر دیگر بالا در سال ۱۹۷۳ بیش از ٠٠٠۰‏ نفر جمعیّت 
۳9 

۷ - در این مورد ازنسبت مساوی استفاده شده است, گرجه طبق آماں مردان» ۸۵۲ و زنان, 4۸ از کل جمعیّت افغانستان را 
در بر می‌گیرد (آماں کتابهای جیبی افغانستان» ۱۳۵۰ خورشیدی, بخش اول). البته این نقص قابل اغماض است, زیرا اعداد نسبی 
(تعداد مردان) وسیله‌ای است برای نزد یکتر شدن به هدف. 

۸ آمار کابل درسال ۱۹3۵ نرخ جمعیّت هر خانوار را ٩/۳‏ و در سال ۰۱۹۹۸ ۷ نفر عنوان می‌کند (سوروی اف پروگرس 


[میزان رشذ] ۱۹۹۸ و ۰۱۹۹ ص 1۰). و باز در سال ۲ ها . هان در زمينة بخش قدیمی کابل تعداد ٩/۳‏ نفر را برای هر خانواده 


۹ جغرافیای شهری درافغانستان 


وجود دارد و حند خانوار در منزلی سکونت دارند (کابل» هرات» قندهان غزنی) حد متوسّط 
سا کنان یک خانه را ۱۵ نفر می‌گرفتيم . 

ما مجبور بودیم برای دقفت بیشتر به تقسیم بندی شهر بپردازيم. در فصل ۱-۲ شکل ظاهری 
محدودهٌ مناطق شهری با کشیدن دایره‌ای به شعاع ۳ تا ۵ کیلومتر به دست می آمد. با ترسیم چنین 
دایره ای»امار و ارقام ما شامل افراد غیر شهریی می شد که حرفهٌ شهروندان را نداشتند وبه کار 
کشاورزی"" مشغول بودند. و اما سعی ما بر آن بود که در جنین مواقعی در حدامکان, مردمانی را به 
حساب بیاوریم که به معنای واقعی شهروند باشند. در این روند بررسی اعداد و ارقام آمارگونه» 
زمان ایجاد و ساختمان محدوده‌های‌شهری و بعد مسافت تا بازار که من رکز شهر را تشکیل می داد 
زمینه های تحقیق بودند. 

روشن بود که تخمینها و نتایج چنین محاسبه‌هایی از اعتماد و اطمینان به ارقام و امار 
می کاهد. ولی از طرفی اعداد یاد شده از صخت نسبی قابل توخهی برخوردار بودند. صختی که در 
مقایسه با آمار جمعیّت موجود درنشریات [رشد جمعیّت] افغانستان به مراتب از دفّت بالا تری 
بهره‌مند بود . 

با وجود این» ارقام ما سهم قابل توخهی در تقسیمات و محله بندی شهر (ن. ک: نمودارها و 
نقشه‌ها ضمیمه ۳۲ و ۳۳) نداشت. در همین جا بهتر است یادآور شویم که تعداد د کانهای بازار 
تنها دلیل برای بزرگی یا کوچکی شهرنیست بلکه اهمیّت آن را از نظر مرکز تجاری و داد و ستد 
منطقه می نمایاند(ن. ک: فصل 4-۳). 

با بررسی تمام اعداد و ارقامیکه حمعیت شهرنشین افغانستان را مشخص می‌کند و در کنار 
نادرستی امار موحودء بدین نتیجه می رسیم که کشور افغانستان, سرزمینی است کشاورزی که هنوز 
ابتدایی ترین برنامه‌ها و طرحها را نسبت به صنعتی کردن کشور و ایجاد جاذبه‌های شهری در دست 
ندارد و مشکل بتوان در این کشور از صنعت نام برد. حتی از نظر کشاورزی هم پایینترین درحه‌ها 
را داراست. 


تا به حال سعی بسیار شده است که تعداد شهرنشینان اففانستان تخمین زده شود» وی. 


چ 
و ۱۷/۱ نفر را برای هر خانه منظور می‌کند و در شهرهای جدید [منطقه‌های نوساز شهر] ٩/۲‏ نفر را در هر خانواده و ٩/۷‏ نفر را در هر 
منزل جای می دهد. در آماری از لشکرگاه تعداد ٩/۲‏ نفر را برای هر خانوار ذ کر می‌کند (اس» أ پی 0۱۹۱۸-۱۹۹ ص ۳۹)» در 
تحقیقات هان در روستاها (۰۱۹0۹ ص )۵۸٩‏ تعداد ۵/۷ نفر در هر خانواده به جشم می خورد. 

۹ - نسبت به رعایت مرزشهر و روستا و تفاوتهای شهری و روستابی تذ کراتی از طرف مسوولان شهری می رسید. مثال روشنی 
را برای محاسبة تعداد شهروندان (اییک/ سمنگان) درا. گروتس باخ (۱۹۷۹ب» ص ۲۷۷) می توان یافت. 


جاذبه‌های شهری وشهرنشینی درافغانستان تست ا ا 


و (۰۱۹7۷ ص 4) با توخه به آمار و ارقام بین المللی بدین نتیجه رسید که ٩‏ تا ۱۳ جمعیّت 
افغانستان شهرنشین هستند. همجنین وزارت طرح و برنامۀ افغانستان در سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۲ 
جمعیت شهری اففانستان را ۲/۲ میلیون نفر اعلام می‌کند (اس. أ پی» ۷۲- ۰۱۹۷۱ ص ۳۱). این 
رقم در مقایسه با جمعیّت کل کشور (۱۷ میلیون نفر), نسبت ۸۱۳ را نشان می دهد. ادارة آمار 
افغانستان ۱۹۷۵-۷٩‏ حمعیت کشوررا در سال ۱۹۷۳ بیش از ۱۵/٩‏ میلیون نفر می داند که 
جمعیّت شهروند آن ۱4/۲ حمعیّت کل کشور می شود. مرکز توسعه و رشد احتماعی و اقتصادی 
افغانستان (1. د. اس) در سال ۷۳- ۱۹۷۲ حمعیّت شهروند را ۱/۵۲ میلیون نفر می داند. 

از آن جا که آمارآ. د. اس تا به حال مردمان یکجانشین (تخته قاپو) را در بر می‌گرفته است» 
(طبق آمار حی. بی. کر ۱۰/۰۲ میلیون نفر) لذا نمی توان این ارقام را اماری از شهروندان دانست. 
اگر جمعیّت افغانستان را به ترتیب ۱/۵ میلیون نفر [یکجانشین ] و حدود ۱۱/۵ میلیون نفر جمعیت 
عشایری بدانیم» طبق نظر ا. د. اس جمعیت شهرنشین شامل ۱۳ جمعیّت کل کشور می شود. 

مولف سعی کرده است بنابر روشها و امار یاد شده ارقامی درزمینه شهرنشینان کشور افغانستان 
ارائه دهد که در آن جمعیّت ساکن تمام مناطق شهری در نظر گرفته شده باشد. طبق آمار موّلف 
حمعیت شهرنشین افغانستان نزدیک به ۱/۵ میلیون نفر است (۱۹۷۳- ۱۹۷۱). حال اگر حمعیّت 
کل را ۱۵/۹ میلیون نفر بدانیم» جمعیت شهری افغانستان عبارت از ۹/۲ کل جمعیت می شود و 
با در نظرگرفتن رقمی چون ۱۱/۵ میلیون نفر»۱۲/۸/شهروند به حساب می آید. همحنین این اعداد 
بین ارقامی چون ٩‏ و ۱۳ (وی. شوپیر) قرار دارد که به احتمال قوی صحیح است "۲. 

در مقیاس حهانی ا گر درصد جمعیت شهری در افغانستان را بین اعداد ۱۰ تا ۱۱ عنوان کنیم 
توافت نرد کر ات سضال: گر کفوزهای همجوار افغانستان, پا کستان و ايران را هم در نظر 
بگیریم» ساختار شهری آن کشورها هم با شهرهای اففانستان غریبه نیست: درپا کستان (نام 
پیشین: با کستان غربی) در سال ۱۹5۱ حمعیّت شهری ۲۲/۵ و در ایران در سال ۱۹5 ۸۳۹ 
بوده است. آن چه می بایستی در این بسحث گنجانده شود, همانا اختلاف در تعریفهای اداری 

# V. Chupir 


۰ آماری که در این جا آمده است یعنی ۱/4۷ میلیون نقر شهرنشین با نتایج |. د. اس (۱/۵۲ میلیون) بخوبی مطابقت دارد. 
تفاوت آماری این دو بدین صورت است که آ. د. اس با احتساب فقط ٩۱‏ مرکز حمعیّت شهرنشین به نتیحه آماری خود رسیده است 
در حالیکه دیگری با در نظر گرفتن ۱ شهر و بازارهای مهم به چنین ارفامی دست یافته است. نگارنده در بررسیهای خود وسعت 
کمتری را برای شهرها در نظر گرفته است. لذا این امار حمعیت کمتری را رفس کرد که اولین آمار درمورد حمعیت شهرنشین 
افغانستان بین ۱/۹-۱/۷ میلیون نفر است (!. گروتس باخ /۱۹۷٩‏ ب» ص ۲۲۷) که بعد از بررسیهای مفصل ۱۰ از آمار واقعی 


فزونی دارد. 


۱۸ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


حاذبه‌های شهری است که در مقام TN‏ کر است: مع ذلک آمار و ارقام مأخوذ» 
نظرات ما را تأیید می‌کند که افغانستان کشوری درحال رشد با پایینترین حاذبه‌های شهری است. 

متأسفانه هیچ گونه امار قابل تطبیقی از گذشته در دست نیست. بعنی راهی برای دسترسی به 
وسعت و زمان تکامل تمدن وحود ندارد. حتی برای یکایک شهرها هم نموداری از رشد جمعیت 
(مگر کابل) موجود نیست. بدین ترتیب آمار قدیمی نفوس, یا تسلسلی ندارد ویا نسست به امار 
متأخر از اطمینان کمتری برخوردار است و تشخیص صخت و سقم آن امکان‌پذیر نیست. پیرو 
مطالب یاد شده از ارائهُ تعداد نفوس از اواخر قرن نوزده و یا اوایل قرن بیستم صرفنظر می شود. 

کلیه شواهد ما بر این نظر استوار است که فرایند جاذبه‌های شهری در افغانستان از رشد کم 
حلوه ای برخلاف کشورهای همجوار بهره می برد. تعمیم این نظر تمامی شهرهای افغانستان 
وجمعیّت آن را در برمی‌گیرد. تنها شهرهایی که از این برداشت مستثنا هستند, عبارتند از کابل و تا 
حدودی حلال آباد» مزار شریف و لشکرگاه. 

پایین بودن جاذبه‌های شهری ورشد کم این فرایند عمدة به سه موضوع بستگی دارد (ل 
گروتس باخ» ۱۹۷۹ ب ص ۲۲۸): 

ا ا زندگی کشاورزی ستنی, که اشکال مختلف‌زندگی عشایرنیمه 
صحرانشین و صحرانشین محض در آن» تأثیر بسزایی داشته است. در همین زمینه دیده می شود که 
از مناطق و سرزمینهای پر حمعیت با اقوام گونا گون» عده قلیلی با برنامة قبلی مهاجرت می‌کنند. از 
طرف دیگر افرادی که فصلی به طرف شهرها هجوم می آورند, فراوانند (!. گروتس باخ ۱۹۹۹) و در 
این اواخر (برای کار) به حارج از کشور هم می ر وند. بدین ترتیب امار حمعیّت در فصلهای مختلف 
سال کاملاً متفاوت است (یولیارکین» ۰۱۹7۶ ص ۷). 

۲- کارهای پیوسته در شهرها بسیار کم است» و این بدان دلیل است که در نظام اقتصادی 
راکد افغانستان رشد اقتصادی (ایحاد کارهای مداوم) اند ک است. مستثنا از این روند شهرهایی 


هستند که پدیده‌های صنعتی و یا اداری در آن ایجاد کار کرده است» مانند کابل (صنعتی )» مزار 
شریف مرکز تهیّه و فروش کود شیمیایی, منسوجات» نفت و گاز. شهرهای مهم دیگری چون 
قندهان هرات و حلال آباد بهره‌ای از صنعت نبرده‌اند و یا امکانات کمی از آن را در اختیار دارند. 
۳ مانع دیگری که بر سر راه فرآیند رشد شهرها قرار گرفته است, تأمین بودجه سازمانها و 
تشاد تین است که در کار شهرسازی در افغانستان مسوولیت دارند (ن. ک: بخش ۱-1 و 1. 


کرو باخ 2-۲ ب). 


توسعه و رشد شهرهای افغانستان از فرن نوزدهم 


در بارة پاره‌ای از شهرهای افغانستان مطالب و اخبار گونا گونی از عهد عتیق ویا از 
جغرافیدانان عرب قرون وسطا یافت می شود. درهمین زمینه سعی باستانشناسان و حفاریهای 
تحقیقی ایشاد موحب جمع آوری مستنداتی شده است. برای تکمیل این بررسی ,تحقیقاتی در ۳۰ 
تا 4۰ سال اخیر از دوران قبل از اسلام شهرها انجام گرفته است که ازتسلسل جشمگیری پرخوردار 
نیست. در این مورد نام شهرهایی که بنیانگذار آن اسکندر کبیر و حانشینان وی بوده اند برده 
می شود (دبلیو, تارن ۱۹۵۱ وکا. فیشر ۱۹۲۷). 

آثار و شواهدی که از قرون وسطا باقی مانده است و مدیون نامگذاری عربی است؛ نقشه‌های 
مناطق مختلف و حاده‌های ارتباطی را بطوری دقیق در اختیار ما می‌گذارد(حی . مار ارت ۱۹۰۱؛ 
ژ» استرانگ ۱۹۰۵). البته مدارکی که گویای ساختار و بزرگی شهرها در قرون وسطا باشد, هنوز 
در دست ليست . 

برای اولین بار در فرن نوزدهم, سیّاحان اروپایی که دقیقاً بین سالهای ۱۸۲۰ تا ۱۸6۰ بدان 
نواحی رفته‌اند» گزارشهایی مفضل وتا حدی دقیق از شهرهای اففانستان (وجود شهرها) تهیّه 
کا ال ۵ از ن ا که ار ا رها فا ان زا ار قر رده 
نشان می دهد, می توان این مقطع تاریخی را مقدّمه‌ای برای بررسی و تحقیق در این زمینه دانست. 
علاوه بر (قلت) منابع مطالعه و تخضص موردنیان نویسنده هم خود را در مقامی نمی بیند که نظر 
قاطعی نسبت به نهاد شهرهای قدیمی افغانستاد ارانه دهد. 

در روند رشد شهرهای افغانستان از اوایل قرت ۰۱٩‏ دوره‌های متمایزی وحود دارد. در این 
رهگذر عوامل سیاسی و مناسبات آن» مبانی اقتصادی و ساختار اجتماعی شهرها و جاذبه‌های 
شهری و مردمان آن مرجع ماست. با نظری سطحی به آنچه گفته شد از سه بره زمانی می توان نام 
بزد: 

۱ - دوره‌هایی تاسال ۱۸۸۰ که ضعف بنیان سیاسی و پراکندگی و فقدان حاکمیّت دولتی 


جروت سس یت سس هت قاف ی دافا 


مرکزی نمایان است. 

۲ سالهای بین ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۰ که ملّت افغانستان و ملیت افغانی شکل می‌گرفت. 

۳ سالهای بعد از ۱۹۳۰ ويا سی سالۀ اخیر که سیاستهایی در حهت رشد و توسعه کشور 
اتخاذ شد و برنامه‌هایی در راستای نوسازی و شهرسازی مطرح شد. 

لازم به گفتن است که حتّی در مقطم زمانی دوم هم» انگیزه‌های جدیدی که سبب رشد شود« 
وحود نداشت. البته فعالیت بازار بعد از امنیّت در حاده‌ها و تدبیرهای حکومت رونقی به خود 
گرفت. ولی ترکیب ستتی آن دست نخورده باقی ماند. بدین سیب در مبحث ما مقطعهای اول و دوم 
با یکدیگر بررسی,می شود و می‌گنجد. 


۳ ۔ ۱ بحران بنیان شهری در افغانستان (ازفرن نوزدهم تا اوابل فرن ببستم ۱۹۲۰) 

وی ژگی شهرهای افغانستان در قرن نوزدهم همانا بحرانی بودن آن است۲۱» که این خود نه تنها 
در اثر تعداد قلیل شهرها و یا جاذبه‌های شهری بوده است» بلکه ویرانی شهرها و ضعف فرهنگ 
شهری هم موجب این بحران می شده است. 

غلبت دس خان در مرا مهای خرن مامتان را در ون وران رها شد 
کثیف و بازارها را مرکز عرضه کالاهایی محدود توصیف کرده اند. 

همان طور که پیش ازاین هم گفته شد» سبب آشفتگی و بحران آن دوره را می توان 
ویژگیهای سیاسی آن زمان دانست. بعد از عمر کوتاه سلطنت احمد شاه درانی (۱۷۷۲- »)۱۷٤۷‏ 
حکومت تازه پای افغانستان حند پاره شد و به دست قدرتمردانی رقیب افتاد. تا حایی‌که حکومتهای 
موقت محلی ۔ با کم و زیادش -در شهرهایی چون کابل, قندها هرات» کندوز و میمنه به وجود 
آمدند"". حکومتهای کابل وقندهار و هرات در دست رهبران پشتون از قبیله های درانی قرار داشت 
(تا زمان احمد شاه عبدعلی ۶). درشمال افغانستان و درسرزمینهای بلخ» ازبکها و در نواحی 


۱ بی . سنت لیورز (۰۱۹۷۲ ص ۱۲۲) از سقوط جاذبه‌های شهری» حداقل در شهرها و بازار شمال افغانستاد سخن 
می‌گوید. مورد مزبور در بیشتر شهرهای اسیای مرکزی و باختری در اعصار گذشته مصداق دارد. البتّه در گذشته, حملات مغولها (قرن 
سیزدهم میلادی) و از رونق افتادن راههای ترانزیت (راه اروپا به شرق و هندوستان) سبب خسارات و ویرانیهای عمده‌ای شده 
است ولی مسب اصلی و یا عمده در این توقف, اختلالات ود گرگونیهای داخلی بوده است (فقدان حاکمیّت دولت مرکزی 
سیاستهای سست بنیان حگام, حکومتهای محلّی » نفوذ صحرانشینان در امور و بالاخره قطع ارتباط با جهان خارج). 

۱ ۲۲ - شرح مفصل حدولها و نقشه‌ها وبیاد حامعی در بارة نابسامانیهای کشور را از ۱۷۷۲ تا ۱۹۰۰۱ در ال دویره (۰۱۹۷۳ 
ص ۳۹۲ ۳۹6) می توان یافت. 


ه درانی 


توسعه ورشد شهرهای افغانستان ازقرن نوزدهم .__ ۲ 


بدخشان تاجیکها بطور مستقل حکومت را در دست داشتند (ن. ک: گروتس باخ ۱۹۷۲ ص ۵۳). 

در سال ۱۸4۹ سرزمین بلخ به دست سلطان " دوست محمد خان امیر کابل» دوباره فتح شد. 
البته تا سال ۱۸۵۹ طول کشید تا دوست محمد خان توانست ترکستان افغانستان را هم که در دست 
امیران کندوز و میمنه بود به زیر یوغ خود در آورد. بعد ازتاخحت وتازهای بسیار» شمال افغانستان و 
نواحی قندهار و هرات به دست امیر عبدالرحمن (۱۹۰۱- ۱۸۸۰) و برای هميشه به قلمرو حکومت 
افغانستان درامد. 

افغانستان قرن نوزده علاوه بر بحرانها و کشمکشهای داخلی» دستخوش آشوبهایی هم در 
حارج از محدودهٌ خود بود. از طرف غرب, ایرانیان سعی داشتند که هرات را به کشور خود بیفزایند, 
که این موضوع با مقاومت دوست محمد خان در سال ۱۸۲۳ سرکوب شد. از طرف شمال» نفود 
سیاسی بخارا تحمیل می شد. همحنین ایالا تی در هندوستان که تا اوایل فرن نوزدهم در اختیار 
افغانستان بود» از دست رفت ( کشمیر ۰۱۸۱۹ سند ۱۸۲ پیشاور ۱۸۳4). بعد از سالهای ۰ قرن 
نوزدهم, افغانستان دجار سلطةٌ استعمار استعمارگران آسیای مرکزی و آسیای باختری شد. در آن 
زمان کشورهای جون انگلیس (وهند) و روسیه کشورگشا بودند. در جنگهای افغانستان و انگلیس 
(4۲- ۱۸۳۹) و (۱۸۷۸۰۸۰) نفوذ انگلیسها در افغانستان زیادتر شد. البته این امر از حالتی نه 
جندان خصمانه برخوردار بود. از سال ۱۸4۰ افغانستان در زمر کشورهایی درآمد که در حنگال جند 
کشور همسایه مقتدر قرار داشت که هر کدام برای تصاحب ان برنامه ای در سر می پروراند. بدین 
سبب ارتباط این کشور دانسته‌با حارج فطع شد. 

حصاری که افغانیها دور کشور خود کشیدند و تاسالهای ۸۰ (قرن نوزدهم) ادامه داشت و 
همجنین ناارامیهای درون مرزی که بیوسته دیده می شدءاشکال سنتی و ساختار جوامع مختلف 
افغان را تا قرن بیستم دست نخورده باقی می‌گذارد. اۆلین بار و آن هم در سال ۰۱۹۱۹ سلطان امان 
الله خان توانست دست استعمار انگلیس را (بعد از پیروزی در جنگ افغانستان با هند انگلیس) از 
دامن سرزمینهای افغانستان کوتاه کند و بنیانگذار حکومتی مستقل که دروازه‌های کشور را بر روی 
حکومتهای غربی باز کرد باشد. ۱ 

بزرگترین شهرهای افغانستان حدود سالهای ۱۸۳۰ همانند امرون عبارت بودند ان کابل 
(۰۰۰۰ نفر) قندهار (۳۰۰۰۰ نفر) و هرات (۵۰۰۰) تا ٩۰۰۰۰‏ نفر). دران ایام دور محله های 
مسکونی و بازارها دیواره‌هایی کشیده شده بود. شهرهای یاد شده علاوه بر این که مراکز قدرت 
محسوب می شد از نظر تجارتی هم سهم بسزایی در بازرگانی منطقه داشت. روابط مهم تجاری 


9 امیر دوست محمد. 


۳۲ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


افغانستان بین هندوستان و بخارا از طریق کابل» بین هندوستان و ایران از طریق هرات و قندهار و 
بین ایران و بخارا ازطریق هرات انجام می شد. از نظر اقتصادی شهر خولم " (پا پپای سایر شهرهای 
معتبر) در شمال افغانستان, از مراکز همهم تحارت راه دور به حساب می آمد. در این محل 
کاروانهای هندوستان» کابل» بخارا و هرات» بدخشان و ترکستان شرقی به هم می رسیدند (ن. 
ک: مقالات پی تی / ۲ ترکستان افغان» ۰۱۹۰۷ ص. ۳۲۳). تجارت وبازرگانی راه دور را 
نزاعهای داخلی وران بودن حاده‌ها تهدید می‌کرد. با وجود این در نیمه اوّل قرن نوزدهم تا حذی 
رونق داشت. در نیمه دوم فرن نوزده» رونق مزبور از شڌت باز ایستاد» زیرا روابط تجاری بین 
حکومتهای مقتدر ترکستان غربی روسیه با انگلیسها در هند رو بسردی گذاشت (رات جن ۱۹۰۲ 
ص ۲۱5). در عهد حکومت سلطان عبدالرحمن " (۱۸۸۰-۱۹۰۱) بنابر نظر رات جنزه 
کاروانسراهای بین راه موحب امنیت بیشتر کاروانها شدند. ولی این موجبات فقط در معاملات 
داریا زانهای‌شحی ترش ان 

در زمینة شهرها و حمعیّت آنها» برای اولین بار ام- الفین ستن (۱۹5۹- ۱۸۱۵ ص ۲۹5- 
٤‏ ) در کار پر ارزش خود» حغرافیای کشوری, اشاراتی آورده است. طبق گفته‌های وی» 
حمعیت شهرنشین اغلب شهرهای افغانستان را غیر پشتونها تشکیل می دادند. زیرا وی جاذبه‌های 
شهرهای پشتون نشین را در ایجاد مراکز سیاسی نظامی و ملزومات آن, سربازخانه و سربازها, 
مذارس علمی و علمیه و در حد کمتری ایحاد مرکزهای تحارتی می داند. در همین زمینه» در عرب 
کشور قبل از همه ایرانیاد تاحیک زبان و در شرق» هندوستانیهای هندو مذهب در شغلهای شهری 
(تاح کاسب, پیشه‌ور) شرکت داشتند. 

شهروندان هندو که در سال ۱۹۰ به ۰ نفربالغ می شدند از فعالترین قشرهای 
شهرنشین بودند که توخه همگان را به خود جلب می‌کردند (مقالات پی تی- 4» کابل» ۱٩۱۰‏ 
ص ۲۳)۱۷۵ و با وجودی که در قدیم خراج سرانه می پرداختند و مورد تبعیضهای گونا گونی قرار 
می‌گرفتند» در تمام سالهای فرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم, از پرکارترین شهروندان و بازاریان 
شهرهای افغانستان محسوب می شدند. عدهٌ کثیری از هندوها در کابل؟ اوور کار گذرانشند, 


و 


» حلم ود امير عبذالرحمن 

۳ در این زمینه مطالبی در مجموعه مقالات و همین طور درمورکرافت / تربک )۱۸٤۱(‏ و موهان لعل (۱۸۵۷) و جی . پی . 
فریر(۱۸۵۷) و آ. ویمبری (۱۸) آمده تا 

۲6 در حدود سالهای ۱۸۳۰ رویهمرفته ۲۰۰۰ نفر (موهان لعل ۱۸۳-۱۹۷۷ ص )٤٤‏ و سالهای ۱۸۷ حتی تا ۰۰ نفر 
هندو در کابل دک می‌کردند. همجنین حدود یکصد نفر ارمنی و پنحاه تن یهودی به شمار آمده اند (مقالات» پی نی - ؟ کابل 
۰ ص ۲۳۰). 


توسعه ورشد شهر های افغانستان ازفرن نوزدهم رح ات تس گس ریخست ۲۲ 


همچنین 3 فورستر ( ۱۸۰۰ ص ۷۱ ) که در سال ۱۷۹۳ در این نواحی بوده است, می نویسد, در 
شهرهایی حون حاریکان غزنی» حلال آباد» تا شغورقان و تا حدی آقجه» بلخ» میمنه مزار شریف» 
سر پل شبرغان و شیندند, کسبۀ هندو به کار خرید وفروش اشتغال داشتند» همجنین در شهرهای 
جاریکار و اسْتالف سیکها هم دیده شده‌اند؟ل و به همین ترتیب در روستاهایی حون کوه دامن 
ننگرهار و لغمان یافت می شدند. تخار عمده هندو تحارت راه دور یعنی تحارت با هندوستات را از 
طرق یکر یور و کر ای تا یکی ور ا ار داد مشاه دبک اها مراق وهای 
نساحی» رنگرزی و طب یونانی ۱ و زرگری بود. هندوها که از متنفدین هرات بودند» بیشتر معاملات 
را در دست داشتند (یی .فریر ۰۱۸۵۷ ص4۵۳) و درنواحی غزنی بانکها,[ صرافخانه‌ها] و 
تحارتهای عمده در انحصار ایشان بود (دیلیو- بی لو ۲ ص ۱۸۷). 

اهمیّت شهر شبکر یور درایالت سند را که بر سر راه تجارت افغانستان -هندوستان قرار داشت» 
سی ۔ رات جنز (۱۹5۲ ص ۲۱۲) بوضوح بیان می‌کند» هندوهای شیکر پور برای مثشال در بلخ» 
هرات» کابل» قندها میمنه و شیندند متفرقند. بعلاوه هندوهای پیشاون مولتان» روالپندی و بطور 
کی از هند غربی (پاکستان) در این سرزمین پرا کنده‌اند. در اغلب شهرهای افغانستان اوقات 
زند گی هندوها در کنار هم و در محله های ویژه ای می‌گذرد ( کابل) و در بعضی مواقع بدون خانواده 
و فامیل خود در کاروانسراها (بلخ» هرات, فندهار) رو زگار می‌گذرانند. 

اقلیتهای مهم دیگر که شهرنشین محسوب می شوند» ایرانیها هستند که بیشتر در شهرهایی چون 
هرات و قندهار به کار تجارت با ایران مشغولند, همچنین یهودیانِ در بلخ» هرات» کابل» میمنه, 
سر پل» شبندند و ارامنه در کابل چنان وضعی دارند. 

موقعیّت کسبۀ بازار و پیشه ورها با در نظر گرفتن محل و زمان آن متفاوت بود. از طرفی عوارض 
بی حساب و مالیاتهای کمرشکن حکام محلی» ایشان را تحت فشار قرار می داد*". ولی باوجود 
تمام این عوارض و خراجها (گروتس باخ ۰۱۹۷۲ ص ۵۳) تجارت راه دور از مهمترین و پر 
رونق‌ترین حاذبه‌های شهری در مرکزهای عمده بود. 

درزمینۀ ساختار داحلی شهرهای بزرگ و بازار در قرن نوزدهم مطالبی مهب اما نه زیاد» در 


۲۵ - به احتمال قوی هند.ها در فیض آباد (بدخشان) هم به کار تجارت با پیشاور روزگار می‌گذراندند. 
و عقلاری » » سبزوار 
مااي ع 7 ۰ ۰ ۸ = 
- موقعیتهای کونا کون قندهار را» پی . فریر (۱۸۵۷» ص ۳۲۱) و سی» اچ. میسون -۱۸٤۲(‏ ۱» ص ۲۸۷) بخوبی تشریح 
می‌کنند. بررسی مزبور در هرات به وسیله محققانی جون آ۔ کانلی 00111017 -۱۸۳٤(‏ ۲» ص ۱۰) موهان لعل (۱۹۷۷- ۰۱۸45 ص 
۲) وآ. ویمبری ۱۸٦٤(‏ ص ۲۷۲) انجام شده است. 


۲٤ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


E O‏ طریق که اعداد و آماری از اصناف بازار و صنعتکارها جمم آوری ا تا 
بطور مثال برای کندوز حدود سالهای ۱۸۸۰ (مقالات پی. تی» قندها ۰۱۹۰۸ ص ۰)۱۳۸ 
شبرغان (مقالات پی .تی / دوم ترکستان افغان» ۱۹۰۷ ص ) ۳۰) و برای خان آباد در پایان همین 
دوره (کوشککی» ۱۹۲٩‏ ص .)۱٩‏ بیشتر بازارهای بزرگ ترکیب و محیط کار پیشه‌های مختلف و 
همچنین ویژگی آن را می نمایاند» بویژه در کابل (سی» اچ.میسون ۰۱/۱۸6۲ ص ۲۹۸ و |. برونز 
۶6 ص »)۱٤۵‏ قندهار (مقالات پی تی» قندهان ۱۹۰۸ ص 6 ۱۳) هرات (ن. ک: نقشه 
6 تا شغورقان (سیء ای. یت ۱۸۸۸ ص ۳۱۷). مرکز بازار بیشتر از چارسوقهایی سر پوشیده و 
گنبدی شکل تشکیل می شد. چارسوق , جهار راه بازاربود. این مراکز در نقاطی چون هرات و 
قندهار و غزنی به «حارسوق» ويا «جارسو» معروف بودء که در کابل به ان «جار حته» و در 
تاشغورفاد «تیم» می‌گفتند. حارسوق بازاربهترین محل برای معاملات و کسب و کار بود. بیشتر 
اجناس و کالاهای مهم و عمدة مورد احتیاج دران جا جمع می شد وهر جنس محل ویره (تیمچه) 
خود را داشت. اصنافی چون دستمال و ابریشم فروشهاء زرگرها» کلاه فروشها, صرافهاء گوشه ای 
را به خود اخحتصاص داده بودند. بازارهای اطراف حارسوق مسقّف بود. در بعضی از جاها» سقف را 
با حصیر پوشانده بودند (کابل» هرات, غزنی» تاشغورقان). معماری بازار به طوری است که از 
خارج آن قابل تشخیص است. 

همحنین معماری محله های مسکونی که اشکارا به سبک ستتی اسلامی -شرقی است. در 
شهرهایی چون کابل و قندهار و هرات بخوبی مشخصات سبک فوق ال کر را حفظ کرده بود (ن. 
ک: . ویرث ۱۹۷۵ ص ۷۹). سه منطقه مشخص محصور در کابل وجود داشت که دران 
محّه‌هایی با کوجه‌های بسیار مشاهده‌می شدن. ک:(4- ۲-۱). در مدخل (ویا اواسط) کوچه‌ها 
دربهایی وحود داشت که در مواقع حطر بسته می شد ( کوچه‌بندی طبق نظر سی اچ. ميسوك ۱۸4۲ 
جلد دوم ص ۲۱۲). قندهار و هرات که شکل قدیمی خود را حفظ کرده‌اند» دارای بازارهایی 
متقاطم (عمود بر هم) می باشند که شهر را به چهار منطقه قسمت می‌کند (1. کانلی ؛ ۱۸۳ جلد دوم 
ص ۲ و سی اچ. میسون ۱۸۲ جلد اول ص ۲۸۷) و هنوز هم قابل تفکیک و تشخیص است. در 
باره قندهار حی . بی . فریر (۱۸۵۷ ص ۳۲۱): «شهر به محله ها یا بخشهایی تقسیم شده است که 
هر یک به یکی از قبایل یا اقوامی تعلق دارد که سا کنان شهر را تشکیل می دهند» اسامی محله های 
مختلف قندهار (۱۸۸۰) را مقالات (پی تی» قندهار ۱۹۰۸ ص ۱۳۹-۸) جاپ کرده است. 

یکی از مواردی که در شهرهای افغانستان در قرن نوزدهم آشفتگی ایجاد کرده بود پر کند گی 
و غیر همگونی مراکز مسکونی بود که عوارضی جز ناامنی و از کنترل خارج شدن را به همراه 
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نداشت. حی. بی. فریر (۱۸۵۷» ص ۳۹۵) مثالهایی از ایالت فراه را دلیل بر این مڌعی می داند: 
«امکان دارد محلی امروز آباد و پر حمعیت باشد اما ۲6 ساعت بعد به بیابانی تبدیل شود. افغانها 
آن چنان به جابجاییهای سریع و اجباری خو گرفته اند که هرگز خود را به زمین وابسته نمی‌کنند؛ 
جادر آنها وطن آنهاست. علاقة وافر رسای قبایل به جابجا کردن قبیله, شمارش صحیح و دقیق 
آنان را بحڌی مشکل می سازد که هیچگاه نمی توان به آمارهای موجود از ساکنان آسیای مرکزی 
اعتماد کرد؛... در انحا هیچ چیز مطمن نیست» و نمی توان از دوام هیچ چیز اطمینان داشت...». 

ویرانی و نابسامانیهای شهری در زمانی قوت می یابد که حرکت پیوسته شهرها و یا رشد آن به 
یکباره دچارگسیختگی می شود (مانند فراه). ایالت فراه قدیمیکه‌دیواره های آن رو زگاریزبانزد 
خاص و عام بود و هنوز هم پا بر جا ایستاده است (ن. ک: نقشه ۲۷)» در سال ۰۱۸۳۳ ویرانه ای 
پیش نبود (موهان لعل» ۱۸47 ص ۲۹۰). در سالهای ۱۸۳۷ و ۰۱۸۵۲ فراه» مورد تهاجم حاکم 
قندهار قرار گرفت و دیگر بار ویران شد. بعدها بیش از ۱۰ از مردمان آن سرزمین در ان جا باقی 
نماندند (حی. پی- فرین ۰۱۸۵۷ ص ۳۹؛ اچ» سی- مارش» ۰۱۸۷۷ ص ۱۵۸). در سال ۱۸۹۳ 
از نظر سی. ای. پیت " (۱۹۰۰» ص ۱۲)» فراه جز ویرانه ای بیش نبود. پاد گانی داشت و چند 
بازارا و به همین ترتیب, دربارهٌ کندوز که پایتخت قدیمی ازبکان کتغان است, نوشته اند: درحدود 
سالهای ۱٩۳۰‏ بیشتر به خرابه‌های قرارگاهی می ماند و دارای 4۰ باب خانۀ قدیمی و 1۰ دربند 
د کان در اطراف خود بود (بی آلکسین کوف» ۰۱۹۳۳ ص 4 ۲). 

در این از همگسیختگیها و نابجاییها که منشأً آن در زمینه های سیاسی قابل جستجوست» ارقام 
و آمار شهرنشینان بعضی ازشهرها حکایت از نوسانهای قابل توخهی دارند"". موضوع دوّمی که در 
همین راستا موجب ناهمگونی تقسیم بندی می شود» فقدان مرزهای شناخته شده شهری است و 
بالاخره کوجهای فصلی و موسمی در امار حمعیت شهری تأثیر مستقیم دارد. 


بطور مثال حمعیت حلال اباد در آیام زمستان حدود ده برابر حمعیّت آن در تابستان بوده است 


(1. بارنز ۱۸۳ حزوه اوّل» ص ۱۲۳ برای میمنه (سی . ای. بیت ۰۱۸۸۸ ص ۳۳۹)» تالیقان 


۳7 من 

E. ate #‏ .0 سرکرد مستشرق انخلیسی 

۷ - بدین گونه آمار حمعیّت شهری هرات در فرد نوردهم بین ۰ تا ۷۰ هزار نفر در نوسان بود. این نوسانها فش ار کار 
محاصره, تسخیر و تبعیدهایی بود که به وقوع می پیوست . آخرین تبعید اهالی پس ازیکی ازحملات روسیه در سال ۱۸۸۵ بود (سی . 


ای. پیت ۰۱۸۸۸ ص ۲۸). 
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(مورکرافت رتربک» ۰۱۸۱ حزوهٌ اول» ص ۸۲ به بعد) و همین طور کندوز (آ۔ بارنن 
۵ جزوه سوم ص ۱۷۵ جی . وود ۰۱۸۷۲ ص ۱۳۸)» و شبرغان (مقالات جزوهٌ دوم ترکستان 
اففاد. ۰۱۹۰۰۷ ص ۳۰ تا ۰/۳۰۶ در جایی‌که اکثر شهرنشینان در تابستاد در دوردست‌ترین 

زمینهای زراعی و با باغهای حومهٌ شهر حادر می زدند. و امّا در شیندند (سبزوار) بیشتر اهالی در 
تابستان به کوهها کوچ می‌کنند (که این خود بقایای اشکال مرسوم کوجروی است) با این که 
احتیاج مبرمی بدین کوچروی دیده نمی شود (ان. خانیکف» ۰۱۸14 ص ۳۸۲). 

کوچ شهرنشینان وخلوت شدن شهرهایی چون کابل» قندها هرات وغزنی کمتر اتفاق 

می افتاد. 

این مشخصات در راستای اشکال زند گی جامعه‌ای بود که مردمان آن از طریق صحرانشینن 
امرار معاش می‌کردند. بدین ترتیب معلوم می شود که فقط بخشی از جمعیّت شهری یکجانشین است 
که سبب تمدن شهرها می شود. آن بخش از اهالی شهر که پیوسته در آن باقی می مانند» عبارتند از: 
کسبه, صنعتکاران و کشاورزان که اغلب ایشان از اقلیّتهای مردمی (تاحیک, هندو یهودی و 
غیره) هستند. همجنین در شهرهایی حون دشت کتغان در سالهای ۱۸۳۰ و حدودان, در بین اهالی 
برد گانی هم دیده شده‌اند. قشر سیاسی نظامی حاکم در این زمان» پشتونها و در طرف شمال 
ازبکها بودند که نیروهای حاکم در شهرها را در اختیار داشتند. مردمان عشایر شهرنشین (نیمه 
صحرانشین) که بیشتر از پشتونها, ازبکها و ترکمنها بودند» فقط در زمستانها در شهر باقی می ماندند. 
لازمة این اقامت» اسکان عشایر در کنار یکجانشینان شهری (تخته قاپوها) بود. زندگی در خانه‌های 
شهر درکنار جادرهای عشایری از اشکالی است که در نواحی مزار شریف و سر پل وجود داشت 
(حی. بی . فریر» ۰۱۸۵۷ ص ۲۰۹ و ۲۲۵). 

و اما می توان مردمان کوحرو را با محدودیتهایی در زمره شهرنشینان به حساب آورد. بدین 
معنی که ایشان را به نواحبی نسبت داد که درنزدیکی اطراقگاههای زمستانی صحرانشینان قرار 
دارند, نه این که انتخاب زندگی شهری و یا فقالیت در شهر را از آن ایشان دانست. بعلاوه می توان 
قبول کرد که بازار و خرید وفروش در مناطقی‌که تغییر و تحول فصلی (حمعیّت) وجود دارد در 
زمستان از رونق زایدالوصفی برخوردار است (ن. ک: گروتس باخ, ۰۱۹۷۲ ص ۲۵ بخش 
شمال افغانستان و بویژه تالیقان؛ حی. وود #۱۸۷۲ص ۲ ۱۵). 

بدین منوال مسلم است که هیچ انتظار و توقع و یا جایی برای فرهنگ شهری با چنین سیاست 
و نظام اجتماعی - اقتصادی باقی نخواهد ماند و حاذبه‌های شهری و مدنیت رشد و توسعة جندانی 
نخواهد داشت.شهرهای متوشط و کوحکتر و بازار این مرکزها محل شنبه بازار و داد وستد و ارتباط و 
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تجمع روستاییان فقال بود. اماکن یاد شده که هر روز فرماندار ویا حکمران جدیدی را بالای سر 
داشت, سهم فابل توجهی در کار بازرگانی و تحارت راه دور نداشتند. همجنین سطح بنیان 
فرهنگی و اجتماعی ایشان نسبت به مراکز روستایی چندان بالا تر نبود. سطح (ناهمگونی ) مزبور 
موقعی ناهماهنگتر می نمود که سعی می شد» بخشی از شهرنشینان از اهالی روستاها باشند. 
روستاییانی که با فرهنگ شهرنشینی بیگانه بودند. 

با نگاهی به ظاهر شهرها درمی‌یابیم که ویرانی و خرابی آنها تنها در اثر هجوم بیگانگان و یا 
صدمات جنگ نبوده است. بطور مثال شهر هرات در سال ۱۸۳۰ یکی از کثیفترین شهرهای جهان 
محسوب می شد (۱. کانولی» ۱۸۳4 حزوه دوم »ص ۲( و تمام نشانه ها حکایت از ویرانه بودن شهر 
کرو در سال ۱۸۹۳ برای الین بان طبق گفته ناظری که از شهر دیدن کرده است» 
نشانه‌هایی حاکی از بازسازی شهر دیده شده است (سی . ای. ییت» ۰۱۹۰۰ ص ۱۸). همچنین در 
قندهار هم چندین حانه ویران و خالی از سکنه مشاهده شده است (سی اچ- میسون» ۰۱۸۲ حزوه 
اۆل» ص ۲۸۰؛ اچ. دبلیو. بی لو ۱۸۷ ص ۱4۹). جلال آباد را هم که چندین نفر از نزدیک 
دیده‌اند به کثیفترین منطقه خاور نزدیک تشبیه کرده‌اند (آ. بارنز )۱۸۳ جزو اول ص ۱۲۲) و با 
ویرانترین ناحیۀ افغانستان توصیف شده است (مورکرافت/ تربک» ۱۸4۱ جزو؛ دم ص ۰6۳۵۸ و 
یا این که موصوف به هیچ صفتی جز کثیف وبحای مانده و رها و ویران نمی تواند باشد (موهاد لعل 
۲ ص ۱۳). 

حتّی آثارفرهنگی قلیلی هم به جای نمانده است؛ بدین منوال کابل در سال ۱۸۳۰ دارای 
تنها یک مدرسه بدون ر و شا گرد بود (میسون» ۱۸4۲ جزوة دوم ص ۲۹۳). خان اباد در 
سال ۱۸۳۸ دو مرکز آموزشی در سطح خیلی پایین (حی. وود ۰۱۸۷۲ ص ۱۵۱) و بلخ سه مرکز 
البته از نوع خرابة آن داشت (. بارنز 6 ۱۸۳ حزوه اوّل» ص ۲۳۸). حتی مسجد جامع هرات با 
وحود صدمات بسیار به حال خود باقی مانده است (حی.پی .فریر» ۰۱۸۵۷ ص 4 ۰۱۷ 

بطورکی می توان اڌعاکردکه فعالیتهای شهری در امر نوسازی ویا رشد بازار بسیار اند ک بوده 
است. بیشتر اهالی شهر به کارهای کشاورزی می پرداخته اند تا این که در فعالیتهای شهری مشغول 
باشند. حتی می توان گفت بیشتر معاملات و فعالیتهای اقتصادی هم تنها در روزهای شنبه بازار 
دیده می شده است (ترکستان- افغانستان). در این جا تفاوتهای شهری در زمینه ایجاد مناطق 
ی قابل لمس بود. شاید این تفاوتها از ویژگیهای ستتی صحرا نشینان ازبک 
باشد. «بطور کلی یک شهر از یک بازار اند کی بزرگتر است» خانه‌ها در گروههای کوچک ۱۰ تا 

۰ تایی در سرتاسر محدوده ای بیلاقی به فاصله ٩‏ تا ۱۸ کیلومتر و برحی اوقات حتی بیشتره 
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پراکنده‌اند»*. (پی . بی . لرد در اثری از .بارنز و سایرین» ۱۸۳۹» ص .)۱۰١‏ 

سی . ای. پیت (۱۸۸۸» ص ۳۳۹و ۳) تأ کید دارد که خرابیها بطور کلّی ویژه شهرهایی 
حون آقحه اندخوی» میمنه, سر پل و شبرغان در ترکستان افغانستان (حدود سالهای ۱۸۸۵) بوده 
است. در این مناطق امیران و حگام مستبد و خودرآی روزگار می‌گذراندند. بقایای جنین اوضاعی 
تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت. به نظرپی. الکسی نوف ۱٩۳۳(‏ ص ۲) در حدود سالهای 
۰ اغلب شهرها در ترکستان افغانستان مرکز ادارات بود که در کنار آن بازار و حند د کان یافت 
می شدند. اغلب دکانها بیش ازیک ويا دو روز در هفته باز نبودند. بدین ترتیب در شبرغان از 
یکصد دربند د کان فقط ده مغازه در طول روز باز بودند. 

همان طور که در سرزمینهای حکام ازبک حفظ و حراست از شهرها به دست فراموشی سپرده 

شده بود» موقعیّت شهرهای پشتونستان هم بهتر از ان نبود(ن.ک: میسون» ۰۱۸4۲ حزوهٌ اوّل» ص 
1 به همین ترتیب در بخشهای جنوب شرقی هم درنگهداری شهرها و کیفیّت ساختمانها؛ 
اهمال می شد (حی. بی . فرین ۰۱۸۵۷ ص ۱۷۵). در این قرن» رقابتهایی بر سر حکومت شهرها 
بین قبایل صحرانشین ومردمان پشتونستان مشاهده می شد ولی هیچ‌یک به فکر آبادانی و بازسازی 
(شهرها) نبودند. 
۲۳ شهر وبازار در افغانستان قرن نوزدهم (نقشةٌ ضمیمه شمارة ۳۲) 

در نقشه ۳۲ سعی شده است که شبهرها و بازار محله‌هاء نسبت به بزرگی و اهمیّت ادارات 
در قرن نوزده به نمایش در آید. نقشه مزبور بیانگر مطالب (مقالات ٩‏ جلدی) و همچنین تحقیقاتی 
است که در چندین دهه با در نظر گرفتن گزارشهای قدیمی انجام گرفته است. و اما چون اطلاعات 
و گزارشهایی که از اواخر قرن نوزده به دست ما رسیده است از انسجام و پیوستگی چشمگیری 
برخوردار نیست. لذا دقت آمار و ارقام ما نسبت به این دوره درزمينة مناطق شهری نسبی است. 

شهرهای بزرگ این دوره که مرکز ایالت هم بودند» عبارتند از: کابل» قندهار و هرات"". 
شهرهای مزار شریف (ترکستان), خان اباد (ایالت بدخشان» بعدها کتغان و بدخشان) نسست به 


۸ - همین حالت را هم آ. ویمبری (۰۱۸76 ص ۳4۵) درمناطق خیوه دیده است» در حابی‌که مشتریهای شنبه بازار از حدود 
A,‏ ۳ ت 
۵ تا ۳۰ کیلومتری(بعضی از ایشان برای تماشا) می آمدند. و همین طور در گزارش بارنز (۱۸۳۵ جزوه سوم» ص ۲۹۵) از بخارا امده 

اسنت:. 
۹ - در این حا از نمایش مناطقی که پبرسته در تغییر بود صرفنظر شده 2 بدین سبب طبق مقاله ها (سفرنامه‌ها) فقط شش 
ایالت عمنه مورد مطالعه و بحث بوده است. همجنین از اشاره به مرا کز ایالت غير مهم خودداری شده است. 


توسعه ورسد شهرهای افغانستان ازفرن نوزدهم ۲۹ 


شهرهای فوق الذ کر از اهمیّت اداری و تجاری کمتری در سالهای ۷۰ و۸۰ قرن نوزدهم برخوردار 
بود. ایالت فراه در حدود سالهای ۱۹۰۰ از جاذبه‌های شهری جندانی نصیب نداشت (مقالات فراه, 
حلد دوم ۳ صفحات بعد از ۲۱ ۷). 

در حالی که قندهار و هرات» یکی در غرب و دیگری درجنوب کم شهر افغانستان تنها ودور 
افتاده بودند, شهرهای اطراف کابل رشد کردند و منطقه‌هایی جون غزنی» گردیز و چاریکار وسعت 
یافتند. حلال آباد آن زمان که مرکز بازار و جند کازوانسرای بر سر راه کابل -گذرگاه خیبر» بیش 
نبود» رقیب شهری به نام بالا باغ بود که امروز بیش ازنامی از آن باقی نمانده است. بازارهای 
کوحک پر رونق در اواخر قرن نوزده در اطراف کابل و جلال اباد مشاهده شده است. اما به دلیل 
کم اهمیتی و فقدان حاذبه‌های شهری در نقشه دیده نمی شوند. شهرها و ابادیهای بین کابل و 
جلال آباد که تعداد آن هم کم نیست از جاذبه‌های فراوانی برخوردار است. از طرفی» ترا کم 
حمعیّت و از طرف دیگر اوضاع طبیعی مساعد و پر اب جنوب هندوکش و مردمان تخته قاپوی 
تاجیک و هندو همراه با موقعیّت خوب راه تجارتی » موجبات رونق این نواحی را فراهم ساخته 
است. 

همین طورشمال افغانستان هم در قرن نوزده, شهرها و بازار محله‌های بسیاری داشت که 
برخلاف نواحی کابل دارای تقسیمات محلی منسحمی بودند ولی از فوانین منطقه ای سهمی 
نمی بردند. البتّه تقسیمات یاد شده به ساختار جغرافیای طبیعی و مناسبات رشد سیاسی (اداری) 
منطقه هر قرن نوزده بر می‌گردد. زمینهای آبی شمال افغانستان از منابع آبهایی سیراب می شود که از 
مرتفعات مرکز افغانستان و هندوکش سرحشمه می‌گیرند و در سرتاسر مناطق شمالی پرا کنده‌اند. 
بدین دلیل» این مناطق مورد تجاوز و تقسیمات سیاسی بیشتری از طرف حکام وقت قرار داشت. 
نواحی مزبور که از مرکزهایی جون کابل, هرات و بخارا دور بود» از سرزمینهای زیر سلطه خوانین 
خود مختار ازبک در نيمة دوم فرد نوزدهم به شمار می رفت. ابادیهای دور افتاده, همراه با شهرهای 
آن نواحی محدودهٌ ایشان محسوب می شد" ". تا اوایل قرن نوزده» رونق تاشغورقان (خولم) مرهود 
بازارهای پرفعایّت و صنایع (خانگی ) خود در شمال افغانستان بود تا این که مزار شریف به عنوان 
مرکز ایالت» حاذبه‌های شهری بیشتری را از ان خود ساخت. 

در این جا می توان گفت که فلات مرکزی و مرتفعات هندوکش و همچنین سرزمینهای جنوبی 
کشور از مراکز شهری کمتری برخوردار بودند تا زمانی‌که در اواخر قرن نوزدهم حکومت مرکزی, این 


۰ - مرکزهای مهم تحت ساطة خانها -ازغرب به شرق عبارت بودند از: میمنه» درزآب, غور زیوان, اندخوی» اقچه, سر پل 
بلخ و کندوز. وهمین طور فیض آباد که مرکز امیران تاجیک بدخشان بود (ن. ک: ماروین- گرودف؛ ۱۸۸۰- ص ۳۸). 


۳۰ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


منطقه را تحت استیلای خود در آورد. 

بازارهای شمال افغانستان با بازارهای نواحی شرقی » جنوبی و غربی این سرزمین تفاوت 
بسیار داشت . این تفاوت در حدّی بود که برای مثال در مرا کز مناطق شمالی حداقل یک ويا دوبار 
در هفته بازار (شنبه بازار) تشکیل می شد (همان طور که قبلاً گفته شد). این نتیجه گیری آ. بارنز 
(۱۸۳۵ جزوه؛ٌ سوم» ص ۸۰) از این واقعیّت منتج می شود که در سرزمینهای اطراف کابل ویا در 
هندوستان که تحت سلطه بود, شنبه بازار مرسوم نبود» در صورتی که این گونه بازار در ترکستان 
بسیار رواج داشت. 

در بیشتر شهرهای مهم و بازار محله ها در شمال افغانستان (قرن نوزده), شنبه بازار دو مرتبه در 
هفته تشکیل می شد و در شهرهای کوحکتر و یاقصبه‌هایک مرتبه. البتّه در قرن نوزدهم بنابر نظر 
و باخ +۱۹۷ ص ۱۵) بازار مکاره. روز ویژه‌ای از هفته را در بر نمی‌گرفت (ن. ک: 
نقشه ۳۳). 


۳۳ دوران شهرسازی با برنامه راز حدود سالهای ۱٩۲۰‏ به بعد) 

برای اوّلین بار در زمان حکومت سلطان " امان ال -۱٩۲۹(‏ ۱۹۱۹) که دروازه‌های کشور به 
روی غرب باز شد و این خود نقطه عطفی بود» شهرسازی و بطور کلی توسعه و رشد شهرها جان 
گرفت. 

از این ایام سیاستی اتخاذ شد که آثار نوسازی و ابداع آن تا زمان کنونی ادامه داشته است. در 
سالهای اخیر (سی سال گذشته) د گرگونی و نوین کردن " مناطق مسکونی شهرها و بویژه بازارها 
در حد وسیعی مشاهده می شود. شّت د گرگونی یاد شده به اندازه‌ای است که اشکال بازار از قرن 
نوزدهم (در افغانستان) بطور محسوسی در مقایسه با زمان حال تغییر کرده است۳۱. 

اۆلین برنامه‌های شهرسازی که در اوایل قرن اخیر انجام شده است» از ساختاری اساسی به 
دور است. مصداق این مدعاء رفرمها و تغییرات غیر بنیادی و نمایشی امان‌الله خان در این دوره 
است. شهرکهای حدید بیشتر در حومةٌ کابل و به تقلید از طرحهای اروپایی ایحاد شده‌اند. در جند 
سال قبل» دارالامان در ۸ کیلومتری حنوب غربی شهر قدیمی کابل قرار داشت که ساختمان ان به 
اتمام نرسیده بود و همچنین مقرتابستانی یغمان در دامن کوههای غربی ان دیده می شد. 


و امیر امان ای و هترتزه 
۱ از موارد نادری که می بایستی بدان اشاره شود» بازار تاشغورقان (خلم) است (قطع نظر از بازارهای کوچک) که در زیر 


پوششس ادارة حفظ آثار و ابنیه تاریخی حفظ می شود. 


توسعه ورشد شهرهای افغانستان ازفرن نوزدهم ۳۱ 


شهرک‌سازی و یا نوسازی شهر در مرا کز دورتر کمتر وجود داشت. در سال ۱۹۲۵ مناطق مسکونی 
جدیدی در هرات به نام شهرنو که در نواحی شمال شهر قرار دارد»‌ساخته شد. 

در اواخر دهه دوم فرن بیستم) اغلب ساختمانهای شهری در افغانستان - که هنوز قالب سنتی و 
کارآیی گذشته خود را حفظ کرده بود بتدریج ساختار پیشین خود را از دست داد و بازارها و 
نیمحه‌ها به دکانهای پرا کنده در شهر تبدیل کشت در این سالها (۱۹۱۹) دروازه‌های کشور 
افغانستان به روی احناس خارحی باز شد و مناطق تحارتی بی ان که شکل ستّتی خود را داشته 
باشند به منطقه های پر د کان مبڌل شد (پی . لول» ۰۱۹۲٩‏ ص ۳۹). بازار جدید و یا د کانهای کنار 
هم واد اوھ به مود امد عانه‌ها اغ از کار شورهای فی هی کرت ۳ ۱ 
حاریکار و غیره). 

شهرهای افغانستان تا حدود سالهای ۱۹۳۰ از هرگونه جاذبة جدید شهری که سبب پیشرفت 
شهر شود, محروم بود. ویژگیهایی که پی . آلکسین کف ۰۱٩۳۳(‏ ص ۲4) درسال ۱۹۲۲ از آن یاد 
کرده است» در اغلب شهرهای شمالی افغانستان بویژه در مناطق مسکونی شهرها و بازار محله ها 
صدق می‌کند: قلت جمعیت شهرنشین, ایجاد شنبه بازارها در شهرهایی که فقط می توانست آبادی نام 
داشته باشد و با این که فقط مرکز ادارات باشد! کارا کثر مردمان شهر کشاورزی بود» صنعت از 
رشد و توسعه کم اهمیتی برخوردار بود. 

البته آولین نتایج نوین کردن شهرها که با برنامه همراه بود بعد از سالهای جنگهای داخلی 
(۱۹۲۸-۲۹) مشاهده می شود: برنامه‌های یاد شده ابتداء در عهدنادر شاه (۳۳- ۱۹۲۹) و در حذ 
وسیعتر در زمان یسر و ولیعهدش ظاهر شاه به احرا در آمدند. در پایتخت افغانستان در مدت سی سال 
جنان تغییراتی به وحود امد که جهره شهر را جه در اثر نوسازی و جه بازسازی بکلی د گرگون ساحت 
که ادامۀ آن تا امروز هم نمایان است. نوسازیهای اليه در منطقه شهر نو کابل با ایجاد مناطق سبز 
که محل ادارات مختلف و سفارتخانه‌های گونا گون است» شروع شد. این نوسازی همراه با 
ساختمان محلّه های تحاری در امتداد رودخانه کابل صورت پذیرفت. بطوری‌که نقشهٌ هان (۱۹54) 
نشان می دهد» توسعه شهر در قسمتهای شمالی و غربی کابل بوضوح دیده می شود. 

یکی از بهترین و جامعترین گزارشها وبررسیهایی که تا کنون شده است, تحقیق در بارة 
فقالیتهای شهرسازی است که بوسیله فرستادهٌ المان در پاییز سال ۱۹۳٤‏ به انجام رسیده است۲۲ 


۷ «البتّه باید در نظر داشت که با وجود نوسازی و بازساری حاده‌های سفرنامه‌هایی که در این زمینه تهیه می شوند. ار زش 
جندانی برای آیندگان بر جای نمی‌گذارند» (ثی مکه, ۰۱۹۳۹ ص )۱۵). بر همین نظر سی اچ. سایکز (۱۹۳6) است که به همان 


مه 9 افغانستان : ۲ کردن ها ادامه دا د در شهرهای دیگر حاوری هم شروء شده ان فانک اشتراتیل- رادر 
ترتیب که در نوين سهر 2 7 € ۳ 


ا ي ی ی یر 


(کا-ثی مه .)۱٩۳۹‏ بازسازی و نوسازی شهرها و بازارها در آن رماد در این منطقه‌ها صورت 
پذیرفت : غزنی » مغون کلات قندهان فراه» سبزوار (شیندند), هرات قلعه‌نو میمنه» 0 
بلخ» مزار شریف» ایبک و حاریکار. البتّه در آن سالها خبری از سازمان برنامه و طرحها نبود. ولی 
مقامهایی چون وزیر کشور )۱٩۳4(‏ محمد گل خان در مناطق شمالی به سرکشی از پروژه های 
اتیب کید ا . این بازرسی حاکی ازحیاتی بودن طرحها برای حکام آن زمان 
افغانستان بود. 

به هرجهت سیاست جدید طرحها و برنامه‌های شهرسازی» قبل از هر چیز نظام شهری درکتغان 
را د گرگون ساخت. این شهر در شمال افغانستان قرار دارد وبا داشتن زمینهای مستعد کشاورزی در 
کرانه‌های رودخان: خود زراعت صنعتی را در این نواحی قوام بخشید. 
همجنین یکی از نخستین مناطقی است که کارخانه‌های صنعتی در آن تا شد (ن. ک: 
کرو باخ» ۰۱۹۷۲ ص .)٦٤‏ در مورد پیشرفت کار درسال ۱۹۳۵ گ. بازسنگ و حالبی 
دارد؛ در خان آباد که مرکز یکی از ایالات افغانستان است» بازاری در دست ساختمان بود, کندوز 
که تا حندی قبل بکلی وران بود (بی- الکسینف» ۳ , ص ERT ۲ ٤٢‏ ۷ ص ٤٤‏ ۱) 
بطور زیر بنایی بازسازی شده است, در مدت زمان کوتاهی بازاری با ٩۰۰‏ دربند مغازه در آن ساخته 
شد, بازار مزبور دارای ۱ تیمحه بود» تأسیسات صنعتی شرکتهای پنبه در اسپین زر از یاد گارهای 
آن زمان است. به موازات کندوز امام صاحب هم نوسازی شد و بالاخره شهر بغلان جهره‌ای تازه 
به خود گرفت (۱۹۳۷). از سال ۱۹۳۸ به بعد کارخانه‌های صنعتی در شهرهایی چون پل خمری و 
بغلان (قند و نساجی) باسرمایه گذاری مردم و کمک دولت تأسیس شد. بدین ترتیب نخستین دور 
رشد صنعت در افغانستان و بخصوص در ایالات وشهرهای دور از مرکز بایان یافت. 

| کنون می توان پرسید که دلیل این همه رشد و توسعه‌های اساسی» ان هم در مدت ده سال و 
با این عظمت چه بوده است؟ و اما دلیل عمده و مهم همانا گشودن کوچه بازارهای تنگ بر روی 
فسانط نیل است که کے اشرات اور( هن ۵۷) در ر توه ید شهرها یزان 
اشاره‌هایی دارد. اۆلین حاده‌های شهری درافغانستان در زمان سلطان امان‌الله ساخته شد"". 
همحنین بعد از این که ساختن حاده ماشین رو هندوکش (۱۹۳۳) که مناطق شمالی را به کابل 


e 
ص ۵۵): ای خرابه‌ها و ویرانه‌ها نشانة کشورهای عقب افتاده تا در حال رشد بود» امروزه ساختمانها و بناهای‎ ۰۱۹۳۲( 


نوبنیاد نمایانگر آن است. یعنی یکنواختی و سکون خرابیها جای خود را به آبادانی وتحرک‌داده است. 
۳ وبه همین طریق حاده‌های کابل- خیبر پیشاور (از سال 4 ۱۹۲ از طریق لته بند)» کابل- غزنی - قندهار-_فراه - هرات- 
0 7 ت ۰ ۰ 2 
کوشک .۰ کابل- قربند- بامیان (ما ک مان ۱۹۲۹ ص ۳۰۹ رات حنز ۰۱۹۲۲ ص ۲۱۹) « کشک 


۳۳ 


توسعه ورشد شهرهای افغانستان ازفرن نوزدهم 


وصل می‌کند» تمام شدء ارزش خطوط ارتباطی نمایانتر شد. 

( گروتس باخ ۱٩۷۲‏ ص ۳۲)1۱. روی همین اصل به امر نوسازی در شمال افغانستان بشڌت 
افزوده شد. 

علّت دیگر این که نوسازی و بازسازی جاده‌ها بدون برنامه‌ریزی برای نوين کردن شهرهاء 
نتیجه مثبتی نخواهد داشت و شاید هم امکان‌پذیر نباشد. البته اثر رشد جمعیت. فطع نظر از کابل و 
فی از شهرهاق ولات اتکزه اي ترا توسازی [درعهر‌های شیر | بوه است: ورا نش 
نوین طبق برنامه‌ها و جدیّت دولت دنبال می شود نه این که در اثر ازدیاد جمعیّت باشد. 

وی ن لای و ی ادا اما کید اۆل قرن بیستم شروع شد. این 
فعالیتها بیشتر شامل شهرهایی می شد که در سی سال اوّل قرن برای نخستین بار نوسازی شده بودند. 
در همین زمینه دو ویژگی مشخص سرنوشت ساز و تواد بخش مشاهده می شد: 

۱ - تقسیمات سیاسی (اداری) حدید سرزمین افغانستان که در سال ۱۹54 تدوین شه 
افغانستان را از ٤‏ ۱ استان به ۲٤‏ ایالت تقسیم کرد (ذ. ک: ال دویره. ۰۱۹۷۳ ص ۱۵۵) و برای 
هر استان مرکزی انتخاب شد 

۲ - تأسیس سازمان مرکزی خانه سازی و برنامه ریزی شهرها در سال ۱۹16 در کابل (ن. ک: 
۱-5) با مراجعه به بعضی از ارقام و اعداد, دامنهٌ فعاليتها و توسعه مناطق مسکونی شهرها ملموستر 
می شود. در سال ۱۹۵۷ بازسازی مزار شریف ( گروتس باخ» ۱۹۷۵/ ب» ص 4۲۱) بعد از سال 
۹ نوسازی شهرهایی جون اندخوی, اقجه و تالیقاد و همحنین درسال ۱۹۲۳ بازسازی شهر 
جلال آباد شروع شدند. طرحهای حدید نوسازی لشکرگاه از ایالت هلمند در سال ۱۹۲۳ شروع شدء 
حخجران درسال ۲ تا ۰۱۹5۳ مهترلام از ایالت لغمان درسال ۱۹۳۷ و از اوایل دهه هفتم 
میدان شهراز ایالت ورد ک‌در نزدیکی کابل و یاعلم در ایالت لوک ر زیر نوش دند بنا قرارگرفت. 

در افغانستان کمتر شهر پر اهمیتی یافت می شود که شامل بازسازیهای اخیر نشده باشد. 
بیشترین فعالیتهای شهرسازی و تغییرات اساسی جاذبه‌های شهری در دو دهه گذشته در کابل بوده 
ایت وان هم به دلیل هجوم مردم از نقاط مختلف به این ناحیه است. در کابل علاوه بر تغییرات و 
نوین کردن مرا کز تجاری» مناطق مسکونی جدید پیرو برنامه‌های مستفیم و یا غير مستقیم دولت به 
وجود آمده‌اند. البته عمران و ابادیهای یاد شده در سطح بسیار پایینتری در شهرهایی حون قندهار و 
هرات هم دیده می شوند. کمیسیون طرح و برنامه ریزی شهرسازی در سال ۰۱۹۷۰ پروژه‌هایی را در 
e id‏ (درة شکری) می‌گذشت. بعد از اتمام جاده و امکان گذشتن از 


گذرگاه سالنگ )۱۹٩٤(‏ کمتر ازآن استفاده می شود. 


۳ جغرافیای شهری درافغانستان 


(حدود) ۸۰ ازشهرهایی که بیش از ده هزار نفر جمعیت داشت, دنبال می‌کرد و بدین وسیله نمای 
بازسازی شده شهرها را در آینده به گونه ای ترسیم می‌کرد (آ- برشناء۱۹۷۰). همچنین برنامه‌هایی 
برای شهرهای کوحکتر و بازار محّه‌ها (شنبه‌بازارها) با زیربنایی جدید در نظر گرفته شد. برای 
مثال مرکز طرح و برنامه‌های شهری پروژه‌هایی را در دست دارد که به ذ کر جند نمونة آن قناعت 
می‌کنیم: کشم (بدخشان)» اشکمش (تخار)» غورزیوان (فاریاب) و شرن (غزنی). برنامه‌های 
شهرسازی با دقت زیادی طرحریزی شده بود. در این طرح ترکیب ساختمان بازاں ادارات مختلف 
(سازمانهای دولتی» مدارس)» مساحد و منطقه‌های مدرن مسکونی دیده می شد. امّا پیش از آن که 
عینیّت یابد, متوقف می شد. البته بازار و بعضی از ساختمانهای دولتی ساخته می شد ولی از مناطق 
مسکونی مورد احتیاج بر طبق پیش بینی خبری نبود. 

ساختمانها که بیشتر وسیلۀ افراد محلی متمول ساخته می شد, در احاره تجار بازارو یا صاحب 
منصبانی که به آن دیار منتقل می شدند, قرار می‌گرفت. مالکان اطراف به چنین مستغلا تی به 
مانندسرمایه داران‌بازاری روی می آوردند ولی ترجیح می دادند که در حیاطهای خود در اطراف 
محله های‌جدیدالتأسیس سکنی گزینند. شهرک سازی و ساختمانهای محله‌های جدید در بعضی 
موارد با نحوة زندگی ستتی مردمان شرق مطابقت نمی‌کند که این خود حاصل برآوردهای غلط و غير 
منسجم است (تورسو"). انگیزۂ ضعف برنامه‌ها وطرحهای غلط را می توان در طراحی پروژه‌هایی 
دانست که وسیله افراد معدودی که دارای نفوذ در قبولاندن طرحها بوده اند به اجرا در آمده است*۳. 

همجنین در شهسرهای نه خیلی عمد مانند فیض آباد و آییک طرحهای نوسازی مناطق 
مسکونی با برآوردها و نظریه‌های اولیه همگونی نداشته است. در این جا در نظر ال نمی توان 
کمی تقاضا را علت ناموفق بودن طرحها دانست, بلکه سبب اصلی, فقدان ساختار زیربنایی و 
اساسی و وجوه ارتباط آن در حامعه شهری افغانستان و در درجه بعد کمبود در برنامه ریزی و مدیریت 
طرحها را عنوان کرد (ن. ک: .)۱-٩‏ 

مرحله دوم شهرسازی در افغانستان با ساختار زیربنایی وان هم در سطح وسیعش همراه بود. 
در صورتی‌که در مرحله ال (سی تا جهل سال نیمه ال قرن) بیشتر مسأله ماشین رو کردن خیابانها و 
حاده‌ها مطرح بود» بدین سبب ویژگی دیگری که در جهت نوین کردن باشدء مشاهده نمی شد. و 


۰ ۰ ۰ ۰2 . ۳ or ۳1 ۳ 5 e. 
«نورسو») رد یدیده کمبود منطقه های مسکونی اطلاف می شود. قطع نظر از ان می توان کفت که محدوده بازار در این اواخحر‎ - ۵ 
منظور ما در این مورد بیشتر نمایند گان مجلس (تا سال ۱۹۷۳) و همحنین عالی منصبان و فامیلهای با نفوذ هستند که از‎ - ۳۹ 


موفعیت خود سوء استفاده می‌کردند و همواره می‌کنند. 


توسعه ورشد شهرهای افغانستان ازقرن نوزدهم ۳۵ 


اما دورةُ جدید» بطور عمده زیربنای بهبود بخشیدن به نحوۀ زند گی در ایالتهای مختلف را در خود 
گنجانده بود. به موازات آن می بایستی عمران و آبادی جدید اوضاع زند گی اجتماعی طبقات 
مشخصی در ایالات و جاذبه‌های شهری را به سمتی سوق دهد که غرب دربعضی از نقاط 
پیشکسوت آن بود. در این جا صحبت از امکاناتی می‌شد که باید قشرهای مختلف جامعه, جون 
طبقات مرفه و نیمه مرفه ( کارمندان, مهندسان, معلّمان و افسران) را که بعضی ایشان تحصیلات 
داخلی (کابل) داشتند و بخش دیگر از خارج فارغ التحصیل شده بودند به خود جلب کند. محل 
کار این طبقه یا در ایالتهای مختلف بود ویا این که در مناطق صنعتی ودر پستهای اداری سازمان 
طرح و برنامه و توسعه مشغول کار بودند. با ایجاد تأسیساتی جون مدارس, بیمارستانها, کارخانه‌های 
برق و طرحهای آبرسانی و ارتباط اساسی بین موارد یاد شده» تشویق و دلگرمی متخصصها درخارج 
از مرکز زیادتر می شد. از طرفی با ارجح شمردن عمران در ایالات» از هجوم به کابل کاسته می شد 
(گروتس باخ ۱۹۷5/ ب» ص ۲۳۲). 

حکومت افغانستان برنامه‌های زیربنایی بسیاری را پیاده کرد که‌از آن میان می توان اسفالت 
جاده‌ها و راههای اصلی» حفر چاههای عمیق, ایجادتأسیسات آبرسانی و تصفیه نصب توربینهای 
دیزلی مولد برق (مصرف شبانه), ساختن درمانگاهها و بیمارستانهای کوجک. و بالاخره ایجاد 
مرا کز بهزیستی و بهداشت نام برد. از این امکانات استانهایی بهره می بردند که در آنها 
کارخانه‌های صنعتی, مراکز ادارات و سازمانهای ویژه‌ای وحود داشت» مثل لشکرگاه مرکز ادارات 
و سازمانهای ایالت هلمند و منطقه صنعتی ؛ خوست» اطراقگاه زمستانی استاندار پکتیا و سازمانهای 
عمران و توسعه؛ جلال آباد» مرکز ایالت ننگرهار و مرکز اداری طرحها و برنامه‌ها و تفریحگاههای 
زمستانی اهالی متموّل کابل و همچنین مزار شریف که درکنار مراکز اداری و معادن نفت و گاز و 
دانشکده صنعتی نفت, صنایع کارخانه ای دیگری را داراست. حاذیه‌های شهر و ترکیب ساختارهای 
اساسی در این نقاط از استاندارد ویژه‌ای که در شهرستانهای دیگر یافت نمی شود» برخوردار است. 

در دسته بندیهای شهری در افغانستاد نیمه اول فرن بیستم شهرستانها را به پنج دسته در زمينة 
معماری شهری و یا قدمت و ساختار اساسی آن تقسیم کرده‌اند (ن. ک : نقشه یک ۳۷): 

۱- شهرهایی که هنوز دیواره‌های استحکامات بخش قدیمی آن پا برجاست و نظام قدیمی 
شهر همراه با گسترد گی نوسازیهای جدید نمایان است. در این مورد می توان از کابل و قندهار و 
هرات و تا حدودی چاریکار نام برد. محله‌های قدیمی شهر در این مرا کز هنوز محل داد و ستد و 

۷ نقشة یک حاوی مطالبی است که گروتس باخ در نقشه یک (۱۹۷۵- الف» ص 4) خود با تغییراتی مطرح می‌کند. این 


4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ 
نقشه از شهرهای عمده دور و نزدیک نام می برد (در این نقشه بامیاد در نظر گرفته نشده است). 


چم جغرافیای شهری درافغانستان 


ساختارساختمانی درشهرهای افغانستان 


فپرهاا کرک ورا ا ی 
شهرهای متوسط و بزرگ بین ۱۰۰۰۰ تا O iir...‏ 
شهرستانهای بزرگ از ۷۰ تا ) 


پایتخت بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر 


شهرهای قدیمی با برج و بارو و شهرکهای جدید کنار آن 
شهرهای جدیدالتأسیس در کنار محله‌های قدیمی © 
شهرهای نوسازی و بازسازی شده 0 


شهرهای جدیدالتأسیس در قرن بیستم با بازارهای حدید و مناطق مسکونی نوین (تا حدودی مرا کز قدیمی را در میان دارد) 6 


شهرها با معماری ستتی و مناطق کوجک نوسازی ند. 08 
جاده‌ها و راههای سیمانی و اسفالته سے 


و یک حاده‌های عمده دیگر نی 


۳۷ 


توسعه ورشد شهرهای افغانستان ازقرن نوزدهم 


فعالیتهای تحارتی است. 

۲ شهرهایی که در کنار محله های جدیدء بخش قدیمی شهر را هم حفظ کرده‌اند ولی از 
فعالیت و رونقهای قبلی در محله‌های قدیمی خبری نیست و فقط افراد مستمند و بی بضاعت دران 
سکنی می‌گزینند. این شهرها بیشتر در شمال افغانستان قرار دارند (تالیقان » آیبک» آفجه, اندخوی 
و تاحدّی شبرغان) که غزنی از ان حمله است. 

۳ شهرهایی که ساختمانهای آن بازسازی‌می شود؛ درین شهرها خیابانهای جدیدی کشیده 
شده است. ساختمانهای قدیمی تسطیح شده است و قطعات زمین بنابر احتیاج, یا اشکال منظمی 
آماده ساختمان است. در بعضی از موارد» محدودهٌ قبلی [ تحارتی تا آموزشی ] وسعت بیشتری یافته 
است. این اشکال و زمینه ها درشمال افغانستان هم دیده می شوند. بطور مثال می توان مزار شریف 
(نقشه های ۱۵ و ۱5) میمنه (نقشه‌های ۲۱ و ۲۲)» بلخ» سر پل خان آباد» و در شرق کشور از 
جلال آباد نام برد. 

٤‏ - شهرهایی که در ینجاه سال گذشته ایجاد شده است و اغلب یاد گاری از گذشته و در 
بعضی موارد بازاری قدیمی را در ميان دارند درمواردی که ساختمانهای حدید دقیقاً در زمین 
محلّههای قدیمی بنا می شدند» دقت می شد (با نوین کردن بخشهای‌قدیمی) ازیکدستی آن با 
ساختمانهای دیگر کاسته نشود (کندوز» امام صاحب» گردیز). از شهرهایی که بکلّی تازه تأسیس 
هستند» می توان بغلان (شهرک صنعتی و شهر جدید), پل خمری, لشکرگاه, مهترلام, چخچران؛ 
میدان شهر و پل علم "را نام برد. آبادانی شهرها همان طور که نقشة یک نشان می دهد با ساعتاری 
ویره خود در نواحی جنوب, غرب و شرق افغانستان ادامه داشت. شهرکها و محله‌های آباد در 
مناطقی بنیاد می شدند که از سکنه خالی بود (اوایل قرن بیستم). 

۵ - شهرهایی که در معماری آن شکلهای سنتی به طور وسیعی رعایت می شوند (از این شهرها 
مثالهای متعدّی وجود دارند)؛ معماری یاد شده در ترکیب بناهای محله های جدیدالبنا نمایان 
است. این دسته شامل شهرهایی در شمال کشور چون فیض آباد» رستاق, خلم» چاه آب (در شمال 
رستاق) می شود. شهرهای مورد نظریا به علت قرار نداشتن بر سر راههای اصلی (فیض آباد» رستاق» 
چاه اب) و یا این که چون اهمیّت تجارتی خود را از دست داده‌اند (تاشغورقان » رستاق) ازتوسعه و 
رشد متناسبی برخوردار نیستند. 

فقالیت عمران و ابادنی شهرها طبق روال پنجاه سال اخیر و با معماری همشکلی دنبال 


تالقان هه بنابر گفته‌ای: گویا پل عالم درست است. 


۳۸ جغرافیای شهری درافغانستان 


می شد. تنها شهرهایی که به دلیل موقعیّت ویر خود از این طرح مستشنا بودندء قندهار و هرات 
هستند. مصالح بناها و منازل که تا آن زمان از خشت وگل ساخته می شدند به احرهای فشاری و 
بتون تبدیل شد. جای تیرهای جوبی را شاخه‌های آهن گرفت. کوچه‌های پر پیچ و خم و بازارهای 
تنگ و تاریک سابق جای خود را به خیابانهای وسیع دادند. طرح و برنامه‌ریزیهایی که در کابل 
متمرکز بودء با یکدست کردن طرحها و پروزه‌های سرتاسری به کار خود ادامه داد. ویژگیهای 
محلی و رسوم سنتی نتوانست در شکل‌گیری طرحها تأثیر ناهمگونی داشته باشد (ن. ک: ۳-5). 


4۳ گسترش» وسعت ونقش شهرها درسالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷4 (نقشه ۳۳ ضمیمه) 

با مقایسه نقشه‌های ۳۲ و ۳۳ در زمینۀ گسترش و وسعت شهرها در اوایل قرن بیستم با سالهای 
۷۱ تا ٤‏ به جمع‌بندی ریر می رسیم . 

۱ _ شمار شهرهای افغانستان با درنظر گرفتن اطلاعات و گزارشهای غير جامع» در اوایل قرن 
بیستم رو به فزونی گذاشته است. این فزونی بیشتر در مناطق عقب افتادۂ جنوب و تا حڌی فلات 
مرکزی افغانستان صادق است. بویژه تفای مانند جخجران و مراکز استانهای دیگر که 
بازارهای حدیدی احداث شده است» نمایاد است. 

اکنون هم شهرهای بزرگ و متمرکز افغانستان در نقاط شمالی و شرقی کشو خارج از 
دامنه های هندوکش واقعند. اوایل فرد بیستم در نواحی یاد شده تجمع شهرها و بازار محله ها بخوبی 
هویدا بود. حدود آن آبادانیها در امتداد جاده اصلی کنونی قرار داشت. شهرهای بغلان و پل 
خمری که کاملاً حدیدالتأسیس هستند, در ایالت شمالی کتغان قرار دارند. 

۳ تعداد کثیری از شهرها با درنظر گرفتن آمار جمعیّت و تعد دکانهای بازار از رشد قابل 
توحهی بهره می برند. البته دلایل مشخص و روشن دیگری مبنی بر ازدیاد جمعیت در دست نیست 
۰ می توان اڌعا کرد که بسیاری از شهرهای افغانستان در این هشتاد سال اخیر تغییرات عمده‌ای 

شته اند که در دسته‌بندی ویژۀ خود قرار می‌گیرند. از شهرهایی که سرعت رشد و توسعه قابل 
توحهی بعد ازکابل قندهار و هرات که بکلی د گرگون شده‌اند» داشته اند» می توان حلال آباد» مزار 
شریف» کندوز و فراه را نام برد. در همین زمینه تا شغورقان (خولم)» فیض آباد و رستاق از دستة 
پنجم هستند که عمران و آبادی در آنها قابل ذ کر نیست. 

در حدول ۳ سعی بر این است که رده‌بندی شهرها در افغانستان نه رت ور آنان 
بلکه بر حسب جاذبه‌های منطقه های مسکونی و نوع فعالیت شهری شکل پذیرد. و اما چرا در 
حدول ۳۲ (اوایل فرن بیستم) به نمایش فقالیت و ویژگیهای شهری اشاره‌ای نشده است» در ذیل 
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می اید. 

ال ان که اطلاعات ومنابع ما درحدی نیست که به نقش بازار و سازمانهای اداری (در آن 
زمان) بپردازیم»و دوم این که اظلاعات ما مبتنی بر آن است که طیف فعالیّت شهری در مقایسه با 
امروز ازشکل ساده ویکدستی برحوردار بود. ویژگیهای فقالیت و جاذبه‌های شهری عبارتند از: 
صنایع دستی پیشرفته در زمينة تجارت راه دور (جاریکان تا شغورقان» رستاق)» وحود زیارتگاهها و 
اماکن متبرکه که زوار بسیاری را به سوی خود می‌کشانند, که از آن جمله مزار شریف و امام 
صاحب هستند که امروزه هم مشتاقانی دارند. 

در زیر مطالبی درمورد جاذبه‌های شهری که در جدول ۳۳ آمده است, از نظرتان می‌گذرد. 

وسعت و عظمت شهرها: در این مورد از دو وی ژگی شهر و بازار و محله‌های آن سخن به ميان 
می آید. از یک طرف صحبت از جاذبه‌های تجارتی ومعاملات در شهر می شود (تعداد د کانها) و از 
طرف دیگر اهمیّت منطقه‌های مسکونی مورد نظر است (تعداد شهرنشین). 

البتّه باز هم در این باره می بایستی موقعیّت و تعداد دکانها را در کنار آمار حمعیّت شهری مورد 
مطالعه قرار داد. زیرا به هر کدام از این دو بتنهایی نمی توان متکی بود (ن. ک: ۲-۲ و ۱-۵). 
توضیح این امر خیلی ساده است» چون تعداد جمعیت و ارقام و آمار د کانها نسبت مستقیم واش 
متقابل بر یکدیگر دارد؛ همچنین می توان کلیّاتی را عنوان کرد که در آن ۰۰ تا ۸۰۰ دربند مغازه 
در شهرهایی وجود دارند که جمعیّت آن بین ۳ تا ۱۰ هزار نفر باشد (شهرهای کوجک تا متوسط). 

رده‌بندی و دسته‌بندی شهرها به شش گروه بزرگ(همراهبا بازار محله‌ها) بر مشکلات ردیف 
مشخصات هی افزاید و ترتیب نامگذاری را بر هم می زند. برای تشریح بیشتر مطلب به ذ کر چند مورد 
می پردازیم. اگر بطور مثال واه شهرهای متوسط [نه بزرگ, نه کوجک] را در سه نوبت به کار 
ببریم وفرق و اختلاف شهرهای کوچک و متوسط وبزرگتر را در نظر بگیریم» فقط به شهرهایی 
پرداختهايم که مختضات آن در طیف شهرهای متوسط صدق می‌کنند. در صورتیکه صفتهای 
کوچک وبزرگ ومتوسط نسبی است. با کلامی دیگر این صفات در ساختار کی (اسامی) 
شهرهای افغانستان صدق می‌کنند. بعلاوه اصطلاح شهر بزرگ را برای شهرهایی جون قندهار و 
هرات (نسبت به نامگذاری و وسعت و بزرگی شهرهای بین المللی) هم نمی توان به کار برد. ال 
شهرهای قندهار و هرات و مزار شریف در رده‌بندی شهرستانهای بزرگ قرار می‌گيرند. 

شرح وتفصیل شنبه بازارها که در جدول ۳۳ فقط اشاراتی بدان شده است, و در زمينة 
فعالیتهای بازار و جاذبه‌های تجارتی شهرها مطرح می شود» در بخش ۵- 4 بیان شده است. 

تفسیم بندی اداری (سیاسی) مرا کز شهری: پستهای سازمانی موجود در سلسله مراتب اداری و 
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تقسیمات کشوری, تنها ملاک رده‌بندی مراکز شهری است. البتّه در بزرگی و کوجکی شهر 
سلسله مراتب نقش جندانی ندارد. بدین معنی که اموری که درحوزة سلسله مراتب [اداری] قرار 
دارند از تأثیر جندانی بر حمعیّت شهرها و تعداد دکانها برخوردار نیستند. این موضوع در نقشه و یا 
حدولها بخوبی دیده می شود. از طرف دیگر نفوذ و یا تأثیر درجه‌بندی اداری در نوع فقالیت و توان 
مراکز (مرکز استان) به چشم می خورد. 
بعد از اصلاحاتی که در سال ۱۹۹6 انجام گرفت و شامل تقسیم بندیهای اداری محلی 
می شد» سازمانهای اداری اراضی در افغانستان به بخشهای متعددی تقسیم شدند (ن. ک: آیگمای 
۷۰ ص ۵۳): 
سازمان ادار ی استانها (ولایت): سازمان اداری استانها در کنار ادارات دیگر زیر نظر 
وزارتخانه های مربوطه و ادارات کل تشکیل شد. تعداد استانهای افغانستان در سال ۱۹۳6 به ۲۸ 
ایالت رسید. ۱ 
در این بین اختیارات دو ایالت از سطح استانداری تنل کرد (فرمانداری). 
یکی از این دو ایالت کاپیسا بود که به استان روان پیوست و دیگری کتر که جزه 
استان ننگرهار در آمد. 
فرمانداربها: فرمانداریها بیشتر در نواحی مرز شرقی افغانستان قرار دارند. ۲ 
فزمانداری دریکتیا؛ ۲ فرمانداری درننگرهار و در غزنی و پروان هر کدام یک 
فرمانداری دیده می شوند. بطور کلّی هر فرمانداری دارای چند بخش و دهستان است. 
نظام اداری در فرمانداری بی شباهت به استانداری نیست (مقامهای ارشد اداری). 
بخشدار بها: در بخش, اداره‌هایی حون دارایی » ژاندارمری, دادسرا و حند اداره 
دیگر [بنابر مقتضیات محلی ] وحود دارد. در مجموع ۵ بخشداری در افغانستان امور 
اداری (متوسط ) را در دست دارند. 
دهستان: دهستان در اغلب بخشداریها وحود دارد که بازوی قانونی بخشداری 
به شمار می اید. درهردهستان یک پاسگاه زاندارمری دیده می شود. در افغانستاد ۱۱۸ 
دهستان وحود دارد که در رده‌بندی اداری ساده‌ترین مسوولیتها را دارند. 
سازمانهای اداری شهرستان و مراکز استان علاوه بر رسیدگی به امور اداری خود » 
سر پرستی ادارات دیگر ( وزارتخانه مربوطه ) را هم بر عهده دارند. بدین ترتيب هر 
استاندار مسوولیت ( اداری ) نسبت به بخشداریها را هم برعهده دارد » البثه 


بخشداریهایی که درمحدوده اتتا قرار دارند ۱ نش تردن تورات اداری ار طریق 
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بخشداریها به کدخدا و بالاخره روستایبان می رسد » زیرا رسیدگی به مناسبات مالیاتی و دعواها 
ابتدا در سازمانهای بخشداری رد می شود. 

مراکز استان و بطور کلی استان بندی بیشتر درقسمت شرقی وتا حدودی 
منطقه های میانی شمال افغانستان قرار دارند . دلیل وحود تعدّد مرا کز استان ترا کم 
جمعیّت وبا لطبّم تقسیمات استانداریهای ت کوچکتر است. ارت دیک 
منطقه‌های مسکونی در این نواحی بیش ازسایرنقاط است . حتی دراین منطقه‌ها 
مراکز متوسطی ( از رد شهرهای متوسط ) با جمعیّت ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر وجود دارد که 
خخ ارات ا دار هیک در حد بخشداریهاست؛ خان آباد» پل خمری, تاشغورقان, آقجه 
سر یل اندخوی. 

از طرفی در منطقه‌های کم شهر دیگر ( بویژه درمرکز و جنوب کشور ) و همچنین 
ور تقاط دوردست اشتان کابل اکر مهافت می شوند که در اثر کمی تعداد 
نفوس مشکل بتوان بر آنها نام شهرنهاد . درتکمیل این مطالب می توان از شهرهایی 
نام برد که از سال ۱۹۹6 به بعد ساخته شده یا دردست ساختمان است » مانند: 
ررنج » ترین » جخچراد ۾ میداد شهر» پل عالم ومهترلامه و شهربامیان که در دست 
بازسازی است. 

الیته حای تعب نیست که تعداد زیادی از بخشها فقط دارای بازار کوجکی است 
و از سایر حاذبه‌های شهری بندرت بهره‌ای برده است. بعضی از مرا کز بخش تنها روستایی 
بیش نیست۳۹. وظایف ادارات متوسط همیشه با ویژگیهای بازار محل نمی خواند. حتی در 
این مرکزها می توان بازار را هم ندیده گرفت» که در مواردی بازاری هم وجود ندارد. 
مناطق شهری ويا آبادیهایی که حتی دهستانی در محدودهٌ اداری ان وحود ندارد در نقشه ۳۳ 
کمتر دیده می شود. و بموازات آن مرا کز کوجکی یافت می شوند که بازارپر رونقی دارند؛ 
مانند ده بابا علی در شرق جاریکار( استان پروان) ويا ده صالح دراندر آب که در امتداد 
هندوکش از مرا کز میانراهی بازرگانی در استان بغلان به شمار می آید» جیجکتوو ده نودر 
میمنه استان فاریاب. 


جاذبه های ویژه شهری درنقشه ۳۳ نمایش داده شده‌اند: کارخانه‌های صنعتی» استخراج 


# 
۸ در این مورد نمونه‌هایی حتی درنزدیکی کابل بافت می شود مانند سرخ و پارسا در ترکمان درّه و نحراب (پروان ) و 
جک (ورد ک)» نورستان (استان لغمان). 


Xt‏ نحراب در کاپیسا. 
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معدن, ادارات ویژه, جهانگردی و سفرهای زیارتی . در این مبحث کیفیّت پیش از کمیّت در نظر 
گرفته شده است. البقه در مناطقی که جاذبه‌های شهری و نوع فعالیت بیش ازمبانگین است» با 
علامتی ویژه مشخص می شوند. وهمین طور در اما کن زیارتی به شلوغی جاده‌ها و ترافیک سنگین 
راهها قناعت نشده استء مانند قندهار سر پل‌واندخوی. به‌همین نحو» شهرهای ی که مسافرت زوار به 
آنهاءاز ویژگیهای آن شهرهاست (مزارشریف و امام صاحب) و در ایام سال تحویل مسافرهای 
زیادی به آن نقاط هجوم می آورند, به ترتیبی درجاذبه‌های ویژه شهری آمده است. همان طور که 
گذشت. شهرهای اففانستان از اوایل قرن بیستم رشد ويا دگرگونیهای سرنوشت سازی داشته اند؛ 
کارخانه‌های صنعتی » معادن» سازمانهای اداری ویژه و جهانگردی از مواردی هستند که در اواخر 
قرن نوزدهم کمتر اثری از آن مشاهده شده است. 

شهرهایی که کارخانه‌های صنعتی در آن یافت می شوند» اغلب در نواحی شمالی افغانستان 
فرار دارند. پل خمری» بغلان صنعتی, کندوزوتا حدودی خواجه غور معزف شهرهای صنعتی و 
شهرهایی چون مزار شریف, بلخ» آقجه و امام صاحب» صنعت را همراه با سایر جاذبه‌های شهری 
(بالنسبه) دارا هستند. مهمترین شاخه‌های صنعتی در افغانستان عبارتند از: کارخانه پنبه پاک 
کنی (کندون امام صاحب, خواجه غور بلخ» آفچه), نساجی (پل خمری, مزار شریف) و کود 
شیمیایی (مزار شریف)» سیمان (پل خمری) وشکر بفلان. 

بدون شک فعالیتهای صنعتی در شمال شرقی افغانستان موجبات شهرسازی و آن هم شهرهای 
نزدیک به هم را فراهم ساختند ( گروتس باخ ۱۹۷۲ ص ۲3۳). 

غير از مناطق یاد شده» در حومۀ شهر کابل هم فعالیتهای صنعتی وسیعی مشاهده می شد. 
صرفنظر از پایتخت» درنواحی گلبهار (نشاجی)؛ خبل سَراج (نشاجی وسیمان) و جاریکار 
کارخانه‌های خشکبار و دباغخانه یافت می شوند. و امّا درجنوب کشور فقط می توان از فتالیتهای 
صنعتی در لشکرگاه نام برد» در حالی‌که شهرهای بزرگی چون قندهار و هرات هم در آن نواحی قرار 
دارند که از فغالیت آنجنانی در رشته های صنعتی بهره ای نبرده‌اند. 

استخراج معادن در برحی از شهرها از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. این شهرها بیشتر درکنار 
معادن جای دارند. شهرهایی که بیشتر ساکنان آن را کارگران و کارمندان معدن تشکیل می دهند. 
برای مثال می توان ازمراکز گاز شبرغان و معادن زغال سنگ درّء صوف و پل خمری نام برد. 

وجود مرا کز صنعتی » پیوسته موجب رشد و توسعه نوین شهرهای افغانستان بوده است. بخشی 
از موسّسات صنعتی جنبه مرکزی دارد. بدین سبب بسیاری از روستاییان اطراف بطور مرتّب با آن 
مؤسسات در ارتباط هستند. مؤسسات یاد شده که بیشتر کارشان فصلی است به کار پرداخت و یا 
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آماده کردن محصولات کشاورزی می پردازند ( کارخانه‌های پنبه پاک کنی و قند)"". و اما 
مناطقی که کشت گیاهان صنعتی رواج دارد -پنبه کاری درشمال اففانستان و بیشتر در اطراف 
لشکرگاه و هرات» جغندر قند در بغلان- ارتباط کشاورزان نه تنها با کارخانه (خریدار) درحال رشد 
است بلکه بر اهمیّت مراودۂ آنها با بازار هم می افزاید. 
شاخه های دیگر صنایم همجون ریسندگیء سیمان سازی و کودشیمیایی چون به افرادی قابل 
و متخشص نیاز دارند» بطور گسترده و گونا گون برای مردم استانهای مختلف افغانستان» تولید کار 
می‌کنند. از طرفی جون همراه با کارگران و کارمندان -بیشتر کابلی - خانواده‌های ایشان هم هستند. 
روابطی حدید بین قشرهای تازه وارد و افراد بومی به وجود می آورد. 
بطور کی می توان گفت صنایع نه با واسطه بلکه مستقیم سبب می شود که موْسسات و 
تأسیسات زیربنایی (برق, آب آشامیدنی, درمانگاه شبانه‌روزی بیمارستان, میهمانسرا و درکندوز 
حتی سینما و کتابخانۂ عمومی) ایجاد شود» که این خود از عوامل تشکیل و توسعةٌ جامعه ای مترقی 
است. بدین طریق منطقه‌های صنعتی شمال آبهای کابل- پنج شیر و کتغان به عنوان نقاطی پر توان 
به گونه ای جدید در زند گی مطرح می شوند. مواردی‌که تا سال ۱۹۳۹ از آن خبری نبود (گروتس باخ 
۲ ص ۷۱). 
همچنین زمینه‌های فرهنگی و اجتماعیی که جامعٌ افغانی باید پذیرای آن باشداز طرف اداره 
ویژه‌ای که در بعضی از استانهای کشور سازمانهایی دارد» طرح و احرا می شود. بخش مهمی از این 
زمینه‌ها را امور اداری طرحهای توسعه و رشد بر عهده دارد» همچون پروژه‌هایی در لشکرگاه, 
خوست. گردیز و درجلال آباد. در این نواحی سازمانها و شرکتهای دولتی از توان محدودی 
برخوردارند, مانند: شرکت کار و نفت در مزار شریف و شبرغان. متخضصان و کارگران خارجی که 
در این طرحها همکاری می‌کرده‌اند و یا می‌کنند عبارتند از آمریکایبها (لشکرگاه و قندهار)» روسها 
(شبرغان, جلال آباد) و آلمانیها (خوست. گردیز). از طرفی چون افراد یاد شده با خانواده‌های خود 
در آن مناطق زندگی می‌کنند» بدون شک مشتریهای خوبی برای بازار آن شهرها هستند. 
حلب سیاحان نیز بر فقالیت دربعضی از شهرهای افغانستان می افزاید» شهرهایی که از این 
اهمیّت برخوردارند به ترتیب عبارتند از بامیان و کابل وپغمان» استالف و در زمستان جلال آباد. 
همچنین برای جهانگردان و مسافران» بلخ و تاشغورقان هم از جاهای دیدنی به شمار می آیند. در 
همین زمینه» می توان از شهرستانهایی چون قندها هرات و مزار شریف نام برد. بیشتر اجناسی که 
a‏ ۷ کشاورزی» تقسیم بذر [بذر پیشرو] و کود شیمیایی, انعقاد 


۹ - زمینه‌های مورد 
فرارداد کشت وغیره. 
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۰ ۰ م و 
در بازاریافت می شود مورد خرید توریستها قرار می‌گیرد. به همین سبب تعدادهتلها, رستورانها و 
مغازه های احناس عتیقه و هنری» بوست فروشی و بافتنیهای دستی در دهسالهٌ اخیر افزایش يافته 


اسن 


نگاهی از نزدیک به شهرهای افغانستان 


° ۳۹ ۰۰ ۰ * و ۷ م 0 
در این بخش»شهرهای افغانستان بنابر موقعیّت محلی»حدا کونه بررسی می شوند. بدین سبب 


° اه n‏ م س ع ۰ ۴ ۰ 2 3 
می توان از تغییر و تحوّل و د گرگونیهای به وجود آمده از قرن نوزدهم» ویر گیهای عمدۀ ساختار 
امروزی و مشکلات رشد و توسعه در اینده را نام برد. 


٤‏ ۔ ١‏ ۔ کابل بایتخت افغانستان۔ 

کابل با تفاوتهای زیاد نسبت به شهرهای دک از حدود ۲۰۰ سال پیش از اين؛ پایتخت 
افغانستان بوده است. کابل هميشه و در همه حال بر سایر نقاط افغانستان جه از نظر داخلی ويا 
کابل در مقامی باشد که بیشترین تحقیقات و گزارشها در بارة آن انجام شده باشد. در این مورد 


می توان از کارهای هان ۱۹۹٤(‏ و۱۹۷۲) و بعلاوه مجموعةٌ بررسیهای بارت (۱۹۷۰) را نام برد. 


۱-۱-۶4 موقعیت وتوسعه در گذشته 

شهر کابل در ارتفآع ۱۸۰۰متسری از سسطح درا و در بستر جنسوبی 
آبراه کابل- پنج شیر قرار دارد. این منطقه در میان کوههایی پست و تپه مانند که حصار کابل را به 
وجود می آورند» قرار گرفته است. شهر قدیمی کابل بین دامن شمالی کوه شیر دروازه و بستر 
رودخانۀ کابل قرار دارد. ازطرفی کابل در قسمت انتهایی دره تنگ کوههای شیر دروازه (۲۲۱۹ 
متر) و اسمایی (۲۱۰6متر) واقع شده است. در بخشهای تحتانی وفوقانی این گذرگاه تنگ و در 
مسیر رودخانه» بستر رسوبی مسطحی قرار دارد که تا حدی باتلاقی و خطر طغیان آب در ان زیاد 
است. بدین سبب توسعه شهر در بخش شرفی محدود است. آب کابل وحومه از کوههای پغمان 
(4۵۰۰ متر در شمال شرقی) تأمین می شود. آب این مناطق درحدی است که از قدیم الایّام زراعت 
آبی در این نواحی رواج داشته است. ن. ک: الفین استن (۰۱۸۱۵ ص 4۳۳). 


۰ جغرافیای شهری درافغانستان 


هان (۱۹6 ص ۱۲) یکی ازعلل ترقی و توسعه کابل را در آهمیّت ارتباطی بستر رودخانه 
کابل پنجشیر (ابراه کابل- پنجشیر) می داند. در قدیم راه کاروانهای باختر هند در امتداد شمال 
شرقی بستر آبراه و بعد از گذشتن از کاپیسای آن زمان به موازات رودخانة پنجشیر ادامه داشت 
(شکل ۲» هان ۰۱۹۹4 ص ۱۵). بتدریج» کابل که درجای مناسبی قرار گرفته بود» اهمیّت افزونی 
کسب کرد. کابل قرارگاه متمولان و امیران و از مراکز مهم تجارتی و نظامی به شمار می رفت 
(بیشتر درزمان غزنویان), البته کابل تااواخر قرن هجدهم چه از نظر سیاسی و جه تجاری به پای 
شهرهای غزنی » هرات و قندهار نمی رسید. این شهرها به ترتیب ازمرا کز مهم و یا پایتخت محسوب 


می شدند. 


۲۰۱-6 توسعه و رشد کابل ازاواخرفرن هجدهم 
اولین قدم را در راه توسعه و رشد کابل امیر تیمور برداشت. تیمور در سالهای ۱۷۷۳ و یا ۱- 
۵ بایتخت خود را که تا آن زمان قندهار بود به کابل انتقال داد"؟. کابل از آن زمان مرکز داد و 
ستد و استراحتگاه کاروانهای راه دور خطة آسیا شد. این موقعیّت تا اولین دورةٌ جنگهای قدرت 
انگلیس با افغانستان که منجر به خرابی ورکود بازار شهر شد, ادامه داشت (۱۸4۲). 
سیّاحان و مسافرانی‌که درسی سال اوّل قرن نوزده به کابل مسافرت کرده‌اند گزارشهای 
جامعی از آن تهیّه کرده‌اند!". عبت کان رادراب زمان ٩۰۰۰۰‏ نفر ذ کر کرده‌اند که نیمی از 
ایشان شیعه (فزلباش "؟) بودند, همچنین حدود ۲۰۰۰ نفر از هندوها در بازار به کار تجارت» اوقات 
می‌گذراندند (میسون ۰۱۸4۲ جلد دۆم» ص ۲۹۰؛ موهان لعل ۰۱۸45 ص ۷۲). میسون می نویسد 
(۱۸6۲ جلد دوم» صفحات ۲۰ ۲۵۵) که کابل در ان زمان از چندین بخش تشکیل می شد: 
۱ باللاحصار پایین که در بخش تحتانی دز قدیمی قرار داشت و دارای ۱۰۰۰۰ باب منزل و 
بازار بود که در آن مردمان مختلفی زند گی می‌کردند. 
۲ - بخش قدیمی کابل که حدود ۵۰۰۰ باب منزل و بازار اصلی را شامل می شد و در اطراف 


این بخش‌دیوارهٌ خرابه‌ای‌که ۷ دروازه داشت,دیده می شد.از ان ۷ دروازه دوتای اد هنوز پا برحا بود. 


۰ - در منابع ادبی» هر دو تاریخ موجود است» هم سال ۱۷۷۳ که هان (۱۹۱4 ص ۱) مدّعی است» و هم 1- ۱۷۷۵ که 
حنیفی و دوپره (۱۹۷۳ ص ۳4) از آن یاد می‌کنند. 

۱ -به همین نحوقبل از دیگران برنز (۱۸۳4) جلد اۆل» ص ۱4۵ به بعد و جلد دوم ص 4 ۱۲ به بعد و جلد سوم, ص ۳۳۰ به 
بعد)» میسون (۰۱۸۲ جلد دوم ص ۵۵ ۲- ۰۲۸۹ وينه (۰۱۸۳ ص ۱۰۰ به بعد و موهان لعل (۰۱۸7 ص ۷۳ به بعد). 

۲ قزلباشها» کلاه قرمزهای نادرشاه بودند که در قرن ۱۸ به قندهار و بعدها به کابل آمدند. آنها در بیشتر شهرها قدرت را از 
آن خود داشتند. تعداد ایشان طبق وینه »۱۸٤4۳(‏ ص ۱۹۵) به ۱۸ تا ۲۰ هزار نفر می رسید. 


نگاهی ازتزد یک نه شهرهای افا ان سب د تست تست ۷ ۲ 


۳ بخش حئد ال که در غرب منطقۀ قدیمی شهر قراردارد و مرکزقزلباشهاست, بین ۱۵۰۰ تا 
۰ باب منزل و جندین بازار دارد و با دیواره‌های بلندی محصور است که محدودۀ آن را تشکیل 
می دهد . 

ا -بخش حوبه که ۱۵۰۰ باب منزل دارد. 

شهر کابل همجنین دارای محله‌های زیادی است که در هر محله, کوجه‌های فراوانی دیده 
می شود. کوجه‌ها دارای در ورودی است که در موقع خطر آن را می بندند. میسون ( ۱۸4۲ جلد 
دوّم. ص ۲۹۲) از این کوچه‌بندی یاد می‌کند. 

همجنین میسود (۱۸۲ جلد دوم ص ۲۲۷ به بعد) در بارةٌ بازار عمده وقدیمی شهر مطالبی 
دارد. این بازار از دو بخش حنوبی که از طرف حنوب به غرب کشیده شده بود. یعنی شور بازار و 
بازار در وازۂ لاهور, که در بخش شرقی شهر قرار داشت, تشکیل می شد. درقسمت غربی بازار 
«حهارحته» قرار دارد که از دو راستة سر پوشیده متقاطع که مغازه‌های زیادی دارد, تشکیل شده 
است. شهر دارای ۱۵ کاروانسراست که پذیرای کاروانها بویژه در تابستان است. 

کابل علاوه بر این که در مسیر کاروانها قرار داشت. از مرا کز امیرنشین افغانستان هم به شمار 
می آمد. طبق نظر میسون ( ۱۸6۲ جلد دوم» ص ۲۸۹) وجود دربار و لشگرگاه در کابل بر رونق 
اقتصادی این شهر می افزود. صنعتکاران کابلی علاوه بر اسلحه» سایر ساز و برگ نظامی را 
می ساختند. اما از نظر کمی مقدار و پایین بودن کیفیّت حندان اهمیت نداشتند. 

کابل از رشد جشمگیری تا دومین جنگ انگلیس و افغان برخوردار نبود (۱۸۷۸-۱۸۸۰). 
علاوه بر این حاکمیت ضعیف افغانستان (از آن سالها به بعد) بین دو قدرت انگلیس و روس دست 
و با می زد. در سرشماری سال ۱۸۷ حمعیت کابل را ۱۱۰۰۰ نفر گفته اند. اما این حمعیت» 
تنها به کابل مربوط نبوده است و مردمان حومة کابل را هم در بر می‌گیرد (مقالات پی تی . دفتر 
جهارم ۰ ص ۲۳۰). در زمان عبدالرحمن خان (۱۸۸۰-۱۹۰۱) عمران شهری در مناطق 
شمالی و غربی دیده می شد. در سال ۱۸۸۸ میدان ارک (محل اقامت امیران) در بخش شمالی 
کابل ساخته شد و به موازات آن قلعه قدیمی (بالاحصار) از رونق افتاد (ن. ک: بیت ۱۸۸۸ 
ص .)۳٩۰‏ در دامن دهانۀ دره تنگ کابل» کارخانه‌هایی برای ساخت اسلحه تأسیس شد. تأسیس 
این صنایع مقدمه‌ای بر رشد صنعت نوین در افغانستان بود. البته درمقالات (پی تی» دفتر چهارم» 
۰ ص ۲۳) آمده است که از سال ۱۸۸۰ تغییرات اساسیی در افغانستان صورت نگرفته 
است. طبق آماری از نیدرمایر جمعیّت شهر کابل (۱۹۲۰» ص ۲۰) در طول جنگ اول جهانی 
(همجنان صد سال قبل از آن) حدود ۲۰۰۰۰ نفر بوده است. مدارکی وجود دارد که رشد شهر کابل 


1۸ ۱ ۱ جغرافیای شهری درافغانستان 


از طرف محله قدیمی به سوی شمال شرق» شمال و شمال غربی بوده است. البته توسعه شهر با 
ساختمانهای پرا کنده‌ای در مناطق مزبور شروع شد. 

با روی کار آمدن امان‌الله خان (۱۹۱۹) اصلاحاتی اساسی درکشور پدید آمد. خان در فاصله 
۸ کیلومتری جنوب غربی شهر» شهرک نوبنیاد دارالامان را ساخت. این شهرک مقر امیران دولت و 
ویلاهای خصوصی بود و در مرکز آن مجلس نمایند گان قرار داشت. راه آهن کم عرضی این محل را 
به مرکز قدیمی شهر کابل وصل می‌کرد. محل یاد شده از آن زمان به بعد ۱٩۲۹(‏ بعد از امان‌اشٌ) 
همچود نمادی از نوسازی درافغانستان, درحاشیه کابل.بیش از هر طرح دیگری از توسعه باز مانده 
است (ن. ک: نقشه ۳4). 

طرح جامع نوسازی کابل و ویژگیهای مربوط به آن در این سی سالهٌ اخیر در دست احراست 
(هان» 4 و ۱۹۷۲). بعد از سال ۱۹۳۵ درناحیه شمال غرب کابل» قصرهای سلطنتی, به نام 
شهرنو باشکوه و جلال خاضی ساخته شد» درکنار باغهای وسیع» منزل اشراف و بزرگان شهر و 
همچنین ساختمان نمایند گیهای خارجی دیده می شود. درسال ۱۹6۲ کارتۀ جهاربین خیابان 
دارالامان ومجتمع دانشگاه ایجاد شد. منازل بزرگ و زمینهای وسیع این منطقه» نشانگر طبقة 
ثروتمندی است که در این شصت سال اخیر (بویژه خارجیها) در این بخش از شهر زندگی 
می‌کرده اند. بعد از سالهای ۱۹۸ و بویژه در پنجاه سال (نیمه اوّل قرن بیستم) اول قرن» منطقه‌های 
مسکونی متعدّدی درناحیه‌های غرب وشرق وشمالی شهر ساخته شد. و از آن جایی که طبق رسوم 
محلی ساختمان خانه همراه با حباط ویا باغچه است» محدودۀ شهری زمینهای حومه را هم در 
برگرفت. جمعیت بیش از ٩۰۰/۰۰۰‏ نفری کابل و به موازات آن استفاده بی رویه اراضی شهری 
برای منز شهرنشینان مشکلات و مخارج سرسام آوری را درزمينة ایجاد ساختار زیربنایی به وحود 
می آورد. البته راجع به این مطالب بحث خواهیم کرد. 

در این جالازم می دانی مکه‌با گسترد گی بیشتری به ویژگیهای مناطق جدیدالتأسیس بپردازيم. 
گسترد گی مزبور شامل توان بالقوه و بازتاب اجتماعی- اقتصادی توسعه در رشد کابل در این برهه از 
زماں می شود: 

۱ - یکی از بخشهای کابل» بخش خیرخانه است که محله‌ای است محزا در شمال شرق و در 
نزدیکی خیابان‌چاریکار در این قسمت شه کارمندان جزء تا متوسط دولت زندگی می‌کنند. در 
سال ۱۹۷ حمعیّت آن را تاء۳۰۰۰ نفر تخمین زده اند. در همین سال تقسیم 0۰۰ قطعه زمین برای 
ساختمان شروع شد (کابل تایمز ۳۰ ژوئن ۱۹۷5). به علت کناره بودن این قسمت از شهر وبزرگی 
پروژه مسکونی ءپدیده‌های ساختاری (زیربنایی) از حمله حاده‌های ارتباطی, آب آشامیدنی» حتّی 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان ۹ 


احتیاحات عادی را برطرف نمی‌کند . روی همین اصل در سال ۱۹۷۳ تظاهراتی دال بر نارضایتی 
مردم در بخش نیمه تمام شهر بر پا شد. 

۲ - محمد شاه مینه نام بخش حدیدی درناحيهٌ شرقی شهر کهنه درنزدیکی حاده لته بند است 
که محل سکونت طبقه متوسّط شهر است. طبق برداشت هان (۱۹۷۲» ص ۲۷) حدود _ از 
ساکنان این محل» کارمندان دولت هستند. 

۳ - بخش نادر شاه مینه (بالاخانه‌های جدید طبق نقشه ۳6 شمال شرقی شهرکهنه) ازمناطقی 
است که اوّلین محتمعهای مسکونی در آن بخش ساخته شده است. در سال ۱۹۷4 در این قسمت 
۵ ساختمان با حدود ۲۰۰۰ بالاخانه وحود داشت. تعداد سا کنان آن را ۱۰۰۰۰ نفر تخمین 
زده اند. ساختمانها از قطعات پیش ساخته با کمک روسها درست شده‌اند۳". این ساختمانها بیشتر 
به عنوان خانه‌های سازمانی برای کارمندان پیش بینی شده بود. در ابتدا سکونت در این خانه ها با 
استقبال روبرو نشد. ولی بعد از آن که ادارات» بخش عظیمی از آن را به خود اختصاص دادند» 
اهالی محل تقاضاهای زیادی برای استفاده از چنین واحدهای مسکونی مطرح کردند. بدین سبب 
پیرو طرحهایی در سال ۱۹۷۵ اعلام شد که در شمال شهر و در بخش شهری نادر شاه مینه ۱6 
ساختمان 4 طبقه با ظرفیّت ۵۳٩‏ اپارتمان ساخته خواهد شد (کابل تایمن ۳ ژوئیه ۱۹۷۵). 

٤‏ - وزیر | کبر خان مینه نام محلٌ جدیدی است که در زمینهای فرود گاه پیشین در شمال 
فصرهای قدیمی و شرق شهرنودر سال ۱۹۷۰ ساخته شده است. این منطقه از کابل قسمت اعیان 
ی شهر است» در ان خانه‌های ویلایی و شکیل وحود دارد و بیشتر ساکنان آن را خارحیان و 
طبقه مرفه افغانستان تشکیل می دهند. 

۵ - کوشل خان مینه یکی از جدیدترین منطقه‌های مسکونی شهر دربخش غربی استکه بین 
خیابان پغمان و فندهار قرار دارد (نقشه ۳۶) و در سال ۱۹۷۵ طبق ماده واحده‌ای زمین این منطقه 
مصادره شد ( کابل تایمن ۷ نوامبر ۱۹۷۵) و در سال ۱۹۷۷ ساختمان این منطقه با سرعت هر حه 
بیشتر پیش می رفت . 

دز کار ا سات و ساختمانهایی که طبق پروژه و طرحهای سازمان طرح و برنامه در دست 
ساختمان بود» ساختمانهای دیگری هم بامعماری سنتی درکنار و گوشه شهرء از جمله در قسمتهای 


٤۳‏ یروژه عمرانی روسیه شوروی با نام میکرورایون درنادر شاه مینه شکل گرفت. این پروژه بعنوان حسن همجواری با 
حادبه هایی حون مرکزهای تحاری » پارک بازی کود کان ( کود کستان)» میدانهای ورزشی » تاسیسات برق و اب وحرارت مرکزی 
(شوفاز مرکزی) دیده می شود. و اول» این منطمّه های مسکونی یا محتمعهای مسکونی شهرهای شور وی در اسیای مر گر 


0 جغرافیای شهری درافغانستان 


غربی شهر در نواباد پل سوخته و قلعۀ شاد (در نقشه ۳6 درجنوب خیابان قندهار و جنوب شرقی آن) 
و همجنین در دهات حومۀ شهر دیده می شد. و اما در حالی‌که اجازهٌ ساختمان در خارج از محدوده 
طرحها و برنامه‌های عمرانی دولت, داده شده است» ولی ساختمان در اطراف کوه شیر دروازه و 
آسمائی درزمینهای دولتی غیر قانونی محسوب می شود. درهمین زمینه ساختمانهایی (درتاریکی 
شب) در جنوب و شرق کوه آسمائی و شمال شرق کوه شیر دروازه ساخته شده است. و بدین ترتیب 
در این پنجاه سال اخیر مسکونیهای غیر مجازی که ساختاری شبیه به ساختمانهای شهری؟؟ ندارند 


بنا شده است. دولت هم به مبارزه حدّی در این زمینه نپرداخته است. 


٤‏ ۳۰۱۰ رشد وتوسعه نوین معماری وتغییرات ساختار اجتماعی شهر کهنه 

به موازات عمران و ابادی وخانه‌سازی در اطراف کابلء نوسازی و بازسازیهایی هم در شهر 
کهنه دیده می شد که بطور قابل توجهی چهره شهر را د گرگون ساخت. در اوایل پنجاه سال ال قرن» 
جاده‌های عریض میوند در جهت غرب به شرق و همچنین جادۀ نادر پشتون که راه قبلی را در بخش 
قدیمی شهر کابل قطع می‌کرد ایجاد شد. از آن تاریخ به بعد معماریهای ستّتی درناحیه شمالی ودر 
حوالی باغ عمومی (جنوب رودخانه کابل) جای خود را به مغازه‌ها و ادارات دولتی در این بخش 
داده‌اند. تغییرات و بازسازی بعضی از مناطق شهر قدیمی (و ایجاد مناطق مسکونی جدید درکنار 
شهر) موجبات دگرگونیهایی را در امور اجتماعی و توان شهری کابل فراهم ساخت. د گرگونیهای یاد 
شده تأثیرات جنبی متفاوتی بر ساختار بخش قدیمی شهر و در رشد و توسعةٌ پنجاه سال اخیر کابل 
داشته است (هان» ۰۱۹۷۲ ص ۱۸). 

بعد از ساختمان بنای کاخ سلطنتی (۱۸۸۸) مرا کز مهم سیاسی- اداری» از جمله سازمانهای 
دولتی, از قسمت قدیمی شهر کابل به حول و حوش ارک کابل منتقل شدند. تنها ویژگی مهم شهر 
قدیمی که از رونق آن کاسته نشد, بازار آن بود. این ویژگی هم بعد از سال ۱۹۵۰ نصیب مغازه‌ها 
و مراکز تجارتی بخش جدیدالتأسیس شهر شد (نقشه ۳). بعد از سال ۱۹۹٩‏ تعداد دکانهای بازار 
که در بخش قدیمی قرار داشتند به ۸4۲ وبا دکانهایی که در تیمچه‌ها متمرکز بودند به ۸4٩‏ کل 
دکانها در کابل می رسید (ن. ک: حدول ۱). 

با احداث خیابانهای جدید در نیم اۆل قرن بیستم اوضاع داد و ستد و محل کسب 


٤‏ - مطلبی ک. می بایست بدان اشاره شود وضع آب اشامیدنی بود که به وسیله گاری و یا سقّاء به در خانه‌ها برده می شد. 
همحنین مشکل دفع رباله و فاصلاب باقی می ماند. اما تمام منازل» برف داشتند (بش هوس .(AVY‏ ار طرفی جود دورخانه ها 
دیوارهای منظمی دیده می شدء بعید می نماید که این منطقه را بتوان حلبی آباد (زاغه آباد) دانست. 


جدول بک جمعیّت. خانه. د کان و سرا در منطقه های مختلف شهری کابل 


سرشماری ‏ تخمین تعدادخانه‌ها. جمعیت هرخانه کاروانسرا(محل اقامت) دکانها تیمچه.باساز(۱۹۹۹) 
۱۹۹۵ ۱۹۹ ۱۹۹۹ سرای اطاق ۱۹ سرای دکان 
٤١ 11۰ 1۰ 1 ۱۳/۸ ۳۳۹ ۳۹۰.۰ 3۰۰ ۱‏ ۳۷۱ 
A۸۰۰ A1۰۰ ۲‏ 14 ۱۰/۸ ۹ ۵۲ ۱۲۰ ۳ 31 
۳ ۳۹۹۰ ۳۳۳۰۰ ۳1۱ ۱۳/۸ ۱ ۱ ۱۰ ۱۳۵۰ ۷ ۳۸ 
1 ۰ل 33° RED‏ ۱۳/۵ ۱ ۱۹ ۱۱۵۰ ۳ ۱۱ 
vt ۱ ۱۳/۸ ۳۳۳۸ 3۰° ° ۵‏ ۱۰.۰ ۹ ۷۹ 
٦‏ ۳۵2۱۰۰ ۹7۰° ۱1۲ ۱۸/۹ 
۷ ۱۸۰° 3° ۳۹۴ ۱/۵ 9 ۳۲۱ 2۸۰° ۱۳۰ ۲۱ 
۸ 33° 1۰° ۱۸1۳ ۱3/1 
۱1/٤ ۸۱ ۳۱۹۰۰ ۱۸۹۰۰ ۹‏ 
۱۰ ۳۱:۰۰ ۳۸۹۰۰ ۲۳۸۹۵ ۱۳/۸ ۲ ۳۹ ۸۰.۰ ۱۹ ۱1 
(منطقه شهری ) 
شه رکهنه: ۰ ۳۵3۰000 1° ۱۳/۳ ٠‏ ۳۳۲ ۱۳۳۳۰ ۳۷ ۲۸4۰ 
برزنهای 
V1 ۱۷۳۰۰ ۱۱.۰ ° 1-۹‏ ۱4/۲ 
حومه ۰ ۳ ۱۹۱۰۰ ۱۷۳۰.۰ 1۰/۷ ۵ ۳ ۱9۰۰ ۱٤‏ ۳۹ 
کابل بزرگ ‏ 6۳۵۳۰۰ ۵۲۰۰۰۰ F۰‏ 1/۱ د٤‏ ۳۳۹۵ ۱۳۸۳۰ ۲۳۳۱ ۲۳۷۰۹ 


۱ ارقامی که در شمارش نفوس سال ۱۹۹۵ به دست آمده است» ٤/۵‏ در هر سال (۱۹۹۹) فزونی داشته است. 
۲ - اعدادی که از منبع بایین صفحه داده شده است با اعدادی که در جدول آمده است اختلافهابی دارد. 


هنبع: مرکز کل برنامه‌های خانه و شهرسازی. کابل- گزارش فنی. نبویورک (سازمان ملل) ۱۹۷۰ 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان 


۵۱ 


اه ج ن ي ب زر ری در فان 


بازاریان و صنعتکاران در بخش قدیمی شهر تغییر کرد. در ابتدا ساختمان د کانهای نوینی در کنار 
جادۀ میوند بناشد. سپس دفاتر شرکتهای خارجی احداث شد و بتدریج حتی پاساژ و مهمانخانه هم 
در این بخش ساخته شد. بخش شرفی جاده در اين عمران و ابادی سهم چندانی نداشت و اگر هم 
نوبت به آن می رسید» به موقع انجام نمی شد. بدین جهت این بخش از شهرتا کنون د کانها وصنایع 
سنتی خود را حفظ کرده است (بازسازی و فعالیت» ۱۹۰-۱ هان ۱۹۲6). این تغییرات 
اسرد دک کو ھا دران تالا وه اسر اه اید کر کشا اا 
کشیدن جاده میوند از وسط بازار مسگرها بود که منجر به تمرکز صنعتکاران مز بور در بخش شرقی 
جاده (خیابان) و تقلیل تغداد مسگرها (در شصت سال) اخیر شد (هان ۱۹۷۲» ص ۱۸). 

سایرکا رگا ههاکه درپیچ و خم کوجه های بخش قدیمی محلی قرار داشتند تا کنون کم و بیش 
اهمیّت خود را حفظ کرده‌اند. در حالی‌که در بازار ( گذر) آهنگران کابل کهنه یعنی در احية 
جنوب شرقی هنوز صدای برخورد چکش برسندان به گوش می رسد سفالگران گذر کلاله و 
حرمسازان بازار سراجها, توان شغلی خود را بکلی از دست داده اند (ن.ک:کابل تایمز ۱ و۱۲ فوریه 
۶ . از طرفی رونق تجارتی حول و حوش بخش قدیمی باغ عمومی (باغ ملی) در شمال غرب 
روز بروز افزونی می یافت و یاساژهای حدیدی در این دهسالهٌ اخیر در آن جا ساخته شده است 
(هان ۰۱۹۷۲ ص ۲۰). 

ارتباط محیط کار مغازه‌داران با صنعتکاران هنوز به گونه ای» در بخش قدیمی شهر حفظ شده 
است. ولی بیشتر حنبة استغنا دارد تاروال همیشگی! آنحه بیشتر دیده هی شود تیمجه‌هایی است 
که در ان تمرکز شغلی وحود دارد. طبق نظر هان (۱۹۹6 صفحات ۳۱ به بعد) بعد ازخرابیهای سال 
۲ دیگر بازار محله به شکل قدیمی خود, که منطقه‌ای محصور ومجزا گفته می شد» برنگشت. 
همحنین اراضی بازار با تغییرات محیط زیست و منطقه های مسکونی در قسمت قدیمی شهر در 
اختیار اداره عمران شهری (طرح خانه‌سازی) گذارده شد. 

در مجموع, بازار محله قدیمی شهر فقط قادر بود» حوایج عده معدودی از شهرنشینان را که 
درآمدی ناجیزداشتند, برآورد. در این قسمت شهر بیشتر وابستگان طبقۀ مستضعف» کسانی‌که به 
خاطر کار به شهر روی می آورند و روستایبانی که برای خرید از حومهٌ شهر به کابل کهنه می ایند« 
رفت و آمد دارند. (هان ۰۱۹۷۲ ص ۱۸). 

نسبت ترا کم جمعیّت در بخش قدیمی کابل در مقایسه با سایر منطقه های شهر از درصد 
بالابی برخوردار است. شاهد این امار ساختمانهای کوحک. جسبیده به هم و تو در تو هستند. طبق 
تحقیقی درسال ۱۹7۹( حدول ۱ و نقشه ۲ ) درمناطق ٦‏ و۸ و٩‏ بین ۱ تا ۱۹ نفر در هر منزل 
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کابل : اراضی ساخته شده و برزنهای شهری 


منابع: بارت ۱۹۷۰ پروکتور وردفرن ۱۹۷۲ 


77 منطقه‌های شهری کابل بزرگ 
نطقه های شهری کابل کهنه 
0 محدوده وشماره منطقه ها (برزنها) 
سے خیابانهای مهم 


سکونت‌داشتند " و در منطقه ۷ تا ۱۰/۵ نفر در هر خانه۶؟ زند گی می‌کردند. طبق آمار و سرشماری ‏ . 
سال ۱۹۱۵ نسبت حمعیّت (تعداد نفوس) در برزن ۸ (شور بازاره بخش حنوبی قسمت شرقی جاده 
میوند) هزار نفر درهکتار است. در برزنهای ‏ و ٩‏ بین ۷۵۰ تا هزار نف در برزن ۷ فقط ۵۰۰ تا 
۰ نفر (بارت ۱۹۷۰ طبق نقشة ص ۱۲۷) در هکتار است. برزن ۷ که در بخش شمالی شهر 
کهنه وبين جاده میوند و رودخانه کابل قرار دارد» درناحیه غربی خود رباع عمومی ) دارای 


۵ - طبق تحقیقات هان در هر خانه از محله قدیمی شهر ۱۷/۱ نفر زند گی می‌کنند که این تعداد درکنار آمار یاد شده بخوبی 
صذق می‌کند (هان ۱۹۷۲ ص ۲۵). 

این رقم با اعذادی مطابقت می‌کند که در زمینه بخش حومهٌ کابل است (حدول یک). هان (۰۱۹۷۲ ص ۲۸) در سال 
۸ عدد نسبی ۹/۷ نفر در هر خانه را برای شهرهای جدید و حومۀ آن مطرح می‌کند. در ترتیب جدول یک و نقشۀ دو در سال 


۷ نغغییراتی داده شده است. در اوضاع کنونی » شهردارای ۲۲ برزن است (کابل تایمز 4 ۲ زونیه ۱۹۷۷). 


۵4 
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اراو است» درحالی‌که بخش شرقی آن (باغ مردان) محّه صنعتکاران بسیاری است. الب 
ت تراکم جمعیت در محلۀ شور بازار در حدی است که ویژگی صنعتی بودن آن به چشم 

تآ 

طبق بررسیهای هان در سال ۱۹٦۸‏ جنین پیش بینی می شود که ساختار احتماعی ۔ اقتصادی 
شهر قدیمی کابل (شهر کهنه) بزودی د گرگون خواهد شد. حال اگرت ساکنان بخش قدیمی شهر 
کابل (۱۹۹۰) را که معرّف کامل ویژگیهای مردمان شرق بودند و از راه کاسبی و صنعتکاری امرار 
معاش می‌کردند» بدین آمار اضافه کنیم» می‌بیتیم که در سال ۱۹۱۸ فقط ٤۵‏ مردم شغلی مشخص 
داشتند و ۳۰ ایشان کارمزدانی ساده بودند. «نقل مکان طبقات مرقه و قشرهای دیگر (تجار 
بزرگ, بازنشستگان عالیرتبه, صاحب منصبان)» و همچنین کسانی که درآمد خوبی داشتند 
(مکانیسین, راننده» کارمندان و دانشگاهیان شاغل در کارهای آزاد) از بخش قدیمی شهر» سبب 
ایحاد منطقه‌ای بکدست از طبقات مستمند اجتماع شده بود» (هان ۱٩۷۲‏ ص ۲۱ به بعد). و در 
همان حال که افراد متوسط و پردرآمد بخش قدیمی شهر را ترک می‌گفتند (درسی سال اخیر) و به 
شهرکهای جدیدالتأسیس می رفتند. مردمان کم بضاعت روستا جای ایشان را در شهر قدیمی کابل 
پر می‌کردند. نقل مکان و مهاجرتی که در شصت ساله اخیر تشدید شده است! 

طبق نظر ھان | جمعیت شهر کهنه ازحود کابل بود و ۸۱۰ آن از اطراف و 2 افراد مورد سوال 
ار تقاط دوردست یا وتنها حدود ٣‏ + از هزاره حات به آن جا کوچ کرده بودند (هان ۱٩۹۷۲‏ 
ص ۲۵ به بعد).دسته ای‌از مهاحران برای مدت معینی در کابل می مانند. آنها که کارگران غیر فنی 
هستند به کارهایی جون سقّایی» برف اندازی روی می آورند. کارگران فصلی در کاروانسراهای 
شهر کهنه که بیش از یکصد اطاق دارند» زندگی می‌کنند. کاروانسراهای یاد شده ویژگی 
اطراقگاههای دسته حمعی را دارند (ن. ک: حدول ۱). 


٤‏ - ۱- 4 - معماری و ساختار درآمد و امرارمعاش مردم شهرکهای جدید 

همان طور که قبلاً هم به آن اشاره شدء بعدازسال ۱۹۵۰ مراکز کلی و جزیی فروشی در 
بخش تازه بنای شهر ساخته شد» تا حدی که امروزه بیش از نیمی از آن در قسمت جدید شهر قرار 
گرفته است (جدول یک). مراکز متفاوت داد وستد که یا در کنار هم ویا به صورت متفرّق قرار 
دارند» مایحتاج روزمرَة محل؛ خود را تأمین می‌کنند. بازارچه‌ها و دکانهای یاد شده تا حدودی 
درکنار گارآژهای مسافربری وحمل ونقل (بندر) که هر کدام جاده‌ای از کشور را زیر پوشش خود 
دارند, متمرکز شده‌اند از جمله مرکزهای داد وستد فوق الذ کر گاراژ ایستگاه کوت سنگی (در 
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جنوب غرب اراضی دانشگاه و درطرف جپ نقشه ۳6) است که عهده‌دار حمل و نقل نقاط دون 
همجون هرات و قندهار بود. 

مغازه‌های بزرگ و دکانهای معظم و بطور کلی مهمترین منطقه تجاری» در کنارۂ شمال و 
شمالغربی رودخانة کابل تا مرکز شهرنو قرار داشتند. بعد از سال ۱۹۲۰ قسمتهای تجاری شهر شکل 
گرفت و کم کم طول خیابانهایی که در آن دکانهای متعّدی به وجود می آمدند به ۲۱/۲ کیلوستر 
رسید. در این فاصله خیابانهای مشجّر و ویلاهای متعّد اطراف کاخ سلاطین افغانستان و شهر 
حدید (ناحیه غربی »محل سازمانهای دولتی) کم کم به ساختاری از بازار معاملات تبدیل شد. هم 
اکنون بخش یاد شده مجتمعی است از وزارتخانه‌هاء ساختمان ادارات» نمایندگیهای خارجیء 
مدارس» مغازه‌های مختلف» کارگاههای صنعتی, رستورانها و مناطق مسکونی نوین. البتّه نمای 
ظاهری ساختمانهای محلۀ جدیدء گویای نوآوریهای بسیاری است. همچنین باید گفت که در 
بخش حدید (شهرنو) ساختمانهایی ساخته شده‌اند که درقسمت همکف آن دکانها و دفاتر 
مژسسات قرار دارند و طبقات بالایی آنها برای سکونت در نظر گرفته شده است. 

ازوم ایحاد فروشگاههای مختلف و سازمانهای خدماتی از خواستهای اولیه جامعه متمول 
شهری و خارحیانی بود که در این بخش از کابل سکونت داشتند. دربیست سالۂ اخیرء ترا کم 
مغازه‌ها و نوین کردن آن»بر رونق تجارتی این منطقه فزونی بخشید. ساختمانهای یک طبقه سنتی 
به بناهای چند طبقه تبدیل شد. بناهای مزبور بیشتر در کنارةٌ رودخانه کابل با شدت هر چه بیشتر 
ساخته می شد. در نواحی شمال و شمال غربی پل باغ عمومی در شصت سالهٌ اخیر خیابانهای 
متعڌدی احداث شد که سبک معماری بخش قدیمی حسبیده به شهر را بطور جلّی‌تغییرداد. حتی 
ده افغانان» بکلی تحت پوشش نوسازی قرار گرفت"؟. در محلّه‌های مزبور فضای سبز و پارک» 
بناهای مرتفع و ساختمانهای اداری نوین» تجارتخانه‌ها و بویژه هتل و مغازه‌های اجناس وارداتی و 
دفترهای هواپیمایی تأسیس شد. از بناهایی که از معماری زیبایی برخوردار بودند می توان از 
ساختمانهای نوین مراکز تجارتی اطراف وزارتخانةٌ آموزش و پرورش» هتل سپین زر و پارک شهر 
نام برد که در سال ۱۹۷۳ توام با نواوریهای ویژه‌ای ساخته شدند. 

در نواحی شمالی شهر و در حدود شهر نو منطقه‌های مسکونی حالبی ساخته شده است که در 
اواخردهة شصت مورد توخه خارجیها قرار گرفته است. در این منطقه از شهر مغازه‌های ویر فراوانی 
از جمله عتیقه فروشی صنایع دستی, قالی فروشی» دفاتر نمایند گیهای هواپیمایی, جایگاههایی 


۷ - در اين نوسازی بازار فرش فروشها ازبین رفت. از آن موقع به بعد» بیشتر مغازه‌های فرش فروشی در قسمت شرقی شهر 


. کهنه, به شهر نومنتقل شد. 
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که در آنها احناس وارداتی به فروش می رسد» همجنین رستورانها و هتلهای کوجک وجود دارد. 

مغازه‌های کنار هم کناره طولانی رودخانهٌ کابل حالت مرکز فرعی بازار را داراست. 
درحالی‌که در بخش کابل قدیمی اجناس و لوازم ستتی عرضه می شود د کانهای بخش دیگر 
نیازمندیهای اهالی محله‌های جدیدالتأسیس را بر می آورد. دراین جا نمونه ای ازکسب و کاری دیده 
می شود که بی شباهت به نظام مغازه‌داری و تجارت در غرب نیست. از یک طرف بازار و دکانها و 
معاملات سنتی ؛ و از طرف دیگر نظامی فرنگی که پابپای یکدیگر دوگانگی در شهرهای شرقی را 
نشان می دهد (نگاه کنبد به وبرث ۱۹۱۸ و دتماد ۱۹۷۰). 

ازمهمترین مواردی که بعد توش کی کسب و کار در افغانستان اهمیّت بسزایی دارد. 
ارتباطهای اداری و توان و فعالیت آن است. سازمانهای اداری و دولتی» همان طور که در نقشه ۳6 
دیده می شودء در حواشی کاخ سلطنتی درکنار سایر مناطق نوين تجاری, به فعالیت خود ادامه 
می دهند. ازمجتمعهای مهم دیگر که در نواحی غربی دیده می شود» ساختمانهای دانشگاه دولتی و 
مدارس اطراف آن است که درنزدیکی دانشکده پلیس (شمال غربی شهر) در خیابان پغمان قرار 
دارند.اراضی و ساختماننهای‌ارتش(پاد گان) درمحل‌کا خهای قدیمی (بالا حصار)درنواحی جنوب شرقی 
شهر قدیمی است. همچنین دوایر و سازمانهای مختلف ارتش در خیابانی‌که به فرود گاه شهر منتهی 
می شود فرار دارد. 

از ویژگیهای مهم دیگر کابل مرکزیت صنعتی آن است. البتّه با علم به این که به معنای 
واقعی فاصله زیادی با شهرهایی که صنعتی نامیده می شود, دارد. ازس‌الهای شصت , در بخش 
شمال شرقی » در مسیر حلال آباد» ردیفی از کارخانه‌های مختلف (پل جرخی ) دیده می شود. در 
این مسیر حدود بیست کارخانه که سازندهٌ مواد مصرفی هستند و در انها تا ۵۰۰۰ نفر کار می‌کنند 
وحود دارد. کارخانه‌های ياد شده به کارتولید منسوحات و روغن خورا کی ؛ دوجرخه» کفش 
بلاستیکی» مشروبات» صابون» فراورده‌های شیشه ای می یردازند. همحنین شعبه‌ای از کارخانه 
رنگ سازی هوحست (آلمان غربی)؛ دباغي و جرمسازی در این مسیر دیده می شود. ادان گمرک 
حدید و فرستندهٌ رادیویی کابل هم در این منطقه قرار گرفته است. 

بخش دیگری از مجتمع صنعتی در جنوب شرقی» در سر راه گذرگاه لته بند واقع شده است. 
تعداد ۳۰۰۰ نفر در تأسیسات دولتی کارخانۀ پنبه بگرام به کار مشغولند. و بدین ترتیب می توان در 
این جا از بخش سومی در زمینه محتمعهای صنعتی نام برد: درجنوب غربی دامنهٌ کوه شیر دروازه, 
کارخانۀ حنگلک وحود دارد (تولید ابزار و آلات کشاورزی و جوب و الواز)» همجنین کارخانة 
سرامیک و کارخانهٌ خصوصی ابریشم مصنوعی با ۱۰۰۰ کارگر. سایر کارخانه‌ها و کارگاههای 
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صنعتی به طور پرا کنده درکنارةٌ رودخانة کابل و در شمال شرقی بخش قدیمی شهر قرار دارند. 

تفاوتهای اجتماعی تقسیمات شهری تا کنون جار جوب منحصر به خود را داشته است. همان 
طور که قبلاً بدان اشاره شدء منظطقه‌هایی که قبل از ساير قسمتها در بخش حدید شهر ساخته شده 
است» در اختیار طبقه متموّل و خارجیها قرار داشت (شهرنو در شمال, مناطق ۳ و ٤‏ درغرب). 
درمقابل, منطقه‌های روستایی که به شهر متصل شده‌اند (در اثر کثرت ساختمان)» محل سکونت 
طبقه های مستضعف جامعه می باشند (بی بی ماهرو در جادهٌ فرود گاه در شمال» شهرارا در شمال» 
دهمزنگ در حنوب و ده افغانان در شرق کوه اسمایی). 

در بارة اوضاع ومحیط زیست شهرنشیدان منطقه‌های حدید التأسیس (بعد از سال ۱۹۰۰) هان 
بررسیهایی (۰۱۹۷۲ ص ۲۷ به بعد) دارد. طبق این بررسیها بیشتر مجتمعهای مسکونی - ویلایی 
(پروان) شمال غربی کوه اسمایی از ۸1۰ مردمان طبقه مرفه و متمول (و هندوها) و ۸۳6 از طبقات 
متوسّط تشکیل شده است. همچنین ے اهالی از بخش قدیمی شهر و یا دهات اطراف هستند. در 
مقابل» در برنامه های نوسازی و شهرک سازی که در اطراف شهر در دست اقدام است» افراد طبقه 
متوسط (در نور محمد شاه مینه ِ( و مردماد مستضعف (در خیر خانه حدود ۵۰/) درصد بالایی 
راتشکیل می دهند. منطقه‌هایی که در اطراف کوه اسمایی بی رویه ساخته شد اند نشانه‌هایی 
ازفقر و نظام اجتماعی بخش کهنه ویا قدیمی شهر را همراه دارند: ازهمسایگان و منطقه‌های متموّل 
نشین و مرفه خبری نیست. طبقة متوسّط از طبقات پایین و مستضعف (به عقیده هان) قابل تفکیک 
نیست. در این بخش, بر خلاف منطقه جدیدالتأسیس آن طرف» 4۳ مردم از دهات مهاجرت 
کرده‌اند. در بخش علیای شهر قدیمی کابل, حدود کوه شیر دروازه تنها ۳ اهالی از شهر کهنه 
هستند. البته خانه‌ها و محلّه‌های جسبیده به شهر را می توان جنین تشریح کرد که این ساختمانها به 
هیچ وجه حلبی اباد ويا زاغه های تمام عیار نیستند بلکه فقط در زمینهای بی ارزش اطراف شهر به 
شکل خانه‌های روستایی ساخته شده‌اند (ن. ک: بش هوفر .)۱٩۷۷‏ 


4 ۵-۱ -ساختار و جمعیّت 

در بارٌ حمعیّت شهر کابل اعداد و ارقام دقیقی که منتج از سرشماری قابل قبولی باشد, در 
دست نیست. حتّی نمی توان در بارة توسعه و رشد ویا موقعیّت کنونی آن به علت کمبودها اظهار 
نظری کرد. تنها می توان با کمک امار سال ۱۹۹۵ از کابل» به ارقامی رسید که به مراتب بیش از 


نتایج ت نخمینی معتبر خواهد بود. 


+ کارتة حهار و کارتة سه ی 


۵۸ جغرافیای شهری درافغانستان 
جدول ۲ - رشد وتوسعۀ جمعیّت درکابل 

سال منبع کابل بزرگ محدوده شهر 
۱۸۳۳۰ برنز (۱۸۳۵/ جلد دوم ص ۱۲۰) eres‏ 
۱۸۳۰ وينه »۱۸٤۳(‏ ص )۱١۵‏ 0( 
۱۸۳۰ میسون ( ۱۸4۲ جلد دوم» ص۲۰) ۱ 1° 0° 
۱۸۷۹ آمار (مقالات دفتر چهارم» کابل ۰ ص ۲۳۰) NN‏ 
۱۹۹ نیدر مایر (4 ۱٩۲‏ ص ۲۰) E‏ 
۱۹۳ م علی (۱۹۳۸ یف 
۱۹۹۰ هان ۱۹٦٤(‏ ص V9 )٤١‏ 
۱۹۲ ماستر یلان ۱۹۹6 P۸۰۰‏ ؟ 
۱۹3۵ امار ` Fa‏ ۳۹۰۰.۰ 
۱۹۹۹ سازمان مرکزی خانه و شهرسازی پروژه کابل ۳ ES‏ 
۱۹۷۱ دموگرافیک سوروی (کابل تایمز۱۹۷۹/٤/۱۲)‏ ۰ R1۰۰‏ 
K^ ۳‏ جی .بی .کسر(۱۹۷۷ص 1۷) (افغان دموگرافیک سوروی) ۰ ۵۹۷۰۰ ؟ 
۱۹7/۷ نتایج نت ۱۹3۵ V۰‏ ؟ 


جدول ۳ ازدیاد جمعیت کابل در اثر مهاجرت وتولد (تخمینی) 


۱ سال منبع مهاجرت رشد جمعیت (مجموع هردو) 


حدودسالهای ۱۹۲۰-۱۹6۰ هان (۱۹۷۲ ص ۱۱ به بعد) 7/۵ ۰/۵ 
۲ - ۱۹۵۵ هان (۱۹۷۲ ص A )۱١‏ ۱/۳۸ 
حدود سالهای ۱۹۲۰-1۵ ماستر پلان ۱۹16 ۳ ATA‏ 
بعد از سالهای ۱۹۷۰ ماسترپلان ۱۹۷۱ AIA‏ 7/۳۷۵ 
بعد از سالهای ۱۹۷۰ ول Y/N0-14‏ ۲-۲/۵ 


۲ 

4/۸ 
(۷۵ 

4 

8/۷ ۵-۵ 


با احتساب دهات بگرامه» حهار دهی » حهل ستود» دارالامان و ده سبز (نشریه رشد و توسعه ¥۷ ۰ اکابل» آمار حدول 


یک) 


مه با ٤/۵‏ / افزایش در سال 


. ی 2 ۳۹ ف (“a‏ “ . ۰ .۰ 
۵ و 9 در این جا برای رشد و توسعة جمعیّت معیارهای ممکن و بویژه ضریب افزایشی برای مهاحرتها در نظر گرفته شده است. 
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در مقایسه ارقام واعداد جدول شماره ۲ به دو مشکل بر می خوریم. ازیک طرف معلوم نیست 
که اعداد در بارةٌ کدام منطقه هستنده؟ و از طرف دیگر مرززمانی تعیین حدود و قسمت‌بندی کابل 
بزرگ و محدود؛ شهری روشن نیست. البتّه این محدود؛ شهری در سال ۱۸۳۰ به مراتب کوچکتر و 
کمتر ازوسعت قبلی شهر که در نقشه ۲ دیده می شودء بوده است. 

با وحود این که امکانات تحقیق و بررسی دقیق وحود ندارد» ولی می توان با کمک اعداد 
حدول ۲ بدین نتیجه رسید که تغییرات جمعیّت در کابل قرن نوزدهم وحتی تا اواخر جنگ جهانی 
اول محسوس نبوده است. رشد حمعیت (کابل) برای اوّلین مرتبه در ۳۰۱۲۰ سال اخیر و ان هم 
در منطقه های حدیدالتاسیس (بعد از وقفه ای که جنگ افغان و انگلیس در سالهای ۱۹۲۸-۲۹ به 
وحود آورد) بطور کامل حریان داشته است. در همین زمینه می بینيم که از سال ۱۹۵۰ به بعدء رشد 
حمعیّت به موازات توسعۀ سریع منطقه های مسکونی بوده است. 

یکی ار دلایل عمده که موحب رشد حمعیّت (درسی ساله اخیر) شده است» هجوم و 
مهاحرت افراد از نقاط دوردست به مراکز شهری است. طبق جدول شماره ۳ نرخ ازدیاد جمعیت 
سالانه 7۳ تخمین زده شده اھت کاو دوو ا ا تفر در سرا کف ان اک را 
جمعیت در تمام کابل بزرگ را در نظر بگیریم» متوجه می‌شویم که نرخ ازدیاد جمعیّت به ۸8/۵ 
درسال (حدود ۳۰۰۰۰ نفر) می رسد که این خود در مقایسه با رشد کُند اقتصادی به طور وحشتنا کی 
ریاد است. 

از طرفی مشکل به نظر می رسد که اعداد و ارقام حدول شماره ۳ با واقعیّتها تطبیق کنند. بدین 
علّت می توان مڌعی بود که صحت و سقم آماریاد شده را که نه از روند طبیعی» نه از محیط اک 
ونه از علل تغییرات جمعیت با روشی صحیح, استخراج شده‌اند, ثابت کرد. واگر بنا بر دقت بیشتر 
در این بررسی باشد» می بایستی تعداد افرادی را هم که در زمانهای مختلف و فصلهای متفاوت 
برای کارکردن و یا تحصیل و فراگیری به مرکز افغانستان می آیند» به حساب اورد. مقدّم بر همة 
این محاسبات بابد افرادی را به شمار آورد که از هزاره‌جات مرکز فلات افغانستان در فصل زمستان 
بنابر عادات همیشگی به کابل روی می آورند. 

اۆلین آماری که اظلاعاتی دربارۀ مبدأً وتعداد مهاجران به ما می دهد» درسال ۱۹۹۵ 
استخراج شده است. طبق آن بیش از ۸۲۸ اهالی کابل که حدود ۱۲۲۰۰۰ نفرمی شود» ازجمله 
کسانی هستند که محل تولد آنان خارج از کابل است. روی همین اصل به ایشان مهاجر 


۸ - و اما در اثر اختلاف وتقاوتهای منعلقه مورد نظر و اعداد و ارقام متقاوت نتایج حند گونه ای حاصل می شود که از نظر 
بعضی نویسند گان و محققان افتاده است. برای مثال می توان ازیانگ, ص ٩‏ و دوپره» ۵۱۹۷۲ ص 4 نام برد. 
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می‌گویند. (حدود ۱۹۵۰۰ نفر از مهاجران ازیک سال قبل» 44۰۰۰ نفر ازیک تا جهارسال و 
۰ نفر بیش از پنج سال است ( برای بِقیّه اماری در دست نیست؟۲) که در کابل به سر 
می برند . 

نقاطی که مهاحران از ان مناطق آمده اند درنقشه(۳) مشخص شده است. کمتر از ۵۰/ 
مهاحران از اطراف کابل و استان کابل هستند و یا از استانهایی که حسبیده به استان کابل است» 
(استان ورد ک) به شهر کابل مهاحرت کرده‌اند. البتّه بیش از هر جا منطقه های شرقی افغانستان و 
حنوبی ارتفاعات هندوکش مبداً مهاحرت است؛ که از نظر طبیعی سرزمین پرمانم وسختی را 
تشکیل می دهد. ازمناطق و دامنه‌های دیگر هندوکش» بامیان, غزنی وپکتیا تنها حدود ۱4 از 
مهاحران می ایند و حدود ۲/۵ تا ۸۳ از ایشان از نواحی قندهار و هرات هستند. 


نقاطی (استانهایی) که مهاجران 
از آن نواحی به کابل می آیند (۱۹۹۵) 


€ 2-4 
|] وه‎ 
] [ unter 0 


طرح از گروتس باخ ۰٩۸‏ ۱۹۱۷ منبع = سوروی اف پراگرس صفحه ۳۲ 


٩‏ - ارقام و اعداد از یانگ (ص 4) است. 


ناق ار رده هرهاق فاا ب س 


از این اعداد نتیجه می‌گیریم که پایتخت افغانستان بیشتر اهالی ایالاتی را جذب می‌کند که 
در همسایگی آنقرار دارند» مردمانی که ترا کم جمعیّت در سرزمینهایشان بیداد می‌کند. یانگ (ص 
1) طبق بررسیهای خود که ظاهراً بر تخمین نامطمئنی استوار است» نتیجه می‌گیرد که مقدار زمینی 
که سرانه به هر کشاورزمی رسد به قدری کم است که موجبات مهاجرت اجباری را فراهم 
می سازد. 

از سال ۱۹۹۱۵ به بعد تعداد مهاحران نقاط دوربه کابل بیشتر شده است و ازطرفی ایحاد 
امکان مسافرت با اتومبیل و جاذبه‌های آموزشی و تحصیلی شهر» بر شدّت مهاجرت می افزاید. 

حال با اوضاعی که به موازات رشد سنواتی کابل و مهاحرت به ان پیش آمده است. ساختار 
قومی جامعۂ شهری پایتخت افغانستان دیدنی است. کابل که‌در زم ان قدیم مرکز تاجیکها بود» 
حال از هر کوی و برزن ورسته و دسته ونژاد نشانه ای دارد. طبق تحقیق دویره (۱۹۷۵ ص )٩‏ که 
نیمی از اهالی از ایرانی زبانان (دری) تاجیک و قزلباش وربعی اهل هزاره که دری صحبت 
کا وربعی هم از مردمان پشتون هستند (در ارقام هزاره‌ها تا اندازه‌ای غلوشده است). 
اکثریت مردمان کابل درزمان کنونی همانند سال ۱۸۷ (مقالات پی تی» دفتر چهارم» ۰۱۹۱۰ 
ص ۲۳۰) کابلی هستند که از قومهای مختلفی تشکیل شده‌اند. تکلم به زبان فارسی وجمعیّت 
غالب در شهر تاحیک است. 

از اقلیتهای بارز شهر قزلباشها هستند که بیشتر در محله جند وول شهر قدیمی کابل زند گی 
می‌کنند. اغلب پستهای ساده تا متوسط اداری در دست قزلباشهاست. درکنار مردمان قزلباش» 
هندوها وسیکها هستند. که به کسب و کارتجاری خود مشغولند. محل زندگی آنها در شهر 
منطقه های احدادی و در محلهٌ بالاحصارو بخش اعیان‌نشین شهر است. (بیش از همه در « کارتة 
پروان»). وبالاخره مردمان هزاره که در بیشتر محله‌های شهر پرا کنده هستند. آنها در نقاطی جون 
ده مَزنگ و کارتۀ پنج (بین دانشگاه ودره کابل) زند گی می‌کنند. محله‌ای که از نظر شیعیان آن 
دار( رات سک ام کشت ی درس و عا ها ر ا 
دیده می شوند. مردمان هزاره که بعد از سایر اهالی» مقیم کابل شده‌اند, از پيشة ویژه ای برخوردار 
تسف شعا. آنها تگترسفای رشن کروی و ی راسستر لته ذز 
سالسهای دههٌ شصت افرادی از ایشان به کارهایی حود عتیقه فروشی و تحارت و صنایع دستی روی 


اورده اند, 


» درزبان کردی به گورستان و یا قبر می‌گویند. 
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ویژگی دیگری که در شهر وجود دارد, در اقلیّت بودن ساير مذاهب درکنار | کثریّت اهل 
تستن است: قزلباشها و هزاره‌ها شیعه مذهبند و در کنار هندوها و سیکها و حتی دسته کوجکی از 
بهودیان روزگار می‌گذرانند. 

درکنار اقلیتهای زبانی مختلف» ترک زبانان هم زند گی می‌کنند (اقلیتهای گویشی : ازبکهاء 
ترکمنها قزاقها...). حمعیت ایشان بین ۳ تا > هزار نفر و اغلب ایشان از بخاراییها و اعقاب آنها 
هستند (بالاند ۱۹۷۰). آنچه در کشورهای شرقی دیده می شود مرزبندی منطقه ای در زمینه‌های 
مبانی مشترکی چون مذهب. زبان و قومیّت (!- ویرث ۱۹3۸ ص ۱۱۷) است که در بخش قدیمی 
شهر کابل رو به فروپاشی است (هان» ۱۹۷۲). و بتدریج با انتقال [ کیفیّت] مناطق مسکونی 
طبقات مرفه و متوسّط به بخش جدید شهرء بخش قدیمی آن در پوشش اهالی مستضعف کابل قرار 
گرفت. البتّه موقعیت محلّه‌ها و تقسیمات اجتماعی بخش قدیمی از منطقه جدید شهرنشأت می‌گیرد 
که در آن, طبقات نه بر منوال قومیّت بلکه برحسب درآمد و خرج تعیین می شوند. (ای. ویرث 
۸ ص ۱۲۱؛ هان ۱٩۷۲‏ ص ۳۲). 

در نمایش ساختار حمعیت کابل و دسترسی به نمو آن, سرشماری سال ۱۹۹۵ ونمونه 
خوانیهای آزمایشی "۵ بی تأثیر نبوده است. پیرو همین سرشماری» در هر منزل بین ٩‏ تا ۷ نفر زند گی 
می‌کردند. این آمار مشابه ارقامی است که در هر خانه روستایی می توان بدان رسید (!- گروتس باخ 
۲ ص ۷۱ به بعد). حدود ۱۳/۲ ازخانه‌های کابل در سال ۱۹۹۵ بیش از ده نفر حمعیّت 
ا 

سن اهالی در سال ۱۹۹۱۵ بدین ترتیب بود؛ ٤۵‏ / افراد زیر ۱۵ سال» ۸۱۹/6 افراد بین ۱۵ تا 
٤‏ سال و ۱۳/۵/ بین ۲۵ تا ۳6 سال و 7۸۳/۱ جمعیت شهر را افراد بالا تر از ٩۵‏ سال تشکیل 
می دادند. 

اعداد و ارقام و آماری که مشخصۀ کشورهای در حال رشد و جهان سوم هستند, نشانگر تعداد 
بالایی از خانواده‌هایی است که صاحب اولاد زیادند. ولی درکنار این مهم آمار کابل به ما نشان 
می دهد که این شهر مرکز آموزش و پرورش» دانشجویان شهرستانی و دانش آموزانی است که در 
خوابگاهها و یا نزد اقوامشان که درکابل زندگی می‌کنند, به سر می برند. 

طبق آماری ازسال ۱۹۹۵ شاغلین افغانستان, ۸۲۷/4 حمعیّت این کشور هستند که در مقایسه 
با ترکیب ستّی مردمان افغان» رقم بالایی است. 


rT ۰‏ ۰ ۰ ._ ۰ ۰ 
۰ - در زمينة آمار سال ۱۹۹۵ می توان از سوروی اف پروگرس (۷ ۱۹5-1 ۸- ۱۹3۷) و خانه درکابل(| کسپندیتور سوروی 
۰ ۰ مه ۰ 
۸ سوروی اف پروگرس (۱۹۹۸ و )۱۹3٩‏ صفحات ۵٩-1۸‏ کمک گرفت. 


۱۳ 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان 


بدین ترتیب تعداد جمعیت مردان به مراتب رقم بالا تری را نسبت به زنان شامل می شود *. 
همحنین در سال ۵ در مقابل هر ۱۰۰۰ مرد ۷۸۷ نفر زن دیده می شد. حتی تعداد زناد در برزن 
۷ (شمال شهر قدیمی) فقط ٩۳۱‏ نفر بود. از طرفی آمار جمعیت زن و مرد بالا تر از ؛ ۱ سال بدون در 
نظر گرفتن ناحیة آن جالب بود: ۷۰۹ زن از متولّدانٍ کابل در مقابل ۱۰۰۰ نفر مرد قرار داشتند و این 
رقم در بین کسانی که به کابل مهاجرت کرده بودند تا ۵۳۸ نفر (زن) می رسید. مهاجران بیشتر به 
سبب کارکردن به کابل می آمدند و در اغلب موارد خانواده‌هایشان بعد از آنها به کابل کوچ 
می‌کردند. 

درهمین مقوله و با اوضاع احتماعی افغانستان درصد باسوادان درکابل بیش از انتظار بود. 
۲ از مردم سواد خواندن ونوشتن داشتند (۸۳۹/۲ از مردان و ۸۱۵/۸ از زنان).البثّه این ارفام به 
مرور ایام فزونی یافت. اهالی برزنهای 4 و ۵ (محدودۀ دانشگاه) به ترتیب ۳4/٩‏ و ٤۸/۵‏ با سواد 


بودند. در برزن ۲ (شهرنو) درصد باسوادان به ۸۳۷/۲ می رسید. 


٩-۱ ٤‏ ساختار و جاذبه‌های شهری درکابل 

ساختار اجتماعی جامعه شهری کابل نسبت به شهرهای دیگر افغانستان ازجاذبه‌های بالا تری 
برخوردار است. نهاد آموزشی درکابل برنامه‌ریزی شده است و دارای تقسیمات و غالباً درجه‌بندیهای 
مختلفی است. درصدر مؤسسات آموزشی کابل دانشگاه شهر قرار دارد. این دانشگاه در سال 4 ۰۱۹۷ 
دارای ۷۸۰۰ نفر دانشجو و ٩۳۹‏ نفر مدرس بوده است (الف- دانشیار ۰۱۹۷۲ ص ۵۵۰). همچنین 
مرکز تربیت معلّم و پلی تکنیک (۱۰۹۰ دانشجودر سال ۱۹۷۳) و مدارس متوسطه و هنرستان در آن . 
فعالیت داشتند., 

مراکز بهزیستی وبهداشتی هم‌کم و بیش در همین سطح وجود داشت. درسالهای ۱۹۳-۰6 
تعداد ۱۱۵۰ تخت بیمارستان دولتی آمادۂ پذیرایی از بیماران درکابل بود (فیشر ۰۱۹7۸ ص ۲4). با 
تأسیس بیمارستان حمهوریت تعداد ۲۵۰ تخت در سال ۱۹۷۰ بر این تعداد افزوده شد (کابل تایمز 
۳ ژوئیه ۱۹۷۰). درزمينة پزشکی کابل کمبودجشمگیری نداشت. مطبهای خصوصی دایر بود 
وپزشکان علاوه بر این مطبها در بیمارستانها هم مشغول کار بودند. ۱ 

در مقابل» ردک اساسی به امور با کمبودهای فراوانی روبرو بود که دلیل عمدهٌ آن 
پیشرفت وتوسعه سریع سطح شهر بود. وضع برق و روشنایی شهر در سالهای‌شصت رشد قابل 


ال - به احتمال فوی» تنعصبات موحود در ظاهر نشدن خانمها در اما کن عمومی و به حساب نیاوردن انها در سرشماری سیب 
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ملاحظه‌ای داشته است. الین مولد برق در سال ۱۸۹۳ به کار افتاد. همجنین در سال ۱۹۱۷ از 
توربینهای آبی (جبل السراج) رودخانه سالنگ در شمال کابل که روشنایی کاخهای سلطان وقت 
وادارات راتأمین می‌کرد, استفاده می شد. 

بعد از پایان جنگ جهانی‌دوم موڵّدهای هیدرولیکی برق مورد استفاده قرار گرفت (شر قکابل): 
مولدهای‌سروبی Sarobay‏ (۵)۱۹۵۷ «ماهی پر» و «نقلو» (۱۹۱۱/7۷) با قدرت ۱۸۰۰۰۰ 
کیلووات کار می‌کند. و اما در اثر نواقص کابلهای برق که بازده کمتری را سبب می شود و کمبود 
موی آب درماهی پر کارخانه‌ های برق یاد شده جوابگوی مصرف محلی نیست. بدین سیب در 
سال ۱۹۷۷ ساختمان نیروگاه گازی با قدرت ٣۰۰۰‏ کیلووات در ساعت که تا سال ۱۹۸۱ 
می بایستی تمام شود» شروع شد (کابل تایمز ۷ آپریل ۱۹۷۷) تعداد مشترکان رسمی برق در سال 
۷ به 1۵۰۰۰ نفر می رسید ( کابل تایمز ۱/ ژوثیه ۱۹۷۷).در حالی‌که تعدادی اشتراک هم غير 
انوم کم هبو ریت ظا هر حدود 2 از خانه‌های کابل مشترک برق هستند ". تنها در 
سال ۱۹۷/۷۷ ۱۰۰۰ اشتراک حدید داده شد (کابل تایمز 4 ۲ نوامبر ۲ ۱۹۷) که‌به مرور بر تعداد 
متقاضیان, سالانه اضافه می شود. 

تأمین آب آشامیدنی کابل هم از مشا کلی است که از مشکل کمبود برق محسوستر است. 
درتحقیقاتی که در سال ۱۹۱۸ به عمل آمد» بیش از ۸٩‏ ازخانه‌ها ازاب لوله کشی بهره‌مند نبودند. 
۸ آب اشامیدنی از جاه اب و ۸۳۳ از راههای دیگر تأمین می شد. راههای دیگر عبارتند از 
استفاده از رودخانه‌ها, قناتها ویا تأمین آب آشامیدنی به وسیلۀ سمّاها (سوروی اف پروگرس 
۹ ص ۸). از آن سالها به بعد برتعداد منبعها و انشعابهای آب به طور قابل توخهی افزوده 
شده است. ولی بیشتر اب آشامیدنی اهالی شهر کهنه ونو از جاههای آب و قنات و یا به وسیله 
سفاخانه‌های کنار شهر تامین می شود "*. تا کنون تمام کابل زیر پوشش آب لوله کشی واحدی 
قرارنگرفته است. آب کابل از آب انبارهای جاههای عمیق ویا لوله کشی منطقه‌ای (پغمان و قرقا) 
به منازل هدایت می شود. بزرگترین پروره لوله کشی در محلّه‌های جدیدالتاسیسی جون خیرخانه, نور 
وا فا هه رای اس کا: به اجرا در آمده است. پروژه قرقا که در سال ۱۹۷۷ به اتمام 
رسیده بود آب آشامیدنی ۳۰۰۰؛ نفر را در شمال غرب کابل تأمین می‌کرد (کابل تایمز ۱4 ژوئیه 


۲ - طبق «کابل هاوس هولد»» در سال ۱۹۹۸ حدود ۷۳ از ۱۹۸۵ نفر از سوال شوند گان دارای اشترا ک برق بودند 
ص 
(سوروی اف پروکرس ۱۹۰۸/۱۹ ص 1۸). 
۳ - تعداد اهالی کابل که از اب آشامیدنی با کیفیّت بهداشتی استفاده می‌کننذ به ۰۵۰ هزار نفر می رسد ( کابل تایمز 


۲۵ رونه ۱۹۷۷). 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان و 


۷ با فاصلۂ زمانی‌کمی از آن پروژۀ افشار که ۷۰۰۰ نفر را در منطقه دارالامان دربر می‌گرفت» 
پایان پذیرفت (کابل تایمز ۱٩‏ اوت ۱۹۷۷). 

یکی از معضلات مهم دیگر شهرء ترافیک و وضع عبور و مرور است. در سال ۱۹۷٩‏ حدود 
۰ وسیلۀ نقلیه درکابل ثبت شده بود» از این تعداد ۱۱4۵۰ دستگاه اتومبیل سواری (شخصی 
نمر کابل)» 4۲۲۰ تاکسی و ۳۱۳۰ دستگاه سواری متعلّق به خارحیها وتعدادی از ادارات سازمان 
ملل بوده است (کابل تایمز ۳٩‏ زوئیه ۱۹۷). و با وحود این که تعداد وسابط نقلیه باد شده در 
سطح بالایی قرار نداشت ولی ظرفیّت خیابانهای شهر با ازدیاد روزافزون وسایط یاد شده مطابقت 
نداشت. بویژه در موقع عبور اتومبیلها از روی پلهای رودخان؛ کابل یب پل خشتی که در 
امتداد حاده پشتون و میدان پشتونستان قرار دارد) ترافیک سنگینی به وحود می اید. یکی دیگر از 
خیابانهایی که ترافیک سنگینی راتحل می‌کند» خیابانی است که به طرف شمال شهر کشیده 
شده است و وسایط نقلیه‌ای که به طرف ويا ازطرف محلۀ خیرخانه در رفت و آمد هستندء بویژه 
امروزه از آن می‌گذرند. در این جا می توان ازخیابانهای عریض انصاری و تیمنه که در این امر 
کمکی برای ترافیک خیابان یاد شده است, نام برد. خیابان تیمنه که تا اوایل سال ۱۹۷۸ به اتمام 
می رسید»راه ارتباطضی شهرنو خبرخانه راء حدود چهار کیلومتر کوتاهتر می‌کرد. پیش بینی می شود 
که دراینده خیابان خروحی اصلی شهر کابل همین خیابان باشد (کابل تایمز ۱۷ و ۱۸ فوریه ۱۹۷٩‏ 
و ۱۲ ژوئن ۱۹۷۷). درمجموع می توان گفت که سرعت ایجاد خیابانها و آسفالت کردن آنها در 
بخشهای مختلف شهرنوبا روند رشد غیر مترقبّه شهر همگام نیست. 

اتوبوسرانی شهر به موازات رشد عمرانی شهر توسعه نیافته است. از ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس 
خطوط اتوبوسرانی (۱۹۷۹) تعداد زیادی به علّت فرسود گی از دور خارج شده‌اند و یا احتیاج به 
تعمیرات اساسی دارند. طبق آخرین پروژ؛ اتوبوسرانی, می بایستی خطوط اتوبوسرانی برقی ساخته 
شود که علاوه بر ایجاد خیابانهای کمربندی» تمرکز بی رویّةُ ایستگاههای اتوبوس در مرکز شهر 
راهم علاجی باشد. 

٤‏ - ۷-۱ توسعهً کابل ومشکلات آینده 

درده» شصت همت حکومت مرکزی و مقامات محلی بر این بوده است که پروژه‌های 
عمرانی دولتی کابل را نظامی ببخشند. با کمک شهرسازان شوروی اوّلین برنامۀ توسعه شهری در 
سال ۱۹۹6 (ماستر پلان) آماده و باتغییراتی درسال ۱۹۷۱ آماده اجرا شد؟ه. این طرح در ابتدا 


ت فص ۰ سپ 
یاد شده و با فسم از آن که محله های مختلف از ھر را در شم کرت مس سار داد 


۹٦‏ جغرافیای شهری درافغانستان 


می بایستی در مدت ۲۵ سال یعنی از سال ۱۹۹6 تا ۱۹۸۹ به اتمام می رسید ولی موکول به سالهای 
۰ تا ۱۹۹۵ شد. 

اولین طرح بااحتساب حمعیّت ۸۰۰۰۰۰ نفری کابل در سال ۱۹۸۹ پی ریزی شد. در طرح 
مزبور» تغییرات اساسی در ساختمان» بویژه نوسازی کامل کابل کهنه جه ازنظر تجارتی و فرهنگی 
و جه‌از نظرحاذبه های رفاهی‌ساختمانهای مسکونی (جند طبقه شدن ساختمانها) پیش بینی شده بود. 

پیرو نتایجی که بین سالهای ۱۹6 تا ۱۹۷۰ به دست آمد» پروژ؛ ماستر پلان موفقیّت آمیز 
نبود. بویژه» پیش بینی ازدیاد حمعیت با واقعیّت مغایرت داشت. در پروزه تکمیلی که در سال 
۱ تصویب شد‌نرخ ازدیاد سالانه جمعیّت بین 4 تا ۵۵/4/۵ پیش‌بینی شده بود که طبق آن 
حمعیّت (کابل) در سال ۱۹۹۵ حدود ۱/4 میلیون برآورد شده بود. 

جنین نرخ ازدیاد جمعیّتی, مشکلا تی را در امور شهرسازی به وجود می آورد که طراح پروه 
ماستر پلان برآن نکته تامّل داشته است. در این مقوله دونکته بسیار مهم دیده می شود*: 

۱ جگونه می توان از ادام گسترش بی رویه ساختمانها در کناره‌های شهر که محل 
اا رماع رشان امت سار کی کرد در کرای سین چات هی کج دار کر 
معماری سنتی دیده می شود وهریک حهار دیواری را به دور خود داردء گنحانده نشده است. زیرا 
مساحت بیشتری از اراضی شهری را حياط از بین می برد. طراحان خارجی و اداره عمران شهری 
درکابل بدین نتیحه رسیده‌اند که هدف اصلی برای آینده» تمرکز دادن ساختمانهای بیشتر در مناطق 
جدیدالتأسیس است. به علاوه امکانات زیادی وجود دارد تا به موارد یاد شده بالا دست یابیم. و اما 
پروژه ماستر پلان ایجاد بالاحبار ساختمانهای جند خانواری و یا مسکونیهای بالاخانه ای را به طریق 
زیر پيشنهاد می‌کند: 

۰ تا ۸۱۵ ساختمانها با ٩‏ طبقه و یابیشتر 

۵ تا 7/۷۰ ساختمانها با تا ۵ طبقه 

۰ تا ۲۵ ساختمانها با ۲ تا ۳ طبقه. 

حانه‌های تک خانواری که تا کنون اغلب ساختمانهای شهر را در بر می‌گرفت (ساختمانهای 
دو طبقه) به ۱۵ تقلیل خواهد یافت. بدین ترتیب ازتمام خانه‌هایی که در سال ۱۹۷۰ بر پا 
بوده‌اند» ۷۰ تا سال ۱۹۹۵ شامل نوسازی می شود و خراب می‌گردد! و اما در مجموع» ترا کم 
مسکونیها ری ود وبه ۲۲۰ تا ۲۵۰ نفر در هکتار خواهدرسید(ن. ک: جدول 4). ۱ 


۵5 - اعداد و ارقامی که ملاحظه می‌کنید با از منابع ایرانی است (ماستر یلان ۱۹۷۱) و یا از پرا کتراند ردفرد ۰۱۹۷۲ 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان ۷ 


جدول ٤‏ جمعیّت ومساحت زمینهای ٤‏ محلهٌ کابل (۹۵- )۱۹۹٤‏ 


شمال غرب جنوب‌غرب شمال‌شرق جنوب‌شرق ‏ درکل شهر 


۱ # 
اراضی محدوده به هکتار ۵۵ ۶ ۰۳۹۰ ۵ ۳۲ ۳۰۲۰ ۱۳۰۵۰ 
جمعیت به هزار وف 1۹۰ ۳:۹ ۲۵۰ ۱:۰۰ 
جمعیت اراضی مسکونی درهکتار ۲۲۰ ۲۳ ۳۱۵ ٩‏ ۳۲ ۳۳۰ 
حمعیّت محدوده مسکونی درهکتار ٤‏ ۹ ۱ ۱۳۹۰ ء ۱۲ ۱ 
اراضی صنعتی به هکتار ۵۷ ۳۳۲ ۷۰۹ ۳a‏ ۱۹۹۰ 


» محدودۀ یاد شده مناطق تجارتی , اداری و خیابانها و پارکها و تفریحگاهها را هم در بر می‌گیرد. 
منابم: ماستر پلان (۱۹۷۱) با آماری از پرا کتراند رد فرن (۰۱۹۷۲ ص ۳۲) 


۲ مشکل بعدی این پرسش را پیش می آورد که تقسیمات شهر در آینده چگونه باید باشد. این 
پرسش شامل جگونگی محلّه ترکیب, توان و نقش مرکز شهر و مرا کز فرعی می شود. 

در پروژه ماستر پلان (۱۹۷۱) تقسیمات شهری هم پیش بینی اند. شهر کابل به چهار ناحیه 
تقسیم می شود (شمال غرب, شمال شرق»جنوب شرق و جنوب غربی) که هر ناحیه دارای چند 
برزد و هر برزن دارای جندین محله است. برای هر ناحیه, مرکزی در نظر گرفته شده است که این 
مرکز دارای مغازه های متعدد» رستوران» هتل» سینما» مسجد» اتر( سالن کنسرت(!)» بانک» 
اداره‌های مختلف وپارکهای عمومی است. همچنین بخش ویژه‌ای برای کارخانه‌ها وفعالیتهای 
صنعتی پیش‌بینی شده است. درهمین زمینه مراکزی برای خرید» سازمانهای دولتی» کود کستان» 
مدرسه و مسجد طرحریزی شده است. 

اراضی بخش قدیمی کنونی» همراه با نواحی شمالی آن تا مراکز اداری در شهرنو کابل» 
می‌بایستی مرکز شهر شود (ن. ک: نقشه .)٤‏ البقّه مراکز تجارتی کابل دراینده در دو طرف جاده 
میوند قرار خواهد داشت و ساختمانهای اداری در بستر شمالی رودخانة کابل (ارک)» بناهای 
فرهنگی و اموزشی در بخش شرقی درنظر گرفته شده است. چهار طرح از این پروژه که اولویت 
داشت و در شمال رودخانه کال حای می‌گرفت» در سال ۱۹۷۵ آماده بود. همحنین در این طرحها 
ساختمانهای تا ۱6 طبق؛ٌ اداری وتجاری و مسکونی پیش بینی شده بود“ (کابل تایمز ۱5 روه 


۷ - ساختمان اولین بنای ۱6 طبقه در سال ۱۹۷۵ شروع شد (یامیر). 


ومع سح ناس ی نیتم مس هیضق فلا ی رفا ان 


۵ درهمین زمینه پروژهُ تکمیل شده در سال ۰۱۹۷۱ تخریب بخش قدیمی شهر را در نظر 
در این جا لازم است که بدانیم» طرحهای پروژ؛ُ ماستر پلان مورد انتقادهای فراوان قرارگرفته 
است که به طور مختصر جند نکته از آن به دنبال می آید (ن. ک: پراکتر اندرد فرن؛ ۰۱۹۷۲ ص ۳4 
به بعد» گروتس باخ ۵ الف ص 1 به بعد).قبل ازهر مطلب دیگر این سوال پیش می آید که 
هدف مقبول طراحان, که متمرکز کردن مجتمعهای مسکونی بوده است بابنای ساختمانهای جند 
طبقه و پر ارتفاع و یا یرام آپارتمان نشینی می‌تواند برآورده شود؟ از طرفی | کر ای خانه‌های 
سازمانی چند طبقه و آن هم متصل به هم را درنظر بگيريم متوخه می‌شویم که نشانه ای از 
معنماری ستّتی در این طرحها دیده نمی شود (حدود ۸۰ ازساحتمانهای مسکونی از همین نوع 
است). معماری ستی خانه‌سازی, درخانه‌های دربست حياط دار و یا با باغحه پدیدار می شود که 
حداقل حسن آن «جهاردیواری» اختیاری» است. به هر سبب اگر طراحان یاد شده بدین خیالند که 
.در عرض ۲۵ سال می توانند در اصول زند گی اھا لی کابل د گرگونیهای مفیدی ابحاد کنند» بنداری 
باطل می پرورانند"*. با کلام دیگر اگر این پروژه مفید باشد» دربارة مهاجران روستایی که در شهر 
تنها سر پوشی می جویند به هیچ وجه صدق نمی کند. 
مطلب مهم این که,هنوز روشن نیست که چقدر اهالی کابل به این زند گانی نوین و بالنسبه 
گران روی خوش نشان خواهند داد. همچنین با درامد کم و وضعی‌که طبقه های متوسط و مستضعف 
کابل دارند, زندگی در خانه‌های جند طبقه و تازه با موقعیّت اجتماعی ایشان سا زگار نیست. بدین 
ترتیب می توان گفت که اهالی کم درآمد کابل علاوه بر این که جایی در پروژه جدید برای خود 
نمی یابند» بیشتر به حلبی آبادها سوق داده می شوند. 
یکی از مهمترین معضلات که به هیچ وجه بدان در پروژه ماستر بلان دقت نشده است» بیاده 
کردن طرح یاد شده است که به موارات قدرت اقتصادی و توان فتی کشور برنامه ریزی نشده است. 
همحنین تشکیلات و توان شرکتهای ساختمانی و قدرت تولید کارخانه‌های سیمان کشور می بایستی 
محاسبه می زیرا به موازات این پروژه طرحهای دیگری هم در شهرهای دور و نزدیک در دست 
و کک ات رو وا کی ان یی د ا ما کے و یا ع ن 
بناهای که هنوز پا بر جا بود درکنار ضعف مالی کشوری چون افغانستان» که از درآمدهای ملی 
۸ - در این جا بروشنی دیده می شود که چقدر سیاست زندگی اشتراکی شورویها در این طرح اعمال شده است و چقدر این 


کردیده است (شهرداری کابل) و تعداد آن به ٩۰۰‏ می رسد» نمایان است ( کابل تایمر ۲۵ فور به ۹۷۹3 


نگاهی‌ازنزدیک به‌شهرهای افغانستان یت تحص بسا ۱4 


می بایستی تامین می شد. کاری بس دشوار بود. تأمین منابع مالی مورد نظر از طریق درآمدهای ملّی 
و در کنار آن برنامهٌ پر حجم عمرانی ساختمانهای چندین مرتبه و آن هم در این سطح وسیع با سرمایه 
گذاری هنگفت نه درتوان اقتصادی دولت اففانستان است ونه از قدرت مالی سرمایه داران 
خحصوصی برمی آید"*. 

با درنظر گرفتن مشکلات تأمین موارد مالی طرحهای شهرسازی ماستر پلان می توان راه 
حلهای دیگری را مورد مطالعه قرار داد. بطور مثال این طرح می توانست با کمتر کردن سطح زیر 
بنای حیاطهای سنتی یک خانواری به تمرکز مناطق مسکونی "تا حڌی دست یابد"*. راه‌حل دیگر 
این است که به جای ساختمانهای بتونی و تیر آهن می توان از مصالحی چون اجر و چوب برای 
بایین آوردن سطح هزینه استفاده کرد. استفاده از این نوع مصالح در ساختمان بناهای دهات 
اطراف شهر متداول است. همجنین ادارات اما کن و شهرداری می توانستند سعی خود را متوخه 
تقسیمات زمینهای شهری, نگهداری حریم خیابانها و ساختارهای زیر بنایی (قبل ازهمه خیابانها؛ 
آب آشامیدنی, تأمین برق شهری و فاضلاب) کنند و سلیقه دررمعماری و ترکیب ساختمانهای 
خصوصی را به صاحب ملک وا گذارند۶۱. 

راه حل واقع بینانة بالا موجب می شود که با حفظ و نگهداری معماری ستتی» تمرکز مسکونیها 
هم اعمال شود و علاوه بر این که در وقت و مخارج صرفه‌جویی شده است» مزایای ساختار زیر 
بنایی ساده‌ای را هم به دنبال دارد. البتّه مسلم است که راه حل مزبور از جانب طراحان و مدعیّان 
پروژه استقبال نمی شود. زیرا شهر و تمدن نوین طبق خظی که شورویها می دهند می بایستی غالب 
شود. و اما اگر پروژه ماستر پلان (۱۹۷۱) تحمّق یابد شکل کابل در اواخر قرن بیستم با فرهنگ 
شرقی غریبه است (ترکیبی که هنوز کابل از آن برخوردار است). همجنین حالت شرقی بودن 
مناطق در بخش قدیمی و روستاهای جسبیده به شهر هنوز هم مشهود است. 


۹ - تنها مخارح اسکان ۳۰۰۰۰ نفر (مهاحر) در محتمعهای مسکونی جدیدالتاسیس در سال ۱۹۷۳ حدود ۱/۵ میلیارد افغانی 
ادارات کابل در سال ۱۹۷۵ فقط ۲۲۵ میلیون افغانی بوده است ( کابل تایمز ۱ رونیه ۱۹۷۵). 

نت ازدیاد نسبی حمعیت. 

۳ ع‎ ۲ ۰ ۰ 4 ۰ el « ۰ 0 3 

۰ - شهرداری در بخش خیرخانه زمینهای (قطعات) ۲۷٦‏ و ٤۵۰‏ متر مربعی را به معرض فروش کذاشت. قیمت این زمینها 
بین ۲۰۷۰۰ تا ٤۵۰۰۰‏ افغانی بود (کابل تایمز ۳۰ ژونن ۷). در زمینهای خاوری جنوب شرق بخش قدیمی شهر قطعات زمین 
۰ متر مربعی بود! 

۱ - طبق گفته مهندس برشنا مسژول برنامه‌های شهرسازی درتاریخ ۱4 اوت ۰۱۹۷۳ 


مراکز تجاری و خدماتی ]م 
ادارات ‏ تاسیسات آموزشی ¥ 
کارخانه - کارگاهبا 355 
مناطق مسکونی [- 7 ] 


]...[ اراضی باير و مناطق سبز‎ xa 


مرز مسکونیهای بی رویه در سال ۱٩۷۳‏ سس 


o 


نقشه کش گرتج 


منبع: پرا کتراند رد فرن» ۲ کليشة سوم طرح از گروتس باخ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


گا ھی ار زرد یکبس رها قفا تا تسس حح تست ا ا 


٤‏ - ۲ شهرها وبازاردرنواحی شرقی افغانستان (غیر از کابل) 

عنوان شرق افغانستان به مناطق دامنۀ جنوبی هندوکش و زمینها و بستر رودخانة کابل و 
ننگرهار و همچنین فلات غزنی (با کتواز) و پکتیا گفته می شود. مرز محدودۀ جنوبی ان به ایالتهای 
غزنی و زابل می رسد (زابل از مناطق جنوب اففانستان هم محسوب می شود). 


٤‏ ۔ ۲ ۱ نواحی شمالی حوضه‌های کابل پنجشیر (ایالتهای کابل وپروان) 

منطقه‌های مسکونی شمالی کابل عبارتند از: کوه دامن و کوهستان. در این نواحی بناهایی 
بس قدیمی که از تسلسل تاریخی حندانی برخوردار نیست, یافت می شود. معماری بعضی از این 
بناها به دوران باستان برمی‌گردد. برای مثال کاییسای قدیمی (در بگرام) به زمان اسکندر مقدونی 
کیان کار ا ف ا 

از مراکز شهری پر اهمیّت کنونی (درشمال کابل) جاریکار مرکز ایالت پروان است که 
۰ نفر حمعیّت دارد. حاریکار مدّتها از مراکز مهم سر راه هندوکش بود. از این منطقه سه راه 
مهم تجارتی و ارتباطی حدا می شدند: در جهت شمال» اظ گذرگاه سالنگ؛ به طرف غرب» 
از طریق گذرگاه شیر تا بامیان ویاازطریق دره‌شکاری تا ترکستان؛ و بالاخره به طرف شمال شرقی 
از طریق دره پنج شیر و خاواک و جند گذرگاه دیگر. با ایجاد راه اتومبیل رو گذرگاه شبر ))۱٩۹۳۳(‏ 
جاده غربی اهمیّت ویژه‌ای پیدا کرد. از طرفی بعد از افتتاح جادۂ سالنگ (۱۹۹4) بیشتر وسایط 
نقلیه از این جادۂ کوتاهتر شمالی- جنوبی عبور می‌کردند. در حدود سال ۱۸4۰ میلادی طول بازار 
جاریکار به ۰ مترمی رسید. بازار شهر سر پوشیده بود و معاملات پارحه و ابزار و الات فلری 
(میسون» ۰۱۸۲ جلد سوم ص ۱۲۵) در این شهر ده هزار نفری رواج داشت (بارنزه ۰۱۸4۲ ص 
۱ در سال ۱۸۸۲ در این شهر ۳۰۰۰ خانه وحود داشت که از این تعداد» ۱۵۰ خانه متعلق به 
هندوها بود. کار اصلی هندوها تجارت و دکانداری بود (گزارش پی تی. دفتر چهارم» کابل» 
۰ ص .)۸٩‏ گزارشهای ۲۰ تا ۰ سالۂ اول قرن بیستم حاکی از نات کم انم شیر 
صنایع نساحی, پوستین دوزی و تهیَّةُ باروت در کنار تولیدات دیگر رایج بوده است. هنوز هم صنایع 
ستّتی مزبور به قوت خود باقی است. شهرت حاریکار البته به حاقوهای حیبی آن ٩۵(‏ کارگاه) و 
نساجی (-۱5 کارگاه) وهمجنین آهنگری است که شهرت ویژه‌ای است (ن. ک: جدول ۷). از 
ده شصت به بعد شهرمحل‌فراورده ها و صنایع کشاورزی شده است: دز سال ۱۹۷۳ در این شهر 
جهار کارگاه کشمش سازی و دو دیّاغخانه وحود داشت. از طرفی جاریکار مرکز پروژه آبیاری پروان 


۷١‏ ا ب ی اجغراصای شهری در اففانستان 


است که با کمک چینی ها به اجرا در آمده است و مولد آبی برق شهر هم از پروژه‌های دیگر آن 
است. این شهر از امکانات شهری چون بیمارستان» مدرسه (دو باب)» مرکز تربیت معلم و آب 
لوله کشی بهره می برد و خانه‌های آن دارای اشتراک برق است (۱۹۷۳). 

بازار شهر که حندین مرتبه تغییر شکل داده است, در انتهای خیابانی پر رفت و امد بازسازی 
و نوسازی شده است. در این بازار افراد زیادی از سیک و هندو به کسب و کار مشغولند. و درحالی 
که در بخش قدیمی شهر ساختمانهای چند طبقه در کنار هم مناطق مسکونی این بخش را تشکیل 
می دهند» در زمینهای دامنةٌ کوه و نواحی غربی و بخش انتهایی راهی که از شمال به حنوب شهر 
کشیده می شود خانه‌های ویلایی و دور از هم دیده می شوند. اداره اراضی شهری در این بین 
تقاضاهایی دربارهءً دریافت زمین برای ساختمان از اهالی شهر کهنه و حومه و حتی از کابل و 
بدخشان دریافت کرده است. خیل عظیمی از شهرنشینان از مهاحرین کشاورز روستایی هستند. 
محصولات کشاورزی (انگور و سبزی) جای خود را در میدان بارفروشان شهر باز کرده است. طول 
راہ ارتباطی جاریکار با کابل طبق نظر واویلوف ۔ بوکی نیج (۰۱۹۲۹ ص ۵۱۱) زیاد نیست. سابق 
بر این وسیلهٌ نقلیه ارتباطی درشکه بود که در زمان کنونی جای خود را به اتوبوس و تاکسی داده 
ات ` 

در کنار عمران و آبادی درجاریکارمی توان از رشد و توسعهٌ شهری در کوه دامن و کوهستان نام 
برد که جزو مناطق صنعتی شده‌اند. همچنین در فواصل ۱۲ و ۲۰ کیلومتری چاریکار دو منطقة 
صنعتی جبل السراج و گلبهار قرار دارد. جبل السَراج در کنار جادۂ سالنگ است ویک کارخانة 
نساحی ویک کارخانهٌ سیمان دارد و در اين دو کارخانه بین ۵۰۰ تا ۰ کارگر به کار مشغولند. 
این منطقه در اوایل قرن بیستمء در عهد سلطنت سلطان حبیب الله خان آباد شد. در این زمان و 
درکنار آبادی قدیمی پروان بر سر راه رودخانه سالنگ, سلطان اقدام به ساختمان قصر تابستانی خود 
کرد. همچنین قرارگاهی برای حراست جاده‌ها که اغلب درنواحی کوهستانی ناامن بودند» 
ساخت. از آن زمان مرکز حکومت ایالتی هم بدین منطقه انتقال یافت. در سال ۱٩۱۷‏ اولین نیروگاه 
آبی برق (سد) در جبل السَراج به کار افتاد. این نیروگاه» برق پایتخت را تأمین می‌کرد. کارخانة 
برق همراه با کارگاههای نشاجی موجبات ایجاد کارخانه پارجه بافی را فراهم آورد که در سال 
۸ افتتاح شد. و به دنبال ان در سال ۱۹۵۷ حکوسلوا کی کمک کرد تا کارخانه سیمان در این 
منطقه ایجاد شود. هم اکنون رودخانة سالشگ بازار قدیمی (غرب رودخانه) را که در آن نخارها 
مشغول به کار بودند و رونق حندانی نداشت از بازار [احناس] راه دور که در نزدیکی پاسگاه 
عوارض بر سر راه سالنگ فرار دارد» حدا می سازد. و به همین نحودهستان قدیمی و منطقّه نوین 


نکاه از ریک ره مرها ی ااال ج ب توس سح ۷۳ 


صنعتی با یکدیگر فاصله دارند. در سالهای‌شصت جبل السراج» برخی از فعالیتهای (جاذبه‌های) 
شهری خود را از دست داد: 

سازمانهای اداری ایالتی به مرکز جاریکارانتقال یافت» صنایع دستی- خانگی نشاجی از 
رونق افتاد. در مقابل صنایع ماشینی توسعه یافت. 

دهستان قدیمی گلبهار در غرب رودخانه پنج شیر قرار دارد. این منطقه در بخش سفلای 
حوضه های ابراه کابل- پنج شیر واقع شده است که در اثر فراوانی آب به صورت بوستانی 3 
درعتهای توت در آن زیاد دیده می شود درامده است. نواحی مزبور از یبلاقهای اهالی متموّل کابل 
و گردشگاه مردم چاریکار محسوب می شود. همان طور که از نام این محل پیداست, مشتاقان آن در 
اواخر بهار بیشتر است. برای اولین مرتبه در این سی سال اخیرنامی از بازار شهر برده می شود 
(ثی مکه ۰۱۹۳۹ ص ۲۹۸) با ایحاد کارخانة معظم نساحی دربخش علیای بستر رودخانه و در 
یایین ده قدیمی» گلبهار از معروفترین مناطق صنعتی نقاط دوردست کابل شد. این کارخانه با 
کمکهای مالی دولت آلمان ایجاد شد و ۵۰۰۰ نفر در ان کار می‌کنند. در این منطقه هم مجتمعهای 
صنعتی با محل قدیمی آبادی فاصله دارد. گذشته از بازار قدیمی شهر که دارای ۲۷۰ مغازه بود هم 
اکنون در امتداد راهی که به مناطق صنعتی منتهی می شود. بازار دیگری با ۱۵۰ مغازه و فروشگاه 
بزرگی از منسوجات کارخانه یاد شده ایجاد شده است. تأسیسات زیر بنایی گلبهار که اهمیّت 
اقتصادی ویژه‌ ای دارد با فاصله بسیاری با ساختار اساسی و زیربنایی شهری و با تفاوتهای فاحشی 
در شهر متمایز است: تنها این محتمعهای نوین صنعتی است که از مزایای روشنایی برق و اب 
آشامیدنی استفاده می‌کند (آب آشامیدنی در تصفیه خانه‌ای قابل شرب می شود). در این مرکز غیر از 
بیمارستانی کوحک و دبیرستان (در سال ۱۹۷۳) حاذبه های شهری دیگری دیده نمی شوند. 

مجتمعهای شهری بخشهای دیگر بستر آبراه کابل- پنج شیر از نقاطی که نام برده شد 

بازارهای مسیر جاده کابل حاریکار از حنوب به شمال عبارتند از: بازار قلعة مرادبیگ سرای 
خواجه و قره‌باغ که نیازمندیهای مسافران و رانند گان راههای دور را تامین می‌کنند. قلعة مرادبیگ 
که سرزمینی است کشاورزی, بازار کوحک و بخصوصی دارد. در این بازارقبل از هر چیز ظروف 
سفالین و محصولات جوبی (جنگلی) به فروش می رسد. همچنین درکنارمحصولات سفالین بومی ؛ 
کارهای سرامیک استالف دیده می شود. درمقالات پی . تی (دفتر چهارم» کابل» ۰۱۹۱۰ 
ص ۳۱۰), از صنعت سفالگری این محل یاد شده است. قره‌باغ و سرای خواجه, مرکز تا کستانهای 
انگور ناحیه کوه دامن هستند. سرای خواجه با وحود این که بازاری با ۲۵۰ دربند مغازه دارد و 


۷ جغرافیای شهری درافغانستان 


منطقه مسکونی نوین است. کر کشاورزی خود را حفظ کرده است. طبق بررسی هان " 
(۰۱۹۵ص۵1) ۵۷/ازاهالی به‌کارکشاورزی اشتغال‌داشتند وفقط ۸۲۸ صنعتکار ویا کاسب پیشه 
بودند. از طرفی بازار قره‌باغ هم شاید به بزرگی بازار سرای خواجه باشد و ویژگیهایی نزدیک بدان 
داشته باشد. بازار مکاره در هفته دو مرتبه, در هر دوبازار و همچنین بازار بگرام بر پا می شود. دراین 
بازارها که شرکت روستاییان حشمگیر است بر تعداد فروشند گان تا ۱۵۰ نفر اضافه می شود (شنبه 
بازار فره باع). نظم و ترتیب, تناوب و ایام فروش کالا در شنبه بازارهای قره با یاداور بازارهای 
مکاره و زنحیره‌ای در کوه دامن است (ن. ک: 4-۵). 

در حالی که ارتباط وهمکاری نزدیک بازارهای سرای خواجه و قره‌باع با کابل در حدوسیعی 
است. بازارهایی‌که دور از جاده شمال- جنوب (مانند بگرام و قلعه بلند و بازارهایی در مرا کز شهری 
نواحی شرقی رودخانه پنج شیر) واقعند از ارتباط کمتری با کابل برخوردارند. همچنین است در 
حنوب گلبها مرکزهای دیگری حون کوهستان رضاء حمال آقا» ده بابا علی ومحمود راقی (مرکز 
ایالتی کاییسای قدیمی بین سالهای ۱۹۲۳ تا ۱۹۷۳). در بین بازارهای یاد شده» بازار ده بابا علی 
با حدود ۲۵۰ مغازه» زبزرگترین و پررونق ترین بازارهاست که جمعه بازار ان معروفیّت ویژه‌ای 
دارد. 

استالف محلی است در منطقه» با مناظر بدیع و دامنه‌های سبز و خرم» باغهای توت که در 
ادبیّات کهن افغانستان پیوسته از آن نامی می آید. بنابر میسون (۱۸۲ جلد سوم» ص ۱۲۲) پيشة 
اکثر اهالی ریسندگی ونتاحی است. ازمحصولات ویر این محل می توان از پارجه های شال و 
عمامه نام برد. تعداد سیکها در بین کسبه بازار به ۵۰ نفر می رسد (مقالات پی تی» دفتر جهارم 
کابل ۰۱۹۱۰ ص ۱۸۵). یکی ازنقاط بیلاقی که خارحیها و اهمالی متمول کابل بدان روی 
می آورند استالف است. 

هجوم 7 و توریست خارحی بیشتر برای احناسی است که در بازار (۳۰۰ د کان) عرضه 
Ss‏ 2 مغازه‌داران به فروش پوستین»‌پوست» کیف, لباس» سکه» اسلحۀ قدیمی وظروف 
IAD‏ ازاز وک ھر ی ار ا 0 

بازار بزرگ» مایحتاج شهرنشینان و روستاییان اطراف را تأمین می‌کند. در این مرکز صنایع دستی 


ا از رونق افتاده است واو در عوض سفالگری ار رشد و بژه‌ای برخوردار است . صنعتی که 


۰ ۰ 72 11 اه 
و هلموت هان پروفسور دانشگاههای المان غربی . 
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۲ - طبق نظر تاد کن (۱۹۷۷ ص ۸۰). استالف درسال ۱۹۷۲ دارای ‏ ۱۵ مغازه باب طبع توریستها بود. 
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۷۵ 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان 


بنا بر حواسته و ذوق توریستها گسترش یافته است. درکنار خانه‌های پهلو به پهلوی مناطق مسکونی 
قدیمی» منازلی وجود دارد که خالی از سکنه است. بخشی از اهالی به محله‌های جدید ویا باغهای 
با صفا روی آورده‌اند و بخشی دیگر مهاجرت را برگزیده‌اند. شاید دلیل این مهاجرت کمبود زمین 
زراعی و یافتن کار (ماننند تمام آبادیهای قدیمی دامن کوه دامن) باشد. همجنین در شمال 
حوضه های ابراه کابل- پنج شیر و دزه‌های هندوکش که در اين مناطق به هم می رسند بازارهای 
کوحکتری وحود دارد. در ده غوربند که مرکز آن سياه جرد است بازاری وحود دارد که در ۱۰ تا 
۲ سال اخیر تعداد دکانهای آن به ۲۵۰ دربند رسیده است. اله در این رشد, پروژه ابیاری در 
اراضی همجوار غوربند بی تأثیر نبوده است. درمقابل» تعداد زیادی از د کانهای (یکصد دربند) 
«جهار ده غوربند» بسته شد و یا از اهمیّت افتاد. کسادی بازار به دلیل تغییر مسیر جادۀ ماشین رو 
کابل به شمال افغانستان که می بایستی ازجاده سالنگ بگذرد, بوده است. 

مرکز دره‌های پنج شیر رخه نام دارد. این مرکز شامل روستاها و آبادیهای فراوانی می شود. 
بازار این محل ازسه بخش تشکل می شود. در سال ۱۹۷۳ بازار مزبون ۱۹۰ دکان» یک بانک و ۳ 
داروخانه داشت. با وحود این که تعداد د کانهای بازار ار سال ۱۹۹۵ حدود ۸۵۰ افزايش داشته 
است ولی هنوز این محل مرکزیّت عمدهٌ خرید اهالی پنج شیر را ویره خود نکرده است. درمقابل 
مردمان محل (۸۰ هزار نفر) ارتباط نزدیکتر خود را با مرکزهایی چون گلبهان جاریکار ومقدم بر 
آنان با کابل برقرار کرده‌اند که این خود جنب وجوشی درجادۀ کابل به وجود آورده است. همچنین 
بخشی از اهالی در پنج شیر مایحتاج خود را از منطقۂ کوجکی در شمال پنج شیر (اندر آب) تهیّه 
می‌کنند. این ارتباط برای آن است که سطح قیمت مواد غذایی دران جا به مراتب پایینتر است. 

بالاخره از بازارهای دیگری که دراین منطقه یافت می شود بازارهای کوچک نجراب "و 
تکاب است که در بخش دور افتادهٌ شرقی حوضه های ابراه کابل پنج شیر قرار دارد و ارتباط پيوستة 
آن با کابل به وسیله اتوبوس است. بازار اصلی نجراب که بدخجی (۱۱۰ د کان) نام دارد ادامه 
توسعةٌ حمعه بازاری است که در این شصت سال اخیر غیر پیوسته در این محل تشکیل می شده است. 
حاذبه‌های این بازار در کنار سار تجهیزات (۲ داروخانه, ۲ ساعت‌سازی, یک تعمیرگاه راذن 
پزشک و مرکز درمانی) حاکی از تمول و تمن پذیری بخشی از اهالی محل است. بازارتکاب هم 
به همین وسعت است. در هر دو محل هنوز هم جمعه بازار متداول است. 


* Nejrab 


تحت ییحی تست سر دا سس سنا سپ تفای تشد ان 


٤‏ - ۲-۲ شرق افغانستان نواحی جنوبی حوضه‌های کابل وننگرهار (ایالتهای لوگ ورد ک؛ 

غزنی ویکتیا) 

در دره هایی که رودخانه لوگر جریان دارد (ایالتهای لوگر و ورد ک) تعداد مناطق پر حمعیت 
ا کابل است. بیشتر بازارهای این محله‌ها حدیدالتأسیس است و از 
بازار مکاره در ان خبری نیست. 

در در لوگر که از منطقه های دیگر پر جمعیّت تر است مرکز عمده‌ای وجود ندارد. در سال 
۰ بازار شهر در دست هندوها بود و سازمانهای اداری در این محل فقالیت داشتند (لوگر علیا). 
با ایجاد جاده‌های اتومبیل رو (۱۹۳۰)» بازارهای کوجکی با ۲۵ تا ۸۰ دکان دایر شد که آخرین 
آن بازار ده نو است که در کنار جاده اسفالته قرار دارد و از سال ۱۹۷۳ بسرعت در حال توسعه بوده 
است. حتی در شهر برکی که از دیرباز مرکز ایالت بوده است بیش از ۷۰ د کان یافت نمی شود. در 
اوایل دهه هفتاد استانداری به پل علم که درکنار جاده واقع بود» منتقل شد این محل مرکزیّت 
ولایتی جدید را طبق تقسیم بندیهای مرکزی به خود اختصاص داده است. منطقه جدیدالتأسیس که 
در نزدیکی حادهٌ سرتاسری و در ضلع عربی آن در نظر گرفته شده بود و کیلومترها اراضی کم آب و 
علف را در بر می‌گرفت» نامناسب تشخیص داده شد. تامین اب دشوار بود و با بارشی سنگین» خطر 
سیل منطقه را تهدید می‌کرد. از طرفی شروع و اجرای پروژه و طرحهای عمرانی منطقه بعد از بررسی 
و بحثهای بسیا, به پاییز سال 4 ۱۹۷ موکول شد ( کابل تایمز ۲۰ اکتبر 4 ۱۹۷). مرکز جدید دره 
لوگر موقعی مرکزیّت پیدا خواهد کرد که تأسیساتی که در طول جادۂ لوگر پر کنده است در پل علم 
متمرکز شود. از آن میان» بازارهای کوحک و بیمارستان حکومتی و دبیرستان دولتی که هر دو در 
اراضی غیر مسکونی دایر شده‌اند شامل این پیش بینی می شوند. 

در دره‌های ورد ک و میدان (از اراضی ورد ک) مشکل مرکزیّت بی شباهت به لوگر نیست. 
کوته اشرو (کوته‌سار) که برای مدّتی مرکز سازمانهای اداری محلی بود» از حاذبه‌های شهری 
ویژه‌ای برخوردار نیست. بازار این محل بیش از ۵۰ دکان ندارد که از این دکانها, تعدادی 
غذاخوری و جایخانه است. حدود ۱۵ کیلومتر بالا تر از همین محل» حلریز"* با یکصد د کان قرار 
دارد. از اوایل دهةٌ هفتاد درمیدان سفلی» استانداری جدیدی به نام «میدان شهر» در دست 
ساختمان است. برای ساختمان محل حدید مرکز ایالت» زمینی دردشت خشک کم شیبی در نظر 
گرفته شده که بر سر دوراهی جاده‌های میدان -انای (درجهت پنجاب و بامیان) و جادۀ کابل 


۳ - نام این محل به اشتباه در نقشه های جغرافیایی حلیز Jalez‏ ماه ۳ 
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قندهار قرار دارد. این محل در ۳۰ کیلومتری پایتخت است. البته نقص این محل دور بودن از سایر 
مرا کز ایالت میدان است. پروژه‌ای که دران «میدان شهر» را بخشی از ایالت کابل می دانست, به 
اجرا در نیامد زیرا درمیدان شهر هم مانند پل علم نگرانیهایی درتأمین آب منطقه وجود داشت. 
همچنین اجرای طرح مزبور درکنار اوضاع طبیعی منطقه مشکلا تی به دنبال خواهد داشت. 

ایالت غزنی: در فلات غزنی وکتواز و در امتداد جادۂ اصلی کابل قندهار مرا کز شهری مهمی 
قرار دارد. این نقاط ازقدیمی ترین آبادیهای بین راهی مسافرتهای راه دور است. این مرکزها نه تنها 
نقاطی رادر بر می‌گیرد که زمینهای آبی آن از کاریز سیراب می شود و در اطراف غزنی و بخش 
علیای رودخانۀ ترنک واقع شده‌اند, بلکه شامل اراضی غربی و شرقی ان یعنی جاده‌های مهمّی که 
از غزنی» قره‌باغ» جندا" جدا می شوند» هم هست. غزنی (شهر) با ۲۰۰۰۰ نفر جمعیّت» 
عمده‌ترین مرکز این منطقه (فلات شرقی) محسوب می شود ( گروتس باخ» ۱۹۷۵ جلد دوم 
نقشه های ۵ و () که بین کابل و قندهار قرار دارد. ارتفاع این منطقه از سطح دریا به ۰ متر 
می رسد. این منطقه که در قرنهای ۱۰ تا ۱۲ میلادی مرکز حکومت غزنویان بود» رونق چشمگیری 
داشت. در سفرنامه های قرن نوزدهم, اشاره به شهرستانی » به نام غزنی , با استحکامات قوی که 
دارای ۱۰۰۰ خانه بود» شده است. در بازار این شهر هندوها به کار صرافی و تجارت مشهور بودند 
(میسون» ۰۱۸4۲ دفتر دۆم» ص ۲۱۹ و وینه» ۰۱۸۳ ص ۱۲۳۷ و موهاد لعل ۱۸4۲ ص ۳۲۹ و بعد 
آن» اچ. دبلیو. بلو ۱۸۲۲ از ص ۱۸۵ به بعد). 

اۆلین توسعه‌های شهری با ایجاد جاده کابل -قندهار که از کنار شهر و به موازات رودخانة 
غزنی می‌گذشت, صورت پذیرفت. این اقدامات که در بیست مال اخیر شکل می‌گرفت موجبات 
رشد شهری را به همراه داشت. درکنار شهر» شهرکی با بازار و جند سازمان اداری ساخته شد. 

درحالی‌که بازار جدید قبل از همه» احتیاجات مسافرین را تأمین می‌کرد بازار قدیمی شهر در 
خدمت اهالی شهر و مردمان روستاهای اطراف بود. تا سال ۱۹۵۸ اوضاع غزنی بدین منوال ادامه 
داشت (نقشه ۵). بعد از سال ۱۹۵۹ تغبیرات مهمی بموازات پروژه نوسازی وزارت کار و امور 
احتماعی که در تأسیسات شهر جدید (جنوب غزنی قدیمی) در دست داشت پیش آمد. 

امروزه ساختار و نوع فقالیت در بخش قدیمی و جدید شهر به دو گونه تقسیم می‌شود (نقشة 
.)٩‏ شهر نو با ساختمانهای پراکنده ویک طبقه [ویلایی ] مرکز فعالیتهای شهری است و بازار . 
گسترد؛ حدید شهر که مراکز عمده‌ای در بخش شرقی و بستر غربی رودخانه دارد. جاذبه‌های عمد 
شهر حدید را در بر دارد. کوجه های فرعی بازار مرکز رفت و امد و تردد پر جنب و جوش رهگذران 
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جغرافیای شهری درافغانستان 


نقشه ۵ مناطق مسکونی شهری: عزنی ۱۹۵۸: 
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ا عبت ببس وضو تب دافا ىتوئ در فان 


مناطق مسکونی و یا مشتریهای بازار است. این اوضاع در شهرهای افغانستان عمومیّت ندارد. در 
بخش حنوبی شهرنو مرکز ادارات و سازمانهای دولتی با ساختمان استانداری در اطراف مسحد 
بزرگ جامع عظمتی به شهر بخشیده اند. 

ساختمان بخش حدید شهر» غزنی قدیمی و حادبه‌های ان را از رونق انداخت. بخش قدیمی 
از یک طرف ادارات خود را از دست داد و از طرفی مرکزیّت بازارش از بین رفت. د کانها واگذار 
شدند و تعدادی هم بتدریج بسته ويا خراب شدند. البته خرابي و تسطیح زمین مغازه ها» بیشتر در 
مورد د کانها و مراکز جهارسوق صدق می‌کند: 

هم اکنون زمینهای مسطحی را در بخش قدیمی شهر می توان یافت که دربین ساختمانهای 
شهر محصورند و یا به عنوان پارکینگ از آن استفاده می شود. البّته پایگاه ارتش در شمال شهر کهنه 
با تأسیسات خود هنوز پا برحاست. به همین نسبت اهمیّت منطقه‌های مسکونی بخش قدیمی شهر 
کمتر شده است. اهالی متمول بخش قدیمی در خانه‌های یک طبقه و ویلایی منطقه حدید سکنی 
گربدند» زیرا غزنی کهنه حاذبه‌های مسکونی خود را از دست داده بود. ساختمانهای شهر کهنه از 
کیفیّت خوبی ورد و بهتر بود, با خاک یکسان شود. محیط مسکونی غیر بهداشتی شده 
بود. آب آشامیدنی اهالی را سمّاها می آوردند. 

البته ساختار زیر بنای شهری درغزنی با طرحهای عمرانی و ان هم ضربتی می تواند بهبود یابد 
که برای این کار هم پشتوانه مالی لازم وحود ندارد. تنها مورد استثنایی مشهود تأمین روشنایی شهر 
بود. در سال ۱۹۷۳ حدود 6۰ منازل دارای امتیاز برق بودند (در بخش حدیدالتأسیس ۱۰۰). 
عدّه ای ازمهاجرانِ روستایی کم‌بضاعت در خانه‌های متروک بخش قدیمی سکنی می‌گزیدند و 
بعض منازل با خاک یکسان می شد. رفته رفته حاذبه‌های عمده از این بخش شهر رو به نقصان 
گذاشت و مردم دسته دسته از این محل به نقاط دیگر شهر نقل مکان کردند و بتدریج شهر قدیمی 
غزنی به منطقه مسکونی فشرهای مستضصعف حامعه در می آمد. همان حالتی‌که در شهرهایی 
(محله‌های قدیمی) چون کابل» قندهار و هرات هم دیده می شد. و امّا این حالت» اگر سرعتی 
درکار نوسازی بخش حدید به وجود می آمد و پیشرفتی درکار دیده می شد» به مراتب سریعتر و با 
شد تی بیشتر صورت می‌گرفت. 

از ۱۰۸۰ خانه ای که در سال ۱۹۷۲ برپا بود» نزدیک به ۸۰ آن در بخش قدیمی شهر قرار 
داشت. منازلی که از ساختمانهای مسکونی پرحمعیّت محسوب می شد و در هر هکتار ان ۷۰۰ نفر 
زند گی می‌کردند. در قسمت جدید شهن قطعات زمین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربعی به هر منزل 
اختصاص می یافت. بدین ترتیب در هر هکتار منطقه مسکونی ناحیه یاد شد. بیش از ٩۰‏ تا ۸۰ نفر 
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نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان 


سکونت نداشتند. و اقا با درنظر گرفتن قیمت زمین و احتیاج مبرم اهالی شهر به زمینهای 
ساختمانی در سال ۱۹۷۰ طرحی از تصویب گذشت که طبق آن بیش از ۳۰۰ تا 4۰۰ متر مربم 
برای هر منزل درنظر گرفته نشده بود. تقسیم بندی جدید, جمعیت نسبی ۲۰۰ نفر در هکتار را در بر 
می‌گرفت. 

اهمالی بخش جدیدالتاسیس شهر به طور عمده از دودسته تشکیل می شوند: اوّل» کسانی 
هستند که از بخش قدیمی شهر آمده‌اند و دوم بازرگانان و کسبه‌ای که اهل کتوازند و این محل را 
برای سکونت خود برگزیده‌اند. اما از آن جا که پروژ؛ نوسازی بخش جدید شهر در اواخر شصت 
سال اخیر به دلیل کمبود بودجه و موانعی در اجرای طرح به کناری گذاشته شده بود, تقاضاهای 
وا گذاری زمین افرایش بافت. در سال ۱۹۷۳ حدود ۸۰۰ تا ٩۰۰‏ تقاضای دریافت زمین برای 
ساختمان در دفاتر اراضی شهری غزنی به ثبت رسید. بیشتر تقاضاها از بازرگانان کتوازی بود که 
بطور قانونی و یا از راههای دیگر» ارتباط تجاری خود را با کشورهایی چون هندوستان و پا کستان 
حفظ کرده بودند. نازرکانان مزبور نیمی از بازار شهر را در دست داشتند و ازمهمترین تحار بوست و 
پشم محسوب می شدند. همحنین بازار پوستین, میوه و صنایع مسی در دست ایشان بود. 

شهر غزنی بنیان ستتی خود را درزمين؛ فعالیتهای شهری حفظ کرده است. بیشتر اهالی 
کاسب و صنعتکار و بعض ایشان شغل اداری دارند. اما جای کارخانه‌های صنعتی در این شهر 
خالی است. بازار شهر دارای ۲۰۰ دکان است. در داخحل وخارج بازار مرا کز متعددی از 
کارگاههای صنایم سنتی فعالیتهای خود را ادامه دهند که رفت و آمد توریست‌ها به آنان توان 
پیشتری می بخشد. در بین بازاریان شهر ۳۲۰ نفر به شغل پوستین دوزی مشغولند و تعدادی در ۲۰۰ 
دکان آهنگری (۳۲ مرکز جاقوسازی) کار می‌کنند (جدول ۷). البتّه ساختار زیر بنایی شهر مستلزم 
مرا کز دیگری هم هست. روشنایی شهر و برق آن فقط در شب تأمین می شود. آب آشامیدنی در 
سال ۱۹۷۳ از حاه و کاریز به دست می آمد که در همان حال حاه عمیقی در دست ساختمان 
(حفر) بود. در همین سال بیمارستانی با ۳۰ تخت و + پزشک و دو مدرسۀ متوسطه در شهر 
فووا 

بازارهای دیگری چون نانی» قره اغ هرورو جندا بر سر راه جاده غزنی به طرف جنوب غرب 
(قندهار) قرار داشت. آبادیهایی حون نانی و حندا با 4۰ تا ٩۰‏ دکان جنبۀ بازارهای بین راهی را در 
مقابل بازارهای‌بزرگ مرا کز اداراتی چون قره باغ و موقور حفظ کرده اند. 

موقور بازاری با ۳۲۰ تا ۳۵۰ مغازه دارد. در اين بازارد کانهای بقالی و ارد فروشی یافت 
می شود (ویبه» ۱۹۷5 دفتر سوم ص ۱۷۰ و نقشة5). این ابادی در نواحی وسیع ترنگ (دزه 


۸۲ 
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ترنکت» بر سر راه حنوب شرقی به طرف حلگه وسیع آب ایستاده) قرار دارد. موقور به دلیل 
برخورداری از موقعیّت ارتباطی (تنها بازار بین غزنی وکلات) مناسب» در اواخر قرن نوزده از مرا کز 
مهم این نواحی به شمار می رفت. در مقالات ربمی انگلیس (گاثهته )» این محل مرکز ادارات و 
به نام شهر آمده است. ولی در این بیست سال (۱۹۲۹) بازار آن بیش از ۲۰ دکان نداشته است 
(واو یلوف/ بوکی نیچ ۰۱۹۲٩‏ ص ۰ ۵۲). 

فره باغ هم در مقایسه با موقور جه از نظر وسعت و جه فعالیّت شهری در یک سطح قرار دارد. 
بازار آن بیش از ۳۰۰ دکان دارد. این محل در ع کیلومتری جاده قدیمی غزنی - قندهار و در سمت 
شمال غرب جادة آسفالته جدیدالتأمیس قرار دارد. با وجود این که جاده ارتباطی مناسبی در سال 
۳ وحود نداشت, محل مزبور بازاری نوسباز داشت. دربین غزنی- قندهار در دهساله اخیر 
(۱۹۷۳) بازارهای‌کوحکی‌ساخته شده است که درکنار بعضی ازسازمانهای دولتی بین راهی‌رونقی‌دارد. 

در نزدیکی کتواز, جنوب غزنی» زرغون شهر قرار دارد که از جاذبه‌های شهری بی نصیب 
اتا وچو ان که ادارات فرمانداری و پاد گان نظامی و مدرسة متوسطه و همچنین درمانگاه 
دارد ولی منزوی است (با ۱6۰ دربند مغازه). در این شهر تعمیرگاههای دوجرخه و موتورسیکلت 
پیش از هر د کان دیگری به نظرمی آید. این تعمیرگاهها در تمام مراکز کتواز دیده می شود مانند 
شرن با ۸۰ مغازه, و دردهاتی‌که حتی سازمانهای دولتی وجود ندارد مثل موش خل با ۰) د کان. 
البته وجود یک جنین وسابط و تعمیرگاهها را می توان نشانهٌ وضع مالی خوب اهالی منطقه ومالکان 
و کسبۀ دوره گرد کتواز دانست. 

درمناطق کوهستانی هم بازارهای کوحکی دیده می شود؛ بعنی مناطقی که در شمال غربی 
حاده غزنی - قندهار (با مراکز اداری چون جاغوری) مالستان و دیگر نقاط قرار دارند. البته این 
مراکز مورد بازدید موف قرار نگرفته است (ن. ک: ینچ» ۰۱۹۷۳ ص ۱۷۳). 


ابالت بکتیا 

سه شهر گردیز, خوست وارگون در این ایالت مرزی, (مرز پا کستان) در اواخر قرن نوزدهم 
دارای بازار بودند (مقالات پی تی دفتر چهارم کابل» ۰۱۹۱۰ ص ۱۱۸ و ۵۳۷؛ اچ» جی . والد 
۹ ص .)٩ ٤‏ 

حمعیّت شهر گردیز را که در منتهی اليه درّه رودخانۀ گردیز و در ارتفاع ۲۵۰۰ متری ازسطح 
دریا قرار دارد ۱۸۰۰۰ نقر می دانند. البته حمعیت نواحی حومة شهر تا شعاع ۳ کیلومتر در آن 


۱ کے س ۱ 
یکی ار معانی دیکر ان روزنامه انت (بی نی» دفتر چهارم» کابل» ° ص ۳۸۷ و ۵1۰( 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان سس ۸۳ 


گنجانده شده است. روی این حساب بعید است که جمعیّت شهر بتنهایی از ۱۰۰۰۰ نفر 
تاو کد قهر کور در تار یا اھک وی ای دودار اسک :ا ری دای این شور 
درکنار فرمانداریهای شهرهای خوست و ارگون اهمیّت کمتری دارد. گردیز یکی از مراکز عمد: 
پروژه پکتیا با کمک آلمان فدرال بود که در آن دو مدرسۀ متوسطه» یک بیمارستان و تعدادی 
سازمان اداری دیده می شد. در گردیز علاوه بر ساختمانهای پا د گان قدیمی نظامی» بناهای 
جدیدالتاسیسی هم درمرکز شهر به چشم می خورد. بازار قدیمی شهر که در سال ۱۹4۳ بنا شده بود 
از سال ۱٩۷۳‏ بسرعت در دست تعمیر و بازسازی است. بدین سبب تعداد دقیق دکانهای بازار معلوم 
نیست: لینداور تعداد آن را ۳۲۰ دربند (۱۹۷۹ ص ۱۱۰) می داند و امار شهرداری حاکی از ۵۵۰ 
دربند درسال ۱۹۷ است. نوسازی شهر می بایستی به موازات پروزه‌های ادارٌ مرکزی طرح و 
برنامه, پیش رود ولی در عمل دیده می شود که جز نوسازی و بازسازی بازار و تأسیس بناهای دولتی 
مانند ساختمانهای پروژه پکتیا اقدام دیگری میسور نیست. از طرفی ساختمان مناطق مسکونی جدید 
به تعویق می افتاد. در سال 4 ۱۹۷فقط ۳۰ دستگاه از ساختمانهای مورد نظرطبق برنامه به اتمام 
رسیده بود. در همین حال دامنۀ تقاضاهای دریافت زمین برای ساختمان مسکونی وسیع بود. شهر 
حدید گردیز در سال ۱۹۷۲ دارای ۲۸۸ خانه مسکونی با سا کنانی حدود ۲۰۰۰ نفر بود. از این 
خانه‌ها بیش از 4۰ از اشتراک برق استفاده نمی‌کردند. بعد از آسفالته شدن جادۂ کابل- گردیز 
(۱۲۰ کیلومتر) حمل و نقل مصنوعات چوبی فزونی یافت و با احداث راه جدید فاصله زمانی گردیز 
تا کابل به مراتب کمتر ازپیش ازال شد 

در این سالها بازارهای کوجکی در دو شهر شمالی و جنوبی سید کرم وزرمت» که هر کدام 
در فاصله ۲۰ کیلومتری گردیز قرار داشت در کنار بخشداریها ساخته شدند. همحنین در منتها البه 
شمال شرقی ایالت یکتیا چمکنی با ٩6‏ د کان دیده می شود (لینداون ۰۱۹۷ ص ۱۱۰). 

دومین شهر ایالت پکتیا شهر خوست مرکز فرمانداری خوست است. بازار مرکزی دشت خوست 
تا سال ۱۹۵64 در ۵ کیلومتری بخش شرقی مرکز کنونی شهر قرار داشت که در قدیم به ان متون 
می‌گفتند. البته در این جا صحبت از بازاری باشکلی متعارف است که دیواری دراطراف آن دیده 
می شود. ولی از حاذبه‌های شهری دران خبری نیست (والد ۱۹7۹ ص ۹4 به بعد). اساس وجود و 
پیدایش شهر خوست (بعد از ٤‏ ۱۹۵) طبق نظر والد ۱۹7٩(‏ ص )٩۹۷‏ بر اهداف_سیاستهای مرزی 
استوار بود. بدین معنی که می بایستی شهری که مرکزیت داشته باشد در مقابل شهرهای ان طرف 
مرز پا کستان- افغانستان به وحود آید. شهرهای مرزی پا کستان در این منطقه عبارتند از میرام شاه 
پاره جنار و بانو, ۱ 


حدود پانزده سال بعد از ایجاد شهر خوست. این مکان (بنابرنظر والد) کیفیّت دیگری درمیان 
سرزمینهای کشاورزی اطراف ایجاد کرد. ارتباط و مرکزیت محل» بازاری را به وحود آورد که 
تعداد مغازه‌های آن کمتر از گردیز نبود وبه 4۸٩‏ دربند در سال 4 ۱۹۷ می رسید. مرکز بازار حوست 
به شکل حياط بزرگی است که در اطراف آن دکانها قرار دارند (ن. ک: والد» ۱۹7۹ ص ۹۸). 
دراین بازار هم مانند جلال آباد اجناس قاچاق عرضه می شوند. البتّه برای اجناس قاچاقی‌که از 
پا کستان می آید این جا» محل مناسبی است. از طرفی بازار فروش حصیر وریسمانهای بوریایی که 
از صنایع خانگی اهالی روستاست, رونقی دارد. خوست مرکز پروژه توسعهٌ پکتیا است. در مقایسه 
با شهرهای استانهای دیگر افغانستان, شهر خوست از ساختار زیربنایی بهتری بهره می برد: دو مدرسة 
متوسطه (یکی از آن دو هنرستانی است که با کمک کشور آلمان تأسیس شده است)» بیمارستانی 
کوجک ویک کارخانه تولید برق و تأمین بودن آب آشامیدنی از آن موارد است. طبق اسناد 
شهرداری در سال ۱۹۷٤‏ فقط ۲۵ باب (۷) از ۳۷4 منزل مسکونی از آب لوله کشی و برق استفاده 
می‌کردند, و بقيةٌ سا کنان مجبور بودند» از اب جاههای عمومی برای آشامیدن استفاده کنند. 

مردمان شهر خوست بیشتر کسبه, کارمند و نظامیان هستند ٩(‏ تا ۷ هزار نفر)» هندوهای بازار 
شهر حوست تا سال ۱۹۵٤‏ به طور پرا کنده در روستاهای اطراف شور رند گی می‌کردند تا این که 
درمنطقه ای محصور به نام هندوان کلای (غرب شهر) زند گی دسته جمعی خود را شروع کردند (والد 
۹ ص .)٩۷‏ در طرح بارسازی شهر (۱۹7۷) ۸۰۰ منزل حدید پیش ‌بینی شده بود. طبق اسناد 
شهرداری تمام قطعات زمین اراضی شهری به فروش رفته است امّا ساختمان دران کند پیش 
می رود. نمای شهر سبز و خرم خوست در تصویر هوایی شمارهٌ یک نشان داده شده است. 

یکی از شهرهای دیگر ایالت پکتیا که مرکزیّت جندانی ندارد, ارگون است که دارای 
فرمانداری است. فرمانداری مزبور منطقة بکری را در جنوب ایالت پکتیا در بر می‌گیرد. بازار شهر 
حدود ۱۰ د کان دارد (لینداون ۰۱۹۷۲ ص ۱۱۰). در قرن نوزدهم» رارک مرکز بخشداری 
بود. در آن زمان هم در شهر بازار دیده می شد و صنعت آهنگری- ريخته گری رونق داشت. اوضاع 
کنونی شهر زیاد وب نیست و هنگام بارند گی ارتباط آن با اطراف قطع می شود که این خود دلیلی 
بر رکود فعالیّتهای شهری است. 

در مجموع طبق نظر لینداور (۱۹۷۰ صفحات ۱۱۰ به بعد) شهر و بازار ان که بر سر راه جادۀ 
گردیز. خوست قرار داشت, از پرتو پروژُ توسعه پکتیا بهره می برد. در همین زمینه ارتباط بازار شهر با 
کابل بیشتر شده است. طبق برآورد لینداور حجم معاملات در بارارهای گردین حوست » حمکانی و 
ارگون بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۷۳ دو برابر شده است. 
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٤‏ ۳۰۲۰ حوضه ننگرهار واراضی مشترک با دامنه‌های جنوبی هندوکش (ابالات ننگرهار. 

کنر و لغمان) 

جادۂ کابل از طریق جلال آباد و گذرگاه خیبر تا پیشاور پا کستان, از قدیمی ترین راههای 
بازرگانی افغانستان محسوب می شود. این جاده امروزه مورد نظر توریستهایی است که به پا کستان و 
هندوستان می روند و اهمیّت تجارت خارجی بسزایی دارد. البّه این راه در فواصل حلال آباد- 
کابل بارها تغییر مسیر داده است. راه مزبور که مسیر قدیمی کاروانها بوده است از خورد- کابل و 
دره سرخ رود می‌گذرد و پس از انحنایی در جنوب به طرف جلال آباد می رود. راه ماشین رو دیگری 
که سال 4 ۱٩۲‏ ساخته شد» مسیر را از طریق گذرگاه لته بند تا سوروبای کوتاهتر می‌کرد. جاده 
حدید آسفالته‌ای که از تنگه پرپیچ وخم قرو (۱۹۵۷) بین کابل و سوروبای می‌گذرد, به موازات 
رودخان هکابل تا مناطق علیایگذرگاه خیبرکشیده شده است(رات جنز» ۱٩۲‏ ص ۲۱۸ به بعد). 

جلال آباد مهمترین شهر بین کابل تا پیشاور است. رونق این شهر ازاواخر قرن نوزدهم شروع 
شد. در این زمان امنیت منطقه مدیون حکومت سلطان عبدالرحمن (۱۹۰۱- ۱۸۸۰) بود که پیامدی 
جون آبادانی بستر رودخانه ننگرهار داشت. در این زمینه تغییر محل حاده کابل- گذرگاه خیبر 
بی تاثیر در اهمیّت منطقه‌های مسکونی این ناحیه نبوده است. 

شهر کوجک بالا باغ که در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی جلال آباد و در نزدیکی سرخ رود قرار 
دارد» عمده‌ترین مرکز تجارت ایالت ننگرهار در قرن نوزده بوده است (میسون ۱۸4۲ جلد اوّل» 
ص ۱۸۲ و مقالات پی تی » دفتر چهارم کابل» ۱۹۱۰ ص ۳۵ به بعد). بالا باغ بر سر راه قدیمی 
کابل- گذرگاه خیبر قرار داشت و در اطراف شهر حصاری نمایان بود. کسبۂ شهر و صرّافهای بازار را 
هندوها وسیکها تشکیل می دادند. بعد از تغییر محل جاده تجارت راه دور در جهت شمال و ایجاد 
جادۂ فرعی در ۳ کیلومتری جنوبی در سرخ رود رونق بازرگانی بالاباع از اهمیّت افتاد. یکی دیگر 
. از ضربه‌هایی که بر پیکر (اقتصاد) شهر وارد شد, انتقال مقر حکومت ایالتی به سلطانپور در حاشية 
جاده سرخ رود (حدود سال ۱۹۵۰) بود. بازار قدیمی شهر که هنوز در منطقه محصور شهر قرار 
داشت» در سال ۱۹۵۰ خراب شد و به ضلع جنوب شرفی شهر (دروازه) انتقال یافت. رسیدن به 
بالاباغ با وسایط نقلیه بسیار مشکل است و امروزه این مرکز به روستایی بزرگ و خالی از جنب و 
هو اد شم ات ار ده ان انش ارس ف وا ال رای ماهنت یار 
هندو و سیک که وجودشان ویژگی بازار بود به حلال آباد مهاحرت کرده‌اند. همچنین رنگرزهای 
بازار هم رهسپار مناطق دیگر شده‌اند. از صنعتکاران قدیمی تنها وجود تعدادی کوزه گر و نشاج. 
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اد گار رونق زمانهای پیش است. 

جلال آباد: مرکز ایالت ننگرها که در قدیم با ایالت کنریکی بود (۱۹۷۳)» جلال آباد 
است. این شهر به وسیلۀ حگام مفول ایجاد شد. در سفرنامه‌های قرن نوزده از سردرگمی» کثیفی و 
بازار آشفت؛ آن مطالبی دیده می شود (برنز؛ ۸۸۳ جلد اوّل» ص ۱۲۲؛ مورکرافت / تربک ۱۸4۱ جلد 
دوم ص ۳۵۷ به بعد: موهان لعل ۰۱۸47 ص .)٩۳‏ در اطراف شهر حصاری وجود داشت و جمعیت 
آن در تابستان با احتساب سکنۀ هندو و سیک به ۲۰۰۰ نفر می رسید. در فصل زمستان که اهالی 
کوه نشین که در مرتفعات اطراف شهر اشتغال داشتند به شهر مراجعت می‌کردند. جمعیّت شهر را تا 
ده برابر افزایش می دادند (برونز ۰۱۸۳4 جلد اّل» ص ۱۲۳). درزمان کنونی جلال آباد» جنبه 
تفریحگاه زمستانی را پیدا کرده است و به فراخور این جاذبه, مناسبات اجتماعی- اقتصادی آن هم 
بکلی د گرگون گشته است. بعد از پیروزی سال ۱۸۳۲ سیکها در پیشاون حلال آباد توانست شکوه 
سابقش را که مقر حکومتی سلاطین کابل در زمستان بود» دوباره به دست آورد. قصر امیران کابل 
در حلال آباد تنها ساختمان پر ارزش شهر بود (مقالات پی تی » دفتر چهارم کابل» ۰۱۹۱۰ ص ۱۹۹ 
به بعد). اختلاف ارتفاع کابل (۱۸۰۰متر) و جلال آباد (۵۷۰ متر) از سطح دریا سبب معتدل بودن 
اب و هوای حلال اباد در زمستان و هجوم علاقه مندان مسافرتهای زمستانی است. 

از جه سالی بازسازی و توسعه و تزقی جدید در جلال آباد شروع شده است. معلوم نیست. اما 
بازسازی و نوسازی و نوینی کردن محله‌های قدیمی جلال آباد در اواحرسی سال گذشته شروع 
شد. از آن هنگام به بعد» سرعت و دامنة رشد جلال آباد به مراتب بیش از سایر بلاد کشور است. 
اسناد شهرداری در سال ۱۹۷۳ تعداد منازل شهر را بیش از ۰۰۰ تا نشان می دهد که حمعیّتی 
قریب به ۵۰۰۰۰ نفر را شامل می شود. از طرفی مسلم است که تعداد جمعیّت دایمی شهر بیش از 
۰ فر نیست. زیرا بخشی از منازل به عنوان خانه‌های زمستانی و بخش دیگر بهاره قلمداد 
می شود ودر تابستان فقط نگهبانان و یا سرایدارها در آن باقی می‌مانند. صاحبان این خانه‌ها اهالی 
متمول کابلی هستند که افراد خانوادة ایشان زمستان را پیوسته در جلال آباد می‌گذرانند. اما تعدادی 
از ایشان که شاغل هستندء روزهای آخر هفته به این محل می آیند. آب و هوای جلال اباد به قدری 
خوب است که متقاضیان دریافت زمینهای ساختمانی بسیارزیاد اسب و حتی شرکتهای 
ساختمانی مایل به ایجاد منطقه‌های مسکونی در آن هستند. در سال ۱۹۷۳ طبق اسناد شهرداری 
تعداد متقاضیان خرید (زمین) از مرز ۳۰۰۰ نفر گذشت. حتّی نیمی از این تعداد افرادی بودند که 
در خارج ننگرهار زند گی می‌کردند (بیشتر اهل کابل بودند). علّت دیگری که بتازگی سبب توسعه 


هی سلاو است. تصویب بیشنهادیه دولت در باره برنامه های عمرانی ات مشکل عمده نوسازی» 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان AV‏ 


تبدیل زمینهای آباد زراعی به خانه‌های مسکونی است. زمینهای خشک جنوبی شهر درکنار پروژه 
ننگرهار به زراعت آبی اختصاص داده شده است که کانال اصلی شهر مرز شهر و زمینهای زراعتی 
است. بدین دلیل روی این زمینها هیچ پروژه ای که زمینه ایجاد منطقه‌های مسکونی برای اهالی را 
فراهم سازد, پیاده نخواهد شد. 

در چند دهۀ گذشته توسعدٌ سطح شهر به طرف جنوب وغرب با گذشتن از مرزهای محدود؛ 
شهری پیشروی کرده است. در زمینهای یاد شده بیشتر ساختمانهای یک طبقه ویلایی با حیاطهای 
وسیع دیده می شود. وامّا از بخش قدیمی شهر فقط قسمتی از شرق بازارباقی مانده است» که 
می بایستی در سال ۱۹۷۳ تسطیح شده باشد (نقشه ۷). خیابان کشی» تسطیح محله های قدیمی و 
خرابی ساختمانهای متمرکز و مترا کم ایجاد ساختمانهای جدید» طبق برنامه در نوسازیهای 
مرحله ای گنحانده خواهد شد. 
بیشترسازمانهای‌اداری در خیابان اصلی شهر واقع شده است که امتداد آن بازار را قطع می‌کند. 
در طرف غرب آن قبل از هر جیز تأسیسات بهداری و آموزش و پرورش جلب نظر می‌کند (در ابتدا 
تأسیسات پزشکی با بیمارستانهای مربوط به آن), در طرف شرق سازمانهای اداری که در اطراف 
استحکامات زندان شهر دیده می شود. در طرف شمال تا غرب بازار شهر پارک و مناطق سبز وجود 
دارد که با وجود ممنوعیتهایی برای ورود به آن» ویژگی جلال آباد را به عنوان استراحتگاه زمستانی 
تأیید می‌کند. در این محل همجنین کاخهای تابستانی آخرین سلاطین افغانستان (تا سال )۱٩۷۳‏ و 
بقایای قصر سلطان امان‌الله و مقبره سلطان حبیب الله و امان الله مشهود است. 

بازار با ۲4۰۰ د کان» ٩۳‏ سرای و میدانی با ترکیبی تودر تو و مساحتی نه چندان زياد در 
مرکز شهر قرار دارد. اجناس و اقلامی‌که در بازار عرضه می شود» منحصر به درصد بالایی از یک کالا 
نیست. مگر اجناس زیادی چون محصولات نساجی, لوازم خانگی, اسباب بازی» کالاهای چرمی 
و اسلحه و سایر چیزها که بطور قاجاق از پا کستان وارد می شوند. مجتمعهای صنفی بسیار محدود 
است» درکنار آنها پارچه فروشی و زرگری نیز به چشم می خورد. مغازه‌های دیگری که بطور کامل 
با سایر د کانها متفاوت می باشد» مغازه‌هایی است که از طرف غرب به شرق ردیف شده‌اند. در این 
ردیف» مغازه‌های الکتریکی, موادغذایی وارداتی و درکنار آن سالنهای غذاخوری, داروخانه‌و 
بالاخره نیازمندیهای زندگی نوین عرضه می شود. بخش عمده‌ای از بازاریان شهر را مردمان هندو و 
سیک تشکیل می دهند که تجارت پارحه و محصولات نساحی بازار در اختیار ایشان است. بطور 
کلّی حلال آباد از شهرهایی است که در آن تعداد زیادی از مردمان سیک (حدود ۰۰۰ نفر) 


۰۰ و ۰ ° | دع ۲ 
زند کی می‌کنند. سیکها ار سازماندهی ويره خود و معبدی در شهر برخوردارند. 
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جلال آباد نه تنها شهر مهم بین راه کابل - گذرگاه خیبر است بلکه مرکزیّت بزرگ تجارتی را 
هم داراست. دراین مرکز برنج و شکر و نیشکر خرید و فروش می شود. در مقابل, کار صنعتی به 
جند کارخانۀ کوجک نساجی و جرمسازی خلاصه می شود. از کارخانۀ قند که در سال ۱۹۲۹ 
تأسیس شده است» تا جندی پیش بهره‌برداری می شد (1۰- ۱۹۵۲) ولی اکنون احتیاج به بازسازی 
دارد (کابل تایمز 4 مارس ۱۹۷۵). همحنین در برنامه است که کارخانه قند دیگری ۳ شود . 

حلال آباد از شهرهایی است که در آن ساختار زیربنایی شهری (نسبت به افغانستان) تا ان 
جا که امکان داشت» رعایت شده است. در این جا می توان بویژه از نهاد بهداری ان نام برد. 
درکنار دانشکده پزشکی جلال آباد که از شعبات دانشگاه کابل است و در سال ۱۹5۳ دراین شهر 
تأسیس شده است» دو بیمارستان با ۲۵۰ تختخواب (۱۹۷۳) داير است؟*. در اين بیمارستانها ۸۵ 
پزشک که بعضی از ایشان مطب خصوصی هم دارند. فعالیّت می‌کنند. نهاد آموزشی شهر با داشتن 
۲ دبیرستان ویک مرک ز تربیت معلم از رشد جندانی برخوردار نیست. برق شبانه روزی شهر از 
کارخانه «در وانته» تأْمین می شود. آب لوله کشی شهر که در سال ۱۹۷۲ از آن بهره‌برداری شد, از 
دو حلقه چاه و آب یک کاری زتأمین می شود. این آب برای جمعیّت ۱۰۰۰۰ نفر کافی است. 
جلال آباد از جند شهر معدود افغانستان است که سرعت رشد بیشتری دارد. اسباب رشد حلال اباد 
عبارتند از: موقعیّت ارتباطی مناسب, مرکزیّت برای ایالاتی چون ننگرهار و لغمان» جاذبه‌های 
(زمستانی ) شهری و بالاخره مرکز سازمانهای اداری پروژه آبرسانی ننگرهار. 

بعد از حلال آباد مهمترین شهر این نواحی مهترلام است که مرکز جدید ایالت لغمان است. 
شهر مهترلام از طریق جاده ۱۸ کیلومتری آسفالته با راه اصلی کابل- جلال آباد ارتباط دارد. بدین 
سبب این شهر از موقعیّت ارتباطی خوبی برخوردار است. بازار و مرا کز اداری شهر از سال ۱۹۲۷ در 
برنجکاریهای درّه‌های لغمان و در محل اتصال درّه علی نگار جای دارد. بخش جدید شهر طبق 
پروژه می بایستی ۲۰۱ خانه رادر بر گیرد. 4۰ ۱ خانه درسال ۱٩۷۳‏ پیش فروش شد که تنها ۲۰ 
خانة آن آماده بهره‌برداری بود. مواردی که سبب وقفه هایی در احرای پروزه شده بود» بدین قرار 
ا کاو کتاههای رای کال دک یر ماسب ونم دانسته کان 
زمین »قلت حجم خیابانکشی و کمی بودجه برای تامین آب شهر. شهر جدید در اراضی شمالی بازار 
واقع شده است. این اراضی زمین ناهموار و پرنشیب وفرازی ات که خا کی لم یزرع دارد و 
اطراف آن غیر مسطح است. البته دراواخردهه شصت چاه آب و منبعی برای ذخیره اب آشامیدنی در 
ان احدات شده است» ولی تا سال ۱۹۷۳ از اب لوله کشی اثری نبود. در سال ۱۹۷۰ ساختمان 
ی SS‏ 


6 در سال ۱۹۷ بیمارستان دانشکده پرشکی دیگری با ۱۰۰ تختخواب افتتاح شد ( کابل تایمز ۷ فوریه ۱۹۷۲). 
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کارخانه برق شهر با ۲ مولد دیزلی ساخته شد که تا سال ۱۹۷۳ هنوز بهره‌برداری از آن آغاز نشده 
بود. شهرسازی و پروژه مناطق مسکونی مهترلام از برنامه‌هایی است که در اصل غلط طرحریزی 
شده و سرمایه ای از دست رفته است. البته در ابتدا سعی بسیار شد که زیربنایی اساسی به وحود اید 
ولی با قدرت مالی وابزار کاری که حکومت وقت داشت. قدمی بنیادی برداشته نشد. از طرفی 
بودجة شهرداری که از درآمدهای ناچیزی جان می‌گیرد» قدرت تحمّل جنین مخارحی را نداشت. 

در سال ۱۹۷۳ تنها بازار و اداره‌های مربوط به آن از رونق و فعالیّت اقتصادی بهره داشتند. 
بازار شهر دارای ۲۵۰ مغازه بود که نیمی از آن در ساختمانهای بتونی دو طبقه حلب نظر می‌کرد. با 
وجود ظاهر مدرن مغازه‌ها, کالاهای ستّتی و در سطح پایین (انحصاری) عرضه می شد. حدود ۱ 
کسبۂ بازار را سیکها تشکیل می دهند که به کار تحارت پارجه مشغولند (نورول» ۰۱۹۷۲ توت 
بازار جدید مهترلام بازار مرکزی و فعال شهر کوچک تیرکری را که در ۲ کیلومتری بخش جنوبی در 
میان مزارع برنج بر روی تپه ای قرار داشت تحت الشعاع قرار داد ومعاملات ان را ويه خود کرد. در 
فرن نوزدهم تیرکری شهر دروازه‌دار و مرکز حکمران ایالت بود (میسون» ۱۸4۲) ص ۲۸ دفتر 
سوم؛ مقالات پی تی» دفتر چهارم» کابل» ۰۱۹۱۰ ص ۳4۱). بعد از تأسیس بازار مهترلام» بیشتر 
د کانهای تیرکری بسته شد. صاحبان دکانهاء مغازه‌های جدید خود را در مهترلام باز کردند ولی 
محل سکونت ایشان کمافی السابق در تیرکری بود. حتّی جمعه بازارشهر هم به مهترلام انتقال 
بافت. مرکز تیرکری در زمان کنونی دهستانی سا کت در منطقه ای مزروعی است که بیش از ۲۰ 
د کان درخیابان طویل (اصلی) ندارد و بخشی از سایرهد کانهای آن به خرابه ای تبدیل شده است. 

آبادیهای دیگر بستر رودخانة ننگرهاریا کوجک است ويا از اهمیّت جندانی برخوردار 
نیست. در این نواحی می توان» همچنین از قانی خیل نام برد که مرکز فرمانداری شنوار است. دراین 
منعلقه تنها شهرها دارای بازار نیستند بلکه روستاهای قدیمی هم تا ۱۰۰ دربند د کان دارند. در 
نواحی لغمان سفلی آبادیهایی چون مندرورو شهر محصور به باروی چهارباغ که در قرن نوزدهم 
صنعت اساحه‌سازی آن مشهور بود. قرار دارد (میسون ۱۸4۲ دفتر سوم» ص ۲۸۰). این شهر از 
حمله شهرهای انگشت شماری است که بازار قدیمی خود را هنوز حفظ کرده‌اند. در هریک ا دو 
بازار بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ دربند د کان یافت می شود که دارای جمعه بازار هم هستند. بازار مندرور در 
تابستاد جنب و جوشی ندارد. زیرا در این فصل اغلب بازاریان با خانوارهایشان در کابل به سر 
می برند. این مطلب می رساند که لغمان در ارتباط نزدیک با کابل است. همجنین بخشی از دشت 
وسیع و آباد ننگرهار تنها با کابل در داد وستد است. در درهُ سرخ رود بازارهای متعدّد و کوحکی 
یافت می شوند. برای مثال می توان همان طور که در پیش اشاره شد از بازارهای بالاباغ و سلطانپور 
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نام برد. بدین ترتیب دره‌هایی هم که از نواحی سفید کوه به سمت شمال تا رود کابل ادامه دارد. 
دارای جنین بازارهایی هستند. 

در قرن نوزدهم در ننگرهار و لغمان بازارهایی وجود داشت که اغلب بازاریان آن را هندوها و 
سیکها تشکیل می دادند. این مراکز بیشتر مورد استفادهُ مسافران کاروانهای راه دور ( کابل- هند) 
کف اظ ؟ گذرگاه قیاقش دهعتم قراو می کرف تن همحنین دورتر از حاده‌های کاروان‌رو 
مناطق و آبادیهای تاجیک نشینی وجود داشت (در پغمان) که از نظرتعداد وجمعیّت نسبت به سایر 
ابادیهای آفغانستان بی نظیر بود. داد و ستد و معاملات راه دور و ویژگیهای فرهنگی این منطقه در 
اثر تماس با هندیان منحصر به خود بود. علایق مزبورتا به حال هم به بهترین نحوی از طریق 
گذرگاه خیبر حفظ شده است. 

دور از این نواحی (جاده اصلی) درَةٌ کنر قرار دارد که از سال ۱۹۷۳ از فرمانداریهای ننگرهار 
است. از طرفی رودخانه‌های کم آب این منطقه اب نورستان شرقی را می‌کشد (همین طور هم در 
بخش نورستان غربی که به لغمان تعلق دارد) که محدود بودن تعداد آبادیها را سبب شده است. در 
مقابل در نواحی مرزی پا کستان دردرةٌ کنرتا بخش علیای بستر نشگرهار بازارهای متعدد کم 
وسعتی وجود دارد که مهمترین آن آسمان, جغه سرای» جوکی و شیواست, که به یک بخشداری تعلق 
دارند (فرنات ۰۱۹۷۱ ص ). در بین این آبادیها, جغه سرای (اسداباد) که در دهانۀ پچ دره و دره 
کنر قرار گرفته است از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. این محل در سالهای ۱۹۹64 تا ۱۹۷۳ مرکز 
موقتی ایالت خودمختار کنر بود. البته از آن سال به بعد اسدآباد مرکز فرمانداری کنر شد. 

بازار شهر که در سال ۱۹6۷ بنا شد و در سال ۱۹۷۱ تغییراتی دران به وحود امد در سال 
۶6 دارای ۱۸٩‏ دکان بوده است. اسداباد به سبب موقعیّت خوب قبلی خود دارای ساختار 
زیربنایی مناسب و از جمله کارخانه برق با مولدهای دیزلی است. درسال ۱۹۷4 بیش از ۱۲ 
ساختمان مشترک برق نبود. این شهر دارای بیمارستانی ۳۰ تختخوابی است» ۲ مدرسۀ متوسطه و 
تعدادی سازمان اداری دارد. در سال ۱۹۲۹ یک کارخانه جوب‌بری و مبل سازی با ۸۰ کارگر 
شروع به کار کرد. بعدها در اثر مدیریت های غلط این محل از کار افتاد (فرنات ۰۱۹۷۱ ص ۱۳). 

در سال )۱۹۷ بیش از ده نفر در کارخانه جوب‌بری مشغول کار نبودند. این عدهُ بر خلاف بر 
آورد اولیّه کارخانه تاثیر حندانی بر بازار کار این مرکز نداشتند. با وجودی که طرح عمران و نوسازی 
طبق برنامة طرح مرکزی در سال ۱۹۷۱ شروع شد ولی به علت کمی تقاضا برای دریافت زمین 
فقط ساختمان در سه خیابان شهر باتمام رسید ()۱۹۷). 


۹۲ 
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۳-۶6 شهرها وبازارهای شمال افغانستان 

در شمال افغانستان ایالا تی جون فاریاب (میمنه) در نواحی غربی و ازطرف غرب به شرق 
ایالاتی حون استان قدیمی و بزرگ ترکستان و کتغان و بدخشان واقع شده‌اند. البتهایالت‌بادغیس 
(در منتهی اليه شمال غربی افغانستان) بدین بخش تعلق ندارد. زیرااز قدیم الایّام این ناحیه تحت 
نفوذ هرات بوده است. بنابراین این منطقه از نواحی غربی افغانستان محسوب می شود. اگر اراضی 
هندوکش و سرزمینهای بدخشان را به حساب نیاوریم» نژاد ترکان خاوری را محصور در این منطقه 
خواهیم یافت» یعنی ازبکها در شرق و ترکمنها در تداخل نزدیک با ازبکها در غرب. 

تا نیمه دوم فرن نوزدهم قدرت سیاسی در بخارا دستخوش حوادث بود. از یکطرف 
امیرنشینهای مستقل ازبک سلطه خود رابر آن نواحی داشتند و از طرفی حملات پیوسته ای از افاغنة 
کابل و هرات موجب ناآرامی این مناطق می شد. و اما زمانی‌که منطقه دچار از هم پاشید گی می شد» 
موجودیّت مرا کز شهری بسیاری به خطر می افتاد که با جدا ویا چند پارچه شدن اراضی آباد 
آرامشی نسبی پیدا می‌کرد. اراضی عمده کشاورزی این نواحی و نقاط آباد آن از سالیان دراز در 
اطراف رودخانه‌هایی قرار داشت که از بلندیهای مرکزی سرجشمه می‌گرفت. از طرف غرب به 
شرق» آبادیهای بزرگ و کوچک این نواحی عبارتند از: 

دشت قیصان الما میمنه, اندخوی, سر پل شبرغان اقجه / بلخ/ مزار شریف و تاشغورقان 
که آب رودخانه‌هایشان یا به مصرف آبیاری می رسد و یا در دشت شمال (ریگزارها) به زمین فرو 
می رود. در نواحی جنوب این بخش که زمینهای دیمکاری قرار دارد» دره‌های بسیاری با آب 
فراوان دیده می شود؛ غورزیوان, سنگ چارک» شولگره» بلخ آب و سمنگان (آیبک). 
رودخانه‌های شمال شرقی افغانستان که از اب یخجالهای مرتفعات هندوکش سیراب می شود به 
مراتب پر ابتر از رودخانه‌های نواحی غربی است. رودخانه‌های یاد شده در زمینهای کوکچا و سرخ 
آب به هم می رسند. درحالی‌که اب رودخانه آمور دریا در حد وسیعی به مصارف زراعت زمینهای 
آبی می رسد. در همین زمینه می توان ده های وسیع و پراب و پر زراعت را به آبادانی تشبیه کرد. در 
مسیر و بستر رودا مرزی آمور دریاء دشتهای نیگی قلعه, دشت ارجی و امام صاحب و تاحدّی 
کم وسعت‌تر آبادیهای کلدار تا قرقین واقع شده‌اند: در نواحی سرخ رود زمینهای کیلگی و غوری 
/بغلان. کندوز و کله زال و در حوضه رود فرخار اراضی تالیقان و خان آباد که محدودهٌ آخری با 
اراضی کندوز همجوار است. البتّه در نواحی در کوکجه که عمدة از کوهستانهای بدخشان سیراب 
می شود زمینهای کم وسعت‌تری وجود دارد. بجز دامن وسیع در کیلگی در اراضی نامبرده 
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آبادیهای مسکونی کوجک و بزرگی مشاهده می شود. شهرها و میدانهای بار در این نواحی سابقة 
جندانی ندارند. در ساختمانها نشانه‌هایی از معماری قرنهای ۱۹ و ۲۰ دیده می شود. و اقا بیشتر 
آبادیهای دورافتاده واقع در دشتهای وسیم؛ از قدیم الایّام وجود داشته اند. شهرهای نزدیک به 
یکدیگر اففانستان در ارتباط و وابستگی سئتی دیرینه قرار دارند. البته کمتر شهری پیدا می شود که 
از نظر معماری سوابق پیوسته شبیه به همی را با شهرهای دیگر در پشت سر داشته باشد. زیرا هر 
محلی را که در نظر بگیریم از گزند هجوم بیگانگان مصون نبوده است ويا به علل سوق الجیشی 
حکمرانان آن امر به تخلیه شهر نموده‌اند (ن. ک: بلخ و تاشغورقان/ خلم). 

همبستگی و پیوستگی تاریخی مرکزهای آباد مختلف را می توان در بهره‌برداری از آب و زمین 
مشترک دانست. پیرو همین برداشت, استفاده از زمین موحب می شد که امکانات بهره‌برداری غير 
طبیعی (بند, سد و کانال کشی) برای تأمین آب و آبیاری به وجود آید. این آب که بیش از موارد 
استفاده نبود و می بایستی پیوسته حریان داشته باشد, منطقه های زراعتی و تا حدودی بلندتر از 
زمینهای دیگر را سیراب می‌کرد و موحب زراعتهای آبی و تولیدات زمینهای ابی می شد: این اوضاع . 
[ کشاورزی] از شرایطی است که موحبات نقل و انتقالات مرا کز شهری و اباد را فراهم ساخته 
اضتت ان 

مرکزهای شهری در نقاط دور افتادۀ دامنه‌های شمالی کوهستانهای مرکزی و یا هندوکش» 
توقنگاههای بین راهی و باراندازهای تجارت راه دور بودند. جاده‌های کاروانی عمده که ارتباط 
تحارت راه دور را حفظ می‌کرد و به تناوب در مناسبتهای مختلف سیاسی بسته می شد» صدها سال 
دست نخورده بر جای باقی بود. از جملۀ این جاده‌ها می توان از راه هراتکه درسمت ابادیهای 
شمالی اففانستان (بدخشان) و بعد از گذشتن از پامیر به طرف شرق ترکستان تا جين ادامه داشت» 
نام برد. این راه که بخشی از جاده ابریشم معروف است» بارها به وسیلة سیّاحان بسیار از جمله 
مارکو پولو توصیف شده است. سفر مارکو پولو در سالهای ۱۲۷۲/۷۳ به شبرغان» پنجاه سال بعد از به 
خاک و خون کشیده شدن بلخ» تالیقان و کشم به دست مغولهاء بوده است. بلخ که از قدیمی ترین 
شهرهای افغانستان است, درعهد هخامنشیان بدین نام نهاده شد. فرهنگ ستتی شهرنشینی در 
شمال افغانستان با هجوم کوچ نشینها دستخوش حوادئی بوده است آخرین مهاجمان, ازبکهابودند 
که بخشی از آنها از قرن شانزدهم در این نواحی یکحانشینی اختیار کرده‌اند (ن. ک: گروتس باخ» 
۲ صفحات ۲۵۰۱ به بعد). 

اگر تأسیسات و جاذبه های جدید شهری را TT‏ کمربندی از شهرهای پرا کنده در 

شمال افغانستان بنابر سنتهای گذشته خواهیم دید. سنت شهرسازی در قدیم بدین منوال بود که 
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مرکز شهر (ارگ» گورگان» حصار) باقص مسجد و بازار در کنار خانه‌های مسکونی با معماری 
روستایی قرار داشت. شکل خانه های مذ کور به اطاقکهای روستایی می ماند و دامن وسعت اراضی 
شهری, زمینهای کشاورزی را هم در برمی‌گرفت. شهرها در قدیم الایّام محصوربه برج و بارو 
بودند. حتی در پشت دیوارهای بلند, مناطق سرسبزو باغ و مزرعه وجود داشت (میمنه نقشۀ ۲۱). در 
ذیل با ویژگیهای چنین شهرهایی در قرن نوزدهم آشنا می شویم (نقل از موف): «یکی از 
ویژگیهای شهرهای ترک نشین (ترکستان) ایجاد باغهای میوه در اطراف شهر است که اغلب در 
نزدیکی دیوارة شهر واقع شده‌اند. هر چه شهر سبز وخرّم باشد؛ بر وسعت و نزدیکی باغهای میوه به 
یکدیگر افزوده می شود.» (مقالات پی تی» دفتر دوم افغان- ترکستان» ۱۹۰۷). بدین سبب, مرز 
بین شهر و اراضی کشاورزی بدقت تعیین نمی شود؛ این مطلب را پاول یارکین (۰۱۹54 ص ۱۱۸) 
مطرح کرده است. 

در ماخذ موحود اشاره‌های مشروحی در زمینۀ نواحی شمال افغانستان (۱۸۵۰-۱۹۳۰ میلادی) 
و شهرهای این نواحی یافت می شود. در مجموع می توان اشاره‌های یاد شده را در زمین؛ تمامی 
شهرهای اففانستان عمومیّت داد (۱-۳). قبل از همه» مراکز امیران قدیم ازبک در عهد حکومت 
حکمرانان افغانستان از اهمیّت افتاد (نیمۀ دوم قرن نوزده). بویژه کندوز که سرنوشت دردناکی 
داشت. سی .ای ییت (۰۱۸۸۸ س ۳۹5۰) می نویسد که اوضاع شهرهای غربی ترکستان افغانستان 
رقت انگیز بود. شهرهایی چون میمنه, اندخوی, سر پل» شبرغان و آفجه فرسوده با دیواره‌های 
ریخته به خرابه‌هایی تبدیل شده بود. طبق نظر پی» آلکسینف )۱٩۳۳(‏ صفحات 4 ۲ به بعد) بعضی 
از شهرها فقط نامشان در اسناد شهرداری ویا روی نقشه دیده می شد (دولت اباد میمنه) و یا بعضی 
دیگر از آنان تنها جنبۀ اداری داشتند و یا بازار فتال و جمعه بازاری را به خود اختصاص داده بودند. 

بطور کلی شهرهای شمالی افغانستان از نظر نظام (منطقه‌ای) شهری به دو دسته تقسیم 
می شوند : 

در شمال افغانستان (بغلان» کندون تخار و بدعشان) و در مرکز ترکستان افغانستان 
(سمنگان» بلخ» جوزجان و فاریاب). هر دو بخش نامبرده از نظر اداری تشکیلاتی مستقل برای 
تخود داشت وچا کات کنترل می شد (از اوایل قرن نوزدهم). در نیمه اوّل قرن نوزدهم نواحی 
بسیاری در کنار هم و با دشمنی (عهد خانهای ازبک) روزگار می‌گذراندند. بعد از پیدایش دوباره 
حا کمیّت دولت (در سالهای ۱۸۵۰ و بالاخره در سال ۱۸۸۰) دو استان عمدۀ بزرگ به وحود آمد : 
کتغان و بدخشان در شرق» ترکستان اففانستان (با میمنه) درغرب. روابط این دو استان با محکمتر 


شدن پایه‌های حکومست و روابط تجاری راه دور شرق و غرب در نیمۀ دوم قرن نوزدهم رو به ضعف 
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گذاشت (۱۸۸۰ به بعد). ارتباط ترکستان هر چه مستحکمتر با کابل حفظ می شد و هر دو استان با 
نواحی شمال هندوکش که شامل هر دوی آنها می شد در ارتباط بودند: راههای اصلی به کتغان و 
بدخشان از گذرگاههای خاواک و سالدگ می‌گذشت و جادۀ کاروانیان ترکستان افغانستان په 
رف رباع اسان واک ( سیکا را سر م ی گذاشت ا اداد کوهستاتی و 
ماشین رو هندوکش (جاده گذرگاه شبس افتتاح ۱۹۳۳) رفت و آمد شمال افغانستان متوجه این تنها 
راه پر گردنه شد. در نقطه‌ای به نام پل خمری در شمال هندوکش راه یاد شده به انشعاباتی چون راه 
شمال راه شمال شرق (کتغان- بدخشان) و شمال غرب (ترکستان افغانستان) می رسید. هنوز هم 
در نحوةٌ استفاده از حاده‌های ارتباطی دو ایالت بزرگ شمالی افغانستات» اختلاف‌نظرها و کج 
سلیقگی هایی دیده می شود. در دشت کندوز و تاشغورقان آبادیهایی دیده می شوند که تنها ارتباطی 
با مراکز اباد و دوشنبه و پنجشنبه بازارهای شمال افغانستان (به وسیله وسایط نقلیه) دارند. 

در هر دو بخش شمالی افغانستان, نظامی متمرکز و ویرةٌ خود به وجود آمده است. در بخش 
میانی, مرکزیّت از آن مزار شریف است. میمنه که در غرب واقع شده است به سبب فاصله زیاد و 
حادهٌ ارتباطی بسیار بد» برای خود موقعیّت ویژه‌ای (مستقل) ایجاد کرده است. از طرفی هیچ مرکز 
شهری مقتدر دیگری در شمال افغانستان یافت نمی شود. کندوزبا موقعیّت خوبی که از نظر 
حاده‌های ارتباطی دارد» مرکز مهمی در منطقه است و خان اباد و بغلان هم بنوبۀ خود از اهمیّت 
بسزایی برخوردار هستند. و اما در هر دو استان مهم شمال افغانستان قدرت و اهمیّت شهرها از اوایل 
قرن نوزده تا به حال همان‌طور که هم اکنون هم شاهد ان هستیم, متغیّر بوده است. تغییر و 
دگرگونیهای یاد شده در کنار بازسازی جاده‌های ارتباطی (بویژه بعد از ساختمان جاده‌های 
ماشین رو) موحب جابجایی مراکز قدرت و سازمانهای اداری و بطور کلی ایجاد شهرکهای 


٤‏ ۱-۳۰ شمال شرق افغانستان (ایالتهای بغلان» کندون تخار و بدخشان) 
الین آمار و مدارک در زمين شهرها و مراکز تحارتی در این ایالت» در نیمه اول قرن نوزدهم به 
وسیله پی . بی. لرد (در آ. برنن ۰۱۸۳۹ ص ۱۰5) تهیّه شد. وی مرا کزی جون کندوز, خان آبادء 
فُری» بغلان» نهرین» اشکمش, تالیقان, رستاق, چاه آب, جرم حضرت امام صاحب وینگی 
قلعه را از عمده‌ترین شهرهای تجارتی درکتفان وبدخشان می‌داند. وران مراکز یک تا دو بار در 
OTT TOT‏ تا متضان سرمتا داشت زین رون 
ص ۱۹۹). 
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هفته بازار مکاره تشکیل می شود. در بین مراکز بالا نقاطی چون کندون خان آبادء امام صاحب» 
تالیقان و رستاق» ترکیب شهری دارند؛ از حمله دارای استحکاماتی هم هستند. کندوز از قدیم 
الایّام (قرن هیجده) مرکز ازیکهای کتغان و حکمرانانی بوده است که تابستان را در خان اباد 
کتک ی لرد در ا. برنز» ۰۱۸۳۹ ص ٩٩‏ و حی - وود ۰۱۸۷۲ ص ۱۵۰). بعد از سال 
۰ میلادی خان اباد پایتخت ایالت حدید بدخشان(بعد از آن کتغان/ بدخشان)**شد که بعدها 
مرکزیت به بغلان (۱۹۳۸) که از نظر جاده‌های ارتباطی در نقطه بهتری قرار گرفته بود و 
حدیدالتاسیس تر می نمود» انتقال یافت. درضال ۱۹۵۷ اختیارات استانداری کتغان به کندوز 
منتقل شد و این انتقال تا تقسیم بندی سال ۱۹۰۲ که دران جهار ایالت کنونی تشکیل شدند به قوت 
خود باقی بود. فیض آباد بدخشان هنوز هم مرکز استان است و اعتبار خود را حفظ کرده است. ۱ 
در کنار فعالیتها و حرکتی که در شهرهای شمال افغانستان در سی سال اخیر فرد بیستم دیده 
می شود و به موازات آن نظام اداری محلی رشد کرده است» می توان از پیشرفتهای صنعتی هم یاد 
کرو( کروی باخ» ۰۱۹۷۲ ص ۲۹۳). مرا کزی چون پل خمری و بغلان صنعتی از منطقه هایی 
است که فعالیّت صنعتی ان حدود سال ۱۹4۰ شروع شده است. در کندوز و تا حڌی امام صاحب 
و تالیقان مراکز پنبه پاک کنی و نساجی تأسیس شدند. صنعت و توسعه شهر در زمینه‌های آبیاری و 
اوضاع کشاورزی منطقه و راههای ارتباطی قرار داشت. که این موارد در آبادیهای دورازهم 
رودخانة کتغان (درسی سال اخیر) هم در جریان بود ( گروتس باخ ۱۹۷۲). 
دربین شهرهای شمال افغانستان کندوزبا جمعیّت تقریبی ۳۰۰۰۰ نفر پیشرو شهرهاست؛ 
بدون این که برحسب ظاهر مرکزیّت را در دست داشته باشد. مرکز ایالت کندوز کماکان خان آباد 
(مرکز غلأت) و مرکز بغلان شهر بغلان است که رشد چشمگیری داشته است. 
شهر کندوز در منتهی اليه شمال افخانستان و در اراضی مسظح و شنزارهای مابین رودخانه‌ها 
قرار دارد. اراضی کندوز از هر طرف به باتلاقها و مردابهایی محصور است. بدین سبب بسیاری از 
اهالی ازمالاریا رنج می برند. این حالت در قرن نوزدهم بیشتر دامنگیر اهالی بود, تا جایی که گفته 
می شد: «اگر طالب مرگ هستی» سری به کندوز بزن» (برنز 4 ۱۸۳) دفتر اوّل» ص ۲۲۷). اهالی 
محل از رعایای امیران ازبک بودند که دربین ایشان اسرای تاجیک که ازبدخشان بدین نواحی 
آورده شده بودندء مشاهده می شدند (حی . هارلن ۰۱۹۳۹ ص 4۷). در همین محل کوچ نشینان 
ازبک زمستانها را در کندوز ویا اطراف آن به چادرنشینی می‌گذراندند ویا در کپرهایی زندگی 
٩٩‏ - از حدود سال ۱۸۵۰ تا ۱۸۸۰ شمال افغانستان به بخشی از جهار ولایت (ترکستان افغان) گفته می شد که مرکز آن شهر 
بلخ بود. بعدها این مرکزیت به مزار شریف منتقل شد. امیران تاحیک ان زمان بدخشان را به طور مستقل اداره می‌کردند. 
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می‌کردند (خرگاه). سیّاحان انگلیسی که بین سالهای ۱۱۸۲۰ ۱۸4۰ از این محل دیدن کرده‌اند از 
آن با بی مهری نام می برند؛ استحکامات مرکز شهر که روزی مرکز فرمانروایی بود» به خرابه هایی 
تبدیل شده است. بازار شهر ساده و دارای ۳۰ مغازه است. حمعیّت شهر در تابستان به ۱۵۰۰ نفر 
می رسد (برنز 4 ۱۸۳ دفتر اول» ص ۲۲۷ به بعد؛ و همین طور ۱۸۳۵ دفتر سوم» ص ۱۷۵؛ پی .بی . 
لرد در آ. برنن ۱۸۳۹ ص ۱45؛ مورکرافت/ تربک؛ ۱۸4۱ دفتر دوم» ص ٩4۱؛‏ جی . وود 
۲ ص ۱۳۸). و بعد از فتح شهر به دست حکمرانان کابل (۱۸۵۰) از اهمیّت کندوز بتدریج 
کاسته شد» بویژه این که بعد از سال ۱۸۸۰ خان آباد که در ۲۵ کیلومتری این شهر واقع شده بود به 
پایتختی. اشتان برگزنده شد: 


زراعت سنتی (آبادیها) لس 
مناطق مسکونی و صنعتی 33ج 
مناطق صنمتی ي 

پارک و منطقه های سبز 5 
سرای ومیدان خرید ټ باغستان 
مسجد تا سازمانهای دولتی 
بازار و مراکز تجاری ج 

موسسات خدماتی (فرود کاه»...) ۰۰۰ 
پمپ جر و تما ۰ بانک. 8 
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در بیست سال اوّل قرن بیستم بازار شهر ۲۰۰ دکان داشت که این تعداد نیمی از دکانهای 
خان‌آباد می شد (کوشککی ۰۱۹۲۰ ص ۵۱) و در همین مورد آلکسینف (۰۱۹۳۳ ص ۲) با 
فاصله کمی از ٩۰‏ مغازه و 4۰ خانۀ نیمه خراب خبرمی دهد. این اوضاع با نوسازی شهر فاصله 
جندانی نداشت. بدین منوال می توان نوسازی شهر را با تاسیس شهر جدید همزمان دانست. 

با سعی استاندار وقت» شیرخان, که به اهمیّت راههای ارتباطی برای کندوزپی برده بود» 
پروژه ۱۹۳4 که نوسازی شهر را همراه داشت به انجام رسید. در این پروزه ساختمان ۱4 سرای و 
۰ دکان پیش‌بینی شده بود که تعدادی از آن تا اواخر سال ۱٩۳۵‏ ساخته شده بود (یه رینگ 
۷ ص ۱ به بعد). دربین سالهای ۱۹۳۹-۳۸ مجتمع صنعتی » پنبه پاک کنی» روغن 
کشی از پنبه دانه, صابون سازی و کارخانه های مربوط به آن تأسیس شد که از طرف شرق به بازار 
می رسید و خانه های سازمانی متصدتان کارخانه در بخش ویژه ای ار آن قرار داشت (ن. ک: به 
نقشه ۸). کندوز علاوه بر این دارای ۲ مدرسه متوسطه, یک مرکز تربیت معلمء دو بیمارستان با ٤‏ 
پزشک و 1۵ تختخواب است که سبب اعتبار بیشتری برای شهر می شود. همچنین ساختار زیربنایی 
زمینه های حاری بعلور دلیسندی توسعه یافته است: 

حدود 76۰ از خانه‌های شهر از اشتراک برق بهره می برند. آب اشامیدنی شهر از دو جاه 
عمیق و جندین‌منبع دیگر تأمین می شود (۱۹۷۳). همچنین راههای ارتباطی خوبی چون کابل- 
بغلان- پل خمری و گذرگاه سالنگ و جاده بندری شیرخان (قزل قلعه) در کنار آمور دریا و یا 
راههای خان آباد که از آن طریق به تالیقان و فیض آباد (بدخشان) می رسید موجبات ترقی را فراهم 
ساخته بود. بازار کندوز, مرکز احناس و کالاهای متنوع و در سطح بالاست (ن. ک: نقشه ۳۰). 
تمام این موارد زمینه رونق و قدرت زیادی را در جهت فعالیتهای پر دامنه شهری در کندوز فراهم 
می ساخت. البتّه صنعت و کارخانه در مرکز ثقل تمام جاذبه‌های شهری دیگر قرار داشت. 

وحود بازار و کارخانه روغن کشی سپین زر (پنبه) توان توسعه شهر را فزونی می بخشید. توان 
باد شده سبب پیدایش سازمانهای اداری ایالتی (۱۹۵۷) می شد و ایجاد جاده اسفالته کابل- بندر 
شیرحان تحرکی در امر حمل و نقل و عبور و مرور بود. اما با وجود مرکزیّت قوی و نقش فعال 
راههای ارتباطی رشد, نوسازی» حمعیت و توسعه شهری, بو یره دریکی دو دهسالهٌ اخیر به کندی 
تن می رفت. بعد ازیرورهٌ بازسازی سال ۰۱۹۷۱ جند ساختمان دولتی ساخته شد. از طرفی قیمت 
زمینهای اراضی شهری بالاست (۰/۲ هکتار- ۲۰۰۰۰۰ افغانی). دیگر این که مردم» زیاد به 
یروره بازسازی و نوسازی بناهای قدیمی» خوش بین نیستند. 


افراد غیربومی که در این سی سالةٌ اخیر به کندوز روی آورده‌اند به ترتیب عبارتند از: 
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پشتونها (زاخلها), تاجیکها از پروان و کابل و عربها و فرقانجه (پناهندگانی از نواحی قدیمی 
بخارا). در زمستان هزاران کارگر فصلی از دامنه‌های هندوکش و کوهپایه‌های دیگر به حمعیّت شهر 
اضافه می شود. بدین سبب تعداد جمعیّت شهر در فصلهای مختلف سال بسیار متفاوت است. 

یکی از شهرهای همردیف کندون خان آباد است که حدود ۱۵۰۰۰ نفر حمعیّت دارد و در 
قدیم مرکز ایالت بوده است. در سال ۱۸4۰ منطقه مسکونی خان آباد را با ٩۰۰‏ خانه گلی و 
استحکامات ضعیف, و دو مدرسه توصیف کرده‌اند. بازار مکاره شهر دو نوبت در هفته تشکیل 
می شد. اطراقگاه تابستانی امیر کندون خان آباد بود. زیرا با وجود مردابها و برنجکاریهای 
اطراف شهن امنتر از کندوز بود.(پی. بی .لرد در برونز» ۰۱۸۳۹ ص ۱۰۱ با حی .وود ۰۱۸۷۲ ص 
۱ هه بعد). 

بعد از استان شدن کتغان و بدخشان (از سال ۱۸۸۰ رونق مرکز خان اباد بیشتر شد. در 
بیست سال اول قرن بیستم» خان اباد دارای ۷46 منزل» ۱٩‏ سرای و حدود ۰۰ مغازه بود. بازار این 
شهر در تمام نواحی شمالی بنام بود. اما مردابهای حول و حوش منطقه پیوسته تهدیدی برای شهر 
محسوب می شد؛ نیمی از اهالی درتابستانها دجار بیماری مالاریا بودند ( کوشککی ۰۱۹۲۰ 
ص ۱۸). به موازات فعالیت تعاونیهای زراعی در زمینهای مساعدء نوسازی شهر هم در سال ۱۹۳۵ 
شروع شد. در آن زمان خیابانی مشجر و پر مغازه با شیوه‌ای نوو نماهای آجریء با پارک» باشگاه و 
سینما و علاوه بر اینها بعضی از سازمانهای دولتی در این شهر تأسیس شد. 

ین خیابان (شیرخان) از طرف شرق به چارسوق دایرهای شکلی منتهی می شد (نقشة .)٩‏ در 
ناحية جنوب و جنوب غربی بازار جدید, احداث خیابانهای مستقیم وخانه‌های ویلایی پیش بینی 
شده بود. البته با انتقال مرکزیت استان به بغلان (۱۹۳۷-۳۸) فقالیتهای عمران شهری به تعویق 
افتاد. از عواملی که موجب جابجایی شد. می توان خطرات مالاریا و امتیاز جاده‌های ارتباطی 
بغلان نو را بر شمرد. در کنار انتقال سازمانهای دولتی از خان آباد» تغییر محل پاد گان نظامی به 
نهرین هم انجام گرفت. 

اثرات نامطلوب انتقال حاذبه‌های شهری خان اباد هنوز هم به قوت خود باقی است. رشد 
جمعیّت شهر از ان زمان به بعد بسیار کم بوده است. ساختار زیربنایی شهر با وجود کارخانه برق و 
دو چاه عمیق (درمقایسه باقبل)روبه رکودمی‌گذاشت.بازاری که‌تاجندی قبل از نوین‌ترین بازارها بود 
وتقریبا 2 از تعداد مغازه‌های کندوز کمتر مغازه داشت, به ورشکستگی می‌گرایید. 

با تمام این تفاصیل هنوز از رونق معاملات میدان بار خان آباد کم نشده است. در فواصل 
آبادیها و یا شهرهای کندوز. خان اباد و در اراضی شرقی این نواحی مزارع برنج» پنبه و کنجد و بین 
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خان آباد 
منطقۀ مسکونی به هم پیوسته (معماری ستتی ) BE‏ 


منطقۂ مسکونی برون شهری با باغها و مزارع 
ارک وباغ 83 

مسجد جامع لجع سازمانهای دولتی 
سینما 060 بازار و مناطق تحارنی سس 

میداد بار 66 سرای نیمه تمام و 


٩ نقشه‎ 


تبه ها و اراضی دهات دور افتاده زمینهای زراعی و پر محصولی به زی رکشت (دیمکاری) رفته 
است. دامنهٌ محصولاتی که در بازار خان آباد عرضه می شود وسیع است. در منتهی اليه بخش 
شرقی بازا مرا کز فروش غلّه وحود دارد که در تمامی افغانستان در نوع خود بی نظیر است (د. 
ک: نقشه .)٩‏ بعد از برداشت محصول گندم و برنج (رونیه تا زانویه) روزانه تا ۰ تن بار در این 
محل تخلیه می شود. این مقدار جهار تا پنج برابر حجم غله ای است که در کابل ویا مزار شریف 
معامله می شود. (حکیمی/ نورول ۱۹۷۳). 

غیر از معاملات و تجارت برنج و گندم» خرید و فرو شکتان» کنجد» گردو (بدخشانی) پسته 
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(هندوکشی) و پوست قره گل رونق داشت. مجتمع صنعتی پنبه سپین زریکی از انبارهای بزرگ 
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خود را در خان‌آباد قرار داده بود. برخلاف بازار کندون درخان آباد اجناس و محصولات بازار بنابر 
احتیاجات مرسوم وی اهالی شهرنشین و روستایی بود. تنها در مغازه‌های جارسوق احناس لوکس و 
پارچه های جدید, لوازم خانگی و لوازم آرایش و غیره عرصه می شد. 

در ده شصست » عمران شهری و فعالیّت ساختمانی کمتری درخان آباد مشاهده شده 
است که این مطلب حکایت از توان اقتصادی صعیف شهر دارد. بتدریج بر روی د کانهای درکنار 
هم بازار جدید طبقه‌های دیگری,ساخته شد و سراهایی بنا شد. با برنامةٌ ساختمانی سال ۱۹5۱ 
خیابانهایی در سطح شهر کشیده شد. امّا با وجود این که تقاضای ایجاد ساختمان در سال ۱۹۷۳ به 
۰ درخواست رسبده بود. بازسازی و نوسازی شهر ادامه نیافت. 

سومین شهر عمده در استان کندون شهر امام صاحب (حضرت امام صاحب در قدیم گفته 
می شد) با ٩۰۰۰‏ نفر جمعیّت است. در سال ۱۸4۰ این شهر به اندازه کندوز بود. امّا ساختمانهای 
آن در موقعیت بهتری قرار داشت (حی . وود ۰۱۸۷۲ ص ۲۵۲). 

طرح نوسازی شهر امام صاحب هم که شبیه کندوز بود در زماں تصدّی شیرخان در سال 
۱۹۳۵ شروع شد. برنامه عمران شهری که در سال ۱۹۳۸ به نهایت خود رسید, بیش ازنیمی از 
پروژه را فرا نمی‌گرفت. هکانات ضعیف مالی محلّی و شایعه ساختن سدی (افغانستان- روسیه) بر 
روی رودخانه آموردریا که آب پشت آن شهر را می پوشاند, تقاضای دریافت زمین برای خانه‌سازی 
را به حداقل خود رسانید. بدین جهت توسعه نوسازی تا به حال غیر از بازار و بخش شرقی آن» منطقه 
دیگری را در بر نگرفته است. امام صاحب با اما کن متبرکۀ خود صاحب شهرت فراوانی است. در 
اواخر اردیبهشت ماه در کنار جشن مذهبی ۰؛ روز خود» میهمانان زیادی را از یا کستان و ایران 
به سوی خود می‌کشاند و بازار گرمی برای میادین بار و کالاهای دیگرش به وجود می آورد. شهر و 
بازار امام صاحب (با حدود 17۰ د کان) مرکز مهمی برای داد وستدهای اهالی بسیاری از 
روستاهای پرا کنده در حوضه های رودخانه امور دریاست. همجنین شرکت سپین زر در این شهر 
مجتمع صنعتی پنبه پا ک کنی و روغن نباتی دارد. نسبت به وسعت و مرکزیت شهر, ساختار 
زیربنایی این محل از قدرت چندانی (مالی) برخوردار نیست. در سال ۱۹۷۳ برای اوّلین بار دو مود 
برق دیزلی سفارش داده شد و چاه عمیق ابی در دست حفاری بود. اما با وجود سعی بسیار در 
نوینی کردن شهر (در سی سال گذشته)» امام صاحب شهری سنتی (قدیمی) باقی مانده است. از 
طرفی با این که امام صاحب در ۲۰ کیلومتری جاده اسفالتة کندوز. بند شیرخان قرار دارد» رونق 
حندانی ندارد. 


سایر شهرهای ایالت کندوز دارای بازار کوچکی است و از سازمانهای اداری کوجکتری بهره 
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می برد. در این جا می توان از جهار دره. در ۷ کیلومتری غرب کندوز قلعه زال در منتهی اليه 
رودخانه کندوز (مجتمع صنعتی پنبه پاک کنی سپین‌زر) و علی اباد در کیلومتر ۲۵ جادۀ اصلی در 
جنوب کندوز نام برد. 

در جهل سال اخیر معماری شهری در ایالت بغلان بکلی تغییر کرده است. بیشتر بازارهای 
کوحک و منطقه های مسکونی مانند دهنه غوری (درمانگاه) و نهرین در ۲۰ سالهٌ اخیر ساخته شده 
است. مسیر رودخانه‌ها و اراضی پست در سرتاسر بغلان (سرخ آب) از مردابهایی تشکیل می شد 
که عبور از آن و تقاطع راهها با ان مشکلات بسیاری را همراه داشت. برای اولین بارپس از 
ساختمان حاده ماشین رو کابل گذرگاه شبر- کندوز )۱٩۳۳(‏ در بستر رودخانه» امکان عبور و مرور 
وسایط نقلیه به وجود آمد. با نوینی کردن نظام آبیاری و اقدامات حمعی و تأسیسات کارخانه‌ای در 
رونق دادن به کارهای زراعی و آباد کردن اراضی کشاورزی, در غوری و بغلان موجبات مرکزیّت 
این منطقه فراهم امد 

مراکز مهم اداری این نواحی در بیست سالۀ اقل قرن» عبارتند از دهنۀ غوری و دوشی و تاله 
برفک که تحت فرمانداری بغلان بودند ( کوشککی ۰۱۹۲۲ ص 4۰). بازار مکاره دومرنبه در هفته 
تشکیل می شد و از بازار دایمی خبری نبود. 

اراضی شهر کنونی بغلان از سه بخش زراعتی تشکیل می شود که زمینهای زراعی ويره خود 
را دارد. اراضی ناف فده از طرف شال یه تون دود ۱۵ کاو ر را درم گرد در ن 
شمالی» بغلان قدیمی قرار دارد (شهر کهنه) که در محل ادارات قدیمی واقع شده است. بازار 
کوجک شهر با ۷۰ دربند دکان, درپاییز که روستایبان (مجتمع صنعتی سپین زر) پنبه خود را به 
شهر می اوردند» جنب وجوشی داشت. شهر کهنه بیش ویژگیهای روستایی دارد تا جاذبه‌های 
شهری. 

بغلان نو در ع کیلومتری در حهت حنوب قرار دارد. شهر حدید مرکز استانداری است و دارای 
بازاری با ٩۰۰‏ دکان و بساطهای دست فروشان است که بیشتر د کانها در دوشنبه و پنجشنبه بازارها 
باز است. بغلان حدید از سال ۱۹۳۷ به حیطۀ حکومتی شیرخان افزوده شد و مرکزحکومتی وی 
ازخان‌آباد (کتغان) بدین محل منتقل شد. در کنار فعالیتهای بیشتر شهری (مرکز استان) و در 
حاشيةٌ حادهٌ حدید (شمال جنوبی) ماشین رو به کابل و فعال شدن زمینهای آبیء توان توسعه و رشد 
این منطقه فزونی یافت. و بدین ترتیب تعداد د کانها بین سالهای ۱۹۲۱-۱۹۷۳ حدود ۸۷۰ فزونی 
داشت. دربین کسبۀ بازار افرادی جون تاحیکها از پروان» پشتونها از قندهار وننگرهان و عه ای 


اهل مزار شریف و تاشغورفان دیده می شدند. روستاییان حومه شهر بیشتر از پشتونها بودند, 
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بیشتر نقاط شهر جدید پوشیده از گل و گیاه است. منطقه مسکونی شهر با سرعتی معمولی در 
حال ساختمان و بازسازی است و شهر با ساختار زیر بنایی مناسبی روبه رشد است. بغلان‌نو 
دارای پیمارستانی بزرگ با بیش از ۵۰ تخت دو مدرسه متوسطه (یک مدرسه کشاورزی) و برق 
شبانه‌روزی شهری است که ازبرق پل خمری تأمین می شود. در سال ۱٩۷۳‏ چاه عمیقی در دست 
حفاری بود. پیش از آن آب آشامیدنی با تلمبه‌های دستی به سطح زمین منتقل می شد. 

بازار شهر به دو بخش تقسیم شده است. در مرکز و ناحیه غربی بازان غلات و میوه و تا حڌی 
مغازه‌های نوین دیده می شود. در بخش شرقی بازان نجاری و خیاطخانه ها در کنار محل آسیابهای 
برقی » سالنهای غذاخوری و حایخانه مشاهده می شوند که فعالیت انها در شنبه بازارها به حداقل 
خود می رسد. 

درسمت جنوب بغلان جدید با فاصله ۸ کیلومتس بغلان صنعتی قرار گرفته است. این منطقه 
همزمان با ایجاد کارخانه قند, احداث شده است (۱۹۳۸-۱۹4۰). کارخانة قند وشهر به طور 
همگونی فصالیّت دارند. ل مغازه‌های بازار و بخش عظیمی از منطقه‌های مسکونی یعنی اغلب 
خانه‌هایی که ۱4۰ نفر شاغل دایمی کارخانه در آن سکونت دارند, از آڼ کارخانه است (مقالات 
یک بدخشان» ۰۱۹۷۲ ص 4۱). البته منطقه‌های مسکونی کارخانه قند از امکانات 
بیشتری بهره برده‌اند. تمام خانه‌ها دارای برق و اب لوله کشی هستند. بخش صنعتی بغلان دارای 
مدرسه های ابتدایی و متوسطه و بیمارستان ویزه خود است. از طرفی مرکزکشاورزی استان در این 
ناحیه قرار دارد که از مرا کز پر اهمیّت شمال افغانستان است و کارهای توسعه و رشد زراعت در آن 
محل انجام می شود. این مرکزیّت بعد از ایجاد مزارع کاشت نیشکر به وجود آمد. 

بازار مجتمم دارای ۳4۰ د کان است که با وجود کوجکی نسبت به بازار بغلان‌نو ازامکانات 
بیشتری سود می برد. آزطرفی بعضی از پستوهای مغازه ها در اين بازار به محل مسکونی اختصاص 
داده شده است که ویژگی غیر متداولی است. 

در مقایسه‌ای که درزمینه سه بخش بغلان انجام گرفت بدین سوال بر می خوریم که آیا صحیح 
است هر سه قسمت را یک شهر بدانیم ؟ البته بخش قدیمی ويا شهر کهنه که در ارتباط مستقیم با 
بغلان جدید است از این مقایسه مستثناست. از طرفی شهر بغلان صنعتی با ویژگیهای خود و 
سازمانهای مخصوص اداری, تشکیلات مستقل خود را می جرخاند که این وضع برای شهرداری 
محلء ایجاد مشکلا تی کرده است. از طرف دیگر ارتباط شهر جدید با شهر صنعتی بسیار زیاد و 
نزدیک است. وسایط نقلیه راه بین دو قسمت اخیر که خیلی هم شلوغ است دوچرخه, گاری و یا 
درشکه است. با نظری جامعتر می توان مڌعی شد که دو بخش جدیدالتاسیس بغلان که هر کدام از 
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حنبه ای مرکزیّت دارد» یکی است. حمعیت بغلان را حدود ۲۰۰۰۰ نفر می دانند. 

در ۲۱ کیلومتری جنوب بغلان صنعتی, پل خمری که به موازات بغلان صنعتی ایجاد شد و از 
نظر اقتصادی فعالیّت بیشتری دارد, واقع شده است. این شهر در بستر ابتدای رودخانه سرخ آب و در 
دشت غوری قرار دارد. تا سی سال قبل پل آحرینی در محل کم عرض رودخانه ساخته شده بود که 
جادۀ مزار شریف در این محل از مسیر رودخانه جدا می شد. اهالی نیمه کوچ نشین درهُ سرخ آب 
در زمستانها در آن شهر سکونت دارند و در تابستان به سبب خحطرات ناشی از وحود مالاریا از اقامت 
بیشتر پرهیز می‌کنند. 

از سال ۱۹۳۸ تا ۱۹6۱ در این محل مناسب (تقاطع جاده‌ها) کارخانه‌های ریسندگی و 
بافندگی» و همجنین یک مولّد برق آبی ساخته شد. همزمان با احداث تأسیسات یاد شده ساختمان 
با حمر هم آغاز گشت. شهر پل خمری که بخش عظیمی از آن به خانه های سازمانی کارخانه ها 
تعلق دارد» هنوز هم ظاهر (شهرک) صنعتی خود را حفظ کرده است (نقشه ۱۰). این شهر ازهمان 
بدو تأسیس رشد پیوسته ای داشته است. توان بالفعل فعالیتهای صنعتی شهربا ازدیاد و ایجاد کار و 
ظرفیت رو به افزون کارخانه‌های ناجی (۱۹۵۸/ دو هزار کارگر) و احداث کارخانه سیمان غوری 
(۱۹۵۸/۵۹) در شمال غرب جادة مزار شریف با ٩۰۰‏ کارگر, شکوفا شد. همچنین کارخانه زغال 
سنگ فشاری هم درحادهٌ کرکر (۱۹۰۹/۷۰) با 1۰ کارگر شروع به کار کرد. در همین زمینه 
معادن استخراج زغال سنگ با ۱۲۰۰ کارگر کار می‌کند که بخشی از کارگران دایمی آن درپل 
خحمری 9 می‌کنند» سیلوی غلات و انبار ادارهٌ انحصار قند وشکر در حنوب شهر قرار دارد. در 
مجموع می توان گفت که در بخش صنعت منطقه پل خمری حدود ۰ نفربه کار مشغولند. 

اثر کارخانه‌ها و شرکتهای صنعتی بویژه کارخانه نساحی در امر خانه‌سازی بسیار زیاد است. 
نفوذ و سهم این محتمعهای صنعتی در ایجاد مناطق مسکونی شهر را جدول ۵ نشان می دهد. 

جدول ۵ صاحبان منطقه‌ها و خانه‌های مسکونی دربل خمری 


کارخانه نساحی ۲ خانه ‏ ۸۳۸ 
سازمان استخراج زغال سنگ (کرکر) ۰ خانه ‏ ۷ 
کارخانة سیمان غوری ۰ خانه ۸ 
اداره سيلو ۰ خانه ۱ 
شهرداری ۰ خانه ۸۱ 
مالکان شخصی ۱۳۷۲ ۵۱ 
ویو ۱ ۳۷۰ ۱۰۰ 


منبع : آمار و ارقام و اسناد شهرداری (۱۹۷۱) 
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بل خمری درابتدا به منطقه های مسکونی کارنحانه نساحی اختصاص داشت و مالک شهر هم 
کارخانۀ مذ کور بود. با ایحاد کارخانه‌های دیگر و استقلال ظاهری شهرداری» بتدریج از این 
مالکیت کاسته شد. اما هنوز هم درصد مالکیت کارخانه بالاست. ها مها ۱۳ ان 
شهرداری است. ولی کارخانة نسشاجی» دکانهای سرتاسر خیابان اصلی بویژه د کانهای نوين شمال 
بازار را در اختیار خود دارد. از طرفی تقاطع حاده‌های حدید آسفالته مزار شریف و کندوز کابل بر 
تجارت راه دور و فقالیتهای شهری تأثیر مناسبی گذاشته است. در بازار شهر د کانهای زیادی ویژه 
تعمیرات و فروش لوازم یدکی ماشین الات دیده می شود (۵۵ فروشنده لوازم ید کی و تجهیزات 
اتومبیل). همجنین بازار شهر مرکز داد و ستد محصولات اراضی ابی دشت غوری و کلا جای است. 
پل خمری را نمی بایستی تنها مرکزی صنعتی دانست بلکه شهری است صنعتی که مرکز عمده 
ات وا تا وم خفن انیت: 

طبق اسناد شهرداری حمعیّت شهر به۰ ۲۰۰۰نفر (۱۹۷۳) می رسد که 4۵ آن تاجیک (بیشتر 
از پروان)» 7/۳۰ پشتون (از لوگر وغیره) ۲۰ هزاره (از غزنی و هزاره حات) و ۸۵ بقیه ازیک و 
ترکمن هستند. در بین هزاره‌ها تعداد بسیاری شیعه مذهب یافت می شوند که چهار مسجد ويره خود 
دارند. کارگران متخشص کارخانه‌ها بیشتر تاجیک ویا هزاره می باشند» در حالی‌که کارمندان 
دفتری و اداری ومدیران مسژول اهل کابل هستند. آن چه حلب نظر می‌کند ترکیبی است که در 
حمعیت شهر وحود دارد. شرکت اهالی غوری و حوم آن در ترکیب مزبور بسیار اند ک است. 

پل خمری از ساختار زیر بنایی شهری مناسبی برخوردار است. این شهر دارای دومدرسه 
متوسطه و سه بیمارستان با ٩۰‏ تختخواب و ۷ پزشک (بیشتر در بیمارستان نشاجی) است که از 
امکانات پر شهرت شهر است. حدود 2 منازل از برق دائمی استفاده می‌کنند, درحالی‌که هنوزن همة 
خانه‌ها آب لوله کشی ندارند: هتل شهر و منزلهای کارکنان کارخانه نساجی از اب لوله کشی 
استفاده می‌کنند. اهالی غرب بستر رودخانه از اب تصفیه شدۀ رودخانه و خانه‌های شرق رودخانه 
از آب جاه و تلمبه‌های دستی بهره می برند (۱۹۷۳). 

و ایا شهری بل خحمری که طبق نفشه توس ا کت الات )1۹۳7/۳۷( 
پیش بینی شده است» خانه های سارزمانی و درکنار هم کارخانۂ نساحی در سطح وسیعی مشاهده 
وڈ در کنار خانه‌های سازمانی, منازل شخصی گنحانده شده است. همچنین در زمینهای غير 
مسطح درهٌ غرب پل خمری» خانه‌هایی پراکنده که بی شباهت به ساختمانهای شهر نیست, ساخته 
شده است. در سالهای اخیر تقاضای دریافت زمین برای ساختمان بسیارزیاد شده است ( کمی 


زمین). طبق برنامة عمران شهری بخشی از ساختمانها می بایستی در بستر رودخانه ویا محل تلافی 


جغرافیای شهری درافغانستان 


بل خمری 
طرح از گروتس باخ 
طبق تصویرهوایی و نقشه برداری مؤلف 


خانه‌های سازمانی و کنار هم ¥ 
خانه های نوین ا 

خانه‌های قدیمی با معماری ستتی 
کارخانه‌ها و اراضی صنعتی [[[][]] 
پارکها [-] 

سازمانهای اداری 

د کانهای بازار سے 


سر 
سراها ک5 میدانهای باربزرگ ک5 
نانک.. .خ پمپ بنرین ۲ 


نیروگاههای آبی ۵ کانالها 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان ۱۷ 


دو رود بنا شود (در بخش اقش نا همحنین بارسازی ساختمانهایی در محل بناهای کهنه ناحیه 
شرقی دره هم پیش بینی شده بود. دک ی از اهالی » در امتداد دره خانه‌هایی ساخته بودند. 
خیابان اصلی شهر که حدود ٩‏ کیاومتر طول داشت محل عبور و مرور گاریهای اسبی و درشکه‌ها و 
تردّد بسیار دوحرخه سوارها بود. همجنین خیابان یاد شده, راه عبور حمل ونقل دور ونزدیک است 
که خیلی هم پر خطر (تصادف) است. 

سالیان دراز قبل از پیدایش و یا ایجاد شهرهای پل خمری و بغلان» شهر دهنه غوری در انتهای 
دشت غوری قرار داشت. این شهر بازار و مرکز سازمانهای اداری منطقه بود. بعد از رونق و اهمیت 
بخش شمال و جنوبی جاده دربستر رودخانۀ سرخاب» فعالیّت این مرکز محدود شد. دهنه غوری به 
صورت فرمانداری اداره می شود که از نظر اداری به پل خمری مرتبط است. بازار شهر با ۱۷۰ مغازه 
او از اهمیت و رونق مستقلی سود می برد. بازار این محل مرکز معاملات غله و هندوانه است. 
شهر نهرین هم که در پهنۀ دره در بستر رودخانه (نهرین) در دامن هندوکش قرار دارد (مشرق بغلان) 
بعد از کمتر شدن سفرهای کاروانی (حدود سال ۱۹۳۵) به مرکزی دورافتاده تبدیل شده است. در 
حدود سال ۱۸۰ بازار شهر با دو مرتبه شنبه " بازار در هفته از مهمترین مرا کز معامله بود (پی» بی - 
رد در برنزه ۵۹ ص ۱۰۰). این بازار در بیست تا سی سال اول قرن بیستم با ۰ د کان و قرار 
گرفتن بر سر راهها از رونق بسیاری بهره می برد (کوشککی ۰۱۹۲ ص ۷۷؛ واویلوف/ بوکی نیج 
۹ ص 4 ۵۱؛ دبلیو۔ ایون ۰۱۹۳۵ ص ۰6۱5۰ 0 

بعد از انتقال پاد گان خان اباد به نهرین این شهر تکانی خورد و اهمیّت گذشته های پر رفت 
و آمد, خود را باز یافت. نهرین نه تنها آبادانی و مرکز منطقه‌ای دور افتاده است» بلکه زراعت دیم 
غلات آن از عمده‌ترین مرا کز دیمکاری افغانستان است. در طرح بازار جدید شهر که در دست 
ساختمان است» ۳۰۰ مغازه و ۱۰ سرا (یاسان) پیش بینی شده است. در این شهر دو تا سه پزشک 
پاد گان مطب دارند. اگر مرکز جدید بهداری (با یک پزشک) را به سازمان پزشکی نهرین اضافه 
کنیم» می توان این شهر را از مراکز مهم درمانی تمام شهرهای همردیف خود در افغانستان دانست. 

در ایالت بغلان مراکز دیگری ولی با بازارهای کوجکتر که در درةٌ رودخانة اندر اب واقع شده 
است» وحود دارند. دشتی (۱۲۰دکان) و خنجان (۷۵ دکان) از مرا کزی بود که با ساختمان جاده 
سالنگ (۱۹54) بسرعت رشد کرد. اجناس و کالاهای بازار شهر بیشتر مورد استفاده رهگذران 
ومسافران راه دور قرار می‌گیرد. بازارهای ابادیهای بانو (۱۰۰ مغازه» بخشداری) و ده صلاح ۱٦۰‏ 
مغازه و ۵ سرا) که ٩‏ کیلومتر از هم فاصله دارند و در مرکز ناحيۀ اندر اب واقع شده اند» ویژگیهای 


و بازار مکاره 


۱۰۸ جغرافیای شهری درافغانستان 


وی کم هار ارات لته باوجود این که مرکزیت قدیمی اداری اندر آب در بانوبود, ده صلاح از 
رونق تحاری بیشتری ِ می برد. در دوشنبه و پنحشنبه بازارها ۳ حتی از دره‌های خوست فرنگ 
وج شیر هم بدین محل مراحعه می‌کردند. اهمیت این مرکز در زمان عبور و مرور کاروانها به مراتب 
بیشتر بود. زیرا جاده اصلی (سراسری) از طریق هندوکش (بویژه از طریق خاواک و گذرگاه 
سالنگ) تا ده صالح ادامه داشت و بعد از آن» از طریق نهرین به خان آباد می رسید (گروتس باخ 
۲ ص ۰۲ و از ص ۲۵۸ به بعد). 

در ایالت تخار ترکیب شهر و بازار محله ها شکل سئتی خود را حفظ کرده است. البته می توان 
گفت که در این منطقه رشد وتوسعه شهر از حرکت طبیعی خود باز ایستاده است. در این محل 
مرزهای افغانستان- بخارا بعد از انقلاب روسیه بسته شد. مرا کز مذ کور در قدیم (در نواحی مرزی) 
از اهمیت بسزایی برخوردار بود (رستاق, جاه اب) ولی بعدها نقش خود را از دست داد. 

شهر تالیقان مرکز ایالت تخار است. این شهر بعد از سال ۱۹۵۸ (پروژهُ نوسازی) بسرعت رشد 
کرد گر جه تنها جاده ارتباطی آن (تالیقان خان آباد) در وضع نامساعدی قرار داشت (۱۹۷۳). 
تالیقان که در سف ر نامه مارکو پولو مرکز بزرگ غلات نامیده شده است» در سال ۱۸:۰ بعد از کندوز 
و امام صاحب پر رونق ترین میدانهای خرید وفروش را در کتغان داشته است (حی .وود ۰۱۸۷۲ 
ص ۱۵۵). وود E‏ کوتاه و حالب خود می نویسد که بنحشنبه بازارهای شهر در زمستان» در 
زمان ازیکهای نیمه تن از فعالیت چشمگیری برخوردار بود . ازبکان مزبور تابستانها را به کار 
گله‌داری در کوهستان می گذراندند (مورکرافت/تربک ۱۸4۱ دفتر دۆم+‌صفحات ۸۲ به بعد). 

در سال ۱۹۲۰ بازار شهر تالبقان ۳۰۰ د کان و 4 سرای داشت؛ عده قلیلی از کسبة بازار در 
شهر سکونت داشتند و بقَیّه هر روز از اطراف شهر و روستاهای محاور (دست فروشها) می آمدند 
( کوشککی۱۹۲.ص ۵۸). این پدیده هنوزهم نمونه‌هایی ازخوددارد. اولین آثاربازسازی شهر ایحاد 
شعبه ای از مجتمع صنعتی سپین زربو د که در اواخر سی سالۀ ال قرن بیستم تأسیس شد. این 
کارخانه که در بخش شرقی شهر کهنه قرار داشت» بیست سال تمام» تنها مرکز فعالیت صنعتی شهر 
بود. 

درسال ۱۹۵۸ بنای شهر جدید در زمینهای آبی شرق شهر کهنه شروع شد. تالیقان در سال 
۲ به مرکز ادارات ایالت تخار (نوبنیاد) تبدیل شد. کارمندان و افراد متموّل شهر اۆلین 
سا کنان شهر جدید بودند. این امر (سکونت در شهر جدید) به دستور مقامات دولتی انجام گرفت. 
بازار شهر همراه‌با کاروانسراها بتدریج خالی از سکنه و خراب شد. در سال ۱۹۷۳ تنها ۲۰ مغازه آن 
دایر بود. پس از انتسقال اهالی‌به بخش جدید شهر, مهاجران روستایی که با زند گی در شهر آشنایی 


اف زد گنه وهای ااا ا 


اشد تفا زر هاش خالل را به اخارم ود فراوردنت کا کان وش تشتهان هروک رها و کا مدان 
دون پایه). در سال ۱۹۷۱ کمتر از 7۱۰ جمعیت شهر باقی مانده بود (در مجموع جمعیت شهر 
۰ نفر بود). 

ساختمانهای شهر جدید بیشتر در اطراف بازار فشرده و تودرتوی شهر پرا کنده بود (نقشه ۱۱). 
بازار شهر در دوشنبه و پنجشنبه بازار مملو از جمعیّت می شد. جمعیّت مزبور بیشتر به خاطر بازار 
غلات و میوه در مرکز بازار گردهم می آمد. در ایام بازار مکاره د کانها خالی از مشتری می ماند» در 
حالی که بخشی از بازار از حمعیّت موج می زد (۲۹۱۵ مغازه از ۱۰۰۰ مغازهٌ سال ۱۹۷۳). این امر از 
آثار ساختمان بیش از حد دکان دربازار بود. اغلب دکانهای بازار (بیش از ۷۰ مغازه) در 
شنبه‌بازارها بازند. این بدان دلیل است که بیشتر صاحبان د کانها در روستاهای اطراف زند گی 
می‌کنند. همچنین دوگانگی در امر بازکردن مغازه‌ها در ایام دیگر هفته بر این است که بازار شهر 
علاوه بر بزرگی بیش از حد تحت نفوذ ویژگیهای محلّی است. 

د کانها و مغازه‌های زیادی در اطراف بازار و منطقه تحارتی و همجنین در اطراف میدانهای 
خرید و فروش خالی است. ویابه عنوان انبار از انها استفاده می شود. همان طور که در نقشه ۳۱ 
می بینیم» در این محل صاحبان مشاغل مشترک در کنار هم رور کار راه این موضوع حداقل 
در بازار صنعتکاران مشاهده می شود. گرجه در بازار نوبنیادی چون بازار مورد نظر تعجّب آور است» 
زیرا دسته بندیها, تمرکز صنفی مغازه‌هایی از یک کالا در بازار و تقسیم بندیهای محله های تجارتی 
قدیمی بیشتر سابقه داشته است [بازار کفاشها, بازار بزازها...] که با نوسازی بازار خود بخود از بین 
می رفته است. عرضه کالادراین محل بیش از بازار خان اباد زمینه ستّتی خود را حفظ کرده است. این 
ات بیشتر در بازار مکاره تالیقان که بیشتر مناطق روستایی را در برمی‌گیرد دیده می شود و در حهت 
شرق تا عمق اراضی هندوکش رایج است (دره فرخار). ساختار زیر بنایی و حادبه‌های شهری در 
اوایل دهۀ هفتاد به مراتب بیش از گذشته توسعه یافته است» مدارس زیادی ایجاد شده است 
(همچنین یک مدرسه متوسطه) بیمارستانی با ۲۵ تخت و ۳ پزشک در اختیار اهالی است و مود 
برق دیزلی برای روشنایی شب به کار گرفته می شود. تنها کمبود شهرتا سال ۱۹۷۳ تأمین آب 
آشامیدنی بهداشتی بوده است. البتّه چاه عمیقی زده شده است ولی موتورخانه و لوله کشی ندارد. 
بازسازی و نوسازی شهر در سال ۱۹۷۱ متوقف شد, در صورتی که تعداد تقاضاهای دریافت زمین 
برای ساختمان خانه قابل ملاحظه بود و هست. البته بیشتر متقاضیان دریافت زمین از مالکان 
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طرفی حون اراضی و محل احداث شهر جدید بر روی زمنیهای ابی ( کشت پنبه) بوده است. 
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نگاهی از نزدیک به شهرهای افغانستان ۱۱ 


مصادره و تصرّف زمینها اعتراضات بسیاری‌را به‌دنبال‌داشت. موانم بالا و ضعف مالی شهرداری 
موحب شد که احداث شهر حدید با ان سرعتی که برنامه‌ریزی شده بود پیش نرود. با نگاهی به 
حاذبه‌های شهری و تأسیسات شهرپی به نواقص و کمبودهای پروژه شهر جدید می بریم . از مطالبی 
که می شود در این جا از آن یاد کرد تنگی راسته بازاری است که شنبه بازار در آن تشکیل می شود 
و امکان وسعت دادن به بازاررتنها از ناحیه شمال به بخش غربی میشّر است. در مقابل برای بنای 
سازمانهای اداری و توسعه آن در اینده» اراضی بسیاری به کار می رفت که می توان از حیف و ميل 
کردن زمینهای آبی ( کشاورزی) سخن به‌میان آورد . 

شهر عمذهٌ بعذی در ایالت تخار وستاق نام دارد که در درۂ کم ابی در شمال کوهستانهای 
کم ارتفاع (۱۳۰۰ متر) قرار دارد. رستاق بیشتر به باغستانی می ماند که 4 کیلومتر طول و یک 
کیلومتر عرض داشته باشد. رستاق ۱۰۰۰ خانه دارد که حمعیّتی حدود ۷۰۰۰ نفر را در خود جا 
داده است. ۲۰ این حمعیّت از راه زراعت امرار معاش می‌کنند. 

بازار شهر رستاق در نیمه اول فرن نوزدهم ازبازارهای معروف شمال افغانستان بود. در اواخر 
قرن نوزده, مهمترین مرکز داد وستد در ایالت بدخشان رستاق بود که بر سر جاده اصلی هند بخارا 
قزار داشت. بازار ان زمان رستاق ۲۰۰ د کان داشت (مقالات  ۱/‏ بدخشان» ۰۱۹۷۲ ص 6 ۱). 
طبق نظر کوشککی (۰۱۹۲ صفحات ۲۰۳ به بعد) رستاق حتی در بیست سال اول قرن بیستم 
مناسبتهای نزدیکی در تحارت با پیشاور داشت (ازطریق فیض اباد- کاترال). از طرفی تحارت 
بخارا در همین ایام (انقلاب شوروی) با روسیه رو به سردی گذاشت. بازار شهر در این مقطع 
زمانی ۳۰۰ د کان و ۳ کاروانسرا داشت. رستاق در این موقع به واسطه صنایع زین سازی, صابون و 
جکمه سازی» رسا و... در ان منطقه مشهور بود. هنوز هم صنایع سنتی فوق از ویژگیهای این 
نواحی است. در سال ۱۹۷۱ در رستاق و آبادیهای اطراف بیش از یکصد کارخانه بافند گی با 
صنها کارگر به کار بافتن پارجه راه راه بالایوش الجه مشغول بودند. اما کارتهیّه کرباس بشدت رو 
به کاهش گذارد (در زمان حال بیش از ۵۰ کارگاه کرباس بافی وجود ندارد). همجنین حدود ۵۰ 
نفر حکمه دوز ۱۵ دیا ۰ نعلبند و جافوسان ۲۰ نقره کار و تعدادی آهنگر مشغول کار بودند. 

شمار افرادی که صابون پزی داشتند به 4 (۱۹۲۰ حدود ۳۰ نفر) و زین سازبه دو نفر 
می رسید . در بازار کنونی تعداد کمی از صنعتکاران یاد شده دیده می شوند. با وحود این صنعتکاران 
مر بور سهم بسزایی در صنایع فعلی بازار دارند (ن. ک: پی ‏ سنت لیورز ۰۱۹۷ حدول ۱). بازار 
رستاق در سال ۱۹۷۱ دارای 4٩۰‏ د کان و ۱۸ سرا بود. 


این شهر تا به امروزحالت سّتی خود را حفظ کرده است. البته در زمینۂ نوینی کردن شهر هم 


۷ اتیب تج وه کم تس تک یاه تس بد فاق شورف در اقلا بان 


اهتمام زیادی نشده است. عقب افتاد گی شهر به سبب دور افتادن از جاده اصلی شمال افغانستان 
است. یکی از علل دیگر کمی رشد همانا کم آب بودن شهر است. 

تغییرات کیفی محیط و ویژگیهای سطح توسعه آن در این نقطه بی شباهت به اوضاع در چاه 
آب که در ۳۵ کیلومتری رستاق قرار دارد» نیست. در این جا هم بمانند قبل (رستاق) بازار خرید و 
فروش در قدیم الایّام همراه با صنعت بافند گی» ریسند گی رونقی داشته است که هنوز هم تا حڌی 
به قوت خود باقی است. کم وبیش ۲۳۰ د کان و ۱۰ سرا از اهمیّت و مرکزیّت بازار این محل 
حکایت می‌کند (ن. ک: سنت لیورز ۱۹۷۲ حدول ۱ و۳). 

در بارة منطقه های مسکونی و شهریت نقاطی که در مرز افغانستان -شوروی ( کناره آمور دریا) 
قرار دارد, مطالب زیادی به علت ممنوعیت منطقه در دست نیست"". تنها می توان بدین مناسبت از 
بنگی قلعه درکنار رستاق و جاه آب» که درسال ۱۸4۰ از مرا کز مهم تجارت یک روز بازار در 
هفته- و داد و ستد بوده است» نام برد (یی . بی . لرد در بارنز ۱۸۳۹ ص ۱۰5) همچنین نقاط مهم 
دیگر این نواحی عبارتند آن دشت قلعه» خواجه غار ودشت ارجی ۸؟*..اراضی و منعلقه‌هایی که در 
مسیر وبستر رودخانه آموردریا قرار داشت با کانال کشی آب وحاده‌های حا کی ماشین رو در سی 
سال اخیربه اراضی آبی تبدیل شد. زاین اراضی آباد شده, بیشتر برای کشت ینبه استفاده می شد. 
در سال۳۸٩۱‏ مجتمع صنعتی سپین زر قد ام به ایحاد کارخانه ینبه با ک ۳ وروغن کشی در 
خواجه غار کرد که این اقدام مقّمه ای بود برای احداث کارخانه‌ای مشابه در اراضی دشت قلعه. 
هر یک ازبازارهای دشت قلعه» خواحه غار و دشت ارحی که تا فاصله ۱۰ کیلومتری از یکدیگر قرار 
دارند دارای ۲۰۰ د کان است. 

درنواحی جنوبی ایالت تخار دو بازار کوچک واقم شده است؛ اشکمش و فرخار. بازار 
قدیمی اشکمش (لرد در برونز بدان اشاراتی دارد» ۰۱۸۳۹ ص ۱۰۰) که در اراضی دامنه 
کوهستان, بین دره‌های نهرین و فرخار با ویژگیهای شهری قرار دارد» ۲۰۰ دکان و ۸ سرا دارد. 
بازار فرخار یکصد د کان دارد که بر سر راه مسافران تالیقان واقع شده است. محصولات کارخانه 
نساجی محل که اهمیتی هم دارد» ازبازار فروش این مرکز جندان سودی نمی برد. 

ابالت بدخشان که با وسعت ژیاد در شمال افغانستان واقع است شهرها و مرا کز زیادی را 
درخود حای نداده است. سرزمین بدخشان مستور از ناهمواریها, حمعیّت نسبی اند ک, دور افتاده 

۷ در ال ۱۹۷۱ مولف: کتاب, عیورا با مرا کز خواحه‌غارو دشت از اشا شده است؛ 


۸ - دشت ارجی به ایالت کندوز متعلق است. اقا به سب ارتباط زیاد آن با نواحی شمالی ابالت تخار در این مبحث 


عم 
کنحانده ده و 


تکاهی از دک ره تور ها قفا تا تس ب تیه تست ۱۳۱۱۲ 


وصعب العبور است و تنها سهم کوجکی در ایجاد منطقه‌های مسکونی و پراهمیّت دارد. مرکز این 
ایالت در اوضاع ویژه و مناسبتهای متفاوت در تغییر بوده است. البته بیشتر از هر نقطه دیگر 
مرکزیت این ایالت در بهارک بوده است. بهارک محلی است در بستر رودخانه که سه در بزرگ با 
رودخانه هایشان در ان جا به هم می پیوندند و تا یاد می اید شکل طبیعی این محل از قدیم الایّام به 
همین صورت فعلی بوده است"**. مرکزکنونی بدخشان, فیض آباد است که در بخشی از درةٌ کوکجه 
در فاصله ۲۵ کیلومتری حنوب آن (درناحیه غربی) و در شمال منطقه وسیعی قرار دارد. منطقه مز بور 
کم آب وعلف و فلات مانند است. 

نا دستوز امیر آزیک کندوز در سال ۱۸۲۷ شهربا خاک یکسان شد» بطوری‌که تا مڌتی جرم 
مرکز ایالت بدخشان بود (حی- وود ۰۱۸۷۲ ص. ۱۱۳). بزودی و بعد از سفر و ودز (۱۸۳۸/۳۹) 
بازسازی فیض آباد شروع شد. در سال ۱۸۱۷ بازار شهر یکصد د کان داشت (یول» ۱۸۷۲ جلد 
اول» ص 44۲) در سالهای ۱۹۲۱/ ۱۹۱6 حدود ۳۰۰ مغازه و دوتا سه سرا داشت. حمعیّت شهر 
در این زمان بین ۸ تا ٩‏ هزار تخمین زده شده است (مقالات / یک» بدخشان» ۰۱۹۷۲ ص 11 و 
کوشککی ۰۱۹۲ ص ۱۰۲). در قدیم تجارت و داد وستد با هندوستان (از طریق کاترال وپیشاور) 
وبا سین کیانگ (از طریق یارکند» کاشغر) رونق داشت, درحالی‌که تجارت بخارا با انقلاب 
شوروی پایان یافت (حدود ۱۹۲۰). درسال ۱۹۳۷ شهرفیض آبا ددرانتهای حاده‌ماشین روتالیقان‌قرار 
داشت. این جاده پس از چندی از طریق جرم و دالان واخان ادامه یافت. 

فیض اباد کنونی مرکز تجارت در سرتاسر بدخشان است. تنها نواحی غربی آن داد وستدی با 
کشم» رستاق و تالیقاد دارد. فیض آباد ۳ دارای بازاری به طول یک کیلومتر بود (ن. ک: 
نقشه ۱۲). بازاریاد شده 1۲۰ دکان و * سرا داشت. اجناسی‌که در بازار عرضه می شود تفاوت 
چندانی با یکدیگرندارندو بیشتر مورد خرید افراد محلی قرار می‌گیرند (کالاهای ستتی). درکنار 
اجناسی‌که از شوروی وارد می شود» محصولات و صنایع مختلف محلّی هم عرضه می‌گردد (پار چه 
پشمین و حکمه‌های حرمی محلی). ۰ ازد کانهای بازار و یژه آهنگری (مسگری» نقره کاری) 
است و ۸۷ آن به فروش نمک (نمک کلفگان بین کشم و تالیقان) اختصاص دارد. تعداد 
مغازه‌های نوين (داروخانه لوازم خانگیء ساعت سازی و خیاطخانه) به ۱۰ دربند می رسد (ن. 
ک: جدول ۷). در خارج از بازار کارگاههای بافندگی و ريخته گری فقال است. بطور نسبی 
صنعت در فیض آباد جای خود را هنوز حفظ کرده است. 


1۹ - بنابر نظر بول (۱۸۷۲/ حلذ دوم) ان محل مرکز ایالت بدخحشان بوده اسنت. 
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جغرافیای شهری درافغانستان 
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نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان ۱۱۵ 


با وحود این که در دههً سالهای شصت برای ایحاد ساختاری اساسی وبنیادی در فیض اباد 
سعی شده است» ولی این شهر از مرا کزدیگر (هم وسعت خود) امتیاز بیشتری کسب نکرده است. 
علت اصلی در این سکون را می توان ارتباط نامناسب این شهر با جادۂ اصلی (تالیقان خان آباد۔ 
کندوز) دانست. راه ارتباطی مذ کور درزمستان وبهار از کیفیّت نامساعدی برخوردار است. در سال 
۳ این شهر دارای یک مدرسۀ متوسطه و یک بیمارستان (۳۰ تختخوابی با یک پزشک) بود؛ 
همچنین ۸۲۵ از خانه‌ها دارای اشتراک برق بودند. با این که توان بالقوه ابهای این نواحی جهت 
تولید برق بسیار است ولی برای مولدهای برق از سوخت گازوییلی استفاده می شود"۲. یکی 
ازمشکلات دیگر فیض آباد, تأمین آب آشامیدنی برای جمعیّت ۱۰ تا ۱۲ هزار نفری شهر است. آب 
شهر از نهری که از طرف شمال به شرق جریان دارد تأمین می شود. ازطرفی سطح آب رودخانه تمیز 
وزلال کوکجا در عمق غیر قابل استفاده‌ای قرار دارد. کمبود اب اشامیدنی در کمی رشد جمعیت 
شهر دخالت مستقیم دارد. در سال ۱۹۹٩‏ ساختمان شهرکی در ضلع غربی دره اغاز شد. اما با 
وحود شرکت ۲۰۰ مقاطعه کار در امر شهرسازی, در سال ۱۹۷۳ فقط ۳ منزل در دست ساختمان 
بود و ۸ خانه به اتمام رسیده بود که تا ان زمان خالی از سکنه بود. ازطرفی چون آب مورد نیاز 
احداث ساختمانها که از رودخانة کوکحا آو رده می شد با ریزش بستر رودخانه پیوسته قطع 
می شد ادامهةٌ ساختمان ممکن نبود. همجنین تا مادامی‌که تکلیف تامین آب آشامیدنی شهرک 
روشن نشود ایجاد آن در آن طرف دره بی ثمر است. 

تنها محل مسکونی شهری و مرکز آبادی که در غرب ایالت بدخشان وجود دارد» کشم است 
که در درهٌ رودخانه مشهد در کنار تیه ها و در دامنه هندوکش واقع شده است. مارکو پولی کشم را 
مرکز ایالت و مقر خانها می داند. در زمان تیمور» این جا مرکز بدخشان بود (استرانگ ۱۹۰۵ 
ص ٤۳۷‏ ). حدود سال ۱۸۹۷ ادارات حکومتی » بازار و مسحد [مدرسه علمیه ]از مشهد به کشم که 
در چند کیلومتری (در خلاف جهت آب رودخانه) قرار داشت» انتقال یافت و رونق قدیمی این 
مرکز دوباره بدان با زگشت (یول ۰۱۸۷۲ ص 417). اهمیّت و رونق کشم نه تنها مدیون زراعت در 
دره مشهد (برنج» ذرت وتا حدودی پنبه) و حومه و دیمکاریهای اطراف است بلکه بر سر راه 
کاروانهایی که از کندوز به فیض اباد ازطریق تالیقان می رفتند, بوده است. البتّه مسافتی از این 
راه» امروزه با آتومبیل و سایر وسایط نقلیه پیموده می شود (ازطریق دره کوکحه). 


۷۰ در سال ۱۹۷ با شروع ساختمان نیروگاه آبی » تأسیسات حدیدی‌برای‌تأمین آب آشامیدنی ایجادشد( کایل تایمز ۲6 ژوئیه 
۷ و ۲۲ سپتامبر همان سال). 


۱۱۹۹ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


شروع ساختمان شهر جدید در سال ۱۹۹۸ بود. در برنامۀ نوسازی آن که در شورای مرکزی طرح 
ا شهرسازی تصویب شده بود بنای ۱٩‏ منزل دیده می شدء در سال ۰۱۹۷۳ حدود ۸۱۵ از 
زمینهای مزبور در اختیار گذاشته شد که در مجموع ۰ عانه را در بر می‌گرفت. کار ساختمان 
همجنان با تانی پیش می رفت : از ٤۱۸‏ دکان پروزه» ۲۲۰ دربند مورد استفاده قرار می‌گرفت و 
تعداد زیادی هم در دست ساختمان بود. بازار قدیمی که درکنار یل مشهد قرار داشت.به خرابه ای 
تبدیل شده بود و بیش از ۱۸ د کان و۳ سرا (در مقابل 4 سرا در بازار جدید) نداشت. با بررسی اعداد 
و ارقام بدین نتیجه می رسیم که طرّاحان پرورهٌ شهرجدید, بدرستی پیش بینی های لازم را کرده 
بودند. بیشتر متقاضیان دریافت ساختمان ویا زمین را کسبه و کارمندان و ملاکان پروان و ننگرهار 
تشکیل می دادند. درحالی‌که اهالی محل بیشتر درکار ساختمان بازار ویا خریدوفروش اراضی 
شهری (بدون برنامة ساختمانی ) سرمایه گذاری می‌کردند. 

مهمترین آبادی و شهر شرق بدخشان» جرم است که ۱۰۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. 
مراکز اداری (بخشداری) و بازار داد و ستد ان» تا سرجشمه‌های دره رودخانه کوکجه در هندوکش 
را در بر می‌گیرند (کران» منجان» انجمن). در سال ۱۸4۰ این محل تنها بازار و میدان بار و محل 
داد وستد و مرکز ایالت بدخشان بود (حی . وود ۰۱۸۷۲ ص ۱۹۹). بیرو نظر کوشککی (۰۱۹۲۰ 
ص ۳۰/۱۲۲ د کان و یک سرا در جرم که مرکز معاملات تریا ک در بدخشان است» وجود داشته 
است. با وحودی که حمعیّت شهر (۳ تا > هزار) و بازار آن (۲۸۰ دکان وه سرا) رشد قابل توخهی 
داشته است. تجارت وکالاهای بازار ویژگی بومی- ستتی خود را حفظ کرده‌اند. بخشی از 
مناطقی‌که در سابق جذب بازار جرم می شدند بعد از مّتی بازار بهارک (۱۸ کیلومتری شمال جرم) 
را بر ان ترجیح دادند. مرکز بهارک که در پنجاه سال اول قرن» ترکیب کاروانسرا (رباط) را 
داشت» بتدریج رشد کرد و در سال ۱۹۷۳ دارای ۱۲۵ د کان (بیشتر مدرن) و 6 سرا (۰ دکان 
پراکندۀ دیگر در جوار این محل» خیرآباد) بود. بهارک مرکز بستر رودخانه ای همنام خود و محل 
تقاطع دره‌های زرداب و وردوج است. رونق بیش از حد بهارک در اثر موقعیّت مناسب حاده‌های 
ارتباطی ان است. در این محل راههای ماشین رو در جهت جرم و بالا تر لپیس لازولی (معدت)» 
اشک و اخان و درة زرد اب از یکدیگر حدا می شدند. 

جدا ازشهرهایی که نامشان برده شد» بازارها و مراکز کوچک دیگری هم در دره‌های آباد پنج 
خواهان (آموردریا) و در میان اراضی در واز وجود دارد که فرود گاه این محل از سالیان دراز مورد 
استفاده شرکت هواپیمایی باختر قرار می‌گیرد؛ همچنین آبادیهای شغنان و اشکاشم. 


۱ - در نقشه کشی (محاسیات و نقشه‌برداری) باشتباه جرم نوشته له اس 


۱۷ 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان 


٤‏ ۔ ۲۳ نواحی میانی و غربی شمال افغانستان (ابالتهای سمنگان» بلخ» جوزجان و فاریاب) 

در ایالت سمنگان مرا کزی چون آببک (سمنگان) و خلم با تفاوت از نقاط عمده این ایالت 
محسوب می شوند. هر دوشهر در مسیر حاده‌های کاروانی قرار دارد که ار کابل و از طریق بامیاد 
مرتفعات تا ۳۰۰۰ متری را پشت سر می‌گذ ارد و از دره رودخانه سمنگان به طرف ترکستان و باختر 
می رود. همچنین جادۀ حدید اسفالته که از کابل تا مزار شریف کشیده شده است از کنار این دو 
شهر می‌گذرد و در نواحی جنوب به جادۂ سالنگ می رسد. تا اوایل قرن بیستم تا شغورقان (خلم) 
اهمیت زیادی در منطقه داشت. بعد از ایجاد جاده ماشین رو (۱۹۳۳) بشدت بر اهمیّت مرکز 
استان» ایبک افزوده شد. 

آییک (سمنگان) که ۷ تا ۸ هزار نفر جمعیت دارد در پهنه ده ويا رودخانه خلم و سمنگان 
در بخش سفلای راهی صعب العبور و پرگردنه قرار دارد. شهر قدیمی ایبک در نزدیک دهانه دره ودر 
اطراف دژی سنگی واقع شده است. سیّاحان و جهانگردان در قرن نوزدهم از بازار شهر وبازرگانان 
هندو و استحکامات و باغهای میوه آن گزارش داده اند (مورکرافت/ تربک ۱۹4۱ دفتر دوم 
ص ۰۱۱ موهاد لعل ۰۱۸47 ص ٩۵‏ به بعد؛ ییت ۰۱۸۸۸ ص ۳۲۱). در سال ۱۸۸ از ۸۰ 
دکان مغازه, ۲۰ دربند آن در اختیار هندوها بود (مقالات پی تی/ دو افغان» ترکستان» ۱۹۰۷ 
ص ۱۱۷). بعد از حادثه طغیان اب» بخشی از شهر کهنه بکلی ازبین رفت. در سال ۱۹۳6 
ساختمان شهر جدید در 4 کیلومتری این محل شروع شد. 

شهر جدید ایبک با معماری ساده و یکسانی بنا شده است (نقشه ۱۳). سازمانهای دولتی در 
مرکز و در اطراف میدان مشخر شهر بنا شده اند؛ بیمارستان در بخش غربی و مسافرخانه در شمال 
شرفی و باراندازها در جنوب شرفی شهر فرار دارند؛ دو راسته بازار» در دو طرف این میدان کشیده 
شده است. کالاهای این دو بازار شبیه به یکدیگر است. بازار شهر (بدون دست فروشها در میدان 
بار) دارای ۵۰۰ د کان است. در اين محل ۲۱ سرا وحود دارد که نشانة حجم معاملات واهمیّت 
میدان (شنبه بازارها) آییک است. داد وستدگندم» بادام و پسته از تجارتهای عمده بازار است. 

ساختمانهای جدید شهر در جهت شمال شرقی و در اطراف جاده پل خمری مزار شریف 
ایجاد شده است. زمینهای این بخش که به ٩‏ بلوک بزرگ تقسیم شده بود» بسرعت فروخته شد و در 
سال ۱٩۷۳‏ بعضی از ساختمانهای ان به اتمام رسید. کمبود آب آشامیدنی وطمع زمین خواران 
[خرید و فروش زمین به تنهایی] مانع از توسعه وایجاد ساختمانهای بیشتر شد. آیبک از شهرهای 
کوجک تا متوسطی است که ساختار زیر بنای شهری دران با شکل مناسبی رعایت شده است. شهر 
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دارای بیمارستانی نوین (۳۰ تخت و تعداد زیادی پزشک), دو مدرسة متوسّطه» برق شب 
تأسیسات تأمین آب آشامیدنی از جاه عمیق سازمان راه‌سازی (اغلب موتور آن خراب است) و 
خیابانهای اصلی اسفالته است. 

درنقطةٌ مقابل نوع فقالیت و جاذبه‌های شهر آییک» خلم قراردارد که در فاصله 1۵ کیلومتری 
آن واقم شده است. تاشغورقان یا خلم در بستر و اراضی طغیان آب رودخانة خلم قرار گرفته است. 
رودخانه خلم بعد از گذشتن از میان تنگۀ عظیم تا شغورقان به این منطقه باختری می رسد. شهر 
درمرکز کوهپایه ای سرسبز و در بخش علیای آن که پر آبتر است» قرار دارد. اطراف آن را باغهای 
متعدّدی که خانه‌های دور از هم ویا مترا کمی با معماری (بیشتر) روستایی دارد» فرا گرفته است 
(ام. پی . ژنتل ۱۹۹). 

محل قدیمی تاشغورقان که خلم کهنه نام دارد» در ۷ کیلومتری بخش شمالی در اراضی کم 
آب وعلفی قرار گرفته است. از آن جا که غارتگری و چپاول ازبکهای کتغان حدّ ومرزی 
نمی شناخت, در نیمه دوم قرن هیجدهم شهر تخلیه و به دامنۀ کوهستان, در محل کنونی تاشغورقان 
به پشت دژ و بارویی مستحکم انتقال یافت ۲۲. طبق بادداشتهای حدا گانه و نقشه‌های پی . سنت 
لیورز (۱۹۷۲) و سی .حی . شار پن تیر (۱۹۷۲) دفیقترین بررسیهای ایشان شامل تاشغورفان 
افغانستان شده است. بدین ترتیب با اشاراتی مختصر از ان رد می شویم. یکی از دلایلی که علاقة 
محقّقان را بدین نقطه جلب کرده است» همانا گنجینه‌های فرهنگی و سئتی است که از نسلها 
2 در کشور پرآشوبی جون افغانستان هنوز دست نخورده باقی مانده است. البته این بدان علت 
است که هرجه شهر و یا آبادی دور افتاده‌تر و درجۀ اهمیتش پایینتر باشد» ساختار شهری و 
حاذبه‌های آن دست نخورده‌تر باقی می ماند. 

بیشتر سفرنامه‌های قرن نوزده, تاشغورقان را محل تقاطع راهها و مسیر کاروانهای تجاری راه 
دور و بازار ان را مرا کز پر اهمیّت داد وستد و شنبه بازارها دانسته اند (بویژه, مورکرافت / تربک 
۱ جلد دوم» ص ۹ تا ۵۳ ؛موهان لعل ۰۱۸6 ص۱۰۸۱۹۸»ییت ۱۸۸۸؛ص ۱۸۳۱۵ ۳) .در 
این محل حاده‌های اصلی کاروانرو هند- کابل- بخارا و جاده‌های فرعی بلخ- بدخشان و سین 
کیانگ یکدیگر را قطع می‌کردند. بدین سبب رونق تجارت شهر وابسته به این مسیرها بود. پیت 
(۰۱۸۸۸ ص ۳۱۵) می نو بسد که تاشغورقان در رده مهمترین مراکز تجارتی ترکستان افغانستان قرار 
داشت. بازار شهر ٤۵۰‏ تا ۵۰۰ دکان داشت که هندوها بیشتر ان را در اختیار داشتند (مقالات 


دوم ص 4۵۳؛ پیت ۱۸۸۸ ص ۳۱۷ ون. ک: سنت لیورز ۰۱۹۷۲ ص ۰0۱٩‏ 
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خانه‌های روستایی مترا کم چچچ | 
خانه‌های شهری نوین(بیشتر ویلاها) 3چ ۱ 948 ر 
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کارگاهها و انبارهای سازمان راهسازی له | 

پارکها و فضای سبز [ج ع] 


ساختمانهای اداری O‏ 

مساجد ل إا 
بازار مکاره- شنبه بازار کم سرا کک 
بانک 8 پمپ بنزین ۲ 


پی تی» جلد دوم افغان ترکستان» ۰۱۹۰۷ ص ۳۲۳). با بسته شدن مرز بخارا در اواخر جنگ 
حهانی اوّل کار تحارت خارحی و راه دور این مرکز هم از رونق افتاد. درهمین زمان, مزار شریف 
که بنابر مصلحت حکومت به مرکز ایالت برگزیده شده بود» بیشتر فعالیت و جاذبه‌های شهری را 
متوخه خود کرد. و اما در مقابل» صنعت در تاشغورقان رشد کرد, بویژه صنایع فلزی در اثرمهاحرت 
و هجوم پناهند گان از بخاراء کابل و چاریکار (آشوبهای داخلی) دراین نقطه توسعه یافت (ن. ک: 
یی . سنت لیورز ۰۱۹۷۲ ص ۲۲). حمعیت شهر بنا بریی . سنت لیورز (۰۱۹۷۲ ص ۲۱) ۳۵۰۰۰ 
نفر گفته شده است. البته این رقم شامل منطقۀ مسکونی وسیعتر دیگری هم می شود. چون در این 
ارقام فقط ۲۰۰۰ نفر باغبان (باغدار) گنجانده شده است. برای دقت بیشتر می بایستی جمعیّت 
شهر نشین را ۲۰۰۰۰ نفر بدانیم که از اقوام تاجیک و ازبکهای تاحیک تشکیل شده است. تنها در 
بازار شهر حدود ۲۳۰۰ نفر مشغول کار هستند (پی سنت لیورز ۰۱۹۷۲ ص 44). تاشغورقان نسبت 


به اهمیّت بازار و رونق شهر مرکزیّت ویژه ای ندارد. بازار داد وستد و شنبه بازار شهر حدود 
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۰ نفر را مشغول می‌کند (در منطقه) که 4٩‏ از این تعداد فقط بخاطر شنبه بازارهاست که 
ازحومه و کوهستانهای جنوبی (۲ تا ۳) و از کناره‌های آموردریا (۱ تا ۲) (پی . سنت لیورن 
۲ ص ۱۳۲) می آیند. 

بازار شهر با تیمجه‌های سقف گنبدی که در حدود سال ۱۸4۵ احداث شده است. در سال 
۷۱ دارای ۱۰۸۰ د کان و ۲۸ سرا بوده است. طبق امار سنت لیورز (۸*- ب ازتعداد 
۳۹ دکان وه صنعتکاران بود که از این تعدادء ۱۰ آهنگری بود. محصولات بازار اهنگران 
(نعل و...) ومسگرها در تمام ترکستان افغانستان مشتری دارد. همچنین کارساعت سازها و 
خحراطهای بازار (۳۰ خراط, ۲۷ ساعت ساز) درمنطقه مشهور است. اما رشد صنایع ملی -سنتی 
خیلی کند است. بی شک» واردات اقلام مشابه ( کارخانه ای) از نقاط دیگر بدین رکود کمک 
کرده است. بطور مشال می توان از صنایع سنتی (مسگری, زرگری, کفشدوزی و همچنین 
زین سازی» رنگرزی» طناب بافی و کوزه گری) که مقایسه‌ای هم در سالهای ۱۹۹-۰۸ از سنت 
لیورز و ۱۹۷۰-۷۲ از شار پن تیر شده است» نام برد. 

با وجودی که بتدریج از تعداد بعضی از صنعتکاران کم می شود ولی بازار هنوز بر قوت خود 
باقی است. بطوری‌که شار پن تیر (۱۹۷۲» ص ۱5) می نویسد درعوض برتعداد و رونق کار سایر 
صنعتکاران و تجار افزوده شده است. از جملۀ این موارد» تعمیرات ساعت. دوچرخه و رادیو است. 
حلبی سازی و ساحت وبافت کالاهای توریستی» کلاه» روسری و غیره که بیشتر به دست زنان و 
ان هم در خانه تهیّه می شود» رشد کرده است. تعداد مغازه‌های سوقات فروشی درتیمچه‌ها و 
اطراف آن از ۲ تا ۳ دربند (در سالهای ۷۳- ۱۹۷۱) به بیش ازیک دوجین افزایش یافته است. در 
این جا می توان نظر سنت لیورز را تأیید کرد که در مجموع صنعت تاشغورقان رو به زوال نرفته است 
و کماکان مشتریهای خود را در روستاهای اطراف حفظ کرده است؛ ابتکار بازار محلی در دست 
ایشان (صنعتکاران) است» همچنین (سنت لیورز) می‌گوید که مرکز هنرستان صنعتی ترکستان 
افغانستان در این محل قرار دارد: «صادرات شهر تاشغورقان تنها به محصولات صنایع دستی منحصر 
نمی شد بلکه این شهر استادان فن را هم صادر می‌کرد» (پی. سنت لیورز ۰۱۹۷۲ ص ۰)۱۲۱ 

با وحود این که بازار تاشغورقان از آثاری است که در اختیار اداره حفظ آثارباستانی است 
ولی در اثر ضایعات نوسازی نواحی جنوبی و غربی آذ (بامعماریهای ستتی) به خرابیهای شهرداری 
افزوده شده است ۲۳. در این جا باید از احداث خیابان فرعی اسفالته ای نام برد که از غرب به شرق 


۳ ۔ این مطلب (حفاظت) قبل از هر جیز برای تیمجة این بازار صدق می‌کند. سرای گنبدی در سال ۱۹۷ در اثر زلزله صدمه 
بسیار دید.تعمیرات این محل به سر پرستی دایره باستانشناسی وزارت اظلاعات و فرهنگ ادامه دارد (کابل تایمز ۱٩‏ ژون ۱۹۷۷). 


تاشغورقان (خلم) 
طرح از گروتس باخ 
با اقتباسی از پی سنت لیورز (۱۹۷۲) 


و نقشه برداری مولف (۱۹۷۳) 


و 2 بازار برنج RAM‏ 
بازار کوزه گرها (سفالگرها) ۲08 
4 بازار ارد فروشها ۷۵۸ 
فصرها و بناهای قدیمی (استحکامات) 2 
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به شهرهای افغا 


ن 


1۲۱ 


که مق ات وار نا ان یران های سگ کوه ادامه دارد (شروع احداث سال ۱۹۷۱) و یا 
قبل از آن می بایستی به تأسیسات شهر جدیدی‌که در بخش شرقی بازار بین این خیابان و جادۀ مزار 
شریف کابل ایجاد شده است, اشاره کرد. در امتداد این خیابان ارتباطی که ۱/۵ کیلومتر طول 
دارد» ساختمان سازمانهای دولتی همراه با تعداد زیادی د کان وجود دارد. به موازات پیشروی کند 
بنای شهر جدید» مرکز شهر هم به طرف بخش غربی کشیده می شود که این امر رکود بازار قدیمی 
شهر را همراه دارد (بی - سنت لیورز ۱۹۷۲ ص ۳۲ و 471). 

ساختار زیربنایی و حادبه‌های شهری تاشغورقان با توجه به وسعت و موقعیت مناسب ارتباطی 
آن با سرعتی. کمشر رشد کرده اشت. البته برق شهرو بخشکوحکی از خانه‌های شخصی از سال 
۱ (مولد برق دیزلی) در شبها روشن می شود لوله کشی آب آشامیدنی در سال ۱۹۷۳ در دست 
ساختمان بود. لوله کشی مزبور می بایستی جای آب آشامیدنی را که از چاه و جویها تأمین می شد» 
پرکند. سازمان آموزشی شهر را دو باب مدرسه متوسطه مناسب پاسخگو بود. همجنین حندین مدرسه 
علمیه‌نگرش ستتی حامعه را می نماياند. ال امکانات شهری تاشغورقان بمراتب از مرکز ایالت» 
آییک, کمتر بود. 

تنها مرکز مسکونی و بازار عمده دیگر ایالت سمنگان, در سرکاری ویا به نام محلی که این 
نقطه فرار داشت» در صوف است. درحالیکه مقالاات بی تی (دفتر دوم افغان» ترکستان» ۰۱۹۰۷ 
ص ۲۹۵) این محل را در سال ۱۸۸۵ قلعة مستحکم و مرکز حکومتی می داند» امروزه این محل از 
بازارهای درحال رشد است و حدود ۳۰۰ د کان و ۱۹ سرا دارد. (یی . سنت لیورز ۱۹۷۲ حدول 
| و۲). توسعه و رشد این محل بعد از استخراج زغال سنگ (۱۹5۰) در دهنۀ تور (۳۰ کیلومتری 
جنوب) شدّت یافت و جاده‌های ارتباطی به آییک (غیر از حادهُ مزار شریف) احداث شد. 

در غرب سمنگان و در ایالت بلخ شهر بزرگ ومهم مزار شریف که از مرا کز عمد؛ شمال 
افغانستان است» واقع شده است و درکنارة کانال رودخانه شاهی و رودخانه بلخ در دشت هیحده 
نهر قرار دارد. این مرکز در اراضی دور افتاده بلخ واقع شده است. وحود و حرمت این شهر به 
مناسبت مقبرهُ (خلیفه) حضرت علی(ع) " است. مسجد و بارگاه این مقبره در سال ۱۸۱ میلادی 
بنا شد. مکان مبارک بعد از نوسازی شهر در ده پنجاه » مرکزیت شهر را ویژه خود کرده است 
(ن. ک: نقشه‌های ۱۵ و ۱1). 


در شهر مزار شریف که مرکزکوجکی با دیوارهای گلی بود ۲۰۰ تا ۰ خانه وحود داشت . 


‌ بتابر مستند تاریخ این مطلب اشتباه است. 
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والی شهر فردی مذهبی بود که حوایج شهر را برآورده می ساخعت و اختیار محل تاحدودی در دست 
او بود (نیمة اول قرن‌نوزدهم) .در آن زمان تنها مذهبی بودن شهر مطرح بود (ن. ک: برنز ؛ ۱۸۳ دفتر 
اۆل» ص ۲۳۲ به بعد؛ مورکرافت/ تربک ۱۸6۱ دفتر دوم ص 44۸٩‏ جی. پی - فریر ۰۱۸۵۷ 
ص ۲۰۹ به بعد). اوضاع شهر در دور حکومت امیر شیر علی خان بعد از انتقال پایتخت و مرکز 
جهار ولایات از بلخ به مزار شریف (شیوع مالاریا در بلخ) در سال ۱۸۷۲ به کلی تغییر کرد. در 
سال ۱۸۷۸ حمعیت شهر را ۲۵۰۰۰ نفر ذ کر کرده اند (ماروین ۰۱۸۸۰ ص ۸۰) و در سال ۱۸۸۲ 
حدود ۳۰۰۰ خانوار که نزدیک به ۲۰۰۰۰ نفر می شدند (مقالات پی تی» دفتر دوم افغان ترکستان» 
۷ ص ۲۲۷). پیرو همین منبع در اوایل قرت بیستم, حرم (امامزاده) و بازار شهر پشت بارویی 
قرار داشت و هنوز ٩‏ دروازه شهر خودنمایی می‌کرد. بزودی در اطراف آرامگاه و بازار و حصار 
قدیمی» ساختمانهای حدید نیمه شهری و تعداد ریادی باغ احداث شد. در این ایام بخشی از 
فعالیتهای تجارتی راه دور تاشغورفان متوحة مزار شریف شده بود. 

دومین مرحلۀ دوران توسعه شهردراوایل۳۰سال‌گذشته(بویژه بعد از۳۳٩۱)شروع‏ 
شسد. ازعوامل مهسم دراین توسعه»احداث جادۀ مساشین رو ازطریق گسذرگاه شبربه 
پایتخت بود که موجبات اهمیّت بیشتر شهر را فراهم ساخت. از آن به بعد مزار شریف به صورت 
یکی از مراکز مهم تجارت شمال اففانستان درآمد. از ویژگیهای این مرکز, معاملات پنبه, گندم» 
قره گل» روده و کشمش بود. در آن زمان بخشی از ساختمانهای بازار سازمانهای دولتی و 
ساختمانهای مسکونی نوین ساخته شد ( گروتس باخ ۱۹۷۵/ ب» ص 4۲۱). 

آخرین اقدامهای توسعةٌ شهری در اواخر دهه پنجاه به وقوع پیوست. از آن جمله می توان ایجاد 
ساختمان بعضی از بناهای دولتی و احداث برخی کارخانه‌ها (در ۲۰ سال اخیر) را نام برد. در 
صورتی که تنها در سال ۱۹۵۸ یک کارخانه پنبه (دانه) پاک کنی در این شهر وجود داشت (ن. 
ک: نقشۀ ۱۵)» درسال ۱۹۷۳ سه مجتمع از همان نوع قبلی (پنبه پاک کنی)» یک کارخانه 
نشاجی» ۲ کارخانه کشمش خشک کنی. یک کارخانه روغن کشی و در کنار این همه 
کارگاهها و پالایشگاههایی (نفت و گاز) ساخته شد. اغلب کارخانه‌های مذ کور و کارگاههای 
جدیدالتأسیس در بخش‌صنعتی جنوب شهر در حاشیه دشت شدیان قرارگرفته اند. در این محل همچنین 
باراندازها و انبارهای کالا دیده می شود (ن. ک: نقشه ۱5). در نزدیکی همین محل ودر سمت 
غرب (دهدادی) کارخانه کود شیمیایی از سال ۱٩۹۷٤‏ شروع به کار کرد. کارخانه مزبوں اولین 
کارخانه سازنده کود شیمیایی در افغانستان بود. سوحت کارخانه مانند سوحت نیروگاه حرارتی برق . 
آن حا گاز است. در اثر امکانات و وحود تأسیسات صنعتی در مزار شریف, این محل در مدّت ده 
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سال به عنوان مهمترین مرکز صنعتی شمال افغانستان مطرح بوده است. 

مزار شریف علاوه بر پایتخت استان بودن» مرکز صنایم گاز و نفت افغانستان است که برای 
کارمندان و کارگران بسباری تولسد کار کرده است. هکین شعبه‌هایی از سایر سازمانهای 
دولتی که به بیشتر مناطق شمالی افغانستان ارتباط پیدا می‌کنند (ادارة راهسازی و...) در این محل 
وحود دارند. 

نوسازیهایی که طبق برنامه صورت گرفته است. ترکیب شهر را در این ۰ سال اخیرد گرگون 
کرده است. به دنبال پروژه ای که در سال ۱۹۵٩‏ طرحریزی شد (طبق نقشه ۱۵) بخش اوّل 
عملیّات احرایی آن در سال ۱۹۵۷ اغاز شد. در شمال شهر راهی احداث شد و خیابانهایی حدیدی 
کشیده‌شد که از میان ساختمانهای خراب و قدیمی می‌گذشت؛ صحن و اطراف حرم شهر و 
ساختمان بازار آن به طور کامل نوسازی شد؛ ساختمانهای تازه ساز منطقه‌های مسکونی از 
عمده‌ترین اقدامهای شهرسازی بود. امّا در حالی‌که کار ساختمان منطقه‌های مسکونی بخش شمالی 
و غربی شهر بالنسبه سریع پیش می رفت. پروژه تغییرات و نوسازی شهر کهنه متوقّف شد. از علل 
عمده توقف پروژه می توان اختلاف بر سرزمینهای شهری, انتقالهای اجباری و کسر بودحه 
شهرداری را نام سس 

در سال ۱۹۷۳ از حدود ٩۰۰۰‏ خانه فقط ۱۳ آن طبق پروره نوسازی سال ۱۹۵ ساخته شده 
بود. همجنین بین سالهای ۱۹۵۷ تا ۱۹۷۳ سالانه در حدود ۵۰ منزل ایجاد شده بود» در صورتی که 
در طرح مركز ساختمان )٩۰‏ خانه دررسال پیش‌بینی شده بود. بدین ترتیب می بایستی تقاضای 
دریافت خانه و یازمین برای ساختمان زیاد بوده باشد. متقاضیان یاد شده طبق اسناد شهرداری 
بیشتر از اهالی بخش قدیمی شهرو تا حدودی هم از کابل و پروان و مراکز دیگری چون قندهار و 
هرات بودند. شهرداری تعداد مردان شهری را در سال ۳ حدود ۳۳۰۰۰ نفر اعلام می‌کند که به 
این تعداد, حمعیّت کارگران فصلی ساختمانی و دانش آموزان و غیره را باید اضافه کرد که در 
مجموع می توان از جمعیتی قریب به ۷۰۰۰۰ نفر نام برد. 

مزار شریف در پرتو سرمایه گذاریهای دولتی ازحمله شهرهای افغانستان است که ساختار 

زیربنایی قابل قبولی دارد. چهار حلقه چاه عمیق و 16 کیلومتر لوله کشی آب آشامیدنی شهر را تأمین 
می‌کند. لازم به گفتن است که خانه‌ها آب لوله کشی ندارد. بلکه منبعها و حوض انبارها آب منازل 
را تأمین می‌کنند. و نیز چاه آبهای خصوصی که متعلق به شرکتهای صنعتی و سازمانهای اداری 
سا رای کات یی وا تسام ام در دهداری در تمام روز فقال است. 
قریب ۸1۰ از منازل در سال ۱۹۷۳ مشترک برق بودند. در حارحوب پروژه‌های عمران شهری 
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دولت» بیشتر خیابانهای عمده شهر آسفالت شد. بیمارستان عمومی شهر که لازم بهزیستی مردم 
است بیش از ۷۰ تخت و ۷ پزشک دارد. درکنار آن درمانگاههای ویژه‌ای که مربوط به بعضی از 
سازمانهای بزرگ دولتی است» به کار خود ادامه می دهد. 

در این جا باید گفت که آموزش و پرورش در این شهر به صورتی گسترده توسعه یافته است. 
مزار شریف دارای دو مرکز تربیت معلّم هنرستان صنعتی (نفت وگاز از سال )۱٩۷۳‏ ۵ مدرسه 
متوسطه برای پسران و یکی برای دوشیزگان, همچنین هنرکده و مدارس راهنمایی (سیکل اوّل) و 
مدرسه صاحب نام علمیه است. بدین ترتیب, این شهر ازمرا کز تحصیلی شمال افغانستان به شمار 
می اید. 

بازار طویل و پرحنب وحوش شهر که بتازگی ساخته شده است» مرکز معاملات و داد 
وستدهای پر رونق است. این بازار در سال ۱۹۷۳ دارای ۲۳۵۰ د کان و۷۳ سرا و تعدادی شنبه بازار 
بود. امروزه در حالی‌که بازار قدیمی شهر در طول کوجه‌ای که ازطرف بخش جنوبی وشرقی صحن 
مقبره می‌گذرد» و به کار ادامه می دهد نقطه ثقل معاملات و داد و ستدها در بخش تازه‌ساز به طرف 
شمال کشیده شده است. در اطراف میدان مصفا و وسیم جلومسجد که بطور دلپذیر و جشمگیری بنا 
شده و از آثار معظم معماری مرکز شهر است, ساختمانهای سه طبقهٌ تحاری قرار دارد که در یشت 
آنها دومین خیابان پر د کان شهر مشاهده می شود . 

در این میدان تعدادی مغازهٌ لوکس با تزیینات قشنگ و اجناس اروپایی باب دل طبقات مرفه 
و متوسط و سلیقه‌های غربی جلب نظر می‌کند. 

در بخش شمالی میدان» پارجه» در شمال شرفی فالی و فالیجه (بیشتر برای سیاحان)» در 
جنوب» لوازم منزل» رادیو» ساعت و... عرضه می شوند. در بخش غربی میدان, هتلها و رستورانها 
قرار دارند. از طبقه‌های بالای ساختمانهای اطراف میدان بیشتر برای نگهداری اجناس و کالاهای 
بازرگانی , مطب و دفتر شرکتها استفاده می شود (ها. توپ فر ۱۹۷۱) ص ۲۲). اهالی کم درآمد و 
روستایی می توانند مایحتاج خود را قبل از هر جای ورال میدان حستحو کنند. در حهت 
شمال میدان و در کنار جادۀ مندایی فروشند گان محصولات صنایع دستی (ستتی) به کار فروش 
پار جه های پشمین, بالایوشهای راهدار و کلاهها (سر یوشها )ی بافتنی اشتغال دارند. در اطراف میدان 
بار و یا شنبه‌بازارها» کارگران نجار و آهنگ ابزار آلات آهنی مغازه‌های قصابی, فروشند گان 
حصیر» پشم» غلّه ونمک دیده می شوند. جنب میدان و مرکزهای بزرگ معامله چندین تیمچه و سرا 
ویره کالاهای دیک تود دارند. 
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نقاط مسکونی متراکم ازحمعیّت با معماری سنتی پیت 
نقاط مسکونی پراکنده و زمینهای زراعتی با معماری سنتی [_] 
ساختمان ادارات وسازمانهای دولتی‌که تاسال ت 
۳ هنوز پابرحابود. 
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بازان اما کن پر مغازه (حدود تقریبی) سه 
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نقاط مسکونی متراکم (ساختمان) با معماری ستتی [] 


نقاط مسکونی پرا کنده وروستایی ومزارع وسیع بامعماری ستتی 
ساختمانهای ادارات و سازمانهای دولتی نت 


محصوربا دیوره‌های بلند ‏ وح مسجد اعظم (مقیر) ‏ ت 

اغلب مغازه‌های مدرن ویک تا دو طبقه با خانه های ویلایی i‏ 

ووا وید واه باعل عر ر 
انباروساختمانهای ‏ انهای شهرسازی(خیابان‌سازی) ونفت وگاز ‏ 8 سرای بافندگی ۰ 


د کل برق فشار قوی پارکها و منطقه‌های سبز لم شنبه بازارومیدان بار 5 


۸إا ی هویج جح دافا ی ری راتان 


کوجه بازارهای غربی بازان بندر دروازه بلخ را تشکیل می دهد حایی که کامیونها به نقاط 
غربی کشور-قبل از همه بلخ وشبرقان ومیمنه_ سفر می‌کنند. در اين جا گاراژها» تعمیرگاهها 
ومغازه‌های فروش قطعات ید کی متمرکزند. همجنین در این مراک درشکه و گاری تعمیر ویا 
ساخته می شود. در بخش شرقی بازاربا کمی فاصله محلی شبیه به بندر کابل اما محدودتر از آن 
قرارگرفته است. 

بیشترین رونق بازار و فعالیت و داد وستد آن دربهار است. این جنب و جوش, مقارن 
حشنهای حهل روزه گل سرخ است که برای بزرگداشت حضرت على و شروع بهار ونور وز برگزار 
می شود. در این ایام میدانها و شنبه بازارها به بزرگترین حجم معاملا تی خود می رسد و مزار شریف 
شاهد هجوم هزاران زایر» جه از اقصی نقاط کشور و چه از سایر ممالک اسلامی است. 

با وجود کوجه بازارهای فراوان و سوقهای نوین و ستتی, یک پارجه بودن بازار مزار شریف 
حفظ شده است. در سوقهای مذ کور پارحه‌های راهدار نخی (الجه) و حین اماده به فروش می رسد 
که حاکی ازوحود بازارهای سنتی است. این احناس در ۱۳۰ دربند مغازه عرضه می شود که 
صاحبانش اغلب» تجار بزرگ هستند. الجه خوب و ازنوع مرغوب در اکثر ۸۰ کارگاه بافند گی مزار 
شریف تولید می شود. بیشتر کارگاههای مزبور در سه تیمچه در غرب شهر متمرکزند (نقشه ۱5) که 
بزرگترین آن دارای یکصد دستگاه بافندگی است. در کنار کارخانه‌های شهری» کارگاههای 
بافندگی خانگی دیگری هم در بخش حنوب شرقی » حومه شهر فرار دارد. وم وبا برداشتی 
کلی می توان مزار شریف را شهری پر تحرک وبا دامن؛ امکانات وسیم دانست. این مرکز استان» 
نقطۂ ثقل فعالیتهای شهری در میان نواحی شمال افغانستان است. ازطرفی برخلاف نقاط دیگر تعڌد 
مراکز شهری وآبادیها در این بخش بیش از سایر نواحی است. بدین علت مزار شریف مانند قندهار و 
هرات درجنوب و یا غرب کشور مرکزیتی ندارد. شهر مزار شریف و ازدیاد بیش از حد جمعیّت آن» 
احتیاج به محل کارهای جدیدی دارد که تأسیس کارخانه‌های صنعتی از آن جمله است. به همین 
مناسبت و ازاین دید می توان تصوررشد شهری با زیربنای ٤٤۳‏ به ۳۰۰۰ هکتار طبق طرح ماستر پلان 
(حدود سال ۱۹۷۰)» در زمینۀ نوسازی و توسعه شهری را غیر واقعی دانست (بخش ۳-1 وگروتس 
باخ ۱۹۷۵ ب» ص 4۲۲). 

سایر مرا کز شهری در ایالت بلخ نسبت به وسعت و مرکزیّت خود بعد ازمزار شریف قرار دارند. 
و از نظر اداری تابع این شهرستان هستند. این موارد بیشتر شامل شهر بلخ می شود که در فاصلة ۳۰ 
کیلومتری مزار شریف قرار دارد. بلخ کنونی را جایگیر بکترا " که از شهرهای قدیمی است؛ 


۷ . Bactra 
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می دانند. شهر مذ کور به ام البلاد افغانستان مشهور است. البته آثاری چند از قبل از ظهور اسلام در 
این جا پیدا شده است ولی نشانه ای حاکی برحدود قدمت شهر در دست نیست (ن. ک: دو پره 
۳ ص .)۳۰٩‏ خرابه‌های گسترد؛ٌ دیوارهای شهری (با ۳/۵ کیلومتر درازا و حدود ۳ کیلومتر 
پهنا) که در میان آن بلخ قرار دارد از آثار سده‌های اول اسلام و عهد تیموریان است. 

شهر بلخ در دوازده کیلومتری محلی قرار دارد که مرتفعات آن سرجشمه بلخ آب است 
وشاخه‌های آن در دشت به ۱۸ نهر می رسد بدین سبب شهر بلخ از ابهای دیگر پی نیاز است. در 
مواقعی که سیاست و اقتصاد با ثباتی وحود نداشت و در زمانی‌که سیستم آبیاری حساب شده‌ای در 
دست نبود» آبهای اضافی در پستیها جمع و موجب رشد بیش از حد [تلفات] مالاریا می شد. آن 
طور که در قرن نوزدهم (برنز 4 ۱۸۳ حلد اۆل» ص ۲4۰) اتفاق افتاد. پیش از آن که این شهر مرکز 
استان شود و استاندار ترکستان افغانستان در آن سکنی کند (مقر زمستانی سالهای ۷۲- ۱۸۵۰) این 
مرکز به بخارا و بعد از آن به خلم تعلق داشت. گفته می شود که در آن زمان اهالی آن از دست 
ازبکهای کندوز در امان نبودند. مسجد و مدرسه‌های علمیه رو به ویرانی می رفت. هندوها و 
بهودیان که تعداد ایشان هم کم نبود, در بازار کوچک شهر و دو سرای آن به تجارت مشغول بودند 
(برنز ) ۰۱۸۳ جلد آول. ص ۲۳۷؛ مورکرافت/ تربک ۰۱۸4۱ جلد دوم ص 4 4۹؛ هارلن ۰۱۹۳۹ 
ص ۲۸). 
۱ جمعیت یهودیاد شهر در سال ۱۸۸۲ به 4۰ خانوار و تعداد هندوهای شکر پوری به ۲۰ خانوار 
می رسید. بازان قریب ۱۰ د کان داشت و ۵۰۰ تا ٩۰۰‏ باب خانه درتمام شهر (محل) بر پا بود. 
اهالی محل بیشتر از اقوام پشتون» تاحیک و ازبک هستند (ییت ۰۱۸۸۸ ص ۲۵۵ به بعد؛ مقالات 
پی تی» دفتر دوم افغان- ترکستان, ۰۱۹۰۷ صفحات ۳۷ به بعد). 

آخرین نوسازی و توسعه شهری در بلخ از سال ۱۹۳4 شروع شد . نوسازی مزبورشامل طرحی 
بود که در آن خیابانهای کمربندی متحدالمرکزی وجود داشت. در این طرح ۸ خیابان دیده می شد 
که ازمرکز شهر به اطراف کشیده شده بودند (ن. ک: نقشۀ ۱۷). تعداد د کانهای بازاربی سروته 
اولیه, درزمان کنونی به ۰۰ دربند و سراهای ان به ۳۲ باب رسیده است. اما منططقه های مسکونی 
شهری از توسعه حندانی که مود نظر دست اندرکاران باشد» برخوردار نبوده است. از ۱۲۷۰ 
خانه ای که در طرح پیش بینی شده بود تنها نا سال ۱۹۷۳ قريب ۳۰ خانه ساخته شده بود. در 
همین زمینه می توان گفت که تقاضای زمین برای ساختمان هم اند ک است! در این جا می توان 
بدون شک جاذبه‌های شهر نزدیک مزار شریف را در نظر آورد. 

اوضاع اقتصادی شهر بلح هم بنوبه حود رونق ویزه‌ای دارد. بلخ مرکز تحارت بنبه » بوست قره 


۱۳۰ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


گل» بادام وصیفی ها (هندوانه وخربزه) است. خریداران مزار شریفی شاید به دلیل پایین بودن 
قیمتها بازار بلح را انتخاب می‌کنند. ارتباط شهر با مزار شریف, با اتوبوس برقرار می شود. در سال 
۳ بلخ دارای ٤‏ کارخانۀ پنبه پاک کنی در شهر و حومۀ خود بود. ۲ تا از کارخانه‌ها دارای 
دستگاههای پنبه تخم پاک کنی (دانه کشی) بود که فعالیّت صنعتی شهر را تشدید می‌کرد. بعد از 
اتصال شهر به جادة آسفالته مزار شریف شبرغان که از ۲۰ کیلومتری شهر می‌گذرد (افتتاح در سال 
۰) رفت و امد توریست به ویژه در اواخر هفته جشمگیر بود. دسته‌های توریستی (شلوغی 
حاده) بیشتر برای دیدار از آثارقدیمی اسلام » بالاحصار زیارت مقبره خواجه ابونصر پارسا» تفقخص 
در باع ومیدان مرکزی و دیدنیهای شهر بدان جا روی می آورند. بلخ همچنین دارای ساختار زیر 
بنایی شهری از جمله مدرسه متوسطه و بیمارستانی کوچک با یک پزشک بود. کارخانه برق گازی 


شهر از سال ۱۹۷۲ درنزدیکی دهدادی, برق شبانه‌روزی شهر را تأمین می‌کند. 
نقشه ۱۷ 


طرح از ا. گرونس باخ (نقشه‌برداری از مولف) 
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نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان 


یکی از نقاط دیگر که بازار عمده‌ای دارد» دولت اباد بلخ است که در ۲٩۹‏ کیلومتری شمال 
بلخ قرار دارد. البتّه این شهر جدا از دولت آبادی است که در ایالت فاریاب (میمنه) واقع شده 
است. دولت آباد به دلیل دورافتاد گی در صحرای بلخ از قدمت جندانی, حداقل در ادبیات قدیمه 
برخوردار نیست. در سال ۱۹۱۳ بازار قدیمی محل با نوسازی شهر از بین رفت. این نوسازی ۳۵۰ 
مغازه و ۱۲ سرای حدید را به همراه داشت. همجنین در این تغییر و توسعه, ساختمانهای ادارات و 
سازمانهای دولتی معدود و مسکونیهای حدیدی پیش بینی شده بود. دولت اباد مرکز داد و ستد و 
معاملات پنبه» پوست قره گل و انگور است که به ویژه انگور (کشمش) آن مستقیم به مزار شریف 
برده می شود. کارگاههای قالی بافی و الجه هنوز هم در بین ۷۰ خانوار از اهالی شهر دیده می شود. 
کارخانه برق کوحکی روشنایی بازار و ساختمانهای اداری را در شب تأمین می‌کند. 

یکی از مراکز داد و ستد در بخش جنوبی ایالت بلخ, بوینه قره است که بازار ان از سال 
۱ رشد چشمگیری داشته است. بازار کنونی شهر ۲۵۰ دکان و ۱۲ سرا دارد. بوینه قره که بر 
سر راه در صوف_ مزار شریف قرار دارد دارای تحهیزات پذیرایی مسافرین (سر راهی) است. در 
فاصلةً ۱۰ کیلومتری در حهت حنوب این مرکن اق کپرک قرار دارد. این محل دهستانی اسنت که 
از سال ۱۹۲۱ جزو بخشداری بوینه قره است وبعد از این تقسیم بندی از اعتبار آن کاسته شده 
است. قبل از بو ينه قره این محل مرکز بخشداری بوده است. از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۵ تعداد دکانها از 
۱ دربند به ٩۰‏ رسیده است (ن. ک: شرح مفصل دوپره ۱۹1۲). 

راجع به سایر مرکزهای تجارت و بازارهای ایالت بلح اطلاعات دیگری جمع آوری نشده 
است. از نقاط مهم دیگر این ایالت می تواں شورتپه را نام برد که در کنار آموردریا فرار دارد. 

یکی دیگر ازایالات افغانستان جوزجان است که چهار شهر بزرگ ومرکز عمده رادر بر 
می‌گیرد: شبرغان» آقچه» سر پل و توک زار (سنگ چارک). 

شبرغان و آقجه و سر پل از نظر وسعت (بین ۱۰تا ۱۵ هزار نفوس) فرق فاحشی با یکدیگر 
ندارند. هر سه شهر مزبور از مرا کز خان‌ نشین ازبکها (باحالتی نیمه مستقل) در نیم اول قرن نوزدهم 
بوده‌اند و هر کدام در آن زمان به نوبةٌ خود از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده است ( گرو د کف 
۰ صفحات ۳۸ به بعد). در اواخر قرن نوزده تا اوایل قرن بیستم شهرهای اقجه و شبرغان» 
آبادیهای رو به زوالی بود. اما در مقابل» اوضاع سر پل بهتر بود و سنگ چارک ازشهرهای نو ساخته 
به شمار می امد (مقالات پی تیء دفتر دوم افغان- ترکستان ۰۱۹۰۷ ص 1). 

آفچۀ امروز شهری است با بازاری بزرگ که مرکز تجارت و داد وستد است. از طرفی مرکز 
ایالت, شبرغان» محل تجمع ادارات و سازمانهای دولتی است. 


۱۳ حغرافیای شهری درافغانستان 


شهر آفحه در غربی ترین نقطه صحرای بلخ آب (هیجده‌نهر) درکنار رودخانة سید اباد که به نهر 
آقحه هم معروف است قرار دارد. شهر قدیمی در بخش شمالی بستر رودخانه قرار دارد. خانه‌ها و 
ساختمانها در اطراف فصر قدیمی که در بلندی ساخته شده است, دیده می شود. بازار شهر در سال 
۵ ین ۰ دربند د کان داشت و حتی درشنبه بازارها این تعداد تا ۲۲ فروشگاه 
می رسید. بازار شهر در قدیم» بزرگترین بازار بین میمنه و مزار شریف بوده است. دیوار شهر قلع 
بالاحصار و خانه‌های شهر رو به ویرانی است. امّا هنوز هم نزدیک به ۱۲۰۰ خانوار ازبک (بیشتر 
E BIEN A SS‏ 
۷ ص ٤)‏ به بعد). 

در اواخر نیمه اول قرن اخیر نوسازی و ایجاد شهرکی جدید در بخش جنوبی نهر آقچه شروع 
شد. در این شهرک بازار و ادارات و سازمانهای اداری نیزگنجانده شده بود (ن. ک: نقشة ۱۸). 
مرکز قدیمی شهر که دیواری به دور خود داشت و بازاری داشت, به ویرانه‌ای در اطراف دز قدیمی 
که در بلندی واقم است» تبدیل شده است. اما باغها وخانه‌های پر درخت هنوز بر جای هستند و عدۀ 
زیادی از کسبه در آنها زند گی می‌کنند. در سال ۱۹۷۳ تعداد خانه‌های شهر کهنه به ۷۵۰ و شهر 
نوبه ۵۸۵ باب با حمعیّتی نزدیک به ۱۰۰۰۰ نفرمی رسید. از طرفی با وجود تقاضاهای زیاد زمین 
برای ساختمان که درحواست اهالی حومه است» نوسازی شهر جدید در اواخر ٩۰‏ سال آخیر متوقف 
ها ي که انیت باق وه شنم ی روف انیا کر ا است: وبا ساختمانهای. ان 
هنوز به اتمام نرسیده است. لازم ادام ساختمان دنبالهٌ بخشی از طرح نوسازی است که تا سال 
۱ ۳ اقدامی در آن مورد نشده است. درهمین زمینه زمینهای زیادی در نواحی غرب و شرف شهر 
حدید برای ساختماد پیش بینی شاه تا 

بازار آقجه در سال ۱۹۷۳ دارای ۱۲۰۰ دکان و ۵6 سرا بود. البته با وجودی که تمامی بازار 
غاا مین است» احناسی که عرضه می شود رمینه سنتی دارد و از صنایع دستی است. 
کارگاههای زرگری متعدد (۳۵ کارگاه) است. یعنی آن قدر زیاد است که با مزار شریف رقابت 
می‌کند. پیشه ورانی حون نجار» کفاش» کر قالی) و بافنده (بافندۀ الجه تا حدودی از 
ابریشم) در این مرکز داد و ستد دیده می شوند. مراکز تجارتی و خرید و فروش و مرا کز معاملات 
پشم (۸۰ دربند)» جرم(۳۲دربند) و ابریشم به ۲۸ مرکزمی رسد. نقصان بارند گی و خشکسالی 
سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ سبب شد که رکودی درکار صنعتکاران وکسبة آقجه پیش اید. یکی از علل 
دیگر خسارت درکار زراعت قرار گرفتن بخشی از اراضی حومه اقجه در قسمتهای انتهایی کانالها و 
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جغرافیای شهری درافغانستان 


در آقچه مراکز صنعتی هم فقالیت دارند. حداقل چهار کارخانه پنبه پاک کنی (شرکتهای 
مزار شریف و کابل) در سال ۱۹۷۳ در این محل کار می‌کرد و درکنار این مرا کز صنعتی تاشسات 
نگهداری, انبار کردن و پنبه دانه کشی وجود داشت. همچنین کارخانه‌های چرمسازی» روغن 
نباتی و دو کارگاه بزرگ قالی بافی در حومة شهر به فقالیت مشغول است. 

برنامه‌های زیر بنایی و اساسی شهری با وحود اهمیّت اقتصادی آقجه تا کنون نمودی نداشته 
است. در سال ۱۹۷۳ حدود ۸۱۳ ازمنازل شهر از برق برای روشنایی درشب بهره‌می برد. آب آشامیدنی 
شهر که در حویهای روباز حاری است» به وسیله ده تلمبۀ دستی که در شهر حدید تعبیه شده است 
تأمین می شود. همین تلمبه‌ها یک سال بعد از بهره‌برداری (بخشی از آن) ازکار افتاده بود. آبهای 
زیرزمینی که درعمق ۱ تا ۲ متریافت می شود. یا تلخ است وتا غیرقابل شرب است. تأسیسات 
زیربنایی و امکانات شهری آن منحصر به یک مدرسه عالی برای پسران و یک مدرسۀ متوسطه برای 
دختران, یک بیمارستان (یا ۱۰ تخت ویک پزشک) ویک سینماست. 

مرکزی دیگر در این منطقه, شبرغان نام دارد که به مراتب نوین تر (از آقچه) به نظر می آید. 
(ن. ک: نقشه .)۱٩‏ شبرغان از سال ۱۹۱ به مرکز استان و از ۱۹۷۰ بمانند آقجه به جاده اسفالتة 
مزار شریف- کابل راه پیدا کرده است. حمعیّت این شهر حدود ۱۵۰۰۰ نفر است. شبرغاد از 
دورنرین مرا کز حاصلخیز صحرای (رودخانة) سر پل است. هر دو شاخۀ رودخانه سر پل (دریای 
سفید و دریای سیاه) بخش باختری دشت را مشروب می‌کند. حتی شبرغان هم در بعضی از اوفات 
از بی آبی رنج می برد. یک بارهم درنیمۀ اوّل قرن ۱٩‏ در زمانی‌که بین حکام شبرغان و سر پل 
نزاع درگرفت. حا کم سر پل که در فاصله ۵۵ کیلومتری بالای رودخانه مقیم بود, جریان اب را قطع 
کو کته تیان شاه تغییرات ناگهانی در سال ۱۸۸۹ سبب شد که حمعیت ۷۳۰ 
خانواری شهر که بیشتر ازبک بودند به ۱۸۰ خانوار در لابلای خرابه‌های حصار تنزل کند. در بازار 
و ۲ تیمحه شبرغان 4٩‏ کاسب (۱۵ هندو) و صنعتکار مشغول به کارند (مقالات پی تی» دفتر دوم 
افغان ترکستان» ۰۱۹۰۷ ص ؟ ۳۰). 

در سال ۱۹۳۷ ساختمان شهر حدید آغاز شد. E‏ شهر (بالاحصار) 
بود» جهت نوسازی در نظر گرفته شده بود. نوسازی این محل قدیمی که در شمال غربی شهر جدید 
قرار داشت با مشکلاتی روبرو بود. زمینهای میرویس که شوره‌زاری بیش نبود» مانع نوسازی در 
این محل می شد. از طرفی خشتهای گلی محل کمتر مقاومتی درمقابل باران از خود نشان می داد و 
خانه‌های خحشت و گلی و سریعتر فرو می ریخت. به همین سبب اطراف میرویس مینه پر 
ازخرابه است که شبیه به تچّه‌های کوجکی شده‌اند. پروژ؛ نوسازی و شهرسازی که برای این بخش 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان 


مسجد [5] ساختمانهای ادارات گاز و نفت 
پارک و باغها باون سازمانهای اداری ۳ 
شنبه بازار و سراهای بزرگ یک بازار محله‌های سس .: .:: 
پمپ بنزین ۳ _ سینما »× تحارتی و پرمغازه . : :. 
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ازشهر تا ۵۷۰ باب منزل پیش‌بینی کرده بود» بین 4۰ تا ٤۵‏ آن را به اتمام رساند. 

بِقیّه طرح نوسازی شهر جدید در حقیقت طبق برنامهةٌ قدیمی سال ۱۹۳۹ ادامه یافت. در این 
طرح زمینه‌های فقالیت و تلاش جامعةٌ شهری همراه با فضای سبز و پارک در مرکز» پیش بینی شده 
بود. در اطراف مرکز شهر ساختمان ادارات مهم دیده می شود. بازار شهر که ٩۵۰‏ مغازه و ٤۲‏ سرا 
دارد, در بخش شمالی و غربی شهر بنا شده است. ساختمانهای شهر جدید از ۳۶۲ دستگاه بنای 
یک طبقّه و ٩۵‏ دستگاه دو طیفه تشکیل شده اند (۱۹۷۳). ساختمانهای دو طبقه در امتداد 
خیابانهای خروحی و از غرب به طرف جنوب و شرق ادامه دارند. ازاواخر سالهای ٩۰‏ ساختماد 
بناهای حدید به علت فقدان پروژه‌های تکمیلی متوقف شده‌اند. طبق برآورد سال ۱۹۷۳ شهرداری 
تعداد متقاضیان دریافت زمین برای ساختمان بین یک تا دو هزار نفر بوده است. این تعداد بیشتر 
شامل کارکنان سازمانهای دولتی که اهل پکتیا» کابل» پروان و هزاره جات هستند و مقیم 
شبرغانند» می شود. البته این طرح تا جه حد قابل پیاده شدن است به فیمت زمینهای ساختمانی 


۱۳۹ 


بستگی دارد. 

اهمیّت شبرغان از زمانی فزونی یافت که در سال ۱۹۵۸ درنزدیکی شهر, منابع عظیم گاز 
کشف شد. بدین ترتیب رشد و توسعه بیشتر شهر آغاز شد و درمدت کوتاهی این محل به مرکز 
استخراج گاز ونمونه برداریهای اکتشاف نفت در افغانستان تبدیل شد؟۲ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


ی منابع ریررمینی و انتخاب شبرغان به مرکز استان سبب نک و بالا رفتن توان شهر و به 
وحود آمدن نوین ترین مرکز ایالت در افغانستان شد. در این مرکز ساختمانها و تأسیسات سه مجتمع 
۹ اداری با هزاران شاغل حای دارد. البتّه تمام این تاسیسات در شهر نیست. بلکه تعدادی از 
آنها در اطراف شهر مستقر است» توا کارکنان سازمانهای نفت وگاز۷۵ و سازمانهای 
راهسازی*۲ 

کارگران و متخشصان روسی درکنار افراد محلی کار می‌کنند: تعداد ایشان را در سال ۱۹۷۳ 
صدها تن می دانند. کارکنان روسی یا در مجتمعهای مسکونی دو طبقه در خیابانهای فرعی زند گی 
می‌کنند ویا مانند سایر کارکنان سازمان گاز ونفت در خانه‌های سازمانی (با همان امکانات) به سر 
می برند. روسها به دلیل ەک ویژه و کمی تماس با مردم (نسبت به جمعیت خود) و درآمد کم 
زیاد در کوی و برزن دیده نمی شوند. ازطرفی همان طور که لشکرگاه را شهر آمریکایبان می دانند» 
شبرغاد هم مرکز روسهاست. 

شبرغان خیابانهای آسفالتۀ متعدّدی دارد. برق شهر در منطقه های تأسیسات گاز و نفت تمام 
وقت و در سایر نقاط فقط در شب روشن است"" 

آب آشامیدنی شهر از چاه عمیق و منبعهای شهرداری تأمین می شود. سازمانهای دولتی از آب 
و شود اه ده م کد جتن احتیاحات درمانی سازمانهای دولتی بزرگ» جدا از هم 
برنامه ریزی می شود. شهر دارای بیمارستان عمومی با ۲۵ تخت و 4 پزشک همچنین مدرسه‌های 
راهنمایی و دبیرستان دخترانه و پسرانه است. ۱ 

سرمایه گذاریهای آزاد درکنار سه شرکت خرید از سازمان پنبه مزار شریف و همچنین شرکت 
گوسفندداران قره گل در حریان تما وان تفت رغال نطو کل کیاد ات 


) ۷ - تا کنون نفت به مقدار کم درنواحی آنقوت نزدیک سر پل کشف شده است. 

۷۵ ۔ کارکنان و کارمندان مزبوں مسؤول خط لولة گاز که از شبرغان تا آفچه و آموردریا و یا شبرغان مزار شریف ادامه دارد, 
شستند , 

۷٩‏ از شبرغان حاده‌ای آسفالته به نقاطی جون اندخوی و میمنه کشیده شده است. 

۷ - طبق پروره‌های جدید, مولّد گازی دیگری در دست ساختمان است. پروژ؛ مزبور برق تمام شهر را تامین خواهد کرد. 
همچنین گازکشی شهرمی بایستی از گاز «جرقدوک» تأمین شود (کابل تایمز ۷ ژوئیه ۱۹۷۷). 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستاد ۱۳۷ 


از شهرهای دیگر استان جوزحان که وسعتی نزدیک به شبرغان دارد» سر پل است (نقشه 
۰ اما سر پل شهری با معماری ستتی است. اکثر اهالی این دو شهر هم وسعت ازبک هستند. 
البقه بخشی از اهالی شبرغان ترکمن هستند که در طی سالیان دراز با هزات خی رهگ 
فومی را حفظ کرده‌اند و همین طور سایر اقوام. مردمان تاجیک سر پل هنوز اقلیّت مهمّی را تشکیل 
می دهند. 
۱ شهرهای شبرغان» میمنه و همجنین سر پل که در سال ۱۸۷۵ به حکومت افغانشتان پیوستند, 
در فدیم بر سر راههای کاروانی مهم که ازمزار شریف و از طریق آفجه به میمنه می رفت» قرار 
داشتند. سر پل از حاده‌های ارتباطی مهمی بهره نمی برد. جادۀ ماشین روء به دلیل صعب العبور 
بودن بلندیهای سر پل تا پل چراغ از نواحی اندحوی ویا دشت لیلی در غرب شبرغان می‌گذرد. 
بدین ترتیب سر پل در نقطه ای دور افتاده جای گرفته است. البته نقيصة مذ کور با اکتشاف منابع 
کوجک نفت در نزدیکی انقوت و آق دریا در بخشهای شرقی و جنوب شرقی شهروبا سعی و 
اهتمام و وسعت طرحها ودست اندرکاران روسی که بگرمی با افغانها همکاری می‌کنند» رفع شده 
است. 

فرر (۱۸۵۷) ص ۵ ۲۲) که خود در سال ۱۸4۵ از سر پل دیدن کرده است» شرح می دهد که 
در مجتمع در همی از خانه‌ها وچادرها در اطراف استحکامات قلعه بود. شهر سر پل در سال 
۵ در حقیفت آبادی بزرگی بود که حمعیّت آن به ٩۵۰‏ خانوار می رسید. بیشتر این افراد در 
باغهای حومه زند گی می‌کردند. بازارشهر ۱۰۰ دکان داشت. بین ۵ تا * تاجر هندو از پیشاور و ۲ تا 
۳ مغازه‌دار بهودی در این بازار دیده می شدند گرود کف ۰۱۸۸۰ ص ۹5 مقالات پی تی دفتر دوم» 
افغان ترکستان» ۰۱۹۰۷ ص ۲۹۲ به بعد و ص ۲۸۵). 

در سال ۱۹۷۳ شهرداری محل» جمعیّت شهررا (تا شماع ٤‏ کیلومش) بیش از ۱۰۰۰ نفر 
اعلام کرد. همجنین در این زمان حمعیت شهر را ۰ نفر برآورد کرده‌اند (ن. ک: سنت لیورز 
۱ ۱ ۲ ص 4۲). بخشی از حمعیت شهر در تاستان به باغها کوچ می‌کند و درکنار اطاقکهایی 
جادر (خرگاه) می زند. بازارشهر در این سال ٩۰۰‏ مغازه و 4٩‏ سرا داشته است. آنچه جلب نظر 
می‌کند» عرصه بالایوشهای راهدار (جین 6228 « ۲٩‏ فزوشنده) وك (۱ فروشنده) ۱ ۱ 
در دهات حومه یافته می شود . همجنین کلاههای گرد بافته شده در شهر هم قابل توخه است. 

تعداد آهنگریهای بازار به 4 دربند می رسد. بازار سر پل مرکز خرید نی رقیب روستاییان 
جنوب و اهالی کوهستان در منطقه هاست. 

بازار با ترکیب قدیمی اش درسال ۱۹۳۹ در سطح وسیعی نوسازی شد . کوجه بازارهای تنگ 


هجوت جر سس تسج یش ای توق در اا 


و تاریک و بن بست با سقفهای پوشیده, بویژه تیمجه‌های اصناف مختلف در مرک ساختار ویژه 
بازار را می نمایاند. شکل بازارهای طولانی شهر هم غیر از شرح یاد شده نیست. بخش شمال غربی 
بازار را که از رونق ویژه ای برخوردار بود» در سال ۱۹۷۳ برای ایحاد ساختمانهای حدید» تا حدود 
زیادی خراب کردند. در این قسمت بنا بود» بازاری با ۷۰۰ مغازه حدید ود کانهای قبلی بنا شود. و 
آیا خوش بینی به احرای این طرح نتر اشت ی احتیاج به زمان دارد؛ طبق اسناد شهرداری تعداد 
متقاضیان این د کانها در سال ۱۹۷۳ بیش از تعدادی بود که قرار بود. ساخته شود. احداث شهر 
جدید سر پل که پیرو پروژ؛ ۱۹۹۳ به اجرا در آمد» شامل منطقه‌ای کوچک در شمالغرب, اطراف 
سینما و ساختمان مدرسة متوسطه می شد. اتمام بنای شهر جدید به دلیل فقدان طرحهای ضربتی که 
بتواند بخشی از پروژه را دنبال کند, متوقف مانده بود. تا این که پروژه یاد شده در سال ۱۹۷۳ در 
مدتی کوتاه موفق به فروش ۱۱6 پارحه زمین ساختمانی شد. متقاضیان ساختمان بیشتر از اهالی 
محل ویا پروان و یا صنعتگران استالفی بودند. 

سر پل هم ازشهرهای مذهبی افغانستان است. در خارج شهر که در نقشه ۲۰ دیده نمی شوده 
یعنی در طرف شرق» زیارتگاه حضرت یحبی قرار دارد. زیارت این مقبره زوار زیادی در اوایل سال 
جدید (نوروز) از اقصی نقاط کشور حتی ایران و پا کستان دارد. در کنار زیارتگاه, دکانهای 
مختلف, کاروانسراها, مسافرخانه و سالنهای غذاخوری منطقة آبادی به وحود آورده اند. 

قلعه قدیمی شهر با وجود این که در مرکز شهر قرار گرفته است» جاذبهٌ چندانی ندارد. این 
ساختمان همراه با بنای سینمای قدیمی به ویرانه ای تبدیل گشته است. اگر فعالیت و تحرک 
تازه‌ای دیده شود همانا در بخش شمالی قلعه است: سازمان اداری صنعت نفت وگاز که کار آن با 
استخراج آینده معدنهای محل افزایش می یابد بر جنب و جوش ان جا افزوده است. 

ساختار زیربنایی شهر سر پل ازتمدنی برخوردار نیست. در سال ۱۹۷۳ نه از برق خبری بود و 
نه آب آشامیدنی. بیمارستان کوحکی با ۱۰ تخت ویک پزشک پیوسته کمبودهایی همراه داشت . 
سازمان آموزشی شهر به یک مدرسه دخترانه و دبیرستان پسرانه خلاصه می شد. 

چهارمین شهر بزرگ در ایالت جوزجان سنگ چارک (توک سار) بود. نام شهر توک سار 
اغلب به نام محلّی که این شهر مرکز آن بود» نامیده می شد". در سنگ چارک ۷ درّه در سمت 
شمال کشیده شده است که تا ارتفاعات ۳۵۰۰ متری بند ترکستان ادامه دارد. مرکز این نواحی توک 
سار (حدود ۱۱۵۰ متر ارتفاع از سطح دریا) است که مانند سر پل در جهت جنوب, مناطقی رادر بر 

۸ - البّه این شهر به غلط به سنگ جارک مشهور است و در نقشه‌های جغرافیایی منطقه, در مقیاس ۰ و 


۰ ۱ ,دیده می شود . 
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محل تسطیح شده بازار نو (۱۹۷۳) 
ساختمانهای حدید شهری (ویلایی ) 
ساخشمان سازتانهای آداری 

مسحد 

بازارمحله ها ومنطقه های پرد کان 

شنبه بازار و میدان بار و محله‌های پر د کان 
بانک 8 سینما 


پارک و باغها 


با استفاده از عکسبرداریهای شخصی 


۰ ۱ حغرافیای شهری درافغانستان 


می‌گیرد. این منطقه ها درنزدیکی مرتفعات مرکزی افغانستان و در حدود رودخانه بلخ آب قرار 
دارند. ۱ 
به سبب پرت بودن محل جغرافیایی سنگ جارک, برای اولین بار کمیسیون تعیین حدود 
انگلیس در سالهای ۸٩‏ ۱۸۸۵ به توصیف این محل می پردازد (ن. ک: مقالات پی تی» دفتر دۆم» 
افغان ترکستان, ۰۱٩۰۷‏ صفحات 0۲۷۸ ۲۸۲ ۳۳۲). در قدیم توک سار که مرکز سنگ جارک 
محسوب می شد, دارای 4۰۰ باب خانه با مردمانی از اقوام ازبک, تاجیک, هزاره و قزلباش بود. 
حا کم وقت (سال ۱۸۸۵) سمی داشت که توک ساررا تا حد شهر سر پل که در ٩۰‏ کیلومتری در 
حهت حریان رودخانه داشت ا دهد. به دستور وی در سال ۱۸۸۵ بازاری ساخته شد که 
دارای ۰۰ تا۷۰ دربند د کان (تعدادی از کسبه ازاهالی تاحر پیشۀ پیشاور بودند) بود. 

ار سال ۱۹۲۱ رونق بازار کهنه رو به نقصان گذارد و بازار دیگری در مرکز شهر حدید (توک 
سارنو) ساخته شد. بازار قدیمی شهر حند سالی است که محل مسکونی کسبه بازار شده است. 
ترکیب محل یاد شده بی شباهت به خانه‌های روستایی نیست. از طرفی تنها بازار قدیمی که در 
اطراف قلعه (بالاحصار) کشیده شده بود در این بین به خرابه ای تبدیل شده است. در زمان حاضر 
هتل کوجکی بر بالای بلندی قلعه دیده می شود. 

شهرنو که ۱ تا ۲ کیلومتر از توک سار قدیمی فاصله دارد ودر عرض دره ای قرار گرفته است؛ 
۰ مغازه و ۲۷ سرا دارد. اجناسی‌که در بازار عرضه می شود» احتیاحات بومی را برطرف می‌کند و 
از کیفیّت خوبی برخوردار است. فروشند گان بسیاری (۵۰ تا ٩۱‏ نفر) به کار فروش غلات و برنج 
اشتغال دارند. برنج بازار به طور عمده از خان اناد وارد می شود. افراد پسیاری هم (۳۲ نف) به کار 
فرقتن تک ل مه هر ی زیا یار کا و اا 
شرکت کشمش سازی مزار شریف است که به خرید انگور از این مرکز(هم) مشغولند. 

ساختمانهای شهر جدید و بطور کلی بنای شهر از پیشرفت ویژه ای بهره نمی برد. از ۱۳۲ قطعه 

زمینی که در سال ۱۹۷۳ برای ساختمان به فروش رسید, قريب به ۲۵ قطعۀ آن ساخته شد. با 

وجود آن هنوز اشتیاق خرید زمین و تعداد متقاضیان آن رو به افزایش است. اغلب متقاضیان از 
اهالی محل بودند. طبق مستندات شهرداری این شهر ۸۷۵ خانه و حدود ۲۰۰۰ نفر حمعیّت دارد 
که بیشتر ایشان از اقوام ازبک و تاحیکند. 

شهر توک سار با وحود بزرگی و داشتن مرکزی فال از امکانات شهری گسترده‌ای برخوردار 
نیست. همچنین ساختار زیربنایی شهر همگام با پیشرفت زمان نیست. مولّد دیزلی برق شهر تنها 
روشنایی تاسیسات نمایند گیهای سازمان نفت وگاز و مسحد را تأمین می‌کند. آب آشامیدنی شهر از 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان 


طرح ازگروتس باخ (با اقتباس از 


نقشهٌ رسمی شهر در سال ۱۹4۹) 
دیوارها و استحکامات 4 منطقه‌های مسکونی با معماری سثتی 
پارک و باغها 7۳57 مسکونیهای پراکنده ۳5779 
خندق و حصار 0 پاغهای همراه با ساختمان #7 
خاکریزهای شیب دار (خندق گون) 7۳ ساختمان ادارات وسازمانهای دولتی 


حو بها وابی که از حاه (تا ۳۰ متر عمق) کشیده هی شود تأمین می‌گردد. در سال ۱۹۷۳ شهر دارای 
مدرسة متوسطه برای یسران بود. توک سار در این زمان بیمارستان نداشت. ارتباط شهر با سر پل از 
طریق حاده‌ای متناسب حفظ می شد. در همین حال رفتن به مزار شریف تحمل جاده‌های شوسه 
پر پیج و خم وجلگه‌های تپه ماهوری را به دنبال داشت. 

در استان جوزجان مرا کز دیگری با بازارهای کوحکتر وجود دارد. این آبادیها که در اطراف 
اقجه قرار دارند» عبارتند از: فیض آباد» خانه نقا جهار بولک ض وهمین طور قرقین درکنار 


٭ خحانه نها (نقشه‌های حاب ایران)؛ خانقاء (اعلام افغانی). 


۶و این مرکز در نقشه راهنمای افغانستان, در استان بلخ امده است. 


۱:۲ جغرافیای شهری درافغانستان 


آموردریا. البته اطلاعات ما فقط شامل فیض آباد که ۱۰۰ دکان و ۲ سرا دارد» می شود (ن. ک: 
سینام ۲۳ صفحات ۸ به بعد). 

این نکته که مراکز دیگری با بازارهای کوچکتر وجود دارد, در ایالت فریاب هم صدق 
می‌کند» مراکز آبادی که به دسته‌بندی شهرهای متوسط مربوط می شوند, مثل میمنه و اندخوی. 
میمنه در پهنه دره رودخانه کم آب میمنه فرار دارد. رود میمنه در ۵۰ کیلومتری حنوب این منطقه از 
رودخانۀ بند ترکستان جدا می شود. این محل در میان مرتفعاتی که زراعت دیم آن حاصلخیزاست» 


واقع شُده ان 


سینما ۴ منطقه‌های متراکم مسکونی با معماری ستتی (تا حدودی در دست تعمیر ویا تسطیح) 


میدان بار و شنبه بازارها و تیمجه ها کاروانسرا لکص ساختمانهای حدید ولی پرا کنده 
بازار محله ها و منطقه های بر د کان صسه بانک 8 بت ۱ 
دیوارها و استحکامات (قلعه) یا 


مزارع و خانه های دهاتی 


۱ پارک و باغها ساختمان ادارات و سازمانهای دولتی ۱ 
خاکریزها- گلکاریها 4# ۶ 


خا کریزهای شیبدار (7(۳ ۷۶ 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان ۱:۳ 


در نیما اول قرن نوزدهم میمنه یکی از مراکز بزرگ خان نشین ترکستان افغانستان بود. بعد 
مسافت و اختلافات"و درگیریهای نظامی که مراکز قدرتی چون کابل» بخارا و هرات با یکدیگر 
داشتند, موحب استقلال بیشتر میمنه می شد. البته گهگاه آرامش این منطقه به هم می خورد. در 
سال ۱۸۱ حا کم هرات شهر را فتح کرد و حا کمیّت قدرت حاکم از طرف خان میمنه (در سال 
۵ به رسمیّت شناخته شد. در سال ۱۸۹۸ ارتش افغانستان برای اولين بار این منطقه را به 
محاصره خود درآورد و در دومین محاصره که شش ماه به طول انجامید و در سالهای ۱۸۷۵-۷۲ 
انفاق افتاده شهر فتح و ویران شد. خانها بعد از جنگهای دوم اففان- انگلیس که ارتش عقب 
نشینی کرد (۱۸۷۹) قدرت خود را باز ستاندند و در حقیقت مستقل شدند. این استقلال تا سال 
۶ ادامه داشت (ییت ۰۱۸۸۸ ص ۳۳۸). 

در سال ۱۸4۵ حمعیّت میمنه را بین ۱۵ تا ۱۸ هزار نفر می دانند (فریر ۰۱۸۵۷ ص ۱۹۷). 
ویمبری (۰۱۸14 ص ۲۵) می نویسد که شهر بشدّت کثیف بود» ساختمانها ترکیب دلپسندی 
نداشت, دیواری گلی حصار شهر ود تعداد خانه‌ها به ۱۵۰۰ تا می رسد و بالاخره بیشتر سا کان 
شهر از قوم ازبک بودند. در بازار شهر تعداد زیادی بهودی و هندو فعالّت داشتند. بازار فروش اسب 
از پر رونق‌ترین معاملات بود. همحنین تحارت فرش و خرید و فروش کشمش, رازیانهٌ رومی و 
پسته رواج داشت. حتی این داد و ستد تا بغداد می رسید. 

گرودکف (۱۸۸۰: صء ۱۱۰) بعد از دو سال که از خرابی میمنه می‌گذشت. از این محل 
دیدن کرده است. وی شهر را به ویرانه تشبیه می‌کند و می نویسد که از جمعیّت شهر قریب ۱۰ ان 
باقی مانده است.می گویند که شهر در سال ۱۸۸۲ درهم کوبیده و منطقه ای بسیار فقیر بود ولی 
استحکامات آن با عظمت هنوز پا برجا بود. از بالا حصار (قلعةٌ شهر) در جهار جهت بازار سر پوشیده 
شهر ادامه داشت. بازار در آن زمان ۲۳۵ مغازه (به قولی ۱۵۰ دربند) داشت (مقالات بی تی» دفتر 
دوم افغان ترکستان» ۰۱۹۰۷ ص ۲۰۳ و ص ۲۱۱ به بعد). 

بعد از دهها سال که از کسادی و رک ود شهرمی‌گذشت. در اوایل سالهای سی ۳۰ اقدام به 
نوسازی واحداث بازار بزرگی شد. میمنه در سال ۱۹۳4 به صورت نیمی نوو نیمی کهنه و ویرانه 
درآمده بود (ثی مکه ۰۱۹۳۹ ص ۲۲۳). پیرو طرح و برنامةٌ نوسازی از سال۱۹4۹ (ن. ک: نقشة 
۱ بخش غربی شهر قدیمی نوسازی شده بود. در این قسمت خیابانهای مستفیم, تفسیمات 
زمینهای ساختمانی و بنای ساختمانی ادارات و سازمانهای‌دولتی‌نمایان است. دیوارهای قدیمی‌شهر 
با وحود نوسازی در ناحیۀ ویران شمال غرب و در حاشیۀ خیابانهای جنوبی و شرقی و حتی مشرف 
به نوسازیهای شمال شهر هنوز دیده می شود. به موازات این طرح ترکیب اولیه و موجودیّت ساختمانها 


۱6 جغرافیای شهری درافغانستان 


بوضوح تغییر یافته است ن. ک: نقشه ۲۲). 

در مرکز شهر در محلی که روزگاری E‏ وبارویی وحود داشت. ساختماد سینمابا 
جراغهایی بر فراز ان خودنمایی می‌کند. سینما از آثار پیشرفت و ترقی شهر به شمار می اید. بازار 
قدیمی شهر که در اطراف قلعه مرکزی کشیده شده بود به منطقه ای سرسبز و پرگل تبدیل شده است. 

بازار حدید شهر از جهار طرف این میدان منشعب می شود. در جدول شمارهٌ " تقسیم بندی 
مغازه های (۱۹۷۳) این جهار بازار دیده می شود. 

و اما میمنه بدین سبب که از مرا کز عمدهٌ دامداری در حنوب ایالت فاریاب است بیش از 
انتظار فغالیت تجاری دارد. در میمنه تأسیسات دامداری وبسته بندی پشم (توزین پشم) نیز دارای 
مراکزی است. همچنین ساختمان و انبار شرکت نمایندگی پنبه مزار شریف در این محل قرار دارد. 
فریب ۸۰ نفر (۵۰ مغازه) به داد وستد پوست مشغولند. و همین طور عذه‌ای (4 ۲ نفر) به کار دټاغی 
البته بیشتر در خارج از بازار به این کار مشغول هستند, آهنگری (بیش از ٩۰‏ نفر)» جپن فروشی 
(۰ ۲ نفر) و قالی فروشی از شغلهای رایج در بازار است. سه شعبه بانکی که در میمنه وحود دارند 
نشانگر اهمیّت اقتصادی شهر است. 

طبق آمارشهرداری جمعیّت شهر از ۱5 تا ۱۷ هزار نفر بود. در سال ۱۹۷۳ قریب ۳۰ از 
خانه‌های سازمانی طبق برنامه ساخته شده بود. 

جدول ٩‏ تقسیم بندی مغازه‌های بازارمیمنه در شمال ۱۹۷۳ 


تعد‌اد 
طبق اسناد طبق شمارش 
بازار شهرداری ریس( ۱۹۷): دفترفروش ا 

بازار شمالی - شرقی (بازار دروازه مزاریا جاده ۳۹۷ ۳۹۵ لباس» پارچه, فرش 
ظاهر شاهی سابق) ۱ 
بازارحنوبی شرقی (بازارنادر بختون یاحاده نادرشاهی) ۳۰۲ ۳۷۹ صنعتکاران 
بازار حنوبی غربی (بازار دروازه هرات يا حاده ۱۹۸ ۳۷۹ و 
سردار محی الدین عزیز) ۳ 
بازار شمالی غربی (بازار راستة عرب خانه یا جاده ۹.۰ ۹ موادغذایی-مغازه های بسته 
فوس آلدین خان) 
مغازه‌های گونا گون ۱۹ 

% 3 
در مجموع 1°14 ۰۰ ٩‏ 


4 توضیحی برأی‌اختلاف در تعداد مغاره ها نداریم. آمار ریس با ارقام اداره دارایی ممه مطابقت بیشتری دارد(۱۹۷۳).لذا 


مأخذ ما ارقام ریس است تا آمار ومستندات شهرداری! 


۱۵ 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان 


بیش از هر جا ساختمانهای ویلایی (یک طبقه) در بخش شمال شرقی شهر دیده می شود. در 
این بخش خانواده‌های طبقات متوسط تا مره زند گی می‌کنند. قدمت و ترکیب سئتی و یا بومی شهر 
را در سال ۱۹۷۳ می توان در بخشهای شمالی» جنوب شرقی و جنوبی شهر جستجو کرد. در ان 
زمان خیابانهای فراوانی درحال خرابی و تسطیح و یا ساختمان بود. از ان جایی‌که نوسازی و 
تغییرات در بخش مسکونی شهر (قدیمی شهر) انجام می شد, از ترقی و توسعة حاذبه‌های شهری 
خبری نبود. البتّه با بنای مسکونیهای ویلایی ازترا کم جمعیت شهر تا حدّی کاشته شده بود. 

بدین ترتیب بخشی از اهالی به مسکونیهای کناره شهر کوچ کردند ویا در شهرهای مجاور 
سکنی گزیدند. از مطالبی‌که در این باره می توان گفت ضعف مالی و درآمدهای کم مردم بود» در 
حدی‌که نمی توانستند مخارج خرید و انتقال زمین و ساختمان ان را تحمّل کنند (ریس ۰۱۹۷ 
ص 4۵). قیمت زمین و مخارج انتقال آن بطور متوسط ۳۰۰۰۰ افغانی برای حدود یکهزار متر مریم 
می شد. از طرفی حون سرعت ایحاد و احداث منطقه ها و ساختمانهای مسکونی متناسب نبود» لذا 
بر تعداد متقاضیان دریافت زمین بالطبع افزوده می شد. 

ساختار زیربنایی شهر میمنه از کیفیت نسبی بالایی برخوردار است. قریب 2 خانه ها 
مشترک برق هستند که تنها در شب روشن است. آب اشامیدنی پیشترازسه حلقه چاه عمیق و ۵۰ 
منبع خیابانی (آب انبار) تأمین می شود. البته تأسیسات آبرسانی شهر با مشکلات فتی بسیاری 
درگیر است که در بعضی مواقع از کار می افتد. همچنین شهر دارای بیمارستانی با ۳۰ تخت و ۵ 
پزشک» و مدرسه متوسطه دخترانه و پسرانه است. 

توسعه و رشد میمنه در اثر ارتباط نامناسب با نواحی غربی (قلعه نو وهرات) و شرفی (مزار 
شریف) بسیار اندک بوده است. با ایحاد جادۀ اسفالته شبرغان میمنه که ساختمان آن به دلیل 
شنزار بودن مسیر با تأنی پیش می رود» سبب اتصال این مرکز دور افتاده با دنیای خارج می شود. 
مه از ھر کی اھت کف سای قاط راط کرای وارد و کت وی ھا ای بار 
(کشوری) است. امّا این خط هوایی تأثیر جندانی بر شهر نگذاشته است. 

اندخوی از مرا کز دیگر ولی عمد؛ ایالت فاریاب است که جمعیّتی قریب ۱۵۰۰۰ نفر دارد. 
این مرکز که در بیابانی قرار گرفته است از رودخانه شیرین تکاب که از کنارش می‌گذرد» سیراب 
می شود. شهر و آبادیهای انگشت‌شمار آن مانند آقجه و شبرغان و بلکه بیشتس از کم آبی رنج 
می برند (بویژه آن که زمينة خشکسالی ویا کم ابی فراهم شده باشد» خشکسالی ۷۱- 
۰ با وحود این که فاصله شبرغان و اندخوی بیش از ۷۰ کیلومتر نیست» این مرکز مانند میمنه 
منزوی است. راه ماشین رو اندخوی _میمنه (۱۳۰ کیلومت) و تا شبرغان تاحدودی ازشنزارها 


ا ب ی ج آفای وید افنانتان 


می‌گذرد. این مسیر ار رین و امتاسبترین راههای: است که در سزتاسر افغانستان وحود دارد. 
پیش بینی می شود اتصال اندخوی به جاده ارتباطی و آسفالتۀ جدیدی که شبرغان را به میمنه وصل 
می‌کند» مناسبات حمل و نقل ومسافرتی و همچنین اوضاع اقتصادی این مرکز را رونق بیشتری 
بخشد. اندخوی در حدود نیمۀ قرن ۱٩‏ خان‌نشین حکمرانان ازبک بود. حتی گهگاه حکوست 
بخارا این محل را به زیریوغ خود می‌کشید. در سال ۱۸ حاکم هرات اندخوی را فتح کرد و به 
ویرانی کشاند. ویمبری »۱۸٦٤(‏ ص ۲۳۹) می نویسد که اندخوی مرکز داد و ستد و معاملات 
پوست قره گل و خرید و فروش شتر بر سر راه کاروان‌رو ایران- هرات بخارا بوده است. 

در سالهای ۱۸۸۵-۸1 قریب ۳۵۰ خانوار در شهر زندگی می‌کردند. در این زمان اغلب 
خانه‌ها و بیشتر دیوارها جز ویرانه ای بیش نبود و حدود ۲۰۰ خانوار در باغها و روستاهای اطراف 
روزگار می‌گذراندند. بازار شهر در آن اوقات ۸۳ دربند د کان داشت (مقالات پی‌تی دفتر دوم 
افغان ترکستان» صفحات ۱۵ به بعد). 

در سال ۱۹۷۳ بازار شهر ۱۱۰۰ د کان و ۳۰ سرا ویا کاروانسرا داشت. ترکیب بازار بازتابی 
بود از فعالیت اقتصادی شهر که معاملات عمده را در دست داشت: پیرو آمار ادارة دارایی » ٤٤‏ 
پوست فروش» ۲۵ پشم فروش و 4 ۲ نفر قالی فروش به کسب در بازار مشغول بودند. سطح بالای 
ارقام یاد شده نمی بایستی موجب شک و تردید شود چون افراد زیادی در این معاملات دست 
داشتند. تمکن تجار بزرگ سبب می شد تا تجارت پوست و پشم در دست ایشان باشد. این افراد 
کسانی جز مالکان زمین و صاحبان احشام نبودند. آنها کنترل معاملات بازان شرکتهای قره گل» 
دامداری و محصولات مختلف از حمله فرش و بذر کتان و کنجد را در اختیار داشتند. یکی 
ازسرمایه داران و مالکان بزرگ اندخوی که از اهالی بخاراست درکنار داراییهای بسیان مالک 
تیمحه فرش و سینما و تعدادی خانه و مغازه در شهر است. 

ساختمان شهر جدید (اندخوی نو) در سال ۱۹۵۹ در بخش شرقی شهر کهنه شروع شد (نقشه 
۳ سطح زیر بنایی که در طرحهای اولیه برای ساختمان شهر در نظر گرفته شده بود به نیمی 
تقلیل یافت. از تعداد متقاضیان دریافت زمین در سال ۱۹۷۳ کاسته شد. و همین طور زمینداران 
بزرگ ازتحویل زمین به شهرداری برای احداث ساختمان و بناهای پیش بینی شده امتناع می‌کردند. 
شهر جدید قبل از هر چیز شامل بازاری می شد که پیرامون میدان مرکزی پر گرد وخاکی دور می زد. 
تعدادی واحد مسکونی هم در بخش جنوبی شهر ساخته می شد. قطعات زمین ساختمانی از ۱۵۰۰ 
تا ۳۰۰۰ متر مربع بود (البثّه با بلندپروازی). درسال ۱۹۷۳ فقط ۷ تا ۸/ از ۲۱۰۰ دستگاه 
ساختمان مسکونی که قرار بود ساخته شود (طبق نقشه) به مرحله نهایی رسید. 


500 m 


طرح از گروتس باخ 


۰ و( 


بازار و محله های پرد کان سس تا 


حایگاه بنزین 


K 
T 


ات 6 ۳۳ 


سینما 


0 
یکی 0 °° °° 


منعلقه های 


مسکونی (با معماری 
ساختمان ادارات و سازمانهای دولتی 


منطقه های مسکونیهای نوین- ویلایی 


4 


7 
0 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان 


۱:۷ 


۸ تست یت تج ات بح ی تفای وید فان 


بخش پر درحت شهر کهنه هنوز هم خرّمی خود را از دست نداده است. تنها ناحیه ااا 
به ویرانه ای تبدیل شده است. در این بخش گنبدهای خشتی چند مسجد دیده می شوند. از بین جند 
بنای قدیمیء مقبرةٌ حضرت بابا ولی با مسجد و مدرسه اش از اما کن متبرکه منطقه بویژه برای 
ترکمنها به شمار می آیند. 

فقدان توسعه شهری و کم اهمیتی در ساختار زیربنایی شهر همراه با بی توخهی اولیای امور 
شهر را به انزوا و کندی توسعه کشانده است. البتّه این موارد در کنار توان بالقوه و بسیار خوب 
اقتصادی شهر قرار گرفته اند. در سال ۱۹۷۳ تنها ۸۱۳ از خانه‌های شهر برق (شب) داشتند. 
همجنین شهرور‌انتظار کاش اساسی در امرتأمین آب آشامیدنی مطمنن و تاسیسات حدید آن 
بود. آب جاههای ۱۵ متری پر از املاح بود و جویهای آب اندخوی تنها ۲۰ روز ازماه اب داشت و 
در ۱۰ روز دیگر آب رودخانه و در نهایت جویها زمینهای بالای رودخانه را مشروب می‌کرد. 
اراضی مزبور در منطقه تکاب قرار داشت. بنابراین برای روزهای مبادا اب جویها در حوض انبارها 
انباشته می شد که در ۱۰ روز کم آبی مصرف شود. بنای بیمارستان دولتی شهر در سال ۱۹۷۳ تازه 
در دست ساختمان بود. تنها بیمارستان شهر دارای ۵ تخت ویک پرشک بود. دو مدرسه متوسطه 
پسرانه و دخترانه درشهر وحود داشت . 

در منطقه های شرفی ایالت فاریاب در کناره‌های رودخانه شیرین تکاب یععی در نواحی 
علیای اندخوی مراکز تجارت و زند گی متعددی وجود دارد که از نظر اداری و نوع معاملات وی هر 
دزه و یا نواحی استپی است. در نوشته ها ونشریات و یا مآحذ قدیمه» پیوستگی و قدمت این مراکز 
داد و ستد دیده نمی شود. ويا حداقل وحود و کثرت این محلها را در دهه های دوم و با سوم قرن اخیر 
مشاهده می‌کنیم . 

دولت آباد در سال ۱۸۸۵ مرکز الونکها و حادرهای عا رن (ارزری؟) بود (بیت ۱۸۸۸ 
ص ۲۳4). محل قدیمی این مرکز اکنون به آبادی بزرگی تبدیل شده است که مرکز بخشداری 
است. دولت اباد دارای ۱۸۰ دربند دکان و۱ سرای» بر سر راه شبرغان -دشت لیلی- میمنه 
است. دولت اباد مرکز قالیبافی است وهای از مرکز اندخوی به نقاط دیگر صادر می شوند. 

شیرین تکاب مرکز بخش تکاب است. این آبادی ترکمن نشین در ۳۰ کیلومتری بخش علیای 
دولت آباد قرار دارد. شیرین تکاب که در دره‌ای با ابادیهای زیاد قرار دارد بازار این مرکز دارای 
۰ درنند د کان است. حادهٌ شیرین تکاب در نقطه ای که ۰ کیلومتر با میمنه فاصله دارد از مسیر 
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دره رودخانه حدا می شود. در سال ۱۹۹۹ در این نقطه که ده نو نام دارد بازاری با حدود ۲۰۰ مغازه 
و ۸ سرا احداث شد. در این بازار خرید و فروش احشام و داد و ستد غلات رونق داشت. این سه 
بازار دارای بازارهای مکارهٌ حداگٌانه ای هستند: بازار دولت آباد روزهای یکشنبه و جهارشنبه, 
شیرین تکاب دوشنبه و شنبه و بازار ده نو روزهای سه‌شنبه و حمعه. 

مرکز بخش علیای در شیرین تکاب تا مڌتی پل جراغ بود. این مرکز تا پیش از احداث حاد: 
ماشین رو بر سر راه کاروانی شبرغاد سر پل میمنه قرار داشت. تغییر مسیر حاده و انتقال مرکزیت 
به غورزیوان (۱۹5۸) صدمات جبران ناپذیری بر نقش اقتصادی و مدنیّت پل جراغ وارد آورد که بعد 
از حندی شاهد ویرانه‌های بازار کوحک شهر بودیم. 

در فاصله ۱٩‏ کیلومتری جنوب پل جراغ که تنها راه ماشین رو پر پيچ وخم ان از کنار رودخانة 
غورزیوان می‌گذرد, بازار شهر جنب بخشداری غورزیوان در نزدیکی سرچکان و در دشت مسظحی 
قرار دارد. این مرکز در سال ۳ دارای ۱۸۰ د کان و ۱۰ سرا بود. طبق برنامه می بایستی در آخر 
بازار منطقه ای مسکونی احداث شود.در سال ۱۹۷۳ از ۳۰۰ خانهٌ پیش‌بینی شده فقط ٩‏ واحد آن در 
دست ساختمان و یا تمام شده بود. ۱ 

سرحکان نمونه ای است از شهرهای دور افتاده که در هیچ طرح و توسعه ای کنحانده نشده 
است. بدین ترتیب از جاذبه های شهری در این مرکز خبری نیست. ازطرفی ترکیب مردم روستایی 
آن که از اقوام ازبک» تاجیک وپشتون تشکیل شده است. رغبتی به شهرنشینی و زندگی شهری 
نشان نمی دهد. ولی بازار در سالیان کوتاهی مرکز داد و ستد اهالی آبادیهای ۷ درّه از غور زیوان و 
نقاط همسایه حنوبی شده است. ارتباط این مرکز با میمنه یک تا دو نوبت در روز و بوسیلهٌ ماشین 
است که روزانه بین این دو نقطه از طریق پل جراغ در رفت و امد است. 

در در شیرین تکاب و در بخش علیای پل جراغ جمعه بازار کولیان قرار دارد. در شمال این 
جمعه بازا بازار کوجکی در کنار مرکز اداری درزآب دیده می شود. شنبه بازارها در بعضی نقاط 
دیگر تنها یکبار در هفته دایر می شود: حمعه‌ها در کولیان و دوشنبه در درز اب حهارشنبه دریل 
جراغ و پنجشنبه‌ها در غورزیوان (سرجکان) برقرار است. 

در بخش غربی میمنه و در امتداد جاده بالا مرغاب, مرا کز و بازارهایی حون الما قیصار و 
ححکتو وحود دارد. بازار المار که در دشت کم آب المار و در فاصله ۳۵ کیلومتری میمنه قرار دارد» 
از نمونه‌های قدیمی بازار و از سال ۱۸۷۸ پا برجاست (گرودکف ۱۸۸۰ ص ۰ ۱۲؛ مقالات 
پی تی » دفتر دوم افغان ترکستان» ۰۱۹۰۷ ص ۱۲). بازار المار ۱۸۰ د کان و ۷ سرا دارد که محل 
داد و ستد و تهیّه مایحتاج اهالی منطقه‌های جنوبی است (زمینهای رودخانة بند ترکستان). این 
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موقعیّت را بازار فیصار هم که در ابتدای دشت پر وسعت فبصار واقع است, دارد. این مرکز از اواخر 
قرن نوزده بدین نام مشهور شد (مقالات پی تی» دفتر دوم افغان ترکستان» ۰۱۹۰۷ ص ۱۵۰). در 
سال ۱۹۷۰ بنای شهرنو این مرکز آغاز شد. کارهای ساختمان این شهر از سال ۱۹۷۱ متوقف شد. 
زیرا می بایستی مسیر جاده جدید الاحداث میمنه بالا مرغاب قبل از هر اقدام دیگر تعیین شود. 

در سال ۰۱۹۷۳ بازار نیمه تمام شهر ۲۳۰ دکان و ۱۷ سرا داشت. در منطقه‌های مسکونی 
هم بیش از ۲۰ ساختمان تمام نشده وجود داشت. تقاضای دریافت زمین بسیار اند ک و متقاضیان 
د کان فراوات بودند. 

در فاصله فقط ۱۷ کیلومتر در غرب قیصار و در حاشیه این دشت. مرکز چچکتو که از 
بخشداری قیصار است» قرار دارد. اما اختیارات اداری آن بسیار اند ک است. امروزه این مرکز 
نقطه تجمع روستاییان بسیاری است. ولی در سال ۱۸۸۵ شهری رها و ویران شده به دست ترکمنها 
محسوب می شد. این شهر در ده سال قبل از ان زمان» ازطرف ترکمانان سرکوب شده بود (یبت 
۸ ص ۱۳۰). 

حاده مهم تجارتی - کاروانی» بلخ - میمنه- هرات که مورد حملهٌ ترکمانان در قرن نوزدهم واقع 
می شد» رو به خرابی گذارد (گرود کف ۰۱۸۸۰ ص .)۱۲٩‏ بازار چچکتو ۲۰۰ د کان و ٩‏ سرا 
داشت (۱۹۷۳). ۳ آبادی مزبور مکمل شنبه بازارهای یکدیگرند: المار دوشنبه, قیصاریکشنبه و 
پنجشنبه و ججکتو شنبه و جهارشنبه‌ها (دربارةٌ فیصار و ججکتو» ن. ک: پی. سنت لیورز 
۱۹۷۹ 


4 ۔ 6 شهرها وبازارهای نواحی غربی افغانستان (ایالتهای بادغیس» هرات» فراه ونیمرون 

نواحی غربی افغانستان را استانهایی جون هرات» بادغیس, فراه و نیمروز تشکیل می دهند. 
در واقع مرکز اصلی این استانها هرات است که تا حدی کمتر نیمروز هم تابع دستورات ان است. 

همان طور که ایالت فاریاب و مراکز مسکونی ان» طبق تاریخچه خود به ترکستان افغان 
معروف است (نواحی شمال افغانستان), استان بادغیس هم به استان هرات و مرکزیت ان ارتباط 
دارد. البته تا زمان تقسیم بندی اداری (سیاسی) افقانستان در سال ۱۹5۲ ایالت بادغیس در حوزه 
مسوولیت هرات قرار داشت. ارتباط مزبور ريشه ای دراز در زمانهای قدیم دارد. در بازارهای بادغیس 
تجار و صنعتگران بسیاری وجود دارند که بیشتر اهل هرات هستند و ارتباط و یا هراتی بودن خود را 
به طور کامل حفظ کرده‌اند. 

استان بادغیس ازجمله ایالا تی است که از حاده‌ها و راههای ارتباطی مناسب کم بهره است 
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و آب کافی ندارد. بدین سبب کمترین جمعیّت (جمعیت نسبی) را در افغانستان دارد ودر رشد 
و توسعه این استان در پایین ترین سطح است. حالت و موقعیّت مزبور را می توان دربارة سایر شهرها و 
مرا کز تجارت و بازار این ایالت که مرکز این استان را هم شامل می شود, عمومیّت داد. بدین ترتیب 
قلعه نو که برزگترین نقطه مسکونی ایالت بادغیس است» کوچکترین شهر از نظر دسته‌بندی 
شهرهای متوسط افغانستان است. 

قلعه نو درپهنای یک تیه ماهور و محل اتصال دو راسته در بزرگ» در شمال بند بادغیس 
(سفید کوه) واقع شده است. روی هم رفته محل قلعه نو که در کنار جادهٌ قادس (جنوب شرق) و 
کوشک (طرف غرب) که از راه تجارتی هرات ‏ میمنه جدا می شوند, واقع شده است» امکانات 
ارتباطی مناسبی را در اختیار این مرکز قرار داده است. در سال ۱۸۰۳ این محل ویرانه ای بود که از 
برج و بارویی قدیمی و جند جادر عشایری هزاره‌ها تشکیل می شد (و یمبری ۱۸16 ص ۲۲۳). در 
سال ۱۸۷۸ حصاری نوبرقلعه کشیده شده بود که در میان آن خانه‌های گلی و بازاری مشاهده 
می شد. البته در آن زمان بیشتر اهالی در چادرها زند گی می‌کردند (گرود کف ۰۱۸۸۰ ص ۱۵). 
در سال ۱۹۰۳ شهر دارای استحکامات بیشتری همراه با بازار (۳۰ دربند د کان) و ۸۰۰ حادر با 
تعدادی خانه بود (مقالات پی تی» بخش سوم هرات» ۰۱۹۷۵ ص ۰ ۲۲). ۱ 

نی مکه که در سال ۱۹۳4 این محل را دیده است (۰۱۹۳۹ ص ۲۱۸) می نویسد بازار و شهر 
در حال توسعه و بازسازی بود. البتّه ساختمان بازارکنونی شهر به اواسط دهۀ جهل می رسد (پلانول؛ 
۹ ص .)۱٤۸‏ خشکسالیهای ۷۱- ۱۹۷۰ صدمات شدید و حبران نایذیری به دامداران و 
دیمکاران وارد آورد. خشکسالی مزبور علاوه بر خسارت کسبه» سبب فروش خانه‌ها و تقلیل 
درتعداد متقاضیان خانه شد. از سال ۱۹۷۱ به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی بسیاری از مردم 
خانه‌های خود را فروختند. 

بازار شهر در سال ۱۹۷۳ دارای 41۸ مغازه و ۱۱ سرا بود. فعالیت پر جنب و جوش در بازار به 
دلیل بومی نبودن تجار (بیشتر هراتی) فصلی بود (همان طور که پلانول د ر"۷٩۰۱‏ ص ۱۸ به بعد 
می‌نویسد). در د کانهای متعددی از بازار محصولات و فرآورده هبایی چون مواد غذایی وارداتی» 
حلویات, نان و کلوچه به سبک هراتی که با چیدن جدیدی در معرض دید است» عرضه می شود. 
واما باوجود این که بنای بازار از موقعیت خوبی برخوردار است» ولي طبق پروژه نوسازی مرکز 
(۱۹0۷) بخشی از بازار و منطقه‌های مسکونی قلعه نومی بایستی به طور کامل تغییر کند و ازطرفی 
راسته د کانهای طولانی به تقسیم بندی بخشهای تجارتی مجزا تبدیل شود (نقشهة‌یلانول>۱۹۷) 
دکانها و محله‌های تجارتی به وسیله خیابان و یا میدانهایی از یکدیگر جدا می شوند. با طرحی که 
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مهندس معمار روسی در زمينه نوسازی شهر ارائه داده است و در نوع خود بهترین نمونه و مثالی 
جهت روشنتر شدن مطلب است, بدون توخه به احتیاحات و ضروریّات شهری وبی ان که به 
فقالیشهای اقتصادی و کسب وکار بومی دقتی شود همه چیز از مرکز (شهر) الهام می‌گیرد (ن. ک: 
بخش .)۳-٩‏ بعد از سالهای قحطی و خشکسالی و اوضاع بد اقتصادی قلعه‌نو این طرح هم درکنار 
پروزه‌های دیگر متوقف ماند. 

قلعه نو در سال ۱۹۷۳ قریب به ۳۰٩‏ ساختمان مسکونی و حدود ۳۰۰۰ نفر جمعیّت داشت. 
بیشتراهالی از هزاره و در حد کمتری تاجیکهای هراتی وپشتونهای قندهاری بودند. بیش از 
خانه های شهر مشترک برق نبود (برق شبانه). اب آشامیدنی شهر از چاه و جویهای روباز تأمین 
می شد" ۲ . 

بیمارستان ده تختخوابی با یک پزشک؛ دبیرستانی برای پسرها و مدرم راهنمایی دخترها از 
حاذبه‌های شهری قلعه نو بود. قلعه نو با وجود کوجکی, از ساختاری نوین و فعال (مرکز استان) سود 
می برد . 

دومین شهر بادغیس بالا مراب نام دارد. بالا مرغاب در کنار حاده میمنه قلعه نو در بخش 
سفلای دره مرغاب افغانستان و در نزدیکی مرز شوروی فرار دارد. این شر رکز آدازی: کشت ینبه 
است و بازار فروش آن در منطفَهً مرغاب است. 

در فرن نوزدهم منطقه مسکونی شهر محصور به دیوارهای بلند و استحکامات دفاعی بود. در این 
محل عشایر جمشیدی و هزاره جادرهای خویش را بر پا می داشتند. اما به سب درگیریها و قدرت 
نماییهای هرات با میمنه و شبیخون ترکمنها» پیوسته در دست خرابی وویرانی بود ودر اثر 
کشمکشهای مزبور مالکان آن هم تغییر می‌کردند (ن. ک: فریر ۰۱۸۵۷ ص ۱۹۵ ویمبری 
۶ ص ۲۵۸؛ گردوکف ۰ ص ۱:۷ و ۱۵۰). در سال ۱۸۸ این محل به ابادی حند 
دکانی تبدیل شد که بمرور اهمیّت کنونی را کسب کرد (ییت ۰۱۸۸۸ ص ۲۲۳ ومقالات باند ۳ 
هرات» ۱۹۷۵ ص 1 به بعد. بخش عظیمی ازبازار فعلی شهر در سال ۱۹۲ ساخته شد (پلانول 
۷۹ ص ۱۸ و نقشه). بازار شهر در سال ۱۹۷۳ قریب ۲۵۰ د کان و ۱۰ سرا داشت. البته -- 
مغازه‌های بازار در مجموع بسته است. شرکت پنبه هرات در بالا مرغاب هم دفتر نمایندگی و انبار 
دارد. 

از سال ۱۹۷۰ طرح نوسازی شهر در بسترغربی رودمرغاب در دست تهیه و اقدام بود. ولی تا 
سال ۱۹۷۳ هیچ اقدام موری انجام نشده بود. البته اهالی بخش شرقی رودخانه بدین طرح اعتراض 


۹ در سال ۱۹۷۷ ساختمان تأسیسات آب بهداشتی شهر شروع شد (کابل تایمز ۱۸ اوت ۱۹۷۷). 
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داشتند. بالا مرغاب در سال ۱۹۷۳ قریب ۲۰۰ خانه و بین ۱۵۰۰ ۲۰۰۰۱ نفر حمعیّت داشت . 

یکی دیگر از مراکز آباد ایالت بادغیس, غورماج است که بین بالامرغاب و قیصار قرار دارد. 
غورماج میان آبادیهای نزدیک محدودة استان فاریاب از عمده‌ترین آنهاست. منطقه مزبور که به 
همین نام شهرت دارد» در سالهای ۱۸۸۵-۸٩‏ ویرانه ای بیش نبود (بیت ۰۱۸۸۸ ص ۱۸۸). 
امروزه» غورماج مرکز اداری و بازارمعامله‌های (بیشتر از همه) پشتونها که در ان نواحی سکنا 
گزیده‌اند» یعنی منطقه های بین بالا مرغاب و ججکتو که در فاصلةٌ ۲۲ کیلومتری واقع شده است» 
می باشد. بازار غورماج در سال ۱۹۷۳ دارای ۲۲۰ د کان و ٩‏ سرا بود. 

با وجود مراکز آبادی حون قادس, لنگر و جوند در منتهی اليه جنوب شرقی» کوشک کهنه که 
در دورترین نقطه غربی قرار دارد» از اهمیّت بسزایی برخوردار است. این شهر دارای ۲ راسته بارار 
کوحک, یکی قدیمی و دیگری حدید است. دراین بازارها ۱۰۰ دربند دکان وجود دارد. 
کم توخهی و مسژولیت اداری و سیاسی این نقطه مانند سایر آبادیهای ایالت بادغیس متوخه قلعه نو 
است. قلعه‌نو حدود ۰ کیلومتر با این مرکز فاصله دارد و راه ان پس ازمختصر بارند گی غیر قابل 
عبور می شود . درحالی‌که کوشک کهنه بهترین جاده ارتباطی را با هرات دارد. زیرا جاده کمربندی 
هرات- تورغندی از نزدیکی آن می‌گذرد. 

یکین از بزرگترین وعمده‌ترین شهرهای افغانستان که مرکز اقتصاد و مدیریّت اداری و فرهنگی 
غرب این کشور است» هرات می باشد (ن. ک: نقشه‌های ۰-۲٩‏ ۲4). نفوذ و تأثیر هرات همان طور 
که اشاره شد از مرزهای این استاد تحاوز می‌کند. هرات ٩۳۰‏ متر از سطح دربا ارتفاع دارد . 
رودخانةٌ هریرود که از این استان می‌گذرد. موجب آبادانی و تراکم جمعیّت در این ایالت شده 
است. 

هرات از قدیمی ترین شهرهای افغانستان است. نام این شهر در اوستا (هیراوا یا هیرافا) آمده 
است که حدود ۳۳۰ سال قبل از میلاد مسیح(ع) به دست اسکندر کبیر تحدید نناشد. با قدرتمند 
شدن مرا کز حکومتی آن طرف مرزها» جون ایران» افغانستان و ترکستان غربی» هرات هم دست به 
تم کت تاریخ هرات نشان می‌دهد که این شهریا مرک فتوحات بوده است وی زیر سم 
اسبان به خرابی کشانده شده است. اهمیّت هرات در دورافتادگی و بر سر راہ کاروانها قرار گرفتن 
هم هست (جادهٌ معروف ابریشم ازاین نقطه می‌گذشت). این موقعیّت موحب اعتبار روزافزون هرات 
می شد. این شهر پایتخت حکومت مقتدر تیموریان در عهد شاهرخ و حسین بایقرا (۱۵۰5- - ۱۰6) 
بوده است. بین سالهای ۱۷۱۸ تا ۱۸۱۳ میلادی هرات بهانه ای پیوسته برای درگیریهای ایرانیان و 


افغانها بوذ. همچنین در بعصی از اوقات» حکومتی مستقل و ویژه حود داشت. مرنبه آخر در عهد 
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امیر عبدالرحمن» هرات برای همیشه از آن افغانستان شد (ولف ۱۹۹5 صفحات ۱ تا ۵). 

مدارج ترقی و مسیر رشد و آبادانی و توسعه هرات در قرن نوزدهم بوسیلۀ سیّاحان و گزارشگران 
که سفرنامه ای از خود به جای گذارده‌اند» بخوبی دیده می شود. در زمان محاصره ده ماهةٌ هرات 
بوسیله ایرانیاد یعنی در سالهای ۱۸۳۷-۳۸ حمعیّت شهر بین ٤۵‏ تا ۲۰ هزار نفر بود. این حمعیّت 
شامل هندوها و بهودیان بازرگان هم می شد. بازار شهر ۱۲۰۰ دکان و ۱۷ سرا داشت. تجارت 
هرات با ایران» بخارا و شکر پور (دریا کستان کنونی) معروف بود و کالاهایی حون پارحه های 
بریشمی (حریر)» کفش و فرش هرات از شهرت ویژه‌ای سود می برد. درهمین جا باید گفت که 
هرات آن زمان از کثیفترین شهرهای دنیا بود ( کانولی 4 ۰۱۸۳ صفحات ۲ و ۱۲ به بعد؛ موهان لعل 
۲ صفحات ۲۲۰۳ به بعد)؛ فریر (۰۱۸۵۷ صفحات ۱۷۱ به بعد) که در سال ۱۸4۵ شهر را 
دیده است» می نویسد که بعد از اخرین محاصره ایرانیان حمعیت شهر به خود رسید که تعداد آن 
بین ۲۰ تا ۲۲ هزار نفر می شد. بیشتر خانه های شهر خالی از کته بود و تا حدودی خراب شده بود. 
خانیکف (۰۱۸۱ صفحات ۳۹۰ به بعد) بعد از دو سال از محاصره ایرانیان شهر را پر از ویرانه 
دریافته است. 

در سال ۱۸۲۱۳ بعد از ده ماه محاصره مجڌد» بوسیله سلطان افغانی دوست محمد فتح شد. بعد 
از؟ یا ۳ ماه فاصله» یک مجارستانی به نام | ویمبری (۱۸14 ص ۲۷۰ به بعد)» از شهر دیدن 
کرده است. به طوری که وی می نویسد تمام شهر ویرانه ای بیش نبود و دیوارهای نیمه سوخته دیده 
می شد. البته بازار شهر هنوز رونق خود را حفظ کرده بود. ویمبری می نویسد که بازار هرات مرکز 
ویژگیهای هندی, ایرانی و آسیای مرکزی بود. 

طبق نظر گرود کف (۰۱۸۸۰ ص ۰) جمعیت شهر در سال ۱۸۷۸ نزدیک به ۵۰۰۰۰ نفر 
بوده است. و اما درست ۷ سال بعد» حدا کثر حمعیت هرات» ۰ نفر بود. دراین سالها نیمی 
ازد کانهای بازار بسته شده بود. در آن زماد یعنی سال ۱۸۸۵ اهالی هرات احتمال حملهٌ روسها را 
به شهر خود می دادند. لذا جمعیّت کثیری از شهر گریخته بودند "» (بیت ۱۸۸۸ صفحات ۲۰ به 
بعد). ۸ سال بعد از این واقعه» شهر چهره طبیعی خود را باز یافت و اهالی به منزلهای خود مراحعت 
کردند. در این زمان ۳۰۰۰ خانوار در شهر زند گی می‌کردند که تعداد آنها به بیش از ۲۰۰۰۰ نفر 
می رسید (ییت ۰۱٩۰۰‏ ص ۱۸). 

نیدر مایر می نویسد (4 ۱٩۲‏ ص ۲۱) که در جنگ جهانی اوّل حمعیت شهر قریب ۲۰۰۰۰ 

۰ مصلای شهر که مرکزدفاع بود و بعد ازسال ۱2۱۷ ساختهشده بو به ویرائی کشیده شد. ساختمان مصلی با زبین یکسان 


۳ 4 هس 2 ۱ 
شد» برای این که حلوی تیرتو پها و یا مسیر گلوله‌ها باز باشد. 
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۱۵۹ جغرافیای شهری درافغانستان ‏ 


نفر بود.طبق نقشه نیدر مایر ترکیب شهر بخوبی باد گار گذشته را با زگو می‌کند (ن. ک: نقشه 
6 هرات در ٩۰‏ سال پیش محدود به شهر کهنةٌ کنونی می شد. طول و عرض شهر بین ۱/۳ تا 
6 کیلومتر بود. دو راسته بازار که در جهار سوقی یکدیگر را قطع می‌کردند» حهار بخش را به وحود 
می آوردند. در اطراف جهار سوق که با توق آجری نمایان بود» د کانهای زیادی وحود داشت 
(هنوز هم این شکل به قوت خود باقی است). در بخش یک, شمال شرقی شهر» مسجد جامع» 
ساختمان استانداری و بادگان نظامی دیده می شوده کانال اصلی شهر از این ناحیه وارد شهر 
ا 

بازار مرکز اجناس مختلف و متفاوت بود. ۱۱ کاروانسرا و تعداد زیادی آب انبار سر پوشیده و 
کوجه‌های پيچ در پیج و تو درتو داشت که تعدادی از ان سر پوشیده بود در اطراف آن دیواری به 
ارتفاع در حدود ۳۰ متر با جهار دروازه که هنوز عظمت پیشین خود را حفظ کرده بود کشیده شده 
بود. این نشانه‌ها آثار برجستۀ هرات قدیم بود که بخشی از آن به یاد گار پا برجا بود» در این بین میدان 
ارک و دیواره‌های شهر فرو ریخت, ادارات و سازمانهای دولتی و نظامی به شهر حدید انتقال یافت 
ویا در اطراف محل سابق بناشد. دو راسته بازار متقاطع جهار بازار را تشکیل می داد؛ بازار مالک 
در شمال» بازار کوشک در شرق» بازار قندهار در حنوب (با تعداد بسیاری کاروانسرا) و بالاخره 
بازار عراق در غرب کماکان باقی مانده و بتدریج مانند مسجد جامع نوسازی شده است. ازطرفی 
آب انبارها کم کم به خرابه‌هایی تبدیل شده‌اند "۸. 

بنای شهر حدید در زمان سلطان امان‌الله در حدود سال ۱۹۲۵ اغاز شد. محل ان در شمال 
شهر قدیمی بود. در این محل ابتدا بازار و سپس ساختمانهای مسکونی ساخته شد (شهرنو). در سال 
۵ در ضلم شرقی این شهر مجتمع زیبای دیگری به نام شهر جدید با پارک و ساختمان 
استانداری, ورزشگاه و تعداد زیادی ساختمان که سازمانها و ادارات دولتی را در بر دارد» بنا شد. 
درهمین بخش, ساختمانهای منازل ویلایی دیده می شود که متعلق به طبقات مرفه و بازرگانان 
تجارت خارجی, مالکان بزرگ و صاحب منصبان ارشد است. خیابان هاشمی که ازغرب به شرق 


۱ - نقشه شهربا طرحهای انگلیس که در سالهای ۱۸4۰ و ۱۸۷۹ اعمال می شد» مطابقت دارد. بویژه استحکامات و اراضی 
اطراف آن از طرحهای مزبور پیروی کرده است. 

۲ - بخش چهارم شهر (مومندر) درجنوب غربی هرات قرار دارد. فاضلاب شهر از این محل می‌گذرد. این منطقه از سایر 
بخشها, آب کمتری دارد. بر خلاف بخش یک. این بخش بسیار عقب مانده است (پی . انگلیش ۰۱۹۷۳ ص ۸۱ به بعد). 

۳ - این ویرانی شامل زیباترین (معماری) آب انباره حوض جارسوق هم می شود. خوشبختانه طبق طرحی جدید, تعمیر و 
بازسازی آثار تاریخی دربرنامه است (ارک و مصلی). این طرح با کمک یونسکو و کشورهای دوست در دست اجرا است ( کابل 
تایمز ۷ اوت ۱۹۷۷). 
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کی ا کرش ی ای است کا در ال یر کهته اروا زور این خان 
نوین از سال ۱۹5۳ شیکترین مغازه‌ها در کنار هم دیده می شود (ن. ک: نقشه ۲۵). 

بازار هرات کهنه در این ۱۵ سال اخیر مرکزیّت خود را از دست داده است. در اطراف جهار 
سوق» مراکز داد وستد و صنایع بومی گرد آمده‌اند. تعدادی از این دکانها هنوز محل سابق خود در 
بازار قدیمی سالهای ۱۹۱۵ را حفظ کرده‌اند. (نگاه کنید به نقشه ۲4), در شمال چهارسوق 
مخاره‌های کماشی» زرگری؛ در شرقء مسگری و حلبی‌سازی و در جتوب» پارحه فروشی وجود 
داشت. تیمجه ومرکزیّت اصناف که در بازار عراق بود» از هم پاشیده شد. فروشند گان کلاه, لباس 
وفرش» همجنین اجناس نوینی مثل رادیوو چرخ خیاطی در نزدیکی جهارسوق متمرکز بودند. بعضی 
از این فروشند گان تیمجه‌ای وبژه خود داشتند. 

در خیابان غرب مسجد جامع تیمچه‌های ویژه‌ای (در جاده کا کر) ساخته شده بود. این 
خیابان به سبب ساختمان (جهارباغ) استانداری و اصطبلهای ان در زمان قدیم» بریده بریده و به 
جند خیابان تقسیم شده بود. در این حدود بازار کهنه فروشان, (لباس و کفش کهنه) قرار دارد. که 
این دکانها در اجارهُ کهنه فروشهاست و تنها جند مالک دارد. بیشتر مالکان و صاحبان دکانهای 
یاد شده اهل فنذهار هستند. 

در فسمتهای غرب و حنوبی بازار شهر کهنه و در مغازه‌های نزدیک به انتهای بازان احناس 
متفاوتی چون حلویات, گوشت ونان و میوه به فروش می رسد. در همین محل آرایشگاه و جایخانه 
هم وحود دارد. در منتهی اليه بازار قندهار (در حنوب) و بازار عراق (درغرب) و بیش از هر جا 
درخارج دروازه‌های هر دو بازار کالاهایی که مایحتاج روستاییان است» عرضه می شود. در ان جا 
(میدانهای) میوه و تره‌بار و غلات (درضلع جنوبی) و چهار پایان (در ضلع غربی) داد و ستد 
می شوند. خرید و فروش عمده دریکشنبه و حهارشنبه بازارها که خریداران بیشتری دارد» صورت 
می پذیرد» اما در بازارهای دیگر دریک چنین ایّامی جنب و جوشی مشاهده نمی شود. 

بخشی از بازار مالک به منطقۂ تحارتی شهر حدیدمی رسد. در محوطۂ شرقی استحکامات 
قدیمی شهر لوازم خانگی» رادیو(تعمیرگاه رادیو) و پارچه فروشیهای جدید دیده می شود. جاده 
هاشمی (غربی شرقی شمال شهر کهنه) و جاده نادر پشتون درناحیه مرکزی (طرف شمال). ویژه 
مغازه‌های قطعات یدکی ماشین است. تعمیرگاهها و گاراژها بیشتر در خیابانهای فرعی شمال این 
ناحیه قرار دارد. ناحبه جنوبی راسته خیابان در بخش شرقی ویژه فروشگاههای مواد غذایی 
خارجی» نان و کلوجه, اجناس عتیقه و صنایع دستی چون بافتنی و پوستی همچنین سالنهای 
غذاخوری و مهمانخان»‌هاست. ازتابلو و نوشته‌هایی که به زبان فارسی و انگلیسی در گوشه وکنار 


دیده می شودء متوخه می شویم که این محل» مسیر تردد توریست است. 

از اجناس بازان طرز چیدن» آذین کردن و مشتریهای آن می توان پی برد که در بازار شهر 
هرات سه دسته بندی عمده وحود دارد: 

رده اوّل اجناسی است مورد توخه که از صنایم بومی است و در مرکز قدیمی به فروش 
می رسد اشیا و کالاهای معمولی و ساده محلی که در بخشهای غربی و حنوبی و تا حدودی در 
شرق بازار به فروش می رسد و اجناس لوکس و اشیایی که همۀ متمولین خواستار آنند (در بخش 
ای ای بو 

تجار و صاحبان د کانهاء بیشتر محلی هستند یعنی هراتیهایی هستند که تا اواخر قرن نوزدهم 
بدین نواحی مهاجرت کرده‌اند. دیگر قشرهای بازار را پشتونیان و ایرانیان تشکیل می دهند. تجار 
هراتی از مالکان عمده افغانستان هستند. .این افراد از سهامدارانی بودند که در سال ۱۹۳۳ بانک 
ملی» اولین بانک افغانستان را بنا کردند. در کنار تجار بزرگ مردمان دیگری هم هستند که به 
کارهای گونا گون پرداخته اند و پیشه‌های ویژه‌ای را دنبال می‌کنند, ازبکها و ترکمانان در خرید و 
فروش پشم و فرش و پشتونان به تعمیرات اتومبیل و فروش لباسهای استفاده شده اشتغال دارند. افراد 
مزبور از اقوامی هستند که در اقلیّتند (ن. ک: شورمان ۰۱۹7۲ ص ۳۷۵). 

ازدیاد جمعیّت هرات و توسعه شهر از نیم قرن گذشته را می توان بنابر تخمین و تقریب حدس 
زد. در سال ۱۹۳4 حمعیّت شهر ۲۵۰۰۰ (ثی مکه ۰۱۹۳۹ ص ۲۰) و در سال ۱۹۹۰ قريب 
۰ (شورمان ۰۱۹7۲ ص ۳۷۵) نفر بود. حمعیّت هرات کهنه در سال ۱۹۱۷ تنها ۵۳۰۰۰ 
نفر (نقل ازبرنامة توسعه شهری هرات) بوده است. البتّه اخرین آماری که در بار حمعیت شهر در 
دست است» بیش از ۷۳۰۰۰ نفر(مقالات‌دوره سوم هرات ۰۱۹۷۵ ص ۱5۰۰)می باشد. ازطرفی تعداد 
خانه‌های مسکونی که بیش از ۸۰۰ باب است (طبق مستندات شهرداری هرات» ۰)۱٩۹۷۳‏ حدود 
۰ نفر را دربر می‌گیرد. باید در نظر داشت که جمعیّت حاضر در شهر در فصلهای مختلف تغییر 
می‌کند. تغییرات مذ کور در موسم کار بیشتر محسوس است (شورمان ۰۱۹۲۲ ص ۳۷۸). 

یکی از دلایل عمده‌ای که مانع ازدیاد جمعیت در این مرکز می شود. همانا کمبود کار دایم و 
پیوسته در هرات است. بیشتر مردم هرات به کارهایی چون معامله, صنعتگری, شغلهای اداری و 
کار در پروزه‌های عظیم زیربنایی روی آورده‌اند. کار در کارخانه و موسسات صنعتی 
ازکارخانه پنبه پاک کنی (دانه کشی» روغن نباتی» صابون پزی) بگذریم» هنوز وجودندارد. هرات 
شهر ستتها و صنایم محلّی است. این شهر و استان تأثیر جندانی در اقتصاد و در امور اقتصادی و 
اجتماعی (افغانستان) ندارد. البتّه این امر درمقایسه با مناطق شرقی و شمالی کشور بیشتر به نظر . 


هرات ۱۹۷۳ 
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نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان 


۱۵2۹ 


۱۹۰ جغرافیای شهری درافغانستان 


می آید. از رونق افتادن حاده‌های کاروانهای تحاری و اختلافات ايران و افغانستان در قرنهای ۱۸ 
و ۱۹ بر سر هرات» موانعی در کار رشد و توسعه این منطقه به وحود آورد که در نهایت سبب دور 
ماندن این مرکز از فقالیتهای اقتصادی و داد و ستد دنیای تجارت امروز شد. علت دیگر عقب 
افتاد گی منطقه را پایین بودن حمعیّت نسبی(تنها ۷ تا ۸۸ تمام جمعیت افغانستان در نواحی غربی 
زند گی می‌کنند) آن می دانند (ارنز و دیگران ۰۱۹۷۳ ص ۳۱). ویژگیهای بالا درکنار هم سبب 
ترکیب بومی- سنتی شهر شده است و صنمت و دئیای نوین بدان راه نیافته است (پی- انگلیش 
۳ ص .)۸٩‏ در حقیقت ارتباط اساسی هرات با نواحی مرکزی افغانستان بعد از احداث حاده 
بتونبی بود که این مرکز را به مرزهای روسیه شوروی و ایران وصل می‌کرد و بدنبال ان هرات دارای 
خطوط متعدّد اتوبوسرانی (مسافربری) و هوایی با کابل شد. همچنین جاده ترانزیت ایران-پا کستان 
و ایران- هندوستان اهمیت ویژه ای در زمینۀ تحارت نوین راه دور و ارتباط توریستی و حمل و نقل به 
هرات داده است. ارتباطات راه دور هرات موحب اعتباری شایسته برای هرات نشده است. دور 
افتاد گی و پرت بودن این مرکز ازمراکز تجاری که به دلیل صعب العبور بودن منطقه» بیابانها و 
اراضی کم آب که موانعی جدّی بود» تا حدّی برطرف شده است ولی هنوز هم مشکلا تی وجود 
دارد. 

ساختار زیر بنایی هرات در سال ۱۹۷۳ کمبودهای فراوانی داشت که هنوز هم به ترکیبی 
متناسب نرسیده است. کمبود یاد شده در مرتبهٌ ال متوخه روشنایی شهر می شد که تنها ۸6۰ از 
خانه‌ها در غروب و با شبها برق داشتند.از ۱۲ دستگاه مولد برق که برای تأمین روشنایی و مصرف 
عمومی در نظر گرفته شده بود, ۷ دستگاه قابل استفاده بود که تنها ۵ مولد با قدرت ۲۳۵۰ کیلو وات 
در ساعت کار می‌کرد. در کنار مولدهای مزبو کارخانهة دیگری درکنار رودخانه هو بر ود کار 
گذاشته شده بود که قدرت ان به ۰ کیلووات می رسید و با پایین رفتن سطح آب رودخانه ازکار 
می افتاد را که آرنز و دیگران ۲۳ ص ۵۲). فقدان برق روز مانع پیشرفت و توسعه پيشه های 
نوینی می شد که می توانست بخشی از نیروی انسانی را فقال کند"". 

از مشکلات دیگر شهرتأمین اب اشامیدنی است. در حقیقت آب آشامیدنی هرات از جهار 
حلقه چاه عمیق به دست می آید که به آب انبارهای سطح شهر منتقل می شود. اما آن قدر زیاد 
نیست که بتواند لوله کشی خانه ها را هم زیر پوشش قرار دهد. 
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شود نامعلوم تین 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان :۱ 


امکانات بهداشت و درمان بطور عمده در بیمارستانی عمومی با ٩۰‏ تخت و ۱۰ پزشک 
خلاصه می شود۸۵. درکنار این مرکز, درمانگاههای کوجکتری هستند که مریض را سر پایی درمان 
می‌کنند. این قبیل درمانگاهها به قشرهای مختلف اداری از حمله فرهن‌گیان تعلق دارد. در سال 
۳ فقط ۳ پزشک با مطب خصوصی در هرات وجودداشت. اموزش و پرورش شهر شامل مرکز 
تربیت معلی دو مدرسه متوسطه برای دخترها و پسرها ویک مدرسه علمیه می شد که نسبت به 
احتیاجات شهر هرات و حومه, کافی به نظر نمی رسید. 

بطور کلی می توان گفت که همپای پیشرفت ساختار بنیادی محل که رشد وتوسعه صنعت و 
فنون و امور اجتماعی را در برمی‌گیرد و با وجود اقدامهایی که در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته انجام شده 
است» نتیجه ای عاید نشده است. و کوتاهی سپاست مرکز در بارهٌ ولایات, در مورد هرات محسوستر 
است. 

برای رفع کمبودها وایجاد بازارکار وقوت اقتصادی, برنامهٌ صنعتی کردن شهر در دست مطالعه 
است. در سال ۱۹۷۷ ساختمان کشتارگاه, کارخانه ریسند گی بافندگی و کارخانة سیمان شهر در 
دست احرا بود ( کابل تایمز» ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۷). ۱ 

برای توسعهٌ هرات پروژه های وسیعی طرحریزی شده است. طرح پردامنة هرات از سال ۱۹۲۷ 
ساختمان و ایجاد ۳۱ شهرک در حومه شهر را در دستور کار دارد. این طرح در ۲۰ سال اینده باید 
تمام شده باشد. در همین زمینه تعداد حمعیت شهر را (در اینده) ۲۹۰۰۰۰ نفر که ۳۳۰۰۰ نفر آن در 
بخش قدیمی شهر زند گی خواهند کرد. تخمین‌می زنند. جمعیت هر کدام از شهرکها و منطقه‌های 
مسکونی حومه را بین ٤‏ تا ۱۸ هزار نفر پیش بینی کرده‌اند. مساحت شهر بعد از ساختمانها و 
شهرکهای جدید به ۲۷۸۶ هکتار می رسد که 4 برابر اراضی شهری در سال ۱۹۷۳ است. 

۲ از سطح زیر بنای جدید شهر به منطقه های مسکونی و فضای سبز اختصاص دارد که 
مساحتی حدود ۳۳۰ هکتار را در بر می‌گیرد. بطور مشخص کمربند سبزی در شمال و در غرب شهر 
ره می شود که از خسارات و صدمات بادهای ۱۲۰ روژه حلوگیری کند (ن. ک: نقشه ۲۰). 
پیرو برنامه‌های عمران شهری, در مجموع ترا کم جمعیت ۱۲۲ نفر در هکتار پیش بینی شده است. 
در بخش قدیمی شهر تعداد جمعیّت در هر هکتار تا ۱3۸ نفر خواهد بود. البته لازم اجرای این 
برنامی انعقال ساکنین به نقاط دیگر را به دنبال دارد. 

در طرحیکه دست اندرکاران شهرسازی ارائه داده‌اند» ترکیبی از ساختمانهای ۳ تا ٤‏ طبقه 
تک واحدی و ۲ تا ٤‏ طبقۀ جند واحدی پیش بینی شده است (مجتمع مسکونی). خانه‌های تک 


۵ - بیمارستان حدیدی با ۲۰۰ تخت در سال ۱۹۷ در دست ساختمان بود ( کابل تایمز ۲۵ ژونیه ۱۹۷۷). 
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هرات و طرح نوسازی ۱۹۸۷ - ۱۹۲۷ 


(طبق پروژه سازمان طرح وبرنامه شهری در کابل (۱۹۲۷) 
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طرح» گروتس باخ ترسیم. گرتش 


نقشه ۲۱ 


نگاهی ازنزدیک به‌شهرهای افغانستان « ۱ 


خانواری دیگری در قطعات ٤۵۰‏ متری‌ساخته‌می شد که مناسبتهای بومی - سنتی جامعه شهری هرات 
را عینیّت می بخشید. در مقابل می توان از بخشی از این طرح غير عملی انتقاد کرد که همان طور 
که در بالا د کر شد, تنها کمیت ساختمانها را تا سال ۱۹۸۷ در نظر گرفته است. مسأله‌ای که هنوز 
موحبات اقتصادی آن فراهم نشده است (ن. ک: بخش ۰٩‏ ۳). 

هرات مرک ابالت:هرات ات و سی از هر شهر دیکری: در این استان مرک ت د ارد مرا کر 
بعدی استان» شهرهایی حون او به و غوریان درمنتهی اليه بخش شرقی و درناحیه علیا ودومی درغرب 
ایالت در اراضی دور افتاده سفلای هریرود واقع شده است. 

اوبه که در فاصله ٩۰‏ کیلومتری شرق هرات قرار دارد» مرکز بخش و دارای بازارهای کوچک 
نیز اهت ور سیب ور اس( ن ود روا ا ای شیر ر که 
خانیکف می نویسد, مرکز تجارت و داد وستد ثابعی بوده است »۱۸٦٤(‏ ص ۳۷۲). بازار کنونی 
شهر در بین حند خانه که سا کنان آن بیشتر ازروستا هستند, قرار دارد. منابع ۳ گرم او به که در 
۰ کیلومتری شمال غربی شهر قرار دارد» گردشگاه مردمان مرقه هرات و سیّاحان خارجی است. تا 
ده ت واه مر کوش هرات کال ادر مود هر رود و ر دات ار اود ھی یقت وا 
شهرک و حخجران ادامه داشت. بعد ازریزش پل هریرود و فرسایش جاده و خرابی آن درنقاط 
متعدّد وسارط نقلیه راه دیگری را که از طریق شیندند و فارسی به طرف شهرک کشیده شده بود 
انتخاب کردند. بدین جهت اوبه مرکز تردد کاروانیان و افراد بی بضاعتی که پیاده سفر می‌کردند» 
شد. این افراد از مردمان غور بودند که یا از هرات می آمدند ويا به آن جا در سفر بودند. 

در شرق اوبه [اوبی ] مرکز متبرک؛ چشت شریف با مدرسه ای علمیه قرار دارد. این آبادی که 
با ماشین هم می توان بدان رسید,مرکز دهستان است و دارای بازار کوچکی است. 

غوریان در نواحی غربی هرات و با فاصله ۵۰ کیلومتر از ان قرار دارد. این مرکز در بخش 
تحتانی دشت کم آباد هریرود (در آن قسمت) واقع شده است و از کم ای و 
یی سرا مود اه اکن نیز SEEM‏ 
تاخت و تاز و خرابی مهاجمان قرار می‌گرفت. در زمان صلح خرابیها بازسازی می شد و هم اکنون پا 
را وان نف کت اف ع غرویان فراین ل کدفته‌ سار کاسته شاه نت وراه 
مدت, غوریان که مرکز فرمانداری بود به مرکز بخش تنزل کرد. از ۳۰۰ مغازهُ بازار آن در سال 
۳ اکنون حدود ‏ 1 ان خالی شده است. بقیه هم اهمیّت و رونقی ندارد. بعد مسافت 

تازمینهای ۳ وحاده ماشین رو هرات- مشهد و ایحاد جاده‌ای مستفیم (دیگ) تاهرات, غوریان را 


بیشتر منروی کرده اس 


۱۹ جغرافیای شهری درافغانستان 


یکی از مرا کز بعدی و عمدهٌ هرات کرخ است که دربخش شرقی استان و به فاصله ۰) 
کیلومتری هرات قرار دارد. این مرکز بر سر راه قلعه نو واقع شده است. این آبادی که مرکز بخش 
است» بیش از ۱۰۰ دکان دارد. شهرت کرخ در اثر زیارتی بودن آن است. در این محل دو نامدار 
مسلمان (شیخ 0 کرحی و شيخ الاسلاع) مدفونند. همحنین منزل یکی از رهبران مذهبی 
دراین شهر قرار دارد. مرا کزدیگرآبادول ی کم اهمیّت هرات عبارتند از: انجیل» گذره» پشتوزرغون» 
زنده جان» کوهسان» کوشک. گلران و آذزشکن. 

در اثر احداث جاده بتونی قندهار. هرات که از این نواحی می‌گذرد و به دلیل موقعیت ارتباطی 
ویژه‌ای که بدیدار شده است. تغییرات فاحشی در شهرها و مرا کز بازاری مهم (در ایالت فراه) به 
وه آمژه اه اه ی رن قیاع بر فان وش هیکت نمی رات 
یاد شده بیشتر شهرهای فراه و شیتدند را در بر می‌گرفت. 

فراه در بستر عریض در فراه رود قرارگرفته است. این ایالت در عهد شیرعلی خان (۱۸۷۹- 
۸۳ ) حزو استان هرات بود. از ان زمان به بعد استانداری ویژه خود را دارا شد. فراه تاسال ۱۹۲۱۵ 
ازمهمترین ایستگاههای حادهٌ کابل- هرات بود. بعد از احداث راه حدید قندهار هرات اهمیت این 
شهر کم شد. امروزه راه ارتباطی این مرکز با دنیای خارج جاده‌ای فرعی » به طول ٠۰‏ کیلومتر است 
که این شهر را به حاده اصلی سرتاسری کشور مرتبط می‌کند. دور افتاد کی فراه تأثیر نامطلوبی بر 
اوضاع این شهر گذارده است. 

منطقه مسکونی فراه در قرن نوزدهم درون دیوارهایی چهار گوشه محصور بود. این استحکامات 
هم اکنون در بخش شمالی شهر که به فراه کهنه معروف است دیده می شود (ن. ک: نقشه ۲۷). 
در اثر جنگها و لشکرکشیهای هرات و قندها شهر فراه به ویژه در سال ۱۸۳۷ ویران شد. بازسازی 
شهر در اوایل قرن بیستم شروع شد. در این فاصله شهرازجمعیّت کمی برخوردار بود. جمعیّت شهری 
را بیشتر اطرافیان حا کم و لشگریان قرارگاه تشکیل می دادند. فراه قدیم از ترکیب و جاذبهة ویژه شهر 
کمتر بهره‌ای داشت. (نگاه کنید به موهان لعل ۰۱۸4۲ ص ۰۲۹۰ جی- پی فریر ۱۸۵۷»صفحات 
۳ به بعد؛ اچ. سی . مارش ۱۸۷۷»ص ۱۵۷ به بعد؛ سی . آی. ییت ۰۱۹۰۰ ص ۱۲؛ مقالات 
دوره دوم فراه ۰۱۹۷۳ صفحات ۷۱ به بعد) . 

فراه کنونی یاد گار سالهای ۱۹۲۵ تا ۱۹۳6 است. طبق نظر واویلوف/ بوکی نیچ )۱٩۲۹(‏ 
ص ۵۳۰) دیوارهای شهر در سال ۱۹۲۵ هنوز وحود داشت و بازار شهر دارای ۲۰ تا ۳۰ د کان بود. 
در سال ۱۹۳6 دیگر از استحکامات شهری خبری نبود. در این سالها جمعیّت شهر در مجموع به 


ه یکی کرخ خراسان است و دیگری عراق. 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان ۱۹۵ 


۰ ۰ نفر می رسید (ثی مکه ۳ ص ۱۸۵). 


جمعیت شهر و حومه در سال ۱۹۷۱ طبق مستندات شهرداری ۸۰۰۰ نقر بود. فراه مرکز 
فرمانداری است. 

شهر فراه دارای بیمارستان ۳۰ تختخوابی » ۳ پزشک و مدرسه‌های متوسطه دخترانه و پسرانه بود 
ودر سال ۱٩۹۷‏ صاحب مدرسة کشاورزی شد. برق شهر روشنایی در شب راتأمین می‌کرد. تا سال 
۳ تنها ۸ تا ۸٩‏ خانه‌ها» مشترک برق بودند. ابهای شیرین زیرزمینی که درعمق ۵ متری سطح 
زمین قرار داشت به وسیله تلمبه و چرخ چاه مورد استفاده قرار می گرفت. 

بازارشهر فراه در سال ۱۹۷۳ دارای ۵۵۰ دربند دکان بود که ۱۵۰"تای این دکانها کار 
نمی‌کرد. د کانهای خالی از جنس در خیابانهای کناری شهر دیده می شد (نقشه ۲۷). تعطیل شدن 
دکانها نتیجه تنها جابجایی ادارات و نقل و انتقالات سازمانهای اداری نبود» بلکه و 
5 ۱ ۱۹۷۰ هم ایالت فراه و نیمروز را از پای درآورده‌بود. 

در بازار شهرکه مایحتاج اهالی جنوب ایالت فراه را تامین می‌کند, نه ازفعالیت چشم گیر 
وویژگیهای ارزندهٌ خبری هست و نه از تمرکز و تیمچه‌های اجناس و کالاهای مخصوص. شهر تنها 
مایحتاج اهالی و روستاهای اطراف راتأمین می‌کند. 

ادام نوسازی شهر در حهت غرب است که بر اساس طرحی از سال ۱۹۷۰ دنبال می شود. در 
این زمینه حدود ۵۰ تا ۲۰ قطعه زمین برای ساختمان ازطرف شهرداری محل به فروش رفته است. 
بعد از سیل سال ۱۹۷۲ و انتقال ادارات و سازمانهای دولتی خریداران زمینهای محلی » قراردادهای 
خود را فسخ کردند و احداث هر ساختمان‌جدیدی به تعویق افتاد. با مراحعت سازمانهای اداری 
ومسوولان شهری به فراه رونق و اعتبار شهر و جنب وجوش اقتصادی ان جانی دوباره 
یافت(۱۹۷). 

دومین شهر بزرگ ایالت فراه و مرکز عمده و آباد نواحی شمالی فراه, شیندند (سبزوار) است. 
این شهر در ۱۷ کیلومتری جاده سیمانی (بتونی ) قندهار. هرات در منطقه‌ای سبز ولی دور افتاده و 
در کنار رودخانه فصلی هاروت رود فرار دارد. در حدود سال ۱۸۳۰ رونق شبندند بیش از فراه بوده 
است. به طوری که موهان لعل (۱۸47 ص ۲۸۳) می نویسد: ساختمانهای شیندند مرغوبتر از 
بناهای فراه است. دارالحکومه شهر وخانه‌های مسکونی آن ٩۰(‏ باب) حدود ۵۰۰ نفر نفوس دارد» 

ا ار سیل سال ۱۹۷۲ بخش مهمّی از شهر ویران شد (نقشه ۲۷), ادارات به فراه رود انتقال یافت و شهرک نوینی با 


ساختمانهای حذید در کنار حاده فندهار_هرات احداث شد. و بالاخره پس از تغییرات فاحشی که در فراه پیش امد و همجنین در اثر 
دوری فراه رود. دوباره اداره ها و سارمانهای دولتی در سال ۷ به فراه منتقل گشت. 


نقشه ۲۷ 
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طرح از گروتس باخ طبق نقشه برداری موف 


مسجد و ساختمانهای شهری ونیمه شهری 

میدان بار و کاروانسراها 52 ۰ منعلقه ویران بعد ازسیل 
پارک و باغها ھگ ۱ ادارات و سازمانهای دولتی 

دیوارهای فراه کهنه 9۳-0 بازار و محله های پر د کان سسه 


پمپ بنزین ‏ ۲ منعلقه های مسکونی با د کانهای بسته تسه 


در بازار که جمعه بازار را هم شامل می شود» ۲۰ کاسب هندو به داد و ستد مشفولند. آثار 
کشمکشهای قندهار. هرات در سال ۱۸4۵ در شیندند مشهود بود (حی » پی فریر ۰۱۸۵۷ ص ۰۲۹۵ 
5 ولی تا سال ۱۸۵۹ جبران ا شد (ان» خانیکف ۰۱۸18 ص ۳۸۲). تابستانهابا کوچ 
اهالی به کوهستان و اقامت در خادرها شهر خالی ازنفوس می شد. سی» ای. ییت (۰۱۹۰۰ 
ص ۱۵) می نویسد که شهر هنوز در سال ۱۸۹۳ مانند شهر فراه» خرابه بود. تنها بنای دارالحکومه و 


تعدادی از مغازه های هندوها بر سر با بود . 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان ۱۷ 


بازسازی شیندند در دهۀ سوم قرن شروع شد (نگاه کنید به ی مکه 0۱٩۳۹‏ ص ۱۸1). شهر 
کنونی شامل منطقۂ مسکونی کوجکی است که بازاری دارد و از طرف شرق آن حادهٌ قدیمی هرات 
.فراه می‌گذرد. در سال ۱۹۷۳ تعداد د کانهای شهر به ۵۰۰ دربند و کاروانسراها به ٩‏ باب 
می رسید. غیر از بازار و تشکیلات یکشنبه و چهارشنبه بازار آن» ب از د کانها مانند بعضی مغازه ها 
در هرات بسته است. اجناس و کالاهایی که در بازار عرضه می شود» غیر از مغازه‌های 
ااکفت تارف که اجناس لوکس می فروشندء نیازمندیهای عمومی و سنتی را تامین می‌کند. از 
طرفی» با وجود روستاییان بسیاری که ازقوم پشتون در بیابان سبزوار (شیندند) زند گی می‌کنند 
اغلب د کانداران وصنعتکاران بازار تاحیکند. 

یکی از موجبات اهمیّت بیشتر شیندند» مجاورت این شهر با فرود گاه بزرگ نظامی افغانستان 
است. گرچه نظامیان ساکن پایگاه هوایی کمتر در شهر دیده می شوند. آنها احتیاحات خویش را 
بیشتر در هرات که ۱۲۰ کیلومتر تاشیندند فاصله دارد» رفع می‌کنند. در محل تقاطم جاده‌های فرعی 
با راہ بتونی هرات - قندهار آبادیهایی با بازارهایی تایکصد دربند د کان» حایخانه و رستوران به 
وحود آمده است. این آبادیها در خدمت مسافران راههای طولانی هستند. این توصیف شامل 
بازارهایی چون خیابانهای پرد کان فراه رود ودلارام هم می شود. 

سایر مراکز اباد ایالت فراه به بخشداریهایی تعلق دارند که هیچ کدام ازتمدنی برخوردار 
نیستند. یکی از این ابادیهای قدیمی و شهرهای کوجک انار درّه است که حدوداً هزار خانه و بین ۷ 
تام هزار نفر جمعیت دارد. دربازار این محل ۱۲۰ دربند مغازه دیده می شود. بطوری که بیت 
(۰۱۸۸۷ ص ۱۲۹) اشاره می‌کند» این محل» بیشتر مرکز معاملات و داد وستدهای کاروانی بوده 
است تا حالت بازاری شهری را داشته باشد. با محدودیتهای کشاورزی وتوان محدود زراعی 
اناردره, اغلب جوانهای این مرکز در نقاط دیگر کار می‌کنند. گروهی در بازارهای فراه, هرات و 
فقفهان کار کنو بعضی کارمند ادارات کابل هستند و یا در سازمانهای خحصوصی به کار 
مشغولند. عده‌ای از اهالی هم روی وسائط نقلیه کار می‌کنند. در سال ۱۹۷۳ تعداد ماشینهای باری 
به ۲۲۰ دستگاه می رسید (نگاه کنید به گروتس باخ ۱۹۷4). انار ده با ویژگیهای مخصوص به 
خود ساختار اقتصادی -اجتماعی جدا گونه‌ای را داراست که در غرب افغانستان منحصر به این مرکز 
امت ۱ 
از دیگر مراکز ایالت فراه لاش جوین (۸۰ دکان)» قلعه گاه (این نام از سال ۱۹۷۲ است؛ 
۰ دکان) و سلطان بکوا (حدود 4۰ دکان) است که بعد از احداث حادهٌ هرات قندهار از 


اهمیّت ان بسرعت کاسته شده است. 


در باره استاد دیق و که سبستان افغانستاد را در بر می‌گیرد» کمتر اطلاعی دردست دارب ۸۲ 

سیستاد حوضة (دریاحه) رودخانه‌هایی حود هلمند, فراه و خاش رود است که به این 
سرزمین قدیم اباد می ریزند. تا نا یا وحودی که در کتارع قرار دارد» اغلب محل تاحت وناز 
نیروهای هندوستان و ایران وحتی لشگریان هرات و قندهار بوده است و در اثر لشگرکشیها و 
فتوحات و پیش آمدهای طبیعی زمین (تغییر مسیر رودخانه‌هاء و شکل دلتای رودخانه) دراعصار 
گذشته پیوسته خسارات و صدماتی راتحمل کرده است. سیستان شاهد مهاجرت وکسوج برای 
همیشه ويا ایجاد ابادیها در طول تاریخ بوده است. و بالاخره تمام این مصائب درکنار هم سیستان 
ویرانه‌ای را به وحود اورده ایت که فن رف معضلات اقتصادی را در افغانستاد بر دوش 
می‌کشد. حاذبه های شهری و توان و شهرت مرا کز استان در یر یود ات ریکاه و ی و 
تیت * ۰۱۹۱۰ صفحات ۲۲۲ و ۲۹۲). از سال ۱۹۵۰ بترتیب شهرهای کنگ» حخانسوز و زرنج 
مرکز اداری استان بوده‌اند. بعد ازتقسیم بندی استانها و فرمانداریهای افغانستان در دهه ۲۰ زرنج 
نضج گرفت. اهالی سیستان این مرکز را شهرنومی نامند. این شهر بازاری کوچک بیش از۲۰۰ 
د کان» ساختمانهای مسکونی» حند ساختمان دولتی» مدرسه متوسطه کارخانة برق (شب) اب 
لوله کشی و فرود گاه دارد که در مجموع می توان از ساختاری زیربنایی در این شهر صحبت کرد. 

یکی ار شهرهای عمده نیمروزه حخانسور است که بازار آن حدود ۸۰ دربند مغازه دارد. این 
مرکز در نزدیکی تقاطع حاده‌های فراه- هرات و دلارام- قندهار قرار دارد که موقعیّت ارتباطی 
مناسبی را برای ان به وحود اورده است. در اینده بعد از توسعه و ترمیم ساختمان حاده خاش رود 
دلارام که به موازات رودخانه خاش کشیده می شود و طرح آن در دست احراست. ارتباط ایالت 


نیمروز که تا کنون با هرات بوده است. باقندهار نیز برقرار خواهد شد. 


۵-6 شهرها وبازارها درنقاط جنوبی افغانستان (ابالتهای هلمند» فندهار و زابل) 

استانهای قندها هلمند و زابل منطقةٌ جنوب را تشکیل می دهند که مرکزیت تمام ان متوجه 
قندهار است. همجنین ایالت شمالی قندهار » اروزگان» هم قندهار را به مرکزیّت در جنوب 
افغانستان قبول دارد. و اما از آن جا که ایالت اروزگان از مناطق فلات میانی افغانستان است و 
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AV‏ - مولف ۲ از این قسمت دیدن نکرده است» اطلاعات خود را با سپاس فراوان در باره زرنج و حخانسوز مدیون 
آقای پروفسور د کتر کلاوس فیشر (بن) است. 
Tate‏ * 


۱۹۹ 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان 


این منطقه است از ایالتهای مرکزی محسوب می شود . 

درسی تا جهل سال گذشته اهمیّت و رونق شهرهای ایالت هلمند در تغییر بوده است. این 
ایالت تا سالهای ۱۹6۰ ازتوابع قندهار بود. ولی بعد از طرح آبیاری هلمند- ارغنداب ترکیب منطقة 
مستقلی را کسب کرد و نام مرکز ایالت, گرشک را به خود گرفت. در سال ۱۹۵۷ مرکزیّت از 
گرشک به شهر حدید الاحداث لشکرگاه (بست) انتقال یافت و ایالت به نام هلمند نامگذاری شد. 

طبق پروژه نوسازی هلمند, بعد از سال ۱۹۵۳ لشکرگاه به عنوان مرکز طرح و اجرای پروژ؛ 
مر بور در نزدیکی خرابه های فدیمی لشکرگاه» بازار و بست به وجود آمد. منطقه مسکونی طراحان و 
محریان آمریکایی پروژه» اۆلین ساختمانهای حدید شهر بود که درکنار ساختمانهای ادارات دره 
هلمند ارغند آب وبیمارستان بخش شرقی بستر هلمند رود ساخته شد. در سالهای /٩۳‏ ۱۹۲۲ 
بنای بازار جدید شهر آغاز شد. 

بروژه شهرسازی (ن. ک: نقشۀ ۲۸ ونقشه‌های دال ویبه ۱۹۷۲۰۱۹۷۵ سی) لشکرگاه به 
دست معماران آمریکایی طرحریزی شد, اما در بسیاری موارد با دیگر شهرسازیهای افغانستان فرق 
می‌کرد. درحاشیۀ منطقۀ سبزی که در مرکز شهر قرار دارد» ادارات و سازمانهای دولتی دیده 
می شوند. درکنار ساختمانهای مزبوں بنای استانداری نمایان است» ساختمان بخشهای مختلف 
پروژۀ در هلمند ارغند آب (مسجد جامم؛ بیمارستان» سینما و چند بنای دیگر) در طرح آمده 
است. بازار شهر که بلواری است با ساختمانهای دو طبقه, در سمت جنوب شرقی شهر کشیده شده. 
است. این بلوار که مرکز د کانها و ساختمانهای دو طبقۀة شهراست دارای کوچه بازارها و 
پاسازهایی است که در پشت بلوار واقع شده‌اند. در سال ۱۹۷۳ بازار شهر (بلوار) ٩۵۵‏ د کان داشت 
که در آن خواربار فروشی, انواع و اقسام پارچه فروشی و تعمیرگاههای نوین (اتومبیل دوچرخه» 
رادیو وغیره) و یدک فروشی دیده می شد اجناس و کالاهای پیشه وران بومی بخش کوچکی از 
بازار را تشکیل می داد. 

نمای خارحی ساختمانها درخیابان پر د کان شهر به شکلی نوین با ارتفاعی یکسان که در 
شرق غریبه است» خودنمایی می‌کرد. کاروانسرا که ازاجزای اصلی ترکیب بازار در افغانستان 
ات غا در طرح گنحانده نشده است. نیاوردن کاروانسرا اقدامی است دانسته که در حهت 
مدرنیزه (نوینی ) کردن شهر صورت پذیرفته است. بدین ترتیب معماری سنتی - بومی از قلم افتاده 
است. 

روئه باد شده در بنای ادارات بخشهای شمالی و جنوبی و ساختمان منطقه های پر د کان و 
مسکونی هم رعایت شده است. در حقیقت شهر با خانه‌های دربست ويا مسکونیهای سازمانی و 
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دیوار بدیوار و یا تعدادی خانه‌های آپارتمانی که در سطح شهر پرا کنده است, ترکیب ویژه ای را 
می‌نمایاند که در بین اهالی ایالات و شهرهای افغانستان غیر معمول است. از طرفی حیاط 
ساختمانهاء بدون دیوار و حمن کاری شده است, تا ان جا که انسان را به یاد خانه های منطقه های 
سبز حومةٌ شهرهای شمال آمریکا می اندازد؛ خانه‌های تک خانواری که در فضای سبز غیر محصور 
ساخته شده است و در امتداد بستر رودخانةٌ هلمند ادامه دارد. در سال ۱۹۷۳ مستشاران آمریکایی و 
متخصصان فیلیپینی و همجنین خانواد؛ مقامات و طبقات مرفه افغانی در این بخش زند گی 
می‌کردند. و امّا معماری مزبور را خانه در زمینی باز که به هیچ وجه به خلق وخوی مردم افغانستان 
نمی سازد با حصارهایی که با نی وحوب بعدها در اطراف خانه‌ها کشیده اند می توان درارتباط 
دانست. حصارهای سئتی یاد شده می بایستی صحن حیاط را از دید نامحرم درامان دارد. 

درناحیه شرقی که تاشمال منطقه‌های مسکونی ادامه دارد»محتمعهای آموزشی دیده می شوند. 
در ناحیه جنوب شرقی که به وسیله منطقه مشجر ویک خیابان ازمنطقه مسکونی جنوبی مجزا 
می شود» کارخانه‌ها و کارگاهها دیده می شوند. در این ناحیه؛ شرکت پنبه پاک کنی و روغن و 
دانه کشی ء کارخانه سنگ مرمر و جوب بری» و انبارهای بزرگ و تعمیرگاههای ساژمانهای اداری 
هلمند ارغند آب وجود دارد. ولی در شکل ظاهری شهر تأثیر پروژه های نوسازی و نفوذ برنامه‌های 
رشد و توسعه حکومت مرکزی دیده نمی شد. بلکه تأثیر آن بیشتر در نحوۀ مالکیت زمین 
آشکارمی شد. در این جا می توان لشکرگاه را شبیه پل خمری, بغلال صنعتی و کنذوز دانست. 
کمتر پاساژ و مغازه ای دراین شهر وجود دارد که در تصاحب مالکی خصوص باشد؛ بیشتر تأسیسات 
به شهرداری تعلق دارد» کارخانۀ برق بقره» سازمان خانه‌ سازی هلمند ارغند اب» شرکت پنبه یاک 
کنی و روغن نباتی دولتی است اغلب شرکتهای باد شده پیوستگیهایی با سازمان هلمند ارغند آب 
دارند ویا شرکتهای دولتی که در ایجاد تأسیسات پروژهُ هلمند شرکت داشتند, سهیم هستند. 

بدین ترتیب زمین و خانه‌ها هم غیر ملکی است. همچنین خانه‌های اعیان نشین بخش شمان 
غربی شهر از آن سازمان هلمند ارغند اب است و بلوکها وساختمانهای سازمانی در جنوب شرقی به 
کارخانهٌ پنبه و روغن نباتی و حندین دستگاه ساختمان مسکونی در جنوب به سازمان هلمند ارغند 
آب متعلق است. از طرفی مسکونیهای اعیان‌نشین که دستخوش فیمت بازیهاست» کمتر مورد 
معامله قرار می‌گیرد و بطور ناتمام در بخشهای جنوبی حومه شهر دیده می شود (د. ویبه ۱۹۷۲ ث» 
ص ۱۵۷). 

لشکرگاه از شهرهابی است که بهترین ساختارزیربنایی را در افغانستان داراست. اب 


آشامیدنی شهر از ۷ حلقه جاه عمیق استخراج و درمنابع بلند ارتفاع ذخیره می شود (نقشه ۲۸). در 
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سال ۱۹۷۳ بیش ازنیمی از اهالی» ۸۳۰ خانوار» اب لوله کشی داشتند. برق شهر که از کارخانة 
برق 1 در نزدیکی کک تأمین می شود شبانه‌روزی است که شهر و اغلب ساختمانهای حومه 
رامیت کید (قریب ۱۳۹۰ منزل در سال ۱۹۷۲). بیمارستان هلمند ارغند اب که بیش از ۵۰ 
تخت و ۷ پزشک دارد, یکی از بهترین بیمارستانهای افغانستان است. تنها مدرسه مختلط دختر و 
پسر کشور در این شهر است. 

حمعیّت شهر در سال ۱٩۷۳‏ حدود ۵۰۰۰ نفربود که بااحتساب اهالی حومه دو برابر می شد. 
مردم شهر بیشتر اهل نواحی هلمند ویا از اطراف قندهار هستند. همچنین تعدادی از مردم شهر از 
هرات و کابل هستند. کاللیهای مهاحر از افرادی هستند که تخضصهای شغلی دارند و تحصیلات 
متوسطه هنرستان و یا دانشگاه را به پایان رسانیده‌اند. افراد یاد شده در استخدام سازمانهای اداری 
هلمند- ارغنداب هستند وبا در بخش صنعت فعالیّت دارند. در سالهای ۱۹۰۸-۲۹ حدود ۲۷ نفر 
که ٩‏ از مردم باسواد لشکرگاه را تشکیل می دادند ازگروههای فوق الذ کر هستند (ن. ک: طرح 
عمران و خانه‌سازی سوروی درنشریه سوروی اف پروگرس ۹ ص .)٤۵‏ 

شهر لشکرگاه از حملهٌ معدود شهرهایی است که در سال۱۹۷۱ (سرعت)توسعه و ترقی خود را 
حفظ کرده است. در آن زمان تعداد متقاضیان دریافت زمین به ۱۰۰۰ نفر می رسید. با اين وحود 
بعد از سالهای ۷۰ بتدریج رشد عمرانی شهررو به کاهش گذاشت. البته قیمت زمین شهری و 
تغییرات فاحش آن در این زمینه کم تأثیر نبوده است. در این میان» تعداد متقاضیان زمینهای ارزان 
همحنان زیاد است» طبق طرحهای عمرانی می بایستی شهر در حهت شمال توسعه یابد. در سال 
۳ طبق نقشه لوگان " که در نقشه ما (شماره ۲۸) نیاهده استء ۳۰۰ باب ساتمان معمولی 
آماده بهره‌برداری و با نیمه تمام بود . 

درحالی‌که لشکرگاه از نظر اوضاع اداری و صنعت و حرفه رو به ترقی می رفت» تجارت و داد 
وستد آن جندان رونقی نداشت. بازار و دکانها تنها مایحتاج محلی شهر و حومه را تأمين می‌کردند. 
محل داد وستد عمده برای اهالی نواحی هلمند کما کان گرشک بود. همچنین تاسال ۱۹۷۳ بازار 
خلج اعتبار خود را حفظ کرده بود. این جمعه بازار که در ۲۳ کیلومتری جنوب لشکرگاه جای دارد؛ 
مشتریان فراوانی را به سوی خود می‌کشاند (ار. بی . اسکات ۱۹۷۲). در پاییز ۱۹۷۳ به دستور 
مقامات استان این میدان تعطیل شدء زیرا این میدان محل خرید و فروش حیوانات و سپس حمل 
قاحاق به ایران شده بود“ . 

» Boghra » « Logan 


۸۸ نگاه کنید به نقشه‌های متفاوت و دو گونه اسکات (۱۹۷۲) و ویبه (۰۱۹۷۹ الف» ص 4۰). 


نکاھی ادیک مهای افا ا 


گرشک شهری است در هلمند که در 4۵ کیلومتری شمال لشکرگاه قرار دارد. اين شهر تا 
سال ۱۹۵۷ مرکز اداری - سیاسی ایالت هلمند بود. بعد از توسعه لشکرگاه» از اهمیّت گرشک 
بسرعت کاسته شد. گرشک دراج غربی رودخان؛ پشته رود و در بخش تحتانی استحکامات 
قدیمی شهر واقع شده است. استحکاماتی که در قرن نوزدهم دارالحکومه بود (ازجهت قندهار پشت 
رودخانه جای دارد). در آن زمانهاء در این محل دروازهة مالیاتی مهمّی دایر بود و اطاقکها و 
دکانهایی که بعدها تبدیل به بازار شد» داد وستدی داشتند (1. کانلی ۱۸۳4 جلد دوم ص ۰۸٤۲‏ 
حی. پی . فریر ۰۱۸۵۷ ص ۳۱۰ اج. مارش ۰۱۸۷۷ ص ۱۷۰ سی . آی. ییت ۰۱۹۰۰ ص ۷؛ 
مقالات دوفراه» ۰۱۹۷۳ صفحات ٩۲‏ به بعد). 

دوره حدید فعالیت گرشک موقعی (دوباره) آغاز شد که دردهه دوم قرن بیستم جاده 
ماشین رو پروزه هلمند و سازمانهای اداری دراين ناحیه فعّال شد. همجنین بازار کنونی و 
خانه های مسکونی حدید و دیدنی شهر در دهه حهل هد تاه اش ار ان زهان به د ر رف 
همه حانبه درکارهای عمرانی منطقّه پیش آمد. بازار گرشک (نگاه کنید به تصویر 4 در ویبه ۱۹۷ 
ث) که حمعه‌ها آمد و رفت ویژه‌ای دارد» محل معاملات اهالی حلگه‌های پشت رود و زمین داور 
است. بازار گرشک ازمهمترین محله‌هایی است که محصولات کشاورزی اهالی اطراف را به 
فروش می رساند. در پاییز سال ۱۹۷۳ حدود ۱۵ از دکانهای این مرکز (4۵۰ دربند) به خرید و 
فروش غلات و ارد احتصاص داشت. فاصلهٌ نزدیک گرشک با جاده اصلی فندهار هرات موقعیت 
مناسبتری از لشکرگاه برای این مرکز فراهم کرده است. این شهر دارای بی‌مارستانی کوچک» 
دوره‌های مختلف دبیرستان» ورف شبانه‌رنوزی اسه که ار کارا برق قرا که زدنک یه آن 
است» دریافت می‌کند. 

بازار و مرا کز دیگر ایالت هلمند جندان آهمیتی ندارد. ولی بعضی از انها درحد خود مرکز داد 
وستد و معاملات محصولات کشاورزی محل است. این اعتبار را ابادیهایی حون موسی قلعه (۲۷۰ 
دربند دکان» مرکز معاملات میوه و مال) مرکز بخش «زمین داور» و تا حدی کمتر نوزاد وسنگین 
در شمال داراست. در منطقه‌های اطراف پروژ؛ لشکرگاه مرکزهای کوجکتر دیگری جون چاه انجیر 
و درویشان (۱۲۰ دربند د کان) قرار دارد که باسازمانهای کشاورزی و تعمیرگاهها و کارگاههای 
ساختمانی و خانه‌های سازمانی و مدرسه درکنار پروژهٌ هلمند فعالیت می‌کنند. 

شهر قندهار که مرکز استان قندهار است» ازمهمترین مرا کز شهری جنوب افغانستان است ‏ 
اهمیّت این شهر را می توان با مرکز هرات که عمده‌ترین شهر غرب افغانستان است» مقایسه کرد. 

همجنین اهمیّت مرا کز ایالات دیگری جون هلمند, ارو زگان وزابل که درهمسایگی این 
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ايالت واقم شده‌اند متأثر از اهمیت قندهار است. قندهار در اعصار گذشته, بایگاه میان راهی 
کازوانهاش تخارت راہ کون ایرآ هد وتان رده آم 

قندهار کنونی مرکزی تازه تأسیس است که آثار تاریخی و بناهای قدیمی آن در نزدیکی شهر 
قرار دارد. این دو منطقه با رشته کوههای کم ارتفاع از دره ارغنداب که سرحشمه زمینهای ابی 
اطراف استء حدا می شوند. گفته شده است که اسکندرية آراخوزین (تأسیس ۳۳۰/۳۲۹) درناحیه 
قندهار بوده است ( کا. فیشر ۱۹3۷). در بخش جنوب غربی شهر قدیمی» خرابه های شهری دیده 
می شود (زورشهر/ شهر کهنه) که در سال ۱۷۳۸ به دست نادر» شاه ایران» فتح و ویران شد. شهر 
کهنه در اواسط قرن ۸ درتسلط احمد شاه درانی بود. وی این شهر(نو) را به یایتختی خود و و 
به دنبال آن شهر از سال ۷ ۱۷ تا ۱۷۷٩‏ بایتخت بود. در نیمۀ اوّل قرن ۱٩‏ حکمرانان قندهار موفق 
شدند برای مدتی, استقلال و خودمختاری خود را از کابل باز پس کر البته روش ظالمانه 
سرداران قندهار سیب تبعید عده‌ای ازاهالی شد (جی. پی . فریر ۰۱۸۵۷ ص ۰۳۲۱ اج. دبلیو. لو 
۶ ص ٤۸‏ ۱). 

جمعیّت قندهان در حقیقت قندهار کهنه کنونی درقرن ۱٩‏ به ۳۰۰۰۰ نفرمی رسید (اچ. 
میسون ۰۱۸4۲ جلد اۆل» ص ۲۸۰؛ مقالات پی تی / پنج» قندهار» ۰۱۹۰۸ ص ۱۳۸). طبق 
گزارشهای سی اچ. میسون »۱۸٤۲(‏ جلد اۆل» ص ۲۸۷)» جی . پی . فریر (۱۸۵۷» ص ۳۲۱) و 
مقالات (پی تی / پنج» قندهار» ص ۱۳۳) شهر قدیمی جهار بخش داشت که هر بخش به تعدادی 
محلّه تقسیم می شد. مردمان هر محلّه به قومی از اقوام تعلّق داشتند. شهرتا سال ۱۹۵۹ بارویی با ٩‏ 
در داشت: در طرف شرق دروازه کابل وبردرانی؛ در سمت غرب» هرات و تویخانه؛ در شمال 
عید گاه و درحنوب دروازهٌ شیکر پور قرار داشت. بازار شهر مانند بازار هرات از دو راسته بازار*۸ 
متقاطع تشکیل می شد, که هندوهای اهل مولتان و شیکر پور بازار را دردست داشتند. آنها به 
معاملات مهم راه دور (ازحمله بمبتی از طریق شیکر پور و کراجی) می پرداختند و تجار ایرانی داد 
وستد خود را با مراکز بازرگانی هرات وایران دنبال می‌کردند. در سال ۱۸۸۰ قریب ۱۵ از مردم 
قندهار خارحی بودند که بیشتر از هندوستان و یا کشور ایران امده بودند. 

قندهار آن زمان بیش از ۱5۰۰ دکان و کارگاه داشت. ۱۰ مغازه‌ها به پارجه‌فروشی» ۸ به 
مسگری و زرگری و ريخته گری و ۸۵ به بافند گی (مقالات پی تی / پنج قندهار ۱۹۰۸ ۰ ص ۱۳۸-٩‏ 
و۱۵۲) اشتغال داشتند. 

٩‏ شباهت بیش از حد قندهار به هرات بدین فکر قوت می دهد که ترکیب نقشه قندهار را از هرات گرفته اند. اقا اگر به 


اطراقگاه و طرح اسکان چادرهای عشایر در قندهار دقت شود« این فکر از بین می رود. 


نگاهت ازرد کا به وهای افا سا ندیه سیخ یسب تست ی سب تس :۱۷۵ 


بعد از عمران و آبادی امیر عبدالرحمن ( که بعد از سال ۱۸۸۰ محله منزل باغ را در شمال 
شرقی شهر احداث کرد و و کاروانسراها و خیابانهای مشجّری در شهر قدیمی بنا کرد) فعالیت 
عمرانی شهر در دهه‌های بعد متوقف بود. نوسازیهای دوباره در دهةٌ سی فرد بیستم شروع شده 
است. درابتدای شهرنو در بخش غربی حومهٌ شهرء دروازة زیبای هرات (بعد از ۱۹۳۸) ساخته شد. 
در این محل ساختمانهای بسیاری از ادارات مختلف تاخانه‌های مسکونی اعیانی در کنار هم 
ساخته شده‌اند. (تصو بر هوایی شماره ۲). 

از سال ۱۹۵6 که محل؛ منزل باغ در شمال شرقی شهر ایجاد شد, طبقات متوسط و مرفه شهر 
در آن سکنی گزیدند. ازاواخر دهۀ ٩۰‏ دربخش غربی شهرنی درکنار جاده هرات منطقه مسکونی 
میرو یس در دست ساختمان است که ویژه کارمندان دولت و طبقات متوشط است (این منطقه در 
نقشه ۲۹ دیده نمی شود). توسعه و عمران شهری فندهار بیشتر در محور غربی - شرفی » یعنی در 
اطراف جادهٌ کابل -هرات صورت گرفته است. اراضی بایرشمال شهر کهنه که گورستانهای وسیح 
شهر را در بر می‌گیرد وهمحنین نواحی حومۀ جنوبی به دلیل بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی مناسب 
ساختماد سازی نیست. 

روستاهای نواحی‌شرقی» شمال شرقی و شمال غربی حومۀ شهر بی رویّه وسعت يافته اند و 
عدۀ کثیری از اهالی فقیر در آن سکنی گزیده‌اند. در محله‌های مختلف شهر کهنه فقیر وغنی که 
بیشتر طبقه متوسط هستند درکنار هم زند گی می‌کنند (د. ویبه ۱۹۷۹/ ب» ص .)۱۳٩‏ اینان به 
کسب وکار آزاد و صنعتگری و کارهای اداری مشغولند. 

بطور کی ساکنان شهر کهنه که بیشتر سنت گرا هستند به محلّه خود دل بسته اند وکمتر حاضر 
به ترک خانۀ خود می شوند. ولی بعد از آن که محله‌های مسکونی در غرب و شمال شرقی ایجاد 
شدء ریش سفیدان و بزرگترهای شه حاضر شدند به خانه‌های ویلایی شهر نوکو چ‌کنند . البتّه به 
موازات ان فشار شهرداری و فرمانداری هم محسوس بود. 

بیشتر اهالی قندهار را مردمان پشتون تشکیل می دهند که اغلب مقامهای بالای اجتماعی» 
اداری و اقتصادی شهر از آن ایشان است. افراد تاحیک شهر (فارسیوان ) که در محلّه‌های قدیمی 
در غرب میدان ارک شهر زند گی می‌کنند به کارهای ساده‌ای چون کارمندی سازمانهای اداری و 
شرکتهای خحصوصی » دستفروشی, و صنعتگری مشغولند. کسبۀ هندو و سیک هم (۳۵۰۰ نفر) به 
معاملات و داد وستد ادویه مواد دارویی» جای و پارجه در محلّه‌های خود رو زگار می‌گذرانند. 


طرع7 1 و مرح * 


ا تست هرن تب یی یت سس ی ی تا 


بعضی از هندیان صرافخانه دارند ویا به کار واردات کالاهای هندی مشغولند. این افراده نسل در 
نسل در بخش جنوب شرقی شهر کهنه زندگی می‌کرده اند و بتدریج تعدادی از انها که داراتر بوده اند 
به مسکونیهای حدید شهرنو اسباب کشی کرده‌اند (وبه ۱۹۷ ب» صفحات ۱۳۵ و ۱۳۷). 

با بررسیهای دقیقی که ویبه (۱۹۷/ ب) درزمينة مناسبتهای مالیاتی دکانها و خانه‌ها انجام 
داده است, به ترتیب ویژه ای‌ازتقسیم بنذی محله های‌تحارتی‌قندهارکهنه رسیده است , دربررسی مز بور 
حنین مشاهده می شود که سرقفلی مغازه‌های بازار (بویژه د کانهایی که متعلق به هندوهاست) 
نتم ابش امان ھاو کرک ههان فی کان اشت که در نان ار دارو نظ ر نزار 
صنعتگران در بخش شرقی وغربی ارک). البقه در مجموع نیمۂ شمالی شهر کهنه یعنی محله‌های 
سازمانهای اداری» مسجد جامع ها ا فی را د در زد سای اواس 
اراضی و محله‌های مسکونی جنوبی . 

مرکزیّت بازار قندهار که راسته‌های آن سالیان دراز است از محدودة شهر کهنه فراتر رفته 
است» هنوز هم پشت دیوارهای بخش قدیمی است.در نزدیکی چارسوق بازار مغازه‌های زرگری 
آهنگری» لوازمات ید کی» بزازی, لحافدوزی, فرش فروشی و همجنین در اطراف مسجد موی 
مبارک (در شمال شرقی حارسوق) و در بازارهای سر پوشیده مغازه‌های کفشدوزی, خیّاطی و 
کلاهدوزی متعدّد دیده می شوند. بطوری‌که توپفنر (۰۱۹۷۱ ص ۲۱) نشان می دهد تولیدات صنایع 
دستی علاوه بر مرکز بازار هرات درحد کمتری هم در مرکز قدیمی بازار شهر کهنه عرضه می شوند. 
از طرفی داد وستد و کار تجارت در اطراف جارسوق جنب و جوش بیشتری دارد» بویژه در پاساژها و 
مارکتهای ان که بی شباهت به تیمحه‌های شهر هرات نیست. سایر محتمعهای صنفی که در 
منتهی اليه بازار شمال حنوبی و در بخش علیای آن واقع و در مقابل ساختمان استانداری قرار دارند 
به فروش لباسهای مستعمل و کتب مذهبی مشغولند و در جهت غرب» بازارآهنگران و شرق» مرا کز 
پشم و پنبه دیده می شوند (بازار توپخانه, بازار گنج)» نگاه کنید به تصو یر هوایی ۲. 

بازارهایی که در خارج از بخش قدیمی شهر احداث شده‌اند. چه ازنظر ترکیب و یا عرضه 
کالاء ویا مشتری متفاوتند. احناس این بازارها متناسب باخریداران متموّل آن است. در بخش 
شرقی جارسوق, خیابانی قدیمی وجود دارد که به طرف کابل کشیده شده است. این خیابان مرکز 
گاراژها و مغازه‌های قطعات ید کی اتومبیل است. همچنین خیابانهایی که از دروازه بردرانی در 
شمال شرقی شهر کهنه منشعب می شوند» دارای کاروانسراهای بسیار و میدانهای جوب فروشی 
هستند. درتمامی راستای دیوار شهر در بخش شرقی ان سراهایی دیده می شوند که محل 
عمده‌فروشی محصولات و یا ادوات کشاورزی است. این بخش به تحارت محلی و داد وستدهای 


تاه ار رد تایه ها ا فا ان تکیت ۱۷۱ 


خارحی قندهار تعلق دارد. مقابل دروازۂ شیکر ہوں در ناحیه حنوبی بازاری احداث شده است که 
محصولات محلّی را در اختیار روستایبان دهات دورافتاده می‌گذارد. ازشهر که دور می شویم 
کوره‌های احر ES‏ و محلهای سبدبافی را در سمت حنوب و در حاده‌های فرعی 

یکی از منطفه های ويه و تحاری قندهان جلو دروازه هرات و در ناحیه غربی آن است. در 
ان مها که ع ایک سا فان اغیاتی فهرته است) :مها تم دی در فا هایس سات 
شده‌اند. همحنین سالنهای غداخوری و حایخانه های تمیزه فروشگاههای احناس توریستی» 
پارحه‌های گونا گون» احناس عتبقه و مواد غذایی خارحی در این محل وحود دارند. سینما و سه 
بانک از چهار مرکز بانکی قندهار در این قسمت مشاهده می شود. معاملات و جنب و جوش تجاری 
رین و کک ی اس درا شا ر ارات تا ای ر ورت 
ساختمانهای دو طبقه شیکی دیده می شود که طبقه اوّل آن به مغازه‌هایی اختصاص داده شده است 
که درکنار کارگاهها و دفاترشان فعالیت دارند» ولی بعضی از قسمتهای آن هنوز خالی است. 

ازحدود ۵1۰۰ مرکز تجاری» کارگاه و سازمانهای خدماتی شهر قندها قریب ۲۰۰۰ واحد 
آن درنواحی مختلف بازار حدید الاحداث و خارج از بخش قدیمی شهر قرار دارد. ۷/ فعالیت بازار 
به داد و ستد البسه مستعمل اختصاص دارد که قندهار مرکز ان است» ۸۵ به معاملات منسوحات و 
۵ تحارتخانه های عمده, که حجم عظیم تجارت قندهار را نشان می دهد. 

قندهار از نظر حاده‌های ارتباطی (اسفالته» بتونی ) دربین شهرهایی نظیر کابل هرات و 
کویته و کراجی پا کستان از موقعیّت ویژه ای برخوردار است. از طرفی فرود گاه جنوب شرقی شهر 
که در حاشیه اراضی ریگستان ساخته شده است و فرود گاه عبوری جنوب اسیاست از پروره‌های 
پر خرج و بی مورد بوده است. فرودگاه یاد شده امرون,تنها پایگاه هوایی پروازهای داخلی مردم 
عادی و نظامی است که در ایّام حج و مواقم زیارتی بیشتر از ان استفاده می شود. 

فندهار که جعت اداطبق دار اود ۱۱۳۵۵ ر اس تا عافد 
ساحتار زیربنایی مناسبی دارد. ۳ بیمارستان عمومی با ۱۱ پزشک و ۱۲۰ تخت و همجنین ۸ پزشک 
که مطب خحصوصی داشتند, در سال ۰۱۹۷۳ کل بهداری و بهزیستی شهر راتشکیل می دادند"" . 
مسسات اموزشی قندهار عبارتند از؛ مرکز تربیت معلم 1 مدرسه متوسعله که دوتای آن دخترانه 
اگم یکت ره عله و مدو اا ود هندوها ور ھال تامتسات:رفاهی ,نوی 


۰۰ وه (۱۹۷/ الف ص ۱۳۵) که قندهار شناس مشهوری است» حمعیت شهر را ۰ نفر می داند. 


۱ - ببمارستان حدید ۲۵۰ تختی در سالهای ۱۹۷۰-۷۷ ساخته می شد ( کابل تایمز ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۷). 
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نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان ۱۷۹ 


هنور برای ساختار صنعتی شهر وحود ندارد. در سال ۱۹۷۳ منابع اب آشامیدنی در سرتاسر شهر 
. پراکنده بود» اما از اب لوله کشی خبری نبود. بیشتر خانواده‌ها اب آشامیدنی خود را از جاه» کانال 
و جویهای معمولی تأمین می‌کردند. 

برف ھر از مود اس تاتاضاستب که در کار کانال رفت دات کار کد اه رده شا رو 
۰ کیلووات) و مولدهای دیزلی متعدّدی که فقط در شب کار می‌کرد (۳۰۰۶ کیلووات) تأمین 
می شد. به خاطر پایین آمدن سطح آب ارغنداب در اواخر تابستان و پاییز مود یاد شده از کار 
می افتاد. بخش وسیعی از مشکلات برق رسانی قندهار با وارد شدن برق کحکی (در هلمند درماه 
مه ۱۹۷۷)به مذار شهر حل شد ( کابل دایمز ۱۲ مه ۱۹۷۷). با همه این تفاصیل در سال ۱۹۷۳ تنها 
حدود ۸۵۰ ازمنازل (۵۵۰۰) مشترک برق بودند. 

قطع نظر از مرکزیّت تجاری قندهار و استانی‌که در قدیم الایام بمراتب بزرگتر بود» آهنگ توسعة 
فقالیتهای شهری این مرکز حنوب افغانستان کنداست و نیز همجون هرات این شهر از کارخانه‌های 
صنعتی محروم است. کارخانه کوجک و قدیمی نساجی و کارخانه نوین کمپوت‌سازی که برای 
مذتی خراب بود ودر سال ۱۹۷۳ دوباره فعال شد (در شمال شرفی شهر نقشه ۲۹)» صنایع 
کارخانه ای قندهار را کل می دهند. در سال ۱۹۷۷ بنای کارخانه عظیم نساحی و پارحه های 
پشمی در ۱۵ کیلومتری شرق شهر در دست ساختمان بود (کابل تایمز۱۹مه ۱۹۷۷)؛ همجنین 
احداث کارخانه سیمان هم در برنامه بود یس از اتمام طرحهای مزبور (مانند هرات) قندهار را 
می‌توان ازشهرهای پر اهمیّت صنعتی افغانستان دانست. 

توسعة فقالیتهای صنعتی شهر قندهار در پروژه جامع سازمان طرح و برنامه کابل گنجانده شده 
است. طبق پروژه ماستر پلان در سال ۱۳۱۹۷۰ می بایستی مناطق وسیعی در زمینهای دشت بایر 
شمال کانال ترنک (درنقشه نهر ظاهر شاهی با مقیاس سس دیده می شود) ساختمان‌سازی 
می شد. این محل درست در اراضی بایر گورستان شهر بین کانال و شهر کهنه قرار دارد (نقشه 
٩‏ البته در این دشت ازسالهای ۰۰+ ساختمانهای بدون برنامه‌ای ساخته می شود که با احرای 
پروژه ماستر پلان محکوم به خرابی است. 

اراضی شهری قندهار با دو جاده کمربندی ناحیه بندی شده است که درن انا 
ساختمانهای مسکونی جدید, در بخش شرقی مجتمع صنعتی ساخته خواهد شد (مجتمع صنعتی 
دیگری در بخش غربی پیش‌بینی شده است). در حالی‌که مرکز تجاری و خدماتی قندهار کهنه 


۲ - طرح عمومی این پروزه را در وه (۰۱۹۷۵ صفحات ۱۳۸ و ۱۳۹) می توان دید. 


۱۸۰ جغرافیای شهری درافغانستان 


همراه با بازار آن حفظ می شود مرکز خرید جدیدی که مکمّل ان است» بنا خواهد شد. البته برای 
منطقه‌های مرکزی شهر کهنه که می بایستی ازترا کم آن جلوگیری شود» ایجاد منطقه‌های سبز و 
پارکهایی در نظر گرفته شده است (ویبه ۰۱۹۷۵ ص ۱85). در مجموع» یکی ازطرحهای مناسب 
پروژه ماستر پلان هر چه وسیعتر کردن فضاهای سبزدر قندهار است. باتحقّق این پروژه اراضی 
بسیاری که یا زمین ابی و یا باغهای مردم است, زیر پوشش این طرح می رود, در صورتی که در 
حومةٌ شهر زمینهای بایر دشت (در شمال منطقه) تشن آبیاری است. در این جاست که بطور کلی 
لزوم طرح مزبور زیر سوال می رود (ن. ک: فصل .)۳-٩‏ از طرفی برنامه‌های یاد شده مشکلات 
مالی فراوانی سر راه دارد. یک جریب زمین(حدود ۲۰۰۰ مترمربع) ساختمانی ارزان قیمت از 
اراضی میرویس در سال ۱۹۷۳ دقیقاً ۳۵۰۰۰ افغانی ارزش داشت. در همان زمان زمین معادل 
ان از اراضی «منزل باغ» ۰ افغانی به فروش می رسید. با وحودی که قطعات ساختمانی ۱ 
یا ۲ حریبی در دهةٌ سی به تا چ رسیده است» مخارج اوّلیه, قیمت زمین» و خرج ساختمان 
بقدری افزایش یافته اس ی ازشهرنشینان و یا مهاحران غیر بومی از عهده آن بر 
می آید. بدین ترتیب توسعه وعمران شهری در آینده با مشکلات بسیاری همراه است. 

در این جا هم مانند ایالت هرات در غرب» شهرهای زیادی یافت نمی شود که (در اطراف 
قندهار) بتوان ازتوسعه و یا تمدن آنان نام برد. از عمده‌ترین شهرها و مراکزی که تا شعاع ۱۲۰ 
کیلومتری قندهار قرار دارند .می تواں کک ترین و کلات را نام برد. این شهرها در دسته بندی 
شهرهای متوسط تا کوجک قرار می‌گیرند. درایالت قندهار غیر ازمرکز استان کمتر شهری وجود دارد 
که بازار آن اهمیّتی داشته باشد. البته مراکز کم اهمیت و کوحکی یافت می شوند ولی مدنیتی 
ندارند. عمده‌ترین این مراکز سپین بولدک است که شهری است مرزی و سر راه قندهار- کویته 
واقم شده است. این شهر بنوبۀ خود اعتبار ویژه ای دارد. سپین بولدک دارای بازاری است که ۱1۸ 
دکان دارد (ویبه /ب» صفحات ۱۷۰ به بعد و تصویر ۳). مراکز عمدۀ دیگر جون کوشک نخود یا 
میوند (ویبه ۱۹۷۹/ ب» تصویر ۳)» خاک رین پنج وایی و سایر آبادیها مسرکز بخش است. در 
اراضی و و کویری جنوب قندهار که ریگستان نام دارد» از ابادی و آبادانی خبری بیست. 

و اقا ایالت زابل بین استان قندهار در جنوب غربی و غزنی در شمال شرقی واقع شده است. 
این ایالت تا ۱۹5۳ به قندهار تعلق داشت. از آن زمان به بعد مرکز این ایالت کلات شد. در این 
استان مراکز دیگری هم یافت می شوند که ازتمدنی برخوردار باشند . کلات سرراه اصلی کابل- 
قندهار واقع شده است. e‏ قدیمی شهر که سایر حاذبه‌های کلات را تحت الشعاع خود 
قرار داده است» قرارگاه نظامی است و در زمان قدیم مأمن راه کاروانی بوده 2 . این محل 


نگاهی از نزدیک به‌شهرهای افغانستان سس« 


مهمترین مرکز بین غزنی و قندهار بود و در قرن گذشته بازاری با ۳۰ دربند دکان داشت (مقالات 
پی تی /پنج قندها ۰۱۹۰۸ ص ۱۱۳ به بعد). 

بعد از ایحاد جاده ماشین رو کابل قندهار و در دهه های اول قرن» توسعه کلات آغاز شد و در 
پ مان ایکا ماش سا نموت رای اجات که زاره اال 
منطقَهٌ مسکونی کوجکی به وحود آمد. پس از تقسیمات کشوری, شهر کلات در حد مرکز ایالت و 
با برنامه ای نوتوسعه یافت. در سال ۱٩۹۷۳‏ حمعیت شهر ۰۰۰ نفر (حدود ٩۰۰‏ خانوار) می شد. 
نیمی از ساحتمانهای منازل پیرو برنامه‌های جدید ایجاد شده بود. ساختار زیربنایی شهر در ۱۰ تا 
8ال ای پات تشه بے خانه ها اشتراک برق دارند که‌مولد دیزلی آن در شب کار 
می‌کند. از سال ۱۹۷۳ جاههای عمیق جای کاریزها را گرفته است وبا 4۰ بنای حوض انبان اب 
آشامیدنی شهر را تأمین می‌کنند. البتّه ظرفیّت منابع یاد شده جدید برای شهر کافی نیست. شهر که" 
تا سال ۱۹۷۳ درمانگاهی بیش نداشت, هم اکنون از بیمارستان ۳۰ تختخوابی بهره می برد. 

بازار کلات ۳۰ د کان و ٩‏ کاروانسرا دارد (ویبه ۱۹۷7/ ب» تصویر ۵ و صفحات ۱۷۰ به 
بعد). اجناس بازر زیاد متنقع نیست و بیشتر شامل مایحتاج محلی می شود. حدود ۵ د کانهای این 
محل جایخانه و سالنهای کوحک غذاخوری است که لازمۀ توقف وسایط نقلیه در این محل است. 

با وجودی که نوسازی و عمران شهری مراحل ابتدایی خود را می پیمود» نا گهان متوقّف شد. با 
نظری به کلات و دقت در نمای ظاهری شهر می توان بدین مطلب پی برد. در این باره می توان په 
ذ کر دو علت پرداخت؛ اول» اراضی شهر در کنار صخره‌های کوهستان با شیبی در جهت ترنک 
رود قرار دارد که زمینی نامناسب برای خانه‌سازی است و کمی آب سبب فقدان باغ و فضای سبز 
شده است؛ دوم, شهر در منطقۂ کم حمعیّتی قرار دارد و از مراکز اباد و پر جمعیت هم دور است. 
بدین علت بارها طرحهایی مورد بحث بوده که پیرو ان مرکز ایالت به نواحی شمال شرقی شاه جوی 
انتقال یابد (ن. ک: الف. دانشیار» ۰۱۹۷ ص ۳۳۰). دراین زمینه می توان گفت که آیندۀ توسعه 
شهری و عمران این مرکز بر محوری متزلزل جای دارد و اثرات این طرز فکر بدون شک کارهای 
اا اک تام تون 

دومین شهر عمده ایالت زابل» شاه حوی است. این مرکز در اراضی پهنۀ درةٌ ترنک که 
زمینهای ا ارات کار متروت می شوند» قرار دارد. بازار شاه حوی که ۲۰۰ دکان دارد تا 
حدودی مرکز تولید کفشهای سنتی ‏ بومی است. شاه جوی تا کنون» با وجود مرکز بخش بودن از 
مضار دور افتاد گی و منزوی بودن در امان نبوده است, ‏ ۰ 

در بارةٌ سایر مرا کز ایالت زابل اطلاعات دقیقی در دست نیست. برحسب ظاهر می بایستی 


۱۸۲ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


مرا کز مز پور بسیار کوحک و تنها اهمیّت محلی داشته باشد. 


٩-6‏ مراک بازاری در افغانستان مرکزی (ابالات بامیان» غوره اروزگان) 

مرکز کشور افغانستان را فلا تی تشکیل می دهد که ارتفاع ان از سطح دریا بین دو تا سه هزار 
متر است و محصور بین جند سلسله کوه است. رودهای بسیار و پرپیچ وخمی چون هلمند» هریرود» 
مرغاب و بلخ اب از دره‌های فلات به دشت می ریزند و در بعضی ازمناطق مشکلات عبور و مرور 
فراوانی ایحاد می کنند. راهها و موانم صعب العبور طبیعی همراه با فقدان حا کمیت حکومتهای 
وقت در اعصار گذشته این سرزمین را مأمن اقوام و مردمان مختلف کرده است (هزاره» چهار 
ایماغ و تاجیکها). 

جادۂ کاروانی و مهمی که از غرب به شرق می آمد و بعد از گذشتن از صحراهای فلات 
مرکزی کابل را به هرات وصل می‌کرد, تنها در عهد حکمرانان مقتدر امیّت داشت. تا این اواخره 
یعنی در انتهای قرن نوزده و تا سال ۱۹۳۹ یعنی پیش از آن که ماشین از این مناطق بگذرد» این 
جاده همحنان اهمیّت د اشت (سی . رات حنز ۰۱۹۲۲ ص ۲۱۰ سی اج. ینچ ۱۹۷۷). 

تمام فلات مرکزی حمعیّت نسبی کمی دارد و دسترسی به اقصی نقاط ان بسیار سخت 
است. بیشتر اهالی و مردمان کشاورز این نواحی خود کفا هستند. احتیاج به دیگران و رسیدن به 
بازارهای دیگر و یا خدمات شهری برای بسیاری از اهالی فلات مرکزی تا چندی قبل غریبه بود. از 
قطان که کدفتت :سفن دریافت می شود که فلات مرکزی افغانست‌ان تا پنجاه سال گذشبته از 
امکانات شهری و بازاری معروف محروم بوده است؛ باستثنای منطقه هایی در حاشیه فلات که 
دسترسی به آن دشوار نیست (نواحی شرقی وجنوبی). اوّلین داد وستد و معاملات خارج محدوده 
این نواحی در اواخر قرن نوزده بوسیله صحرانشینان پشتون بوده است. صحرانشیناد یاد شده» 
مرتفعات فلات را درکوجهای تابستانی خود مورد استفاده (احشام) قرار می دادند. نتیحه این که داد 
و ستد و معاملات درزیر حادرها انحام می شد؛ که مورد علاقه و تحقیق و بررسیهای بعضی از 
پژوهشگران خارحی بوده است ( کا. فردینالد ۱۹۲؛ سی آچ. ینچ ۲۳ صفحات ۱۱٩‏ به بعد). 
بازارهای زیر جادر که نمونه‌های آن در گماب اول حیرس ونقاط دیگر به وجود می آمد, بیشتر 
در نواحی مختلف حخجران (مرکز غور) در تابستانها دیده می شد. در مقابل بازارهای زیر جاد 
بازارهای زیر سقف که زياد هم بزرگ ویر حجم نیست, دربسیاری از مرا کز اداری روستاها 
تشکیل می شد. این بازارها در ٩۰‏ سال اخیر ایجاد شده است. با ایجاد کوره راهها که در زمستان و 
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نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان 


پاییز از عبور و مرور می افتاد و در مرحله بعد با ایجاد ساختمانهای دولتی» بتدریج زمینه برای 
ایاداتی ر و یازا رای مره اما دد و راد وا ف له کو ور کخم ار نبا ردان 
بومی راہ کسب و تحارت را نمی دانستند بازار حدید را تحار غیر بومی و صنعتگران غریبه که از 
بازارها» شهرها و نقاط اطراف فلات می امدند» اداره می‌کردند. 

از ایالات ویر مرکز افغانستان می توان غور بامیان و اروزگان را نام برد. البّه لازم به 
ینادآوری است که ناحیه جنوبی ایالت اروزگان به منطقه‌های حنوبی افغانستان تلق دارد. 
همجنین بخشی از ایالات جوزحان, فراه, غزنی و ورد ک در فلات مرکزی قرار دارد. امّا نقاط پر 
تعجف ا در خارج این فلات است. 

در میان ایالتهای مرکز افغانستان ایالت بامیان با جاده‌های ارتباطی ساده‌اش قابل عبور هر 
وسیله نقلیه است. البته این امرمرهون مسافرتهای پرجنب و جوش توریستیکه درحهت کابل۔ انای- 
حاجی کک۔ بامیان و کابل- غوربند شبر بامیان و مسافران بند امیر انجام می شود می باشد. 
رشته کوههای بابا (۵۱۰۰ متر ارتفاع) این ایالت را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند که 
راه ارتباطی این دو ناحبه از دوگردنة صعب العبور این رشته کوه می‌گذرد (حاحی گک درشرق و 
شاتو در غرب). 

شهر بامیان در درَهٌ پر ابی در بخش علیای کوههای بابا که بیش از ۲۵۰۰ متر ارتفاع دارد» قرار 
گرفته است. بامیان از استراحتگاههای بین راهی مسیر کاروانرو کابل- آیبک_تاشقرغان.بلخ که 
اهمیتی داشت» بوده است (سی .رات جنز ۰۱۹۲ ص ۲۱۸ به بعد). تاریخ سرزمین بامیان در قرون 
گذشته ناخوشیها و کامروایبهای بسیار داشته است. آثارتاریخی آن که سیّاحانی را به خود جلب 
کرده است, از بودا گرفته (بین سالهای ۳۰۰ ۸۰۰۱ میلادی) تا قرون میانی (معماری ۱۲۰۰ تا 
۰ میلادی) اسلام را می نماياند. 

در فرد ۱٩‏ تا زمامداری امیر عبدالرحمن (۱۹۰۱- ۱۸۸۰) بازار بامیان رونق حندانی نداشت. 
در اواسط دهه هشتاد ۳۰ تا 4۰ دکان و دو سرا درکنار دارالحکومه به چشم می خورد (مقالات 
پی تی / جهار کابل» ۰۱۹۱۰ ص 4۱۳). در سال ۱۹۳4 میهمانسرای حکومتی بامیان تأسیس شد؛ 
بازار شهر که از راسته بازار کوجکی با جند بساط دستفروشی تشکیل می شد» اهمیّت زیادی یبدا 
نکرده بود ( کا. ثی مکه ۱۹۳۹ »صفحات ۲۵۷ به بعد). همین بازار در سال ۵۱۹۷۳ ۲۷۰ مغازه و۸ 
سرا داشت. البتّه طبق امار شهرداری (۱۹۲۱) تعداد مغازه‌ها به ۲۱۸ باب می رسید ۱۳ . 


۳ اف. ویشمن (۰۱۹۷۷ ص ۳۵) بامیان در سال ۱۹۷ حدوداً ۵ در بند مغازه و ۲۲ دستفروش و صنعتکار سر پایی 
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اگر بحث و جدل و اختلاف نظر بر سر محل شهرنوبامیان پیش نمی آمد رشد تعداد دکانها (و 
سالنهای غذاخوری و میهمانسراهای خصوصی ) ازسال ۱۹۰۱ تا ۱۹۷۳ بمراتب بیشتر می شد 
نداشتن برنامه و تزلزل در طرحهای عمرانی آینده, مانع توسعه و نوینی کردن بازار شد. حتی سرعت 
ساختمان منطقه های مسکونی شهری در بامیان هم از دور افتاد. 

۱ سبک معماری شهر هنوز هم مانند قرن ۱٩‏ دنبال می شود» خانه‌های دربست با دیواری به دور 
خود و یا قلعه وار پراکنده و یا درکنار هم نمایان است. بعد از انتقال مرکز ایالت بامیان به شهر بامیاد 
در سال ۱۹۹۲ و از اواخر دهه ششم قرن حاضر و همراه با هجوم ستّاحان و جهانگردان بدین منطقه 
احتیاج به بازار و ایحاد د کانهای بیشتری محسوستر شد. در کنار آن توسعه ساختمانهای مسکونی با 
شتاب افزایش یافت. در سال ۱۹۷۱ تعدادمتقاضیان زمین برای ساختمان به یکهزار نفر می رسید. 
افرادی‌که زمین برای ساختمان می خواستند و یا خانه‌ای را برای خریدن جستجومی‌کردند عبارت 
ازہمالکان» دکانداران و کارمندان دولت بودند که پشت دریشت در بامیاں e‏ می‌کردند. 
تقاضاهای مزبور موقعی به نتیجه می رسد که طرح نوسازی بامیان و مشکلات ان به پایان برسد. در 

سال ۱٩۹۷۳‏ امکان ایحاد شهرنو در ۳ نقطه به وحود آمد:ٍ 

درزمینهای بلند پهنای درّه (پلیستوسن ") که در بخش جنوبی بازار واقع است؛ زمینهایی که 
امروزه ساختمان سازمانهای اداری و میهمانسراها و فرود گاه در آن ساخته شده است؛ درزمینهای 
دشت پهنای دره که در بخش علیا و در فاصله ۵ کیلومتری بامیان و در حهت بند امیر واقع است (در 
ناحیه غرب)؛ در دامنۀ درّه و با فاصله ۲ تا ۳ کیلومتر از بازار کنونی که زمینهای کشاورزی و 
هام درخت تبرش در آن وحود داشت (درناحیه شرق). البته اراضی دامنۀ درّه که در اول امد 
از سایر منطقه‌ها مناسبتر است ولی طبق شزاس اداره جهان‌گردی می بایستی دست نخورده باقی 
بماند. درکنار عملیّات احرایی پروژه ها می بایستی دور نگه داشتن بازار از پیکر؛ بودا که در فاصله 
۰۰ متری بازار است» رعایت شود. 

رعایت زمینه های توریستی امری است همه پسند که در بارة بامیال هم که شهر دیدنی بسیار 
مهم حدا از سایر شهرهای بزرگ و حالب افغانستان است» صدق می‌کند. هجوم توریستها از اواخر 
دهه ٩۰‏ موحب وسعت و رونق بازار شد. در سال ۱۹۷۳ بیش از ۱۷ دربند ازد کانهاء ویژه حایخانه 
۱ و رستوران بود. ٩‏ دربند آن به هتلهای نوين که مورد علاقه جوانهای خحارحی است» تعلق داشت. 
همحنین ۳ دربند مغازه حدید عتیقه فروشی و صنایع دستی در بازار دیده می شد. در بلندیهای 
اطراف دره و در کنار ساختمانهای هتل و متل مغازه‌های لوکس فروشی و باب میل افراد متمول 


ه دور چهارم زمین شناسی ( گیتاشناسی ). 


نگاهی ازنزدیک به شهرهای افغانستان ۱۸۵ 


فراوان بود. همجنین در این محل آسایشگاهی برای توریستها (خیمه گاه) پیش بینی شده بود" . 

از طرفی به طرح نوسازی و برنامه‌های عمرانی (در کنار مرکزیّت) بامیان و تقاضاهای بسیار 
برای ایجاد ساختمان کم اهمیّت داده شده است. بدین ترتیب محل دیگری که در ۵ کیلومتری 
غرب بازار به وحود آمده است تا حدود کناره‌های با شیب تند دره توسعه یافته است. 

بنابراین دامن توسعه ساحتمانهای شهر (طبق برنامه) محدود است. همچنین اراضی مسطح و 
مناسب برای ساختمان سازی دور از مجتمع و در تقاطم دزه‌های گونا گون رشته کوههای بابا و در 
پهنای دره اصلی کوه بابا واقع شده‌اند. بازارها و آبادیهای کوچک دیگر نواحی شمالی کو باب 
درمنطقه یکاولنگ و کهمرد است. دریکاولنگ که در غرب بامیان و در فاصلهٌ ۸۰ کیلومتری واقع 
شده است بیمارستان بزرگی (تعاون جهانی) ؛ که پرسنل آن را ۲۰ نفر خارجی تشکیل می دهند» 
و 

آمد و رفت مراحعان بیمارستان منبع درآمدی برای د کانداران» حایخانه ها وغذاخوریهاست 
(۱۵۰ دکان در بازار). البته حابخانه‌های غذاخوریها هم محلهایی برای اسکان مراجعان تهیّه 
کرده‌اند. 

تنها مرکز عمدة نواحی جنوبی کوه بابا» پنجاب است. این مرکز تا اوایل دهه ۰1۰ مرک 
فرمانداری (حکومت کلان) بود که در همان سالها به مرکز بخش تنزل کرد (ولشوالی). پنجاب که 
در دره نه جندان آبادی با آب و هوای متغیّ در ارتفاع ۲۷۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است» 
شامل بازاری کم اهمیّت (حدود ۷۰ دکان)» قلعه‌ای با بعضی از ادارات و بیمارستانی که در 
دست خارجیان بود می شد*", همچنین این مرکز دارای میدان طیّاره, ایستگاه هواشناسی فرستنده 
ویک دیرستان بود» درحالی‌که اهالی در قلعه‌های کوجک و خانه‌های دور افتاده زندگی 
می‌کردند. البتّه درست نیست که کم اعتباری محل را دلیل بر بیهوده بودن ان بدانیم. زیرا پنجاب 
یکی از مرا کز پرت (منزوی) قوم یکپار جه ومتحد هزاره درمناطق علیای دشت هلمند, در جنوب کوه 
باباست. مراکز دیگر ایل هزاره در ایالات مختلفی چون بامیان, ورد ک» غزنی و اروزگان پرا کنده. 


اسان 


6 در سال ۱۹۷۲ ده مغازه سوفاتی » ٤‏ رستوران هتل و ۷ حایخانه دایر بوده است (اف. ویشمن ۷ ص ۳۵). 
مسافرخانه‌های ساده بازار ظرفیت پذیرایی ۰ مسافر را داشتند. مجتمع توریستی هم تا ۰ نفر را پدیرا دود (اج. تد کن» ۰۱۷۷ 
ص ۳۳ به بعد) . 

۵ - بیمارستانهای بین المللی دریکاولنگ و پنحاب در سال )۱۹۷ از طرف حکومت افغانستان بسته شد. 

* World Assistance 
.۹۵ ن. ک: پانوشت‎ ٩۹٩ 


۱۸۹ جغرافیای شهری د رافغانستان 


ایالت غور تا اوایل ده ٩۰‏ به استان هرات مربوط می شد و راه ارتباطی ان جادۀ مرکزی نه 
حیلی متاسنت هرات شیندند. کاب بود .در آن زمان مرکز فرماتداری غور که از هرات دستور 
می‌گرفت » تبواره نام داشت. این محل دارای بازار کوجکی بود که اکنون» دور از جاده اصلی و در 
نزدیکی مرز غربی [جنوبی ] ایالت غور قرار دارد. 

مرکز ایالت فعلی غوں جخچران است. این نام به نواحی شمالی بند باین " گفته می شود که 
این مرکز بعد از تأسیس به این اسم نامیده شد. تا اواخر ده ۵۰ در محل کنونی شهر چخچران» تنها 
قلعه کانسی که مرکز حکومتی بود» قرار داشت. این قلعه شامل چند د کان و مسافرخانه‌ای هم 
می شد که در دههٌ سی ساخته شده بود. آغاز بناهای شهری در سال ۱۹۱۳ بود. در سال ۱۹۷۱ از 
۰ دکان در دست ساختمان ۲۰۰ تای ان تمام شده بود. اوج معاملات و داد و ستد زمانی است 
که عشایر پشتون برای کوج تابستانی خود بدین نواحی روی می آورند. دلالان دوره گرد که از 
عشایر هستند در این ماهها در مرا کز مختلف چخچران به سر می برند. بیشتر کسبه و صنعتگران بازار 
جخجران از اطراف بدین محل آمده‌اند (اغلب از کابل» میدان و هرات). و با وحودی که حخحران 
متها در زمینه های مختلف باهرات ارتباط داشته است. کابل هم که فاصله مشابهی را با این مرکز 
دارد, در این اواخر روابط نزدیک و رو به افزایشی بویژه درکار داد و ستد و تحارت با ان برقرار کرده 
است. در همین زمینه ساختمان تحارتی دو طبقه و اپارتمانی حخجران به تجار کابلی تعلق دارد. در 
خانه های پرا کندۀ منطقه های مسکونی که در بخش غربی و ناحیه شرقی بازار قرار دارد» کارمندان 
و کس بازار زند گی می‌کنند در حالی‌که اهالی محل که از کمی درآمد در مضیقه هستند در 
روستاهای کانسی که در شمال شهر کنونی واقع شده است, روزگار می‌گذرانند. 

ایجاد جاذبه‌های شهری و د گرگونی ساختار زیر بنایی چخجران که ۲۲۰۰ متر از سطح دریا 
ارتفاع دارد و اغلب در زمستان رابطه اش با دنیای حارج قطع می شود با شڌت رو به توسعه است. 
برنامهٌ پروازهای منظم فرود گاه» تأمین برق شب توسط مولد دیزلی» وجود مدرسه متوسطه شبانه روزی 
و بیمارستان تازه‌ساز ۲۰ تختی از سایر موارد رفاهی و خدماتی شهر است. 

از اوایل دهۀ ۰ بخشداریهای مختلفی در غور دایر شدند که با وحود کوجکی بازار» پیوسته 
در فعالیّت بودند بازار لعل با ۵۰ تا ٩۰‏ دربند د کان و بازارهای تیواره, تولک و شهرک از ان 
جمله اند. شهرک با مناره‌های دیدنی جام جاذبه ای برای جلب جهانگردان دارد. بیشتر بازاریان 
مرکز لعل را که دربین راه حخجران, بامیان قرار دارد کابلیها و کسبۀ بامیانی و میدانی تشکیل 
می دهند» هراتیها در مرا کز داد وستد نواحی شرقی جخجران به کسب و کار مشغولند. بدین منوال 


# Bayen 


نگاهی ازنزدیک به‌شهرهای افغانستان .سس ۱ 


متوبه می شویم که بازار چخچران دست ار کابل و هرات است ویا این که اين کسبه, بطور 
موثری در این بخش فعالیّت دارند. 

در بار مرا کز تجارتی و بازارهای ایالت اروزگان (متأسفانه) مطلبی برای گفتن نداریم. 
مولف نتوانست از نزدیک اطلاعاتی در این مورد که حاکی از بررسیها و بازدید محل باشدء 
جمع‌آوری کو فا اران غا که که ازور گان از تاضق نت الحکرنه فندهار برد غاا 
تقسیمبندیهای جدید, مرکز حکومتی به ترین انتقال یافت. ترین که به آن ترین کوت هم می‌گویند؛ 
در کنار تقاطع جاده‌هایی مناسب در نواحی علیای استان قندهار قرار دارد. البتّه این مرکز نسبت به 
نقاط دیگر اروزگان دور افتاده است» زیرا به دلیل ناهموار بودن سطح زمین و وجود درء‌های عمیق» 
کمتر حاده ارثباطی بین نقاط شمالی و اراضی حنوبی ایالت ارو زگان وحود دارد. دوناحية مزبور 
حه از نظر اوضاع اقلیمی و حه مرکزیت به دو دسته‌بندی متفاوت تعلق دارند. منطقه های شمالی 
(شهرستان» دایکندی) با مودمان هزاره خود به پنجاب و به کابل» و بخشهای‌جنوبی(اراضی ترین» 
جره» اروزگان, ده‌راود, گزآب و کجران که بیشتر مردمان پشتون هستند به قندهار و نواحی دور 
شرقی (احرستان ") تا غزنی تعلق دارند. مراکزیاد شده دارای بازارهای کوچک ویا کوچکترین 
بازارها است. در کنار وابست‌گیهای اقتصادی متفاوت با مرا کز بزرگتر و کمی ارتباط و احتیاجات 
اهالی؛ جفرافیای طبیعی اروزگان هم ایین مشکل را فزونی می بسخشد. 


# (۵ 


بازار مرکزتجارت و اقتصاد جامعه شهری افغانستان 


بازار در کشورهای خاوری و بلاد اسلامی مرکز داد وستد و تحارت است. بی آن که رحمتی 
در تحصیل این عنوان کشیده باشد. بازار مهمترین مرکز حل و فصلهای سیاسی و تحرکهای مذهبی 
است. این مرکز همان طور که شهر را زیر چتر خود دارد» مسلط به اوضاع ولایات ومحل وفوع 
رویدادهاست. دراین جا زند گی جامعه شهری افغانستان نضج می‌گیرد. ویرث (4/۵ ۱۹۷ صفحات 
۶6 تا ۲۱۸) بازار را به حق» مرکز پیجیدۀ زد وبندهای احتماعی (جامعه شهری) می داند. در 
مطالبی که به دنبال می آید, سعی می شود ساختار اجتماعی- اقتصادی این پدید؛ سر در گم جوامع 
شهری افغانستان بررسی شود . 


۱۵ تعریف واساس بازار 

دانش حغرافیا و بویژه یکی از حغرافیادانان معاصر ای. ویرث (۱۹۷/۷۵) با واژه بازار 
خیلی ور رفته است. وی در حقیقت با بیشتر بازارهای عمدهٌ حهان آشناست. نسبت به وسعت و 
بزرگی و ساختار بازارهای کوچک افغانستان» ویرث به تعاریف ومفاهیمی می رسد که برای هیچ 
بازاری فطعیت ندارد. البته بررسیهای معذماتی وی هم در موارد یاد شده کامل نیست. از نظر وی 
بازار افغانستان محتمعی است که اغلب در مرکز شهر قرار دارد. معماری آل سنتی- بومی است و 
ساختاری شرقی- اسلامی دارد. ساختمانهای ان بیشتر به کار خرید وفروش و مرکز تحارت می اید و 
در تمام ایام هفته, مگر جمعه‌ها فعال است. ساختار فعالیّت و معماری آن با زگوی شیوه‌ها و تمڌن 
شرقی - اسلامی است (ای. وبرت ۰۱۹۷/۷۵ ص ۲۰۷). 

برای بیشتر کاسبهای بازار از سر صبح تا شب درد کان بودن لزومی ندارد. ایشان اغلب به 
شنبه بازارها چشم دوخته اند و تنها معدودی, مغازه‌های خود را مرتب باز می‌کنند (بخش 4-۵) آن 


۷ تا کنون تنها بازاری کر تانق آن مورد معا لعه وافع و به عنوان بازاری اصبل می توان از ان دراش حار حوب 
یاد کردء نظام بازار تاشغورقان/ خلم بوده است (لتی2 سنت لیورز» ۱۹۷۲ و با بحثهای کور سی . حی . شار ین تیر ۱۹۷۲). 


۱۹۰ جغرافیای شهری درافغانستان 


جه ویرث بدان علاقه می ورزد» مقایسه حجره‌ها و پستوهای بازارهای محلّی با مغازه‌های پر زرق 
وبرق نوینی است که به شیوه‌های غربی درمنطقه‌های تجاری نمایان است. بدین منوال وی 
شهرهایی را مورد مطالعه قرار می دهد که سرعت رشد بیشتری دارند و جاذبه‌های غربی دران 
رغازت شده انیت ,در این تقاط اس که دوکانگی اد ده موسر امنت, الیتة:دوگانکی مرو 
در اغلب شهرها زمینه‌های مکرّری ندارد. تنها در کابل می توان موارد متعدی در این باره پیدا کرد. 
در صورتی‌که در شهرهایی چون قندها هرات» مزارشریف و جلال اباد» تک و توک محله‌هایی 
یافت می شود که از این مغازه‌های مدرن (نوین) داشته باشد. قطع نظر ازحالت ویژه‌ای که کابل 
داردء بطور کی می توان بازار شهرستانها را مرکزی تجارتی - اقتصادی تلقی کرد. 

در واژه‌های گویشهای کاربردی که در اففانستان غالب است. محتوای کلمه بازار به هر 
مجتمم کسب و کاری گفته می شود که حداقل تعدادی دکان (۱۰ دربند) دارا باشد". به محلی‌که 
۰ تا ۲۰ دکان در کنار هم داشته باشد» بازارچه می‌گویند. البتّه فرقی نمی‌کند که دکانهای 
بازارحه در مرکز شهر باشد و یا در شهرکی کنار شهر و یا در روستایی درمنطقه هایی غير محصور قرار 
گرفته باشد (ن. ک: پی . سنت لیورز ۰۱۹۷ ص ۰ ۱۲). 

در شهرها و محتمعهای مسکونی بزرگ نه تنها به مجموعۀ مؤسسات و مرا کز تجاری و اقتصادی 
بازار گفته می شود. بلکه به خیابانهای معدودی که پر د کان است و اصناف مختلف (تیمچه‌ها) در 
آن جای گرفته باشند» هم بازار اطلاق می‌گردد.برای مشال می توان از بازار بزازها و بازار بیرون 
(بازارهای دیگر) نام برد. بازارهای کوچکتر وتنگتر را راسته می نامند: راستة بزازی» راستةٌ زرگری. 

عناصر تشکیل دهند؛ بازار به همان ردیف د کانها و کارگاههایی گفته می شود که در بازار 
حای دارند. د کان در افغانستاد به حایی گفته می شود که در مدخل آن به حای در ورودیء جعبه 
آینه‌ای گذاشته شده باشد. برای کاسبها, دکان مرکز عرص کالا و برای صنعتکاران» کارگاه است 
(ای. ویرث ۰۱۹۷۲ ص ۲۱۱). در بین دکانها به مغازه‌های نوینی برمی خوریم که دارای در 
ورودی» ویترین ومحل احناس است. بدین منوال بعضی ار کارگاههای خارج از بازار هم دکان 
نامیده می شود که توجیهی برای تعریف دقیق د کان نمی تواند باشد. 

دکان تنها به شکل مرسوم ان که محلی است برای فروش کالا ویا کاری دران انجام 
می‌گیرد, نیست. بلکه کارگاه, رستوران» جایخانه وتا حدی بنگاهها ومراکز خدماتی بعضی 
ازشرکتهای حصوصی را و یه ی کرد دکانها در همه جا پرا کنده‌اند و تنها ويه بازار نیست. این 
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ل کر «سوق» در وازه حارسوق (در افغانستان) کاربرد دارد. این کلمه به محلی گفته می شود که سر یوشیده و با 


گنبد خشتی باشد» همچنین تقاطع سر پوشیده هم شامل این تعریف می شود. 


با زارمرکز تجارت وافتصاد جامعه شهری افغانستان سس ۱ 


که مفهوم د کان پردامنه شد» جبر زمانه بود که مقّم بر هر چیز می توان از ضرورت نام برد. این 
ضرورت موقعی واجب شد که ما برای رسانیدن مفهوم واحدی " که داد وستد و شغلها و مراکز 
خدماتی را در بر بگیرد و در شهر و بازار وجود داشته باشد, احتیاج به جعل کلمه‌ای کوتاه ولی پر 
دامنه به نام دکان پیدا کردیم" . 

کلمه کارگاه هم نمی تواند مناسب باشد زیرا کارگاه خیلی گسترده‌تر از آن است که در 
قالب دکان جای گیرد. در زمینه‌های کار کشاورزی کارگاههای مختلفی وحود دارند که در 
قالب حاذبه‌های شهری در آمدهاند. کارگاه صنعتی هم از این مقوله خارج است چون شغل و 
صنعت به معنای دکان» درکنار هم جای نخواهد گرفت. روی هم رفته می توان گفت؛ چون 
کارگاههای تجارتی - صنعتی بیش از محلّی که تنها برای عرض؛ کالا است (اگر فقط جوب و با 
ففسه فروشی هم باشد) احتیاج دارد یعنی در کارگاههای مختلف هم کار تولید می شود» هم جنس 
نگهداری می شودو هم کارهای دفتری انجام می پذیرد» به واژه ای چون مجتمع د کانها می رسیم . 

از عناصر و یا اساس دیگر بازار می توان شنبه بازار و یا میدانهای بار را نام برد که درنقاط 
مختلف پا می‌گیرد و یا تشکیل می شود. درمرا کز روستایی میدان مال فروشهانو یا غلات اغلب در 
زمینهای باز در اطراف ساختمان د کانها بر پا می شود. بازارهای مزبور در شهرها در صحن 
کار وانسراها» در میدانهای باز و یا در محدوده‌های غیابانهای پر د گان (بازار غلاّت خان آباد) 
تشکیل می شود. شنبه بازارها سودا گران دوره گرد و دکانداران محاور را در بر می‌گیرد. بحصوص 
تشخیص محل شنبه بازارها و یا میدانهای ویزه (بازار برنج» جوب» میوه و سبزی و حصیر بافی ) از 
کاروانسراها زیاد ساده نیست. 

سراها ( کاروانسراها) از نظر شکل و فعالیت متفاوت است, امّا امکانات هریک از آن 
بی شباهت به دیگری نیست: بطور کلی کاروانسراها دیوارهایی دارد که به دو صحن آن کشیده 
شده است و عبور ومرور از دروازه‌های (دربهای) بزرگ قابل کنترل انجام می‌پذیرد . 
کاروانسراها با یکدیگر اعتلاف زیاد دارند. کاروانسرا محل آمد وشد کاروانهاست (همجنین برای 
مسافران مجرد محل استراحت) و عموماً دارای جایخانه, غذاخوری و محل فروش [طویلة ] علوفه 


» محل کسب و کار 

٩‏ در نقشه‌های شماره ۳۲ و ۳۳ امده است. 

۰ درنواحی ترکیه و ایران به کاروانسرا «خان» می‌گویند. در نقشه‌های ما» محل‌سرا بطور کامل مشخص نیست, زیرا در 
روزهایی که شنبه بازار تشکیل نمی شذء تشخیص کاروانسراها مشکل بود و یا حداقل کاروانسراهایی که حارج از بازار ساخته شده 


بود» بساد گی تمیز داده نمی شذ. از این نش اختلاف رقم بین تعداد کاروانسرا در نقشه و حدول(۷) وحود دارد. 


۱۹۲ جغرافیای شهری درافغانستان 


برای حیوانات بارکش و سواری است. 

در بعضی از بازارهای منطقه‌های شمالی افغانستان که اراضی وسیعی را شامل می شود» هنوز 
هم کاروانسرا دایر است (بلخ» فیض آباد» سر پل). دراین کاروانسراها حیوانات روستاییان در طول 
روز تیمار می شود و در بعضی از مواقع تا روز بعد همان جا می ماند. 

اغلب سراها در شهرهای مختلف اففانستان دارای دکان و یا کارگاه است. همجنین سرا 
محل خوبی برای مرکزیّت اصناف مختلف» انبارها, مراکز خدماتی و صرافخانه (کابل) است" ''. 

تیمجه ها و سرایهای تحارتخانه‌های بزرگ و بنکداریهای عمده از جزیی فروشها و پیشه‌وران 
محزاست. البتّه سراهایی وحود دارد که محلهای یاد شده در آن درکنار هم دیده می شود. تیمچه‌ها و 
سراهای تحارت عمده بیشتر در هرات متمرکز است که معماری آن از کاروانسراهای ایرانی تبعیّت 
می‌کند. از این قبیل سراها در شهرهای قندهان حلال آباد و میمنه (فرش فروشها) دیده می شود. 
شکل دیگری از این سراها که در حدمت وسایط نقلیه وحمل و نقل باراست و اهمیّت بسزایی 
دارد, گاراژهاست. این گاراژها محل کارگاههای تعمیر اتومبیل» فروشگاه قطعات ید کی ماشین؛ 
روغن موتور و توقف اتوبوسهای مسافربری است. 

تیمجه در ایران به سراهایی گفته می شود که سقف آن پوشیده است و به سبک زیبایی 
ین اجری دارد. سقفهای ای یا صربیها, برروی راسته بازار هم دیده می شود (ویرث 
۵ ص ۲۲۹). این قبیل تیمحه‌ ها هنوز در بازار هرات وحود دارد که در انها تحار صنف 
ویژه‌ای گرد هم آمده‌اند ویا اصناف مختلف به داد و ستد مشغولند. تیمچه‌های تاشقرغان گنبدی 
است و هنر معماری در سقف ان بخوبی مشهود است. تیمجه‌های مزبور در مرکز بازار قدیمی است 
و حدود سال ۱۸4۵ ساخته شده است (ن. ک: بی . سنت لیورز ۰۱۹۷۲ ص ۲۰). همجنین در 
بازار میمنه تیمحه‌هایی وحود داشت که با خاک یکسان شده است. 

در بعضی از مرا کز شمال افغانستان مثل سر پل» سنگ چارک و بوئین قره به راسته بازارهای 
کوچک «تیم» می‌گویند. البته تنها درسر پل تیم به بازاری سر پوشیده گفته می شود که تنگ و 
دراز و در بخش قدیمی بازار است. استعمال وازۂ تیم یمان ا فان ن رارک ررد ان دز ارات 
اشت. 

پاساژهای نوین و شکیلی که دارای حیاط است» دریک ویا دو طبقه و بتازگی همراه با 
طبقه زیرزمینی ساخته شده است. این پاساژها که در هرات و قندهار و سایر مراکز ایالتی» همچون 
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۰۱-ن. ک: ویبه (۱۹۷۳ ث) که کاروانسرای بزرکی را در کابل کهنه مورد بررسی و تحقیق قرار داده است. 


۱۹۳ 


بازارمرکز تجارت واقتصاد جامعه شهری افغانستان 


خان آباد هم وجود دارد, مارکت نامیده می شود. مارکتهای یاد شده می تواند سقف دار و یا بی سقف 
باشد. در مارکتها, مغازه‌هایی با حعبة اینه‌های شکیل و ویترینهای حدید ودر ورودی وحود دارد. 
دراین محل هم مانند تیمجه, هریک از اصناف قسمتی را ویژه خود کرده است. مارکتها درهرات 
جای تیمچه‌ها را گرفته اند. 

از عناصر دیگر بازار مسجد (مثل قندهار و کندوز) است که د کانهای بسیاری در اطراف آن 
وجود دارد. بیشتر مراجعان این نوع مساحد را کاسبهای بازار تشکیل می دهند. اساس معماری بازار 
می تواند طبق مبانی آن بطور کامل متفاوت باشد, پیرو نظر ها. اف . شورمان(۰۱۹7۲ ص ۳۹۱ به 
بعد) تشکیلات بازار در هریک ازنقاط افغانستان ویژگیهای خود را دارد. ترکیب دو راسته بازار که 
یکدیگر را قطع کند» در شهرهای شمال افغانستان و هرات مرسوم است. همچنین عادی است که 
انتهای راسته بازار از هیچ ترکیب مشخصی پیروی نکند. الببّه امروزه چنین تقسیماتی که قسمت 
بندیهای بازار را بنمایاند کمتریافت می شود. نوسازی و طرحهای حدید در ده پنجاه» غالب 
بازارهای بزرگ و متوسط و حتی بسیاری از د کانهای کوجک بازار را در شهرهای هرات قندهان 
تاشقرغاد»فیضص آباد و رستاق در برمی‌گیرد. بازار در اثر تبدیل معماریهای قدیمی به طرحهای 
جدید» یا تغییر شکل داده است ویا وحود خارحی ندارد. 

بازارهای کوجک وکوحکتر در حاشیه خیابانهای اصلی ساخته شده است. کوجه بازارها از 
خیابان اصلی شهر منشعب می شوند و تا خیابانهایی که به خارج شهر منتهی می شود, ادامه دارند. 
در این مسیر که انتهای آن ازترکیب بازار خارح می شود» میدان غلات و میوه وحود دارد" ۲ . 
بازارهای بزرگ معمولاً وسیع است (بازارهای آفچه» جلال آباد» کندون تاليقان و تاشقرغان)؛ اگر 
طول بازار زیاد باشد» راسته‌های بیشتری را در بر می‌گیرد (بازارهای هرات قندهار و میمنه). در 
بعضی از موارد راسته بازار به شکل دایره است (بازارهای اشکمش» دشت ارحی و سپین بلدک» 
(ن. ک: ویبه ۱۹۷۰ ث» تصویر۳). 


۲-۵ ترک کیب اصناف دربازار 
برای رسیدن به تعداد د کانها و ساختار اصنافء اسناد و ارقام اداره‌های شهرداری و دارایی 
ارزیابی شده است"'"''. در نقاطی که این امر امکان نداشت (فراه) یکایک د کانها را شمرده ایم . 


۲ - مثالهای موردنظر در این زمینه را می توان در ده بابا علی» ده صالح» دهان غوری» جبحکتو و فرخاریافت. 

۳ - برای اطلاع تفت راز کک عوارض شهری و مالیات کشوری و مخارج [دولت ] به پی . سنت لیورز (۱۹۷۲ صفحات 
۸ به بعد) و برای کم و کیف عوارض شهری بویژه, به د. ویبه (۱۹۷۲/ ب» صفحات ۱۳۰ به بعد) که در آن واژه کرایه شاهی با 
دواملاء" آمده ات« مراجعه شود. ‏ . Kraja Shahi 2) Kera -ye Sahi‏ )1„ * 


۱۹4 جغرافیای شهری درافغانستان 


مغازه ها و یا تمام مراکز کسب وکار و پيشه های تحارتی که در تقسیم بندی ان اصناف نقشی دارند 
به ترتیب زیر دسته بندی شده اند: 

الف : در اسناد شهرداری اصناف دو ردیف هستند ۱-اصنافی که سالانه جوازکسب ان توزیع 
می شود و عوارضی بدان تِعلق می‌گیرد» ۲-مغازه‌هایی که سالانه عوارنض می پردازند. و اما در هر 
صورت مبلغهای دریافتی دلبخواهی است و رعایت نظام صنفی هرگز نمی شود. البته هریک دلایل 
وی خود را دارد. حواز کسب (حوازنامه) برای هر پیشه ای صادر می شود. ولی آنچه عوارض ( کرایه 
شاهی) دارد» محل دکان است. تعداد دکانهایی که مالیات و یا عوارض بدان تعلق می‌گیرد» از 
تعداد حوازنامه ها کمتر است. زیرا پيشه ورانی یافت می شوند که محل ابتی برای کسب ندارند. 
دست فروشهاء تعمیرکارها» واکسی» میوهفروشها, کباب فروشی (جگرکی) و سلمانیها وبالاخره 
کارگاههای دور از بازار (دباغخانه, سفالگرها و بافنده‌ها) از آن جمله اند. همچنین پیشه ورانی 
وحود دارند که حوازنامة جندین کار را در بغل دارند. 

ب: اسناد پيشه وران در ادارٌ دارایی است و مالیات آن بر حسب کرایهٌ شاهی تنظیم می شود 
که در ظاهر می بایستی اسامی مزبور بااکرایهٌ شاهی دهند گان شهرداری مطابقت داشته باشد. البته 
در عمل این طور نیست و در موارد گونا گون اختلافاتی وجود دارد؟ ۲. 

0 دسته بندی د کانها در بازارهای بسیار کوجک میسر است» جون تمام دکانهای ان جز 
جندتایی (نوع پیشه‌وری) تا آن جا که به کارمی آید» مشخص است. طبق نتایج و تجربه ما» کم 
وبیش دکانهایی یافت می شود اما بسته است. البتّه علت آن یا اجاره‌های بالاست ویا صاحبان 
آنها تنها در شنبه بازارها د کانها را باز می‌کند. همچنین در بعضی از مواقع به جای انبار از آنها 
استفاده می شود. و از ان جا که درزمان شمارش تمام دکانها باز نیست» ترکیب این دسته‌بندی 
شغلی و صنقی صد درصد نیست 

در مطالبی‌که در حدول ۷ برای ۲۸ مرکز شهری افغانستان آمده است» تفاوتهایی اساسی وجود 
دارد. در حقیقت سعی ما بر آن بود که تا حدامکان از مستندات و امار دولتی استفاده کنیم ولی 


۱.۵ 


برای به دست اوردن دسته بندیهای شغلی و صنفی مجبور بودیم‌که در بررسیها هم ازجوازنامه (اییک) و 


۰6 شناسایی مرا کز تحاری و پیشه وری برای کسب مالیات حندذان ساده نیست. از اداره‌ ای تا اداره دیگر آمار و ارقام آن 
فرق می‌کند و موارد احرایی ان شهر تا شهر متفاوت است. بنابراین مقایسه این امار هم محذودنتهایی دارد. در امار و اسناد اداره‌های 
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دارایی» پیشه وران بی د کان و باتعمیرگاههایی وحود دارد که در دفاتر کرایة شاهی درج نشده است. 
۱۰۵ _ در شمارشی که از د کانها درفراه به عمل امد Al‏ از ۰ ۰ درنند و درشیندند ° ار بیش از آن تعداد در ایام ههد دسته 


نود 


۱۹۵ 


بازارمرک زتجارت واقتصاد جامعه شهری افغانستان 


هم شمارش (فراه) استفاده کنيم. در موارد بسیاری ماحذ مستندات دولتی به هیچ وجه روشن 
1 
این مطالب است که موجبات عدم مقایسه صحیح اعداد جدول ۷ را فراهم می سازد. لذاء 

برای ما اعداد و ارقامی که خود با تحقیقات میدانی (تعداد دکانها) به دست آورده ایم» پربارتر 
است. وهمین طور اعداد و ارقامی که از د کانهای اصناف منتخب و تا حدودی کاملتر تهیه شده 
است. در بخشهای مورد نش داد وستد» پيشه وری و خدمات, موقعی‌که اختلافات فاحش است به 
ساختار وی آن بر می‌گردد. درا ین جا سازمانهای خدماتی در رده‌های پایینتری قرار دارد. بویژه این 
که در صورت اسامی پیشه وران بطور ناقص درج شده است. 

در صورت اسامی پیشه‌ها که ۲۰ مرکز شهری را در حدول ۷ شامل می شود حدود ۲۰ صنف 
و شغلهای مختلف گنحانده شده است. تنها در حلال آباد ۱۷۰) هرات ۱۳۳ و قندهار ۱۲۵ ردیف 
شغلی و گروهبندیهای گونا گون وجود دارد۲۷. 

تعدادی از پیشه های یاد شده بطور نامساوی در بعضی ازمرا کز شهری پرا کنده است و با بندرت 
در این مراکز دیده می شود. اما به دلیل درهم بودن کالاها و احناسیکه در یک مغازه عرضه 
می شود» جار حوب مشخصی در راستای گونا گونی خرده فروشیها و ترتیبات صنقی آن اتخاذ نشده 
است. البته این مطلب در شهرهای مختلف, متفاوت است. بالاخره با وحود همه این تفاصیل از 
ارقام و اعداد استنتاجی چنین فهمیده می شود که شغلها, پیشه‌ها و اصناف در بازار شهرستانها و 
حتی شهرهای متوسّط عمده تفاوت قابل ملاحظه ای دارد. و هر چه بازار ویا مرکز شهری کوحکتر 
باشد به همان اندازه تفاوت صنفی هم کم است. در شهرهای کوجک. پیشه‌ها و کارهای خدماتی 
در مقایسه با شهرهای متوسط تا بزرگ ازرشد چندانی بهره نبرده است. این نتایج را تحقیقات پی. 
سنت لیورز (۰۱۹۷۲ جدول ۳) در بارة بازارهای شمال افغانستان و ویبه (۱۹۷۲ ث» ص ۱۷۲۰- 
۰) در جنوب به دست داده است* ۱ . 


در این باره می توان گفت که در بازارهای کوچک کمترد کانی رامی بینید که فقط, یک نوع 


۱۰۰ حتی کارمندان ذیصلاح هم در جند مورد» در زمینه اسامی حرف و پیشه‌ها از ارائه آمار صحیحی ناتوان بودند. 

۷ - طبق بررسیهای ویبه (۱۹۷۲/ ث» ص ۱۷۲ ۱۷۰) در ٩‏ مرکز بازار کوحک و متوسّط درنواحی حنوب افغانستان ۸6 
صنف و پیشه‌های متفاوت یافت می شود که بعضی از آن بیش از یک مرکز شهری ندارند. 

۸ - طبق بررسیهای ویبه (۱۹۷۹/ ث» ص ۱۰۳) پیشه وران تا حدود ۱۰ از د کانهای بازار در جنوب افغانستان را ویژه خود 
کرده‌اند. البتّه بايد توخه داشت که محققان مختلف نسبت به امور کسب وتجارت, حرفه و پيشه و کارهای خدماتی وتشکیلات آن» 


برداشتهای متفاوتی دارند و مرزبندی ایشان فرق می‌کند. 


جغرافیای شهری درافغانستان 


کالا بمُروشد در مقابل مغازه‌هایی که جند نوع جنس می فروشند بوضوح نمایان تن 
حال ره دسته بندی عمومی کارهای مختلف حون کسب وپيشه وری و سازمانهای خدماتی 


می پرداز یم : 


الف- معامله وتجارت 

معاملات و تجارت عمده غیر از کابل که مرکز مهم آن است. درسایر شهرستانهای بزرگ هم 
رواج دارد: 

در قندهار ۰) ۲ تحارتخانه و در هرات ۱۵۹ مرکز تحارتی شمارش شده است. همجنین در مزار 
شریف و حلال اباد کار تحارت رونقی دارد ولی آمار دقیقی از انواع آن در دست نیست. در بررسی 
داد وستد و معاملات بزرگ محصولات کشاورزی مشاهده می شود که معاملۀ بعضی از اقلام 
کشاورزی» همجون گذشته در بازار ادامه دارد. محصولاتی چون غلات (و برنج)» پسته و 
صیفی ها در صدر معاملات بازار قرار دارد. ازطرفی خرید وفروش احشام و فرآورده‌های حیوانی (از 
حمله پوست و پشم و روده) بطور عمده و تمام محصول پنبه بر عهده شرکتهای تجارتی - صنعتی ويا 
شرکتهای تعاونی و صنفی بدون دخالت د کانداران انجام می شود . 

تعداد زیادی از دکانهای بازار به معاملات جزئی روی آورده‌اند. درمیان پیشه‌های مختلف از 
همه بیشتر بقالی و خواربار فروشی دیده می شود که اجناس گونا گونی را عرضه می‌کنند. در بقالیها 
حتی میوه و یا خشکبار دیده می شود؟ "۱ . در عظاری شیشه ها و بانکه‌های فراوانی دیده می شود که 
محتوی مواتی است که نظیر آن کم وبیش در داروخانه‌ها یافت می شود. از دکانهای دیگر بزازی 
است که محصولات وارداتی و کارخانه‌های نشاجی را می فروشند. پارچه‌های این مغازه‌ها اغلب 
برای خانمهاست. کهنه فروشهای بازار که لباسهای مستعمل را می فروشند از رقبای بزازها به 
حساب می آیند. درکنار این مغازه‌ها, چایخانه و شیرینی فروشی ۱۱ و د کانهای غلات و آرد فروشی 
تا هیزم و زغال فروشی دیده می شد. همچنین مغازه‌های ویژه‌ای یافت می شود که در آن الک و 
غربال برای آرد و غلات و یا لوازم ویژه» حون الات موسیقی ودستمال و رومیزی عرضه می شود در 
بازان کتابفروشیهایی هم وجود دارند که اغلب» کتابهای مذهبی می فروشند. در بازارهای عمده 


٩‏ دربازارهای جنوب وغرب افنانستان به آن عظاری هم می‌گویند. البته عظاری در شرق و شمال افغانستان به دکانهایی 
ی‌گویند که گیاهان طبی و یا داروهای یونانی را داشته باشند. 
۰ - مغازه‌های شیک با ویترینها و قفسه بندیهای نوین, حلویات و مواد غذایی بسته‌بندی ويا کنسرو شده را به فروش 


می رسانند. این دکانها اغلب در غرب افغانستان و درمرکزهایی چون شیندند» هرات تا قلعه نوو بالا مرغاب یافت می شود. 
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هميشه یکی دو تا ار دکانها ویژه کتابفروشی ات الیته در فندهار به ۳۰ هم می رسد. 


ب : پیشه وری 

در این بخش پیشه هایی که تولیدی است ويا پیشه‌ورانی که تعمیراتی بر عهده دارند» مورد 
بررسی قرار می‌گیرد. اهمیّت پیشه‌ها در شهرهای مختلف افغانستان متفاوت است. بازارهای بزرگی 
که پیشه‌ها و حرفه‌های گونا گونی در آن مشاهده می شود عبارتند از بازارهای تاشقرغان (آهنگری و 
خرّاطی)» زستاق (جکمه و حارق دوزی بافن د گی» جاقوونعل سازی), جاریکار (حاقوسازی 
وبافند گی) وغزنی (پوستین دوزی و زرگری). 

با پیشرفت صنایع کارخانه‌ای, صنایع ستتی کارگاهی در افغانستان ازرونق افتاده است ويا 
حرفه‌های جدیدی جایگزین آن شده است. از جمله پیشه‌های جدیدی که رواج یافته است» 
می توان تعمیر اتومبیل در موارد گونا گون, دوچرخه, ساعت. رادیوو چرخ خیّاطی را نام برد. 
همچنین تولید کفش و ابزار فلزی از اشیای اسقاط (لاستیک اتومبیل» بشکه‌های فلزی و حلب 
نفت) از جملۀ اینهاست. سی . جی . شار پن تیر (۱۹۷۲» ص ۱3۸ به بعد) بازار تاشقرغان را مرکز 
تبدیل اشیاء خراب و کهنه به محصولا تی جدید می داند: «احتمالاً مهمترین تغییرات مادی عبارت 
است از استفادۀ دوباره از مواد و چیزهای دیگ و بکارگیری مواد ارزانش بویثژه حلب» که 
کارکردن با آن آسانتر است. این امرغیر از تاشغورقان برای بیشتر مرا کز شهری و بازارهای دیگر 
شهرستانهای مختلف هم صادق است. ۱ 

از حرفه‌هایی که ازهمه بیشتر درافغانستان رواج دارد» پيشة نانوایی» قضابی» خیاطی» 
کفاشی و پینه دوزی و تا حدودی نخاری و صنعتگری است (آهنگری» نعلبندی» حلبی سازی 
جاقوسازی» مسگر ی). کارهایی که مانند سابق رونقی نداشت عبارت بودند از جرمکاری» زین 
سازی, خراطی و بش زنی . درهمین راستا به کارهای صحافی و تعمیر خودنویس هم بر می خوریم. 


1d‏ پیشه های حق العمل کاری و خدمات رفاهی 
کارهای خدماتی (افغانستان) عبارت است از ایجاد کاروانسرا و سرا که حرفه‌های متفاوتی 
را شامل می شود تهیّه غدا و مسافرخانه داری!۲۱ و سلمانی که تعدادی از آنها بیش ازیک محل را 
در اختیار دارند و حمامها, همچنین مراکز حدیدی جون عکاسخانه» خشک شویی و رختشوی خانه. 


۱ - در این بخش مسافرخانه و غذاخوریهاء حایخانه» کبابی» ماهی پزی (ماهی سوخاری) وحود دارد» بی . سنت لیورز 
(۱۹۷۲ و ۱۹۷) و د. ویبه (۱۹۷/ ث) این تشکیلات را وابسته‌های کسبی و پیشه‌وری می دانند. 
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از این زمره شرکتهای حمل و نقل و مسافربری است که برای کار خود درشکه» گاری: تا کسی 
اتوبوس و کامیون در اختیار دارند ۲۲ ۲ . 

با وحودی که بخش خدمات در محاسبه‌ها, جایی برای خود باز کرده است (نه بطور کامل)» 
اما از رشد و توسعه مطلوبی برخوردار نیست» البته اگر بخش خدماتی حمل ونقل و مسافربری را به 
حساب نیاوریم. 

زمینه خدمات» پدیده‌ای است که در شهرهایی که صنعت مقدم بر پیشه های دیگر باشد, بطور 
اعم وحود دارد. منظور از خدمات دراین حا مناسبتهایی اشت که در سطح خانه و خانواده بیشتر 
وحود دارد و یا افراد ویژه ای به نام مستخدم این وظایف را بر عهده‌دارند. این خدمات از تشکیلات 
منسجمی برخوردار نیست . 

در حدول ۷ اعداد وارقامی به نظر می رسد که منتخبی است از تعداد اصناف و موسّسات 
۱ مختلف در ۲۸ مرکز شهری افغانستان. در این انتخاب» تشکیلات و اصناف سنتی - بومی ایک 
طرف و سندیکاهای تجاری و حرفه‌ای جدیدالتاسیس در دهه های اخیر از طرفی نمایش داده شده 
است. در این آمارسعی شده است که بر اساس ارفام باد شده تفاوتهای مکانی و ساختار تعدادی از 
مراکز شهری را گروهی ویا شهر به شهر مورد بررسی قرارگیرد. 

«سرا» در بازار افغانستان از عناصر لاینفک مراکز تجاری است. بطوری‌که جدول ۷ نمایش 
می دهدء سراها به تساوی در شهرهای افغانستان پراکنده نیستند. فقالیت مرا کز مزبور بیشتر وبطور 
عمده در شهرهای شمالی افغانستان مانند مزار شریف» کندون آقجه خان آباد» سر پل و شبرغان 
دیده می شود ۱۱۳. تنها در مراکزی چون فیض آباد و شهرنو بنیاد پل خمری (سرا) اهمیت چندانی 
ندارد. در نواحی شرقی و جنوبی و غرب افغانستان سرا و تیمچه هم که بی شباهت به هم نیستند» 
تنها تنها در سطح شهرهای کابل هرات حلال اباد وقندهار به تعداد زیادی پرا کنده اند. در شهرهای 
دیگر بطور کلی سرا کمیاب است. البته دربعضی ازشهرها چون فراه و خوست گاراژهایی وجود دارد. 
در طرح شهرنو بنیاد لشکرگاه که بشکل نوینی طراحی شده است» ساختمان سرا [ کاروانسرا] 


۲ - در حدول ۷ بنگاههای بار و مسافربری در ردیف بیشه‌های خدماتی گنجانده زشده است. دلیل ان را شاید بتوان فقدان 
آمارونداشتن سجلی ویژه دربعضی ازشهرها دانست.حال درچه حدّی احتساب بخش حمل ونقل کم‌محتوا و 
درمطابقت مام ور استمشال خوست نشان خحواهند داد.درشوست درکنار 4۸٩‏ دکان» ۱۲۱درشکه گزارش 
شده است. آمار مزبور ارزش بخش خدمات را در خوست تا ۳۰ فزونی می بخشد. بدین حساب ساختار اقتصادی شهر بعلور نامعقولی 
عنوان می شود و همین حالت هم دربارۂ دلالها وشرکتهای مسافربری صدق می‌کند. 

۳ - حتی سراو کاروانسرا در مرکز شهرهای کوجک شمال افغانستان درح‌دوسیعی یافت می شود بلخ (۳۲ و ۳۰] 
دکان)» قیصار (۱۹ و ۲۵۰)» دولت آباد میمنه (4 ۱و۱۸۰) و آلمار (۷و۱۷۰). 
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گنحانده نشده است. 

زرگری ومسگری را در جدول ۷ در ردیف پیشه‌ها و کسبهای سنتی می یابیم. پیشه‌های 
مذ کور از رشد افتاده‌اند و با به بازار آمدن ظروف پلاستیکی وزیور آلات پیش ساخته, تعداد آنها کم 
شده است. البته هنوز در شهرهای غزنی و تاحدودی آقجه» جاریکار و تاشقرغان» کسانی بدین 
پيشه ها اشتغال دارند؟ ۲۲ . 

صنعت زین سازی و حرمکاری بث بیشتر در شهرهای هرات و قندهار و در سطح وسیعش رواج 
دارد. البتّه کاهش تعداد کارگاههای آن بشذات ادامه دارد. در همین مورد تعداد مرا کنز پیشه وران 
حرمکار خان اباد دربین سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۷۳ از ۱۲ به ۲ مرکز رسیده است"۱۲ . 

پیشه‌وران رنگرز ونیلگر پیش از همه در مناطقی که محصولات پشم وفرش داشته باشد 
مرکزیّت دارند (اقجه» میمنه» تالیقان)» نشاجها که در این اواخر خیلی کمتر شده‌اند در جاریکان 
هرات و مزار شریف متمرکز هستند. درنساجیهای یاد شده» پارجه عمامه و شال و بالاپوش ویه 
اریکها تهیه می شود. و اما محصولات یاد شده (جپن و الحه) تا حدود زیادی تنها در شمال 
افغانستان خریدار دارد. شاهد این اڌعا تعداد مغازه‌هایی است که پارجه‌ها و لباسهای محلی را 
عرصه می‌کند : 

مرا کز پخش این محصولات عبارتند از: مزار شریف, آقحه, خان آباد» کددوز و تاشقرغان, در 
فیض آباد هم این مراکز (بزازیها) به فروش پارچه‌های پشمین و وارداتی چين و الجه اشتغال دارند 
ولی از مغازه‌ای که ویژه حه چنین اجناسی باشد, نمی توان نام برد ۳ در شهرهای هرات و قندهار هم 
د کانهای متعددی وحود دارد که به فروش لباسهای محلی می پردازد و در آن فقط اجناسی حون نیم 
کت (جلیقه) و انواع کلاه و عرقجین دیده می شود. 

بطوری که تحقیقات وبررسیهای ما نشان می دهد» معامله و خرید و فروش احشام ومحصولات 
دامی که ویژه بخش خصوضی بودء با ایجاد شرکتها و تعاونیها در بازار از رونق افتاده است. مراکز 
عمده حنین معامله‌هایی در شهرهای شمال غربی افغانستان» آفجه. میمنه, اندخوی و همجنین 
غزنی در حد وسیعی یافت می شود. در این زمینه می توان از نقاطی یاد کرد که نگهداری گوسفند 

6 تعداد کسانی که به کار زرگری اشتغال داشتند (در تاشغورقان) در مدت کوتاهی از ۲۰ نفر به ۱6 نفر و مسگرها از ۵۰ 


نفر به ۲۸ نفر (سی حی .شار پن تیر ۱۹۷۲) و در فراه در طول ۲ سال تعداد زرگرها از ۸ نفربه ۳ نفر تقلیل یافت. 
۵ - در این باره می توان ٤‏ ی نی تین بدین پيشه رونقی می بخشند.امّا نقاطی که این پیشه‌ها 


بتدریج از رونق می افتد, تاشغورفان» سریل و غزنی 
۱۱۹ ای ی یعنی از صنف و 
ی که منحصر به (یکایک) این محصولات باشد, خبری نیست. 


۲ ۰ 
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(بویثه قره گل) در شمال افغانستان و گوسفندان پشمی در غزنی رابر عهده دارند. 

و بالاخره می بایستی در این جا از دکانهایی یاد کرد که گیاهان طبی می فروشند و پیرو طب 
یونانی هستند و به عظار معروفند. عظارهای افغانستان بیشتر مردمان هندو و سیک مذهبند و بیشتر در 
شهرهای خان آباد» غزنی وپل خمری به طبابت مشغولند. مرکز این نوع د کانها در مرا کز بازاری 
حطةٌ شمالی افغانستان حون مزار شریف و جلال اباد است. 
دربارۀ پیشه‌های نوینی که درراستای حرفه‌های صنعتی و شغلهای تجاری به وجود آمده 
است» می توان در ابتدا از تعمیرگاهها نام برد. در حالی‌که رادیوساز وساعت ساز در تمام نقاط وجود 
دارد» تعمیرگاه دوچرخه سک به موقعیّت محل و امکان ارتباطی مرکز شهری دارد. در نقاطی‌که 
ارتباط آن بانقاط دیگر ازطریق جاده‌های هموارمیّسر نیست ویا بطور کلی جادۂ مناسبی ندارد» 
این تعمیرگاهها کمتریافت می شود(فیض آباد, سنگ چارک» قلعه نو). تعمیرگاهها (گاراژها) و لوازم 
ید کی فروشیها بصورت شرکتهایی درآمده است که در همه جا پرا کنده است. بیشتر این تعمیرگاهها 
در مراکز ارتباطی مهم ایجاد شده است. قطع نظر از کابل» قندهار و هرات در این جا می توان از 
جلال آباد» پل خمری» مزار شریف»غزنی و خان آباد نام برد. البته موقعیت کندوز از مرکزهای یاد 
شده (بر سر راه بودن تعمیرگاهها) بمراتب بهتر است ولی تعداد تعمیرگاههای خان آباد بیشتر است. 

مرکز معامله‌های البسۀ مستعمل کشورهای غربی» بویژه آمریکاییها در قندهار است. تنها در 
این جا نیست که تجار قندهاری بدین معامله‌ها روی آورده اند بلکه در بیشتر شهرهای افغانستان» 
قندهاریها خرید و فروش این نوع کالا را در دست دارند. در هرات هم بیشتر این داد وستدها ر 
قندهاریها انجام می دهند. در بخش لوازم خانگی, غیر از دکانهایی که چینی آلات ارزان قیمت 
که بیشتر از هندوستان وارد می شود» عرضه می‌کنند» مغازه های حدیدی هم یافت می شود که به کار 
فروش احناس آلومینومی و پلاستیکی تا وسایل برقی خانگی اشتغال دارند. البثه چون بعضی از 
رقام لوازم خانگی در مغازه‌هایی که چند جنس می فروشند» عرضه می شود, تعداد بسیاری از 
مغازه‌ها فقط لوازم لوکس می فروشند. برای مثال می توان از مغازه‌هایی در مرا کزی چون کابل» 
قندهاں هرات و بعد آن مزار شریف» جلال اباد و کندوز نام برد. 

بالاخره وحود داروخانه و پز شک تا کدی نشانه توسعه امکانات شهری است که نشانگر 
سازمان بهداری نوین است. پیشه‌های باد شده در شمار بخش خدمات به حساب می آیند. تعداد 
داروخانه ها از اواسط دهه ٩۰‏ رشد فابل توجهی دارد, حتّی در مراکز شهری کوحک هم ایک تا 
وف ارغان وخود دارد, که گواهی بر گسترش صنعت نوین داروسازی است. تعداد پزشکان در 
شهرهای کوحک نامتناسب است. اکثر پزشکان کارمند دولت هستند که در بیمارستانها و مرا کز 


۳ 


بازارمرکزتجارت وافتصاد جامعه شهری افغانستان 


درمانی به خدمت مشغولند (۱۸۳ پزشک در ۲۷ شهرستان که در بررسیها آمده است). در مقابل 
تعداد پزشکانی که دارای مطب خحصوصی هستند بسیار محدود است. در ۲۷ مرکز شهرستان تنها 
۳ مطب خصوصی یافت می شود. بیشترین تعداد در جلال آباد است که آن هم به سبب وجود 
دانشکده پزشکی این شهرستان است. بعصی ازیزشکان (استادان) دارای مطب خحصوصی هستند 
که به سهم خود جلال آباد را شهرت بسزایی بخشیده اند. 

اکنون اگر بنابر آمار جدول ۷ و سایر ارقام مختصر به دسته‌بندی شهرها و مجتمعهای اباد آن 
بپردازيم, می توان از امکانات و خصوصیتهای ویژه ای که در شهرستانهای بزرگی چون قندهارو 
هرات وهمجنین در این ردیف مزار شریف وجود دارد, نام برد. شهرستانهای‌یاد شده» طیف وسیع 
ومتفاوتی از بخشهای تجارتی» صنعتی و بخش خدماتی دارند که هم درمناسبتهای سنّتی و بومی و 
هم در موارد نوین قابل ذکر است. تفاوت حلال اباد با شهرهای دیگر در این است که پيشه های 
متتی» بیمی دراین مرکز کمتراژ تقاط دیگر فقال است. 

با تفاوتی نه جندان زیاد بازارهای فی ضآباد سنگ چارک وبا اختلافی پیشتر (نسبت به 
حلال آباد) شهرهای فراه و گرشک» خوست و قلعه نو به نظر می آیند. مرکزهای یاد شده باستثنای 
گرشک همه در منطقه‌هایی کم اهمیّت قرار دارند» بویژه فیض آباد که درمنتهی اليه نواحی شمال 
شرقی افغانستان جای گرفته است. 

شهرهای شمال اففانستان محموعاً دارای ویژگیهایی مشترک و ساختاری مشخص است که 
در تمام کشور به عنوان نمونه می توان از آن یاد کرد. گواه این مطلب را متعد بودن سرا و تعداد 
دکانها که به عرضهة پارجه‌های ستتی و لباسهای مربوطه می پردازند» می دانیم. همچنین پیشه های 
احدادی و سنتی را می توان علاوه بر سایر موارد درقالب داد و ستد احشام و فرآورده‌های دامی که 
ازارهای وی خود را دارد, بیان کرد. البته منشأً اصلی گرایش به این مشاغل در ویژگیهای 
فرهنگی قومهایی است که در اين نواحی روزگار می‌گذرانند. در شمال افغانستان اقوام ترک 
(ازبکها و ترکمانان)» تاجیک, پشتون ودرسطح کمتری هزاره‌ها متشکل هستند. 

در بین این اقوام تاجیکها و ازبکها از قدیمی ترین مردمان این منطقه اند که در اغلب شهرها 
مشخشه‌های خود را حفظ کرده‌اند. از ویژگیهای ایشان لباسهای ستّتی وپشت درپشت» هنر 
قالی بافی و گلیم بافی (در مناطق روستایی) و سنت پیوسته بازار ایشان که همان شنبه بازاره 
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۳-۵ بازاروتحدید آن در افغانستان 

محل کسب و کار اصناف تحاری و صنعتی ویا محتمعهای شغلی از مواردی است که در 
بازار کشورهای شرقی جارجوبی دارد. این مطلب از مشخضات ویره شهرهای ستتی در شرق 
است (ن. ک: ای. ویرث ۰۱۹۷/۷۵ صفحات ۲۳۸ به بعد). همجنین وجه تمایز بازار 
افغانهاست. البتّه با نوسازی و ساختمانهای حدید الاحداث بازان شکل قدیمی و غالب, که 
چارچوبی از اصناف و شعبه‌های شغلی را در بر می‌گرفت از بین رفته است. این مطلب به عنوان 
مشال» شامل شهرهایی چون کابل» مزارشریف, حلال آباد» میمنه و آفجه می شود. بیشتر 
تقسیم بندیهای شغلی (تیمچه‌ها) و اصناف در بازارهایی صورت گرفته است که سال تأسیس آن 
۵ وبا تا ۱۹۵۹ باشد: کندوز (نقشهة ۳۰) و تالیقان (نقشه ۳۱). 

در بیشتر مراکز بازاری کوچک تقسیم بندی منطقه ای اصناف دیده نمی شود و به همین منوال 
تنوع احناس هم در حد وسیعی مشاهده نمی شود. حتی نفسیم بندیهای شغلی و صنفی در بازارهایی 
که اهمیّت بیشتری هم دارد؛ آیبک» بغلان صنعتی» لشکرگاه و شیندند هنوز تشکیل نشده است 
[حدود ده سال قبل]. 

و اما تا آن جا که به تقسیم‌بندیهای شغلی و صنفی مطلب مربوط می شود نظامی وجود ندارد 
که تمام حرفه‌های تجاری و صنعتی بازار را در بر گیرد. البتّه بعضی از اصناف در محلی ویر خود 
متمرکزند, این مطلب بخصوص در بار صنعت پیشگان صادق است: 

الف - گوشت فروشها که با رعایت مبانی بهداشتی دربازاری مخصوص خود گرد آمده‌اند 
(جاریکان لشکرگاه, میمنه, نهرین» رستاق, سنگ جارک, شبرغان تالیقان) 

ب - صنعتگران (آهنگ نعلبند» مسگر) و حلبی سازها بخاطر سروصدای شغلی اغلب در کنار 
هم و درجاهای خلوت کار می‌کنند/۱۱. 

جح - زرگرها اغلب در بهترین مرکزها مستقر هستند» در هرات و قندهار نزدیک جارسوق, در 
تاشفرغاد در تیم (تیمجه)» همین طور در آفجه و جاریکا رستاق, سر پل و تالیقان. در حلال آباد و 
مزار شریف بر خلاف سایر نقاط بطور پرا کنده دیده می شوند. 

د ‏ نجارها, به سبب سروصدا و جای بیشت در اطراف بازار متمرکزند, در آقجه بغلان» 
گرشک, جلال آباد» کندوز میمنه» مزارشریف» پل خمری, شبرغان تالیقان خراطها هم در 


a.“ e‏ © ا 
۷ - البتّه استتیا هم وحود دارد. در هرات فسمتی از بازار صنعتکران در بخش شرقی کنار جارسوق فرار دارد. 
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تاشقرغان در بازارجه ای ویژه خود جمع شده‌اند. 

ه درسایر حرفه‌هایی که خت بومی دارد و تا حدودی متمرکز است می توان سفالگری (آفچه, 
کندون رستاق» سر بل تاشقرغان) و در رده‌بندی احتماعی پاییر » رنگرزی (اقجه» تالیقان) و 
سلمانی " (کندون تالیقان) را نام برد. 

و در کنار پیشه‌های نوین» تعمیر وسایط نقلیه را می توان نام برد که با مغازه‌های لوازم ید کی 
حنب توقشگاههای اتوبوس دیده می شود. گاراژهای بسیاری از این قبیل در گرشک, غزنی» هرات؛ 
حلال آباد» قندهان مزار شریف و پل خمری وحود دارد. 

دکانهایی که از مرکزیّت حندانی بهره نمی برند و محلۀ ویژه ای ندارند, مغازه‌های خرده 
فروشی هستند. در این صنف هم شاخه‌ها و شعباتی شکل می‌گیرد. تفسیم بندی مورد نظر بیشتر در 
میدانهای بار دیده می شود» در آن جا معامله گران غله» آرد وتا حدی سبزی ومیوه متمرکز و در محل 
وی خود هستند با توخه به مطالب یاد شده به تقسیم بندی زیر در بارةٌ اصناف مختلف می رسیم : 

الف - کسانی که از راه فروش منسوحات و لباس و کلاه امراررمعاش می‌کنند و محل کار 
گروهی دارند. ولی در تمام موارد نمی توان ازتشکیلات منسجمی در میان ایشان نام برد. موارد یاد 
شده بروشنی در غزنی» حلال آباد» خان آباد, کندوز» مزار شریف, پل خمری, رستاق» سر پل و 
تالیقان دیده می شود با این تفاوت که نه تمام شعبه های نامبرده بلکه تعدادی از آن را شامل 
می شود. همچنین در مرا کز شهری کوحکتر دهنه غوری, اشکمش و بهرین هم گوشه ای از بازار به 
قماش فروشها و بزازها تعلق دارد. 

ب _ کفش فروشیها و کمّاشها در کنار بزازتها و مغازه‌های لباس فروشی جای گرفته اند 
(حاریکان هرات» حلال آباد, قندهار» کندوز» رستاق, سر پل» شبرغان, تالیقان تاشقرغان). 

ج - اجناس لوکس ولوازم خانگی که کالاهای وارداتی است و خریدارانی جز خانواده‌های 
متمول ندارد» در هرات جلال آباد, خان آباد, کندوز» پل خمری» سر پل و تالیقان دیده می شود. 

د ‏ مغازه‌های خرده فروشی که بعضی از اوقات محل ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند» 
پشم و پوست فروشی (اندخوی» کندون میمنه» مزار شیف, سر پل).ابزار و آلات آهنی در جلال 
آباد و حلویات و شیرینی فروشی (حلال آباد. کندون مزار شریف, خان آباد) و کتابفروشی در 
قندهار. 


احتمال دارد منظور نویسنده سلمانیهای دوره گرد و یا کنار خیابان باشد! 


6 ي سس فا توق در فنانتتان 


لباسفروشیها, کفاشیها و پارجه‌فروشی و خیّاطخانه‌ها, کفش‌فروشی و پینه‌دوزی, آهنگری و 
حلبی سازی نام برد. بعضی از خیابانهای پر د کان که در دهه‌های قرن اخیر در هرات و مرکزهای 
دیگر احداث شده است؛ دارای تشکیلات نوین صنفی و خدماتی است. در این بخش مغازه‌های 
متنوعی با کالاهای وارداتی (کنسرو شیر خشک» نوشابه و شیرینیهای خشک لوازم آرایش» لوازم 
بهداشتی و البسه شیک و جدید» دارو) و کالاهای سوقاتی (فرش» صنایع دستی, اجناس عتیقه) و 
همچنین رستورانها و هتلها یافت می شود. 

اغلب مغازه‌های زیبا و حالب در خیابانهای اصلی و یا در تقاطع آنها قرار دارند» در حاریکار 
(حدود جارسوق قدیمی)» هرات (در جاده نادرپشتون شمال شهر کهنه), حلال آباد (در بخش 
شمالی راسته بازار اصلی در حهت کابل)» قندهار (در اطراف دروازهٌ هرات)» کندوز (راسته بازار 
میدان شهر در حهت غرب), مزار شریف (در میدان مرکزی مسجد در جهت حنوب وشرق). و در 
حدّ کمتری, مغازه‌های حدیدی در خان آباد (در جارسوق)» پل خمری (درمنتهی اليه شمالی بازار 
اصلی) دیده می شود. 

بازارهایی که بخش تجارتی آن از کارگاههای صنعتی متمایز است عبارتند از آفچه» هرات» 
قندهان خان آباد» کندوز (نقشه ۳۰), مزار شریف» رستاق» سر پل, تالیقان (نقشه ۳۱) 
وتاشقرغان. بازارهای رستاق و تاشقرغان که به عرضه و شکل سنتی مشهور است. تقسیم بندی 
شغلی و اصناف آن» تعیین کنندهٌ اساس و ساختار بازار است. این مورد در فیض آباد صدق 

البته هیچ جواب مدللی برای این تقسیم بندیها وجود ندارد. فقط می توان گفت که بای 
تشکیلات و ساختار بازارها در زمانهایی که حکمران» حاکم شهر بوده و اختیارات شهرداریهای 
کو را دا است: گذارده‌شده اسک و انش که(اتهای) بازار تست است وبا این که 
می تواند از نظر قانونی بن بست باشد» در بعضی شهرها نمونه‌هایی دارد. بازارهای اشکمش, حلال 
آباد» کشم» نهرین» پل خمری"۱۱ وسنگ چارک نمونه‌هایی از این موارد هستند"۱۱. البته این موارد 
بیشتر شامل حال صنفهای مشخصی می شود بویژه قضابها و بزازها. درحالی‌که اصناف دیگر در 


۸ - در یل خمری بعد از ایحاد بازار شهر (راسته‌بندی) اختیار و دخل و تصرف ان به دستور شرکت نشاحی و بطور محدود با 
۳ ِ ۳ 
اورده است» از اعتبار فانونی (دیک) برخوردار نیست. 

۹ - متأسفانه درنوشته‌های یی . سنت لیورز (۱۹۷۲) و سی . حی . شار پن تیر (۱۹۷۲) مطلبی درمورد تاشخورقان دیده 
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انتخاب محل کاں دستشان بازتر است. دربازارهای خان آباد» میمنه» مزار شریف و سر پل 
تشکیلات راسته بندی طبق روال گذشته بروشنی دیده می شود. 

از سوابق و وضع کنونی راسته بندی در بیشتر بازارهای سایر نقاط که از تمرکز صنفی بهره ای 
دارند, اطلاعات دفیقی در دست نیست این مورد در اه کار کته و صنعت‌کارانی اس .که 
بدلخواه در بخش معینی از بازار به دور یکدیگر گرد آمده‌اند ۲۲ . 

اغلب بازارهای بزرگ که دارای موقعیّت مکانی مناسب و کسبۂ سطح بالا باشد, از تشکیلات 
صنفی بهره می برد و مدتریت منسحمی دارد'"'. کسبه‌ای که عنوانی در بازار دارند و طبق روال 
گذشته از اعتبار بیشتری برخوردارند عبارتند از : وارد کنندگان پارحه و کفش, ید ک فروشها» 
بنگاههای دارویی و عظارها. در بخش صنعت می توان از زرگرها, مسگرها وسایر پيشه های صنعتی 
نام برد. 

از طرفی پینه‌دوزها و شغلهای سطح پایین چون رنگرزی وسلمانیهای دوره گرد در رده‌های آخر 
حدول قراردارند. نقاط مناسب در هرات و فندهار در اختیار وارد کننده‌هاست ود کانهای 
کلاه‌فروشی ( کلاهدوزهای محلی) و پالتو و جلیقه دوزها و زرگرها در اطراف جارسوق است. حتّی 
آهنگرها هم حاهای خوب بازار را اشغال کرده‌اند. در بازارهای بزرگ دیگر د کانداران بویژه بزاز و 
کفش فروش محلهای خوب را که به دور از خیابانهای پر رفت و امد است در اختیاردارند (غزنی» 
جلال آباد. خان‌آباد» کندون مزار شریف»شبرغان» تاشقرغان؛زرگرها هم در بعضی از نقاط در 
مغازه‌های دور ازمرکز مشغول کسب وکار خود هستند (خان آباد, کندوز). 

سرقفلی مغازه‌ها با نوسازی و ایجاد محله‌های نوین شهری در افغانستان تغییر کرده است. 
بطور مثال در هرات کنونی که زمانی جارسوق مرکزی شهر کهنه رونقی داشت. د کانهای خیابانی 
که به طرف شمال کشیده شده است (بازار مالک) بالا ترین سرقفلی ها را دارد. در این بخش 
مغازه‌های نوین با منسوحات خارجی, لوازم حانگی و رادیوفروشیها دیده می شوند. در تاشقرغان 
محل تیم درگذشته مرکزیّتی داشت و در قرن نوزده حجره صرّافها در اطراف بازرگانان خارجي قرار 
داشت (سی. ای. بیت ۱۸۸۸ ص ۳۱۷). امروزه که بازار ان اهمیّت سابق را ندارد, کلاهدوزها 
و کفش فروشها و کفشدوزها در آن دیده می شوند و تعدادی از مغازه ها هم خالی از جنس است 
(سی . حی . شار پن تیر ۰۱۹۷۲ صفحات ۵۸ به بعد) برحلاف ان خیابان اصلی شهر (راسته 


کلان) در بخش شرقی خود و در جنوب, تیم ازمحله های درجه یک بازار محسوب می شود. 


۰ حال در جه حد و وسعت تشکیلات صنفی در این امر دخالت دارد» معلوم نیست. ان چه معلوم أشنت دخحالت ان ات ان 


۰ 


کی سنت لیورز (۱۹۷۲» ص ۱۷۰) و سی . حی . شار پن تیر (۰۱۹۷۲ صفحات ۱۷۱ به بعد). 


ا ي ی درافاتت نز 


ویرث »۱۹۷٤/۷۵(‏ صفحات ۲۲ به بعد) بدین نتیجه رسیده است که بر خلاف ان جه 
گمان می رودء مغازه‌ها در اطراف مسجد جامع متمرکز نیستند. البته این مطلب در بازار افغانستان 
غیت | در شهرهابی که نوسازی شده است و با حدیدالاحداث است محل مسحد درکنار 
بازارو یا دورتر از آن بنا شده است (اندخوی, آفچه» فراه, غزنی, لشکرگاه, میمنه» قلعه نتالیقان). 
با وحود این در بعضی از شهرستانها مرکزیّت مسجد وجود دارد» مثل هرات که بطور کامل این مورد 
مشهود است, بعد از نوسازیها و عمران شهری در مزار شریف, مسجد مقبره مرکز بازار شد (نقشه‌های 
۵ و ۱۱). 

ویرت تا کید دارد که بهترین محل برای مغازه هامسیرهای پرحمعیت و مرکز عبور و مرور عابران 
است (۷۵/ ۰۱۹۷ ص ۲6 در قندهار این تمرکز رفت و آمد را در حهارسوقها و راسته‌های بازار 
که در حهت غرب (به طرف دروازهٌ هرات) و درحهت شمال کشیده شده است می توان دید. 
همجنین در مزار شریف از میدان مسجد به سمت غرب وشمال غرب به طرف میدان بار در کندوز 
در راسته های بازار بزرگ از طرف میدان مرکزی به سمت غرب وشمال این تمرکز مشهود است. 
شلوغی و تردد در بازارهای غزنی و حلال آباد تا حد زیادی پراکنده است. یعنی مرکزیّت ان مانند 
نقاط OE‏ 

در اغلب بازارهای افغانستان کم و بیش با پیشه هایی روبرو می شویم که مرکزیّت اقتصادی- 
اجتماعی آن هر چه از مرکز بازار دور می شویم» کمتر می شود: اگر در مرکز بازار تجارتخانه‌های 
مهم متمرکز شده باشد» در اطراف آن پیشه‌های متفاوت دیگر بطور پرا کنده جای دارند و بدین ترتیب 
در خیابانهای دور و نزدیک به بازار هم د کانهایی یافت می شوند که مواد مصرفی روز را (بقالی» 
نانوایی» میوه‌فروشی ) عرضه می‌کنند» همچنین د کانهای خدماتی (جایخانه و آرایشگاهها) و 
تعمیرگاههای دوحرخه و کفش. طبق رده‌بندی شغلی واحتماعی بازا پيشه وران رنگرز و نیلگ 
سلمانیهای دوره گرد» قلابدوزها و تا حدی پشم و پوست فروشها (در میمنه این طور نیست) و 
حرفه‌هایی که سروصدای بیشتری دارند دور از بازار پرا کنده اند. 

میدانهای میوه و تره بار و غلات و میدان مال فروشها که در منتهی اليه کوجه بازارها درکنار 
هم قرار دارند» بیشتر از هر فش محل تردد و خرید وفروش روستاییاد است. این میدانها در 
قندهار کنار دروازه جنوب» در هرات دروازه‌های حنوب و غرب شهر در مزار شریف در محل 
شنبه بازار در شمال غرب که بخوبی دیده می شود» قرار دارد. در حالی‌که در مرا کز کوچکتر و متوسط 
با تفاوتهای غیر محسوسی میدانهای مز بور برقرار است (خان اباد» کندوز, جلال آباد). 

برای نزدیکتر شدن به تشکیلات صنفی بازان مرا کز کندوز و تالیقان را بطور مشخص مورد 
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بررسی و نمشه‌برداری قرار داده ایم (نقشه‌های ۳۰ و ۳۱). هر دومرکز یاد شده در دهه‌های سی 
وجهل ایحاد شده‌اند. در این دو شهر ( کندوز بیشتر) مرا کز احناس و دکانهای مختلف دسته‌بندی 
شده است. 

بیشتر محله های معتبر شمال و شمال شرقی کندوز ویژۀ د کانهای بزازی و منسوجات وارداتی 
است. در کناراین مراکز و دکانها که در میدان مرکزی شهر(جهارسوق)قرار دارند, فروشند گان 
لباسهای مستعمل و البسة محلی به کسب و کار مشغولند. ارزش و سرقفلی د کانها در حارسوق از 
طرف شمال به جنوب بتدریج کاسته می شود. بترتیب و در جهت عکس عقربه‌های ساعت, از 
طرف شمال به غرب مراکز نمک فروشی» نجاری, پشم فروشی ع ا حلبی سازها و آهنگرها 
وصنعتکاران و تا حڌی مخلوط و درکنار هم در و پنجره‌سازها و زغال فروشها و سفالگرها را مشاهده؛ 
که 

در جهت شمال شرقی» فروشند گان پنبه برای تشک و لحاف» صابون فروشهاء لوازم خانگی و 
پارجه‌فروشی در کنار هم کاسبی می‌کنند. بازار زرگرها و بژازها در کناره‌های بخش شمالی شهر 
به هم می رسند. و به همان ترتی بکه قبلاً گفته شد» درخیابانی‌که از جارسوق به طرف غرب کشیده 
شده است محتمعی از دکانها حای دارد که در بعضی از انها سالنهای حدید پذیرایی و حایخانه 
دیده می شود . 

برخلاف کندون میدان غلۀ تالیقان (نقشه ۳۱) مرکز بازار است. در همین حال پیشه های 
معتبر دیگر چون دکانهای منسوجات وارداتی» لوازم خانگی» زرگری و چند شغل دیگر حلقه وار به 
دور این مرکز ایجاد شده است. از طرفی پیشه‌های پر سرو صدا و د کانهای رنگرزی در کوجه 
بازارهای بخش شرقی بازار متمرکز است. جنان که از نقشه برمی آید» قبل از هر جیز در میدان 
تره‌بار و میوه و مرا کز غله» درمنطقه‌های جنوب شرقی وشمال شرقی دکانهای متعتدی(حدود ۲1۵ 
دربند) در سال ۱۹۷۳ وود داشته که خالی بوده یا برای انبار مورد استفاده قرار می‌گرفته است . 


۵ ۔ ٤‏ شنبه‌بازارها (بازار مکاره) ورشد واهميّت اقتصادی آنها 

بازار روز و شنبه بازارها که به تتاوب تشکیل می شود باد گار دیرین داد و ستد در شمال 
افغانستان است (اواخر ۱-۳) همحنین مورد یاد شده که در نقشه ۳۳ هم آمده استت ها کار 
اوضاع موحود در شرق» غرب و حنوب کشور است. در این باره صاحبنظرانی جون ان. جی. ار. الن 
)۱۹۷٩(‏ در مورد کوه داف ی سنت لیورز (۱۹۷۲ و »)۱۹۷٦‏ درشمال افغانستان و|ا. رن 
باخ (۱۹۷/ الف) در سرتاسر افغانستان تحقیقاتی داشته اند. 


ترتیب د کانها واسامی اصناف 
سلمانی 
البسه مختلف (محلی) 


علاف 

لوازم خانگی 

زغال حوب 

حلبی ساز ‏ مکانیک قفل ساز 

لیاسهای آماده و مستعمل و کفش 

خرازی 

محصولات غذایی (وارداتی )» حایخانه غدا 
پارحه فروشی ‏ خیاطخانه 

طناب فروشی - خورحین و حامه دان فروشی 


مغازه‌های احناس مختلف 
ا ا 

مسحد 

کتابخانه 


مدان بار 1 
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بازار کندوز (۱۹۷۳) 
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در نقشه ۳۳ شنبه بازارهایی که روزهای ویژه ای در هفته دایر است, نشان داده شده است. 
طبق آمار مزبور در شمال و غرب افغانستان ۲ روز و در حنوب و شرق کشور تنها یک روز از هفته به 
شنبه بازار اختصاص دارد. ۱ 

روزهای دوشنبه و پنجشنبه که بالنسبه هفته را تقسیم می‌کند از ایامی است که بازار ان 
متداولتر است. البته این امرروالی است عادی که در نواحی مرکزی و شرقی شمال اففانستان» یعنی 
از اندخوی تا بدخشان در جریان است. با وجود این» استثناهایی هم در این منطقه‌ها دیده می شود. 
طبق نظر اچ. یول ۱۸۷ می توان فیض اباد را نام برد که همزمان با دوشنبه و پنجشنبه بازار, بازار 
روزانه شهر تعطیل است (۰۱۸۷۲ ص ٤٤۲‏ ). موارد دیگری یافت می شود که بازار مکاره برای 
یکمرتبه در هفته و آن هم در روزهای حمعه تشکیل می شود. بدین منوال, افراد شاغل در مرا کز پل 
خمری و بغلان صنعتی امکان می یابند که از (جمعه) بازار بهره برند. همین طور این امر در مورد 
افراد بادگان نزدیک شهر نهرین و سربازانی که در آن مستقر هستند و اهمالی دشت ارجی صادق 
است. همحنین اهالی دره صوف که در معادن شهر کار می‌کنند در دوشنبه و حمعه از بازار مکاره 
سود می برند. و اما بر حسب ظاهر. جز مراکز کوحکتری, اغلب بازارهای مکاره در روزهای دوشنبه 
و پنحشنبه تشکیل می شود, البتّه روزهای شنبه بازار طوری تشکیل می شود (بیشتر یکشنبه و 
چهارشنبه) که با مراکز بزرگ شهری دیگر هماهنگی داشته باشد. 

دوشنبه و پنحشنبه بازارها بیشتر در مرکزهایی (هنوز) وحود دارد که در قرن نوزده در شمال 
افغانستان دارای بازارهای مکاره هفتگی و بطور کی پیوسته در ايام مشخصی بازار داشته است. 
البته مستندات ما تنها گویای اوضاع بازار در تاشغورقان و فیض آباد و آن هم در قرن نوزده است. و 
بالاخره از آن حایی که مأحذی مستند و کلی در دست نیست که بتوان رجحان روزی از ایام هفته 
را برای شنبه بازارها در قدیم و ان هم در شمال افغانستان سراسری دانست, بایستی انسجام کنونی 
را مدیون تقسیمات اداری- جغرافیایی کشور بدانیم (پی . سنت لیورز "۰۱۹۷ ص ۱۳۳). 

در شمال غرب افغانستان یکشنبه و جهارشنبه بازارارشیندندتا قلعه نو رواج دارد. در بارارهای 
دیگر منطقه‌های شرقی شنبه و جهارشنبه بازاره‌رسوم است (قرماج و چچکتو). از آن جا که این 
بازارهای مکاره (یکشنبه و چهارشنبه بازار) برای معامله‌های غلات و احشام در هرات هم در نظر 
گرفته شده است» نام دیگر آن را بازار هرات می دانند. 

دربین نقاطی‌که بازارهای دوشنبه وپنجشنبه و یکشنبه و جهارشنبه وحود دارد» مناطقی یافت 
می شود (حدود میمنه) که بازار مکاره معینی ندارد. بازار مزبور در هر دو بخش مورد گفتگوتمام ایام 
هعته رادر بر می‌گیرد (و بنابر قولی دور می زند» حارحوب متناوب بازارمکاره). البتّه این رویّه در 
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بین بازارها و نقاط شهری یاد شده منسحم شاه ات در زمینه همین موارد» بطور مثال» بازار مکاره 
در میمنه دوشنبه و پنحشنبه ها در مراکز دیگر نزدیک به آن» ده نو روزهای سه شنبه و حمعه» پل 
جراغ چهارشنبه و المار دوشنبه برگزار می شود. و اما هرچه به طرف شمال می رویم» در شیرین 
تکاب دوشنبه و پنجشنبه و دولت آباد. یکشنبه و جهارشنبه و در حهت شرق میمنه قیصان 
یکشنبه و پنجشنبه و جچکتو شنبه و جهارشنبه ازا ین روال پیروی می‌کنند (!. گروتس باخ 
۹ الف» ص ۰۱۷ تصویر ۱). 

منطقه دومی که دارای بازار مکاره سشتی است. در شمال کابل در نواحی کوه دامن و 
کاپیسا قرار دارد. این بازارها که دربین کابل و چاریکار واقع شده اند عبارتند از: سرای خواحه 
سه شنبه و پنجشنبه» قره‌باغ» دوشنبه و پنجشنبه؛ بگرام» یکشنبه و چهارشنبه. در همین ردیف و به 
دنبال آن می توان ازمراکز کوجکتری درجهت شرق تا شمال این مناطق نام برد: قلعه بلند» جمعه؛ 
ده بابا علی » سه شنبه و جمعه؛ جمال آقاء رضا کوهستان» پنجشنبه و جبل سراج» جمعه‌ها۲۲۲. 

در بازارهای مذ کور نقش دوره گردها که به کار فروش پارجه و لباسهای مستعمل اشتغال 
دارند, پر اهمیّت است. این فروشند گان در بین بازارهای متعدّدی در ایاب و ذهاب هستند (ان. 
حی. ار. آلن ۰۱۹۷۲ ص ۱۷ و ۱۸۳). ۱ 

در منطقه جلال آباد بسیاری از مرکزهای شهری کوجکتر جمعه‌ها روز بازار است. این مورد 
در مرکز ایالت لغمان (مهترلام) هم رعایت می شود. در این مرکز بازار مکاره تیرکری هم ادغام شده 
است. همچنین در جنوب افغانستان هم مرا کز بسیاری یافت می شود که دارای حمعه بازار است؛ 
گرشک» موغور (د. ویبه ۱۹۷۲/ج» ص ۱5۰4). د. ویبه (۱۹۷7/ الف» ص ۳۹) درکنار بازارهای 
متداول به معامله‌های دوره گردها هم اشاره‌هایی دارد. 

سوالی که مشکل بتوان در بررسی ان هنوز به نتیجه قطعی رسید, نحو وابستگی و ارتباط همه 
جانبة داد وستد و موارد اقتصادی بازارهای وميه (میمنه و کابل) ونظام بازارهای متناوب مکاره (در 
نقاط میانی وشرقی شمال‌افغانستان) است. تا آن حا که‌اطلاعات‌ما رسایی‌دارد بازارهای متناوب مکاره» 
کنار شرکت دوره گردها و حوزة عملشان که در سطح وسیعی است» موجب پیوند هر چه بیشتر 
بازارهای اطراف می شود. برخلاف ان» عملکرد بازارهای وميه است که از معاملات متغیّر 
دوره گردها و ارتباط اقتصادی بین بازارها بهرة حندانی ندارد و تا حدّی موانمی هم به وحود 
می آورد. باید دانست که فروشندگان و صنعتکاران سیّار بیشتر جلب بازار معیتی می شوند۱۲۳ 


۲ - در نقشه ۳۳ تنها تعدادی از مرکزهای بزرگتر آمده است. طبق اطلاعات مولف بازار ده بابا در حمعه‌ها تشکیل می شود» 
درحالی‌که الن از سه‌شنبه بازار نام می برد. 


۳ - بعلور مثال می توان از تجمّم کشاورزان و کسبۀ روستاها نام برد. این امربه خودی خود, شغلی است جنبی که 
۳ ۳ 


۳۱ 


جغرافیای شهری درافغانستاد 


بنابراین امکانات این بازارها که به محل و مداً عرضه کنندگان سیار کالا بر می‌گردد» محدود 
است. همجنین تفخص بیشتر می خواهد تا زمينة بافت داخلی و بین بازارهای محلی افغانستان را 
ا و شناساند: 

در مورد اهمیّت اقتصادی بازار مکاره (بزرگ و کوجک) تفاوتهای غیر قابل اغماضی وجود 
دارد: «بطور کلّی دیده می شود که اهمیّت بازار مانند توان بالقوه در امور اقتصادی مرکزهایی است 
که هنوز بازار آن عریض و طویل نشده است و شهر از رشد جمعیت بیشتری بهره نمی برد» ([, 
۱۳ باخ ۰ الف» ص .)١١‏ 

اوضاع بازارهایی که در آن د کانهای ثابتی وحود ندارد و یا تعداد ان اند ک است, جنین است 
که در روزهای تشکیل بازار پر فعالیت است و در غیر این صورت تنها حعبه هاوقفسه های جوبی در 
گوشه وکنار آنها دیده می شود. البتّه جنین بازارهای کوجک که بیشتر در آبادیها تشکیل می شود» 
در سرتاسر افغانستان رواج ۳ 

مرکزهای مزبور بیشتر در درّه‌های شرقی کرانه‌های دشت کابل- پنج شیر در آبادیهای دور 
افتاد شمال افغانستان (اطراف کندوز)» در مرتفعات حدود میمنه و سنگ چارک پرا کنده است. 
طبق نظر د. ویبه (۱۹۷۲/ الف» ص ۳۹) موارد یاد شده اغلب در جنوب افغانستان هم وجود دارد: 
بازارهایی که در جمعه‌ها و به نام جمعه بازار تشکیل می شود همزمان با اقام نماز جمعه است و 
نما زگزاران مشتریهای این بازار هم محسوب می شوند. 

بازارهای دیگر که بطور معمول بزرگتر است» دارای د کانهای ثابت و دایری است که در ایام 
بازار مکاره با کمک فروشند گان دوره گرد. اجناس و کالاهای بیشتری را عرضه می‌کنند. تنها 
تعدادی از د کانها در روزهایی که شنبه بازار وحود ندارد» بسته است. بطور مشال می توان از ده 
صالح (ایالت بغلان) نام برد که در آن ٩۲‏ دکان بسته و تنها ٩۷‏ تای آن باز بود (با جایخانه‌ها)۱۲۹. 
در بازارهای مکاره دوشنبه و پنحشنبه ها بنابر معمول مغازه‌های ثابت, باز است. البته در بازار 
مرکزهای شهری متوسّط جود تالیقان» بغلان (شهر حدید) و توک سر در مواقم غیر شنبه بازار (بازار 
مکاره دوشنبه و پنجشنبه) بسیاری از مغازه‌ها بسته است. صاحبان این مغازه‌ها یا کسبه‌هایی هستند 


وت 
روستاییان‌متعذدی بدان می پردازند. روستاییان یاد شذه از نقاط حول و حوش و یاازمرا کز دورتری حون تالقان (بخش ۵- ۵)می آیند.. 
۲ا زان حا که اغلب این بازارها در نقاط دور افتاده و دور از حاده‌های اصلی تشکیل می شود» در نفشه ۳۳ از آن نشانی 


بيست ,یی . . سنت لیورز (۱۹۷ ی ۱۳ به دلیل‌وابستگی این بازارها به بازارهای بزرگتر از آن به‌نام «بازارهای وابسته» یاد کنات 
۱ ۵۸-۲۵ د کانها در ده صالح بسته بود. در بویین قره (ایالت بلخ) 4۸ در کشم (ایالت بدخشات) 71۵ و در فرماج (ایالت 


بازارمرکزتجارت واقتصاد جامعه شهری افغانستان سس ۲ 


که در دهات نزدیک کارهای کشاورزی هم می‌کنند و یا صنعتکارانی هستند که در کارگاههای 
محلی نیز (محل خانه خود) کار می‌کنند. بخشی از افراد مذ کور در شنبه‌بازارها از د کان و یا محل 
دایمی (خود) استفاده نمی‌کنند. 

درا ار قاق درک او مان وتف یا ارام شمان اگر هم محل ثابتی نداشته 
باشد, هر روز فعالیت دارد. در بازارهای مکاره ویژه (غله» میوه» سبزی, احشام), افراد غیر بومی از 
فبیل دست فروشها هم شرکت می‌کنند. البته خارج از بازارهای فوق که اغلب‌با شرکت اهالی و 
کسبه و کشاورزان محلی بطور وسیعی شکل می‌گیرد» بازار روزانه در بعضی مواقع کشش حندانی 
ندارد. صخت این موارد را برای نمونه می توان در هرات» در بازارهای متناوب یکشنبه و جهارشنبه, 
بویژه در بازارهای مکارهٌ دروازهٌ حنوبی و دروازهٌ غربی وهمحنین درمزار شریف مشاهده کرد. در 
مقابل» رونق بازار کندوز در روزهای بازار مکاره بیش از ایام معمول است. بدین منوال بازارهای 
مرا کز متوسّط و کوجک در شمال افغانستان هم از جنب و جوش بیشتری برخوردار است. 

در این جا می بایست از تعداد و اهمیّت دست فروشهایی که در بازار به عرضه کالا مشغولند» 
باد کرد. در بغلان (شهر حدید)» در روز پنحشنبه ۱5 اوت ۱۹۷۳ غير از ٩۰۰‏ د کان و قفسه های 
قفل دار حدود ۵۷۰ نفر اعم از فروشنده و صنعتگر بساط خود را روی زمین و یا طبق (میزهایی) پهن 
کرده بودند. این ارقام افزایش فعالیت بازاررا نسبت به دکانهای ثابت ودایر تا ۱۰۰ نشان 


وان و 


در کندور نسبت باد شده طبق اسناد شهرداری که تعداد ان به ۵۰۰ نفر می رسد ۲۵/ 
است. پی . سنت لیورز (۰۱۹۷7 ص ۱۳۷) در بررسیهای خود در بارة بازارهای شمال افغانستان به 
ازدیاد فروشند گان سبّار در بعضی از مرا کز اشاره‌هایی دارد (مراکز بازارهای مکاره). بدین ترتیب 
نها ون مذ کور در جاه اب (AAV‏ در آقجه ۵ در رستاق ٤‏ ۵/ در فیصار ۳۵/ و در سریل» تنها 
۰ و در تاشغورقان ۳ تا ۸۷ است. ۱ 

کاسبهای سیّار تدها به فروشند گان میوه و سبزی خلاصه نمی شودء بلکه معامله گران 
منسوحات, البسة مستعمل» طیوره آرد و غله را هم در بر می‌گیرد. همحنین غداخحوریهای در هوای 
آزاد, آهنگرها, پینه‌دوزها و سلمانیها هم از این قبیل هستند. 

در بعضی از بازارهای شمال افغانستان» تفاوتهایی بین بازارهای کوچک و بزرگ وجود دارد. 


در تاشغورقاں بازار روز بنحشنبه ره «روز بازار کلان» شهرت دارد شی : سنت لور ز ۰۱۷ 


دارهای بازار به بیش از ۸۱۰۰ می رسد! 


تجهب ج بت ظرافاف شوزی و رافتا نان 


ص ۱۲۷)» در حالی‌که همان روز در تالیقان «روز بازار خرد» است. دران جا بازار کلان در روز 
دوشنبه تشکیل می شود. و آیا این تفاوتها اثری بر بازار معمولی می‌گذارد, به ما ثابت نشده است. 
شاید این واژه‌ها اصطلاحاتی به یاد گار مانده باشند. 

در مورد تعداد مشتریهای بازار روز در تاشغورفان ارفام مقبولی وحود دارد (پی . سنت لیورن 
۲ صفحات ۱۳۳ به بعد). محقّق یاد شده در بازار مکاره, تعداد مشتریها را از ساعت ٩‏ تا ۱۰ 
ر دنت اه زان غد کد وی بت کرک ام فر یب ب از هقی همدو 
شمار کاسبها و صنعتکاران بازار هم در آن گنجانده شده است. بزرگترین بخش از مراجعینی که 
کمتر از دیگران در بازار می مانند» از اطراف شهر می آیند؛ از نقاط دور افتاده و از دهات نزدیک 
جنوبی و همجنین از کوهستان (۰/۲۳). تنها یک درصد از مراحعان از نقاط خیلی دور (از ۲۰ تا 
۵ کیلومتری) می آیند. در غیر از روزهای بازار مکاره, تعداد مراجعان شهری بازار مراکز شهری 7 
تعدادمراجعان بازار مکاره است. در همین حال تعداد مراجعان خارج از شهر به ۱۰ می رسد ۲۲۲ . 

بدرستی می توان از ارقام یاد شده نتیجه گیری کرد که شدّت علاقةٌ روستاییان به بازارهای 
مکاره در جه حد است. و این که بیشتر مشتریهای بازار روز تاشغورقان از فواصل نزدیک می آیند» 
بررسیهای ان. جی. ار. آلن را در کوه دامن تأیید می‌کند (۱۹۷7 ص ۱۷۸)؛ در آن جا اغلب 
مراحعان از اطراف شهر تا فاصلهٌ ۷ کیلومتری هستند۲۳ . 

بدون شک محدودۀ جاذبه‌های بازار در حد زیاد به جا و ارتباط آن با اطراف بستگی دارد. 
بازارهایی که در نقاطی محدود و دور افتاده قرار دارند» برحسب قاعده مشتریهای دور و نزدیک را به 
خود حلب می‌کنند. برای مشال می توان از فیض آباد و حرم در بدخشان نام برد که محدودهٌ جرم در 
سمت جنوب تا منجان که دره‌های مشرف به رودخانه کوکچا در هندوکش را در بر می‌گیرد» 
وسعت دارد. همجنین برای سر پل ۹ جارک در بخش علیای مرتفعات مرکزی افغانستان این 
وضع حکمفرماست. البته دراین نقاط هم اکثر مشتریهای بازار از اطراف نزدیک هستند. 

اهمیّت اقتصادی شنبه بازار از ان جهت است که زمان فعالیت بخش عظیمی از بازار را 
متمرکز می‌کند وحجم معامله‌ها را در سطح وسیعی بالا می برد. در این ایام مشتریها و فروشند گان 
یکدیگر را جذب می‌کنند. و در اثر هجوم مشتریان بیشتر, منافع سرشاری عاید کاسبکاران می شود. 


ا ‌ ۰ f‏ ‌ِ و 
مقابل بررسیها و تحقیق سنت لیورز و مولف قرار می‌گیرد. 
۸ - اغلب مراحعه کنند گان بازار در این فاصله قرار دارند. و این بدان سہب است که پیمودن فاصله یاد شده دریک رور 


ا ا 


با زارمرکز تجارت واقتصاد جامعه شهری افغانستان ۳۱۵ 


از این جهت قرین صرفه است که تعدادی از کسبه و صنعتکاران, احناس و خدمات خود را تنها در 
این ایام ارائه دهند و بقیه روزها رابه کارهای دیگر بپردازند. 

تشکیلات بازار مکاره همان طور هم که در مقدّمه بدان اشاره شد» فقط به ارزش اقتصادی آن 
خلاصه نمی شود. دیدار از بازار در اغلب اوقات با انجام کارهای اداری همراه است. بعضی از 
اهالی روستاهای نزدیک برای شنیدن تازه‌ها و بحث و گفتگوبدین محلها روی می آورند۱۳۹. وبا 
وجودی که رادیو ترانزیستوری دربین روستاییان فراوان شده است» بازار همجنان مرکز اخبار و 
اطلاعات است و حادذیبةٌ خود را حفظ کرده است. 

در خاتمۀ این بحث به این سوّال بر می خوریم که چرا در شمال افغانستان بعضی مراکز شهری 
شنبه بازار ندارند. بازار روزانه و باز بودن دکانها در فیض آباد وبهارک (بدخشان) را می توان دلیل 
بر فقدان شنبه بازار در این محدوده‌های وسیع دانست. این امر در جرم هم (با وحود دوشنبه و 
پنجشنبه بازار آن) صدق می‌کند. تعدادی از مرکزهای کوچکتر هم یافت می شوند که چنین وضعی 
دارند و در نقشه ۳۳ دیده نمی شوند. این مرا کز بطور کلّی توقفگاههای بین راهی وسایط نقلیه است 
و دران از بازار مکاره خبری نیست .برای مثال می توان از «دوشی» و «خنجان» نام برد که بر سر راه 
کابل- پل خمری قرار دارند. برای بازارهای دیگری چون بانو (ایالت بغلان), چهاردژه (کندوز) و 
خواجه غار (تخار) دلایل روشنی درتأیید مطالب یاد شده در دست نیست. 


۵-۵ کسبه ونسبت سرمایه گذاری دربازار 

اصطلاح کسبۀ بازار در ابتدا به کسانی بر می‌گردد که در بازار کار می‌کنند, نه آنهایی که 
محل زند گیشان در بازار است. البتّه تعداد این افراد بسیار اند ک است. از ویژگیهای بازار ستتی 
شرق این است که بازار مرکز اقتصادی شهر است (. ویرث ۷۵ ۰۱۹۷6 ص ۲۳۷). 

از جمله مسایلی که در شهرهای افغانستان رعایت می شود, جدایی محیط کار از محل زندگی 
است. تنها در کابل و آن هم در خیابانها و محله‌های تجارتی جدیدالتأسیس, مواردی یافت می شود 
که محل زند گی در محیط کار واقم شده است» در اطراف جادۂ میوند و در شهرنو این شهر هم 
ساختمانهایی بنا شده است که طبقَهٌ همکف آن به دکان و بخشی از طبقه‌های بالا مسکونی است. 
ساختمان حنین بناهایی در این اواخر و در شهرستانهای مختلف» کم و بیش مشاهده می شود. در 
این جا می توان گفت که آپارتمان نشینی با وجود اعتبارخانه‌های آپارتمانی گهگاه پیش می آید. 


۳۹- موف این امر را درسال ۱۹۰۵ بویژه در اطراف اشکمش (ابالت تخار) و ده صالح (ایالت بغلان) از نزدیک دیده 
است. بدین معنی که در بیشتر روستاها در زمان تشکیل بازان اثری از افراد مطلع و صاحبنظریافت نمی شد. 


۳۹ جغرافیای شهری درافغانستان 


تعداد قلیلی از اطاقهای اپارتمانهای طبقه بالاء تنها برای مدّتی محل سکونت دوم افراد محرد بازاری 
و یا کارمندان ولا ارا ا ا قاس دا ای د کی رد کی کنر 
همجنان که حجره‌های فوقانی اقامتگاه دوم مجزدها است (مثلاً در قندهاں مزار شریف» جلال آباد 
و خان آباد). از طرفی E‏ تمام افراد فامیل در بازار و آن هم در ملاعام درتضاد با دگ ست 
و عادت مردم است» بویژه این که این امر دور ازشأن خانواده افغانی است که محیط خانواد کی اش 
در انظار عموم باشد. 

کاروانسراها هم در شهرستانها از محلهای مورد علاقه‌ ای است که در ان افراد مجرد کاسب و 
صنعتگر زند کی می‌کنند. در این کاروانسراها تعداد زیادی اطاق یافت می شود که در بعضی مواقع 
(درکابل) وی اسکان فقط متقاضیان سر پناه است. 

در بازارهای متعّدی در مرکز و شمال غرب افغانستان گروههای بسیاری از افراد غیر بومی به 
کارهایی جون تحارت و صنعتگری می پردازند که اغلب ایشان دور از خانواده زند گی می‌کنند. این 
افراد زندگی موقت در (پستوهای) د کان را بر اقامت در کاروانسراها ترجیح می دهند. پلانول 
(۰۱۹۷ ص )۱٤۸‏ بر این باوراست که در قلعه‌نوو بالا مرغاب ين تا بے دکانداران از محل 
کسب خود برای سکونت هم استفاده می‌کنند. همچنین اوضاع در بامیان» چخچران و پنجاب هم 
بدین منوال است. البته این مراکز از محلهایی است که با وجود جدیدالتأسیس بودن مسألا بهداشت 
در آنها رعایت نشده است. 

بطور کلی همة افراد بازاری و یا اکثر ایشان درهمان شهر که بازار در آن وجود دارد» زند گی 
می‌کنند. کار و پیشه اهالی و جمعّت هر شهر بیشتر به بازار آن مرکز بستگی دارد. شهرهای دیگری 
یافت می شوند که بنوبةٌ خود جماعت بازاری کمتری نسبت به کارمندان سازمانهای دولتی در خود 
حای داده‌اند (لشکرگاه و شبرغان). در نوسازی و تغییر ساختار شهری که بیشترامکانات آن به محل 
دیگری منتقل می شود, اغلب حماعت بازاری» کماکان در بخش قدیمی شهر باقی می مانند. تجار 
و صنعتگران غیر بومی بخش حدید شهر را ترجیح می دهند. این وضع در آفجه و اندخوی و سنگ 
جارک برخلاف تالیقان است. در شهر جدید مهترلام (ایالت لغمان) بیشتر بازاریان بین مرکز قدیمی 
تیرکری که در ۲ کیلومتری قرار دارد و شهر درآمد و شد می باشند. با وجودی که مرکز کسب و کار 
ار تنتر کتری به مهترلام انتقال یافته است. ولی مردم» منطقه‌های مسکونی خود را دران حفظ 
کرده‌اند. ۱ 

در مراکز دیگ بخشی از حماعت بازار و در بعضی از موارد» ا کثریت بازاریان در روستاهای 
نزدیک شهر زندگی می‌کنند. این عته شامل فروشند گان غیر بومی سيار هم می شود. رفت و آمد 
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وت گان اردور نداد از بازارهای نواحی شمالی اففانستان گسترده‌تر است. بویژه در 
روزهای بازار مکاره» این موارد بیشتر محسوس است. از جمله مرا کز مزبور می توان از تالیقاد» 
بغلان (شهر جدید) سنگ جارک» بلخ» کشم و چند مرکز دیگر نام برد. در روزهای معمول هفته 
اغلب د کانهای بازار در مراکز فوق الذ کر بسته است (4-۵). البته صاحبان این د کانها روستایبانی 
هستند که به کار داد وستد و پیشه وری درکنار کار کشاورزی می پردازند. عذه دیگری از ایشاد در 
روستایی که بیوسته در آن کار می‌کنند, محل کار دیگری دارند. ولی محصولات خود را تنها به 
شنبه بازارها ارسال می دارند. این موارد را بروشنی در تالیقان که کسبه و پیشه وران بسیاری را در 
روستاهای اطراف خود دارد, مشاهده می‌کنيم ۲ . 

در این جا می توان از بافند گان در فرخار نام برد که محصولات خود را (الچه) برای فروش از 
کیلومترها راه (4۰ تا ٩۰‏ کیلومتری) به بازار مکاره تالیقان می آوردند. 

در بازارهای مختلف عله‌ای از کسبه» پاره وقت در محل کار خود حاضر می شوند. این مطلب 
بیشتر در مورد بازاریان قلعه‌نوو بالامرغاب صدق می‌کند. زیرا د کانداران بسیاری از هرات و تا 
حدودی از فراه» قندهار و کابل در آن جا یافت می شوند. (پلانول ۰۱۹۷۲ ص ۱۸). همچنین در 
بازارهای حدیدالتأسیس افغانستان مرکزی که شامل کسبه غیر بومی می شود, اوضاع بدین نحو 
است. بیشتر مغازه‌داران این مراکز از کابل و یا هرات هستند!۳". بازار کوچک مندراور(ایالت 
لنمان) وحه تمایزی با دیگر بازارها دارد زیرا گروهی از دکانداران این بازار سراسر تابستان را در 
کابل می‌گذرانند. بدین سبب قسمتی از بازار این مرکز در این فصل تعطیل است. 

بررسی دسته بندیهای فومی در بازارهای افغانستان ار رف کر تن زمینه های تحقیق است و 
حندان ساده به نظر نمی رسد. حال | گراطلاعات ناقص و بررسیهای ناتمام .کت ربگذاریم به مواردی 
در شهرهای بزرگ برمی خوریم که تا حدودی تفاوتهای قومی از میان رفته و يا (در اقوام دیگر) ادغام 
شده است. با توخه به معضلات یاد شده, بررسی این بخش همّت بیشتری می خواهد. 

در مرا کز جنوبی و بخش شرقی افغانستان (یکتیا) بازار در دست پشتونهاست. البته بخشی از. 
یشه‌وران و صنعتکاران را تاجیکها تشکیل می دهند. تاجیکها هم بنوبة خود در کابل و حومه ودر 
هرات و سرتاسر آن ایالت اکثریت دارند. ترکیب اقوام مختلف بویژه در بازار کابل بروشنی مشهود 
است. در این بازار درکنار افراد تاحیک و تاحیک شده‌هاء مردمان پشتون» ازبک» ترکمن(ن. ک: 


۰ طبق نظر کوشککی (۰۱۹۲۰ ص ۵۸) اغلب کسبه و پیشه وران تالیقان در دو دههٌ اوّل قرن در روستاهای اطراف شهر 
رذگ می‌کردند و کاسب دوره گرد بودند , 
۰۱ - بلانول ۹۷٦(‏ ص )۱٤۹‏ آنها را از پیشقراولان تشکیل بازار می داند. 
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بالند ۸۱۹۷۲ هندوء سیک و افراد هزاره که در این اواخر بیشتر شده‌اند, دیده می شوند. هزاره‌ها 
بیشتر درکار صنایع دستی و اجناس عتیقه و تا حدودی خرید وفروش البسه مستعمل دست دارند. 
بازار حلال اباد در دست کاسبکارهای هندو وسیک است (قریب ۸۲۰) ترکیب اقوام در این بازار 
تا حد زیادی شبیه به بازار مهترلام است. 

درمورد بازارهای نواحی شمال اففانستان می توان گفت که تفاوتهایی بین بخش شرقی و 
منطقه های غربی وجود دارد. هر چه از مزار شریف به طرف شرق برویم» اکثریت بازاریها را 
مردمان تاجیک و تاجیک شده‌های ازبک تشکیل می دهند (ن. ک: پی . سنت لیورز ۱۹۷ 
ص ۱۳۰). بعد از ان اقوام پشتون و ازبک قرار دارند. در بازار مرا کز شهری غرب مزار شریف کم و 
بیش ازبکها در اکثریتند مانند آقجه اندخوی, شبرغان» سر پل» سنگ جارک و میمنه. در بازار 
اندخوی و آقجه کاسبکاران ترکمن هم یافت می شوند. 

در افغانستان» این که شغل مشخضی ویژ؛ قوم خاضی باشد» معمول نیست ولی گهگاه 
ویژگیهای منسوب شغلی دور از محیط و سرزمینی‌که به نام آن قوم است, دیده می شود. در همین 
مقوله مردمان سیک و هندو مقدم بر هر شغلی به کار بزازی و عظاری, ترکمنها و ازبکها در خرید و 
فروش فرش» پشم و پوست» پشتونها در تجارتهای عمده و شرکتهای حمل و نقل ويا داد و ستد البسه 
مستعمل و بالاخره تاحیکها در پيشه های صنعتی و غیره اشتغال دارند. 

از جمله دیگر گروههای فعال درکار بازار مهاجرانْ پناهندهٌ روسی می باشند که از ترکستان 
۱ شوروی بویژه امیرنشین بخارا نه یکباره بلکه بمرور بعد از جنگ جهانی اول به شمال افغانستان 
آمده‌اند. بدین مردمان و منسوبین ایشان بخاراچه۱۳۲» فرقانچه ۱۳۳ و پروانچه؟۱۳ می‌گفتند. طبق 
وابستگیهای قومی بیشتر ایشان ازبک (بعضی از ایشان به کار تجارت " در شهرها اشتغال داشتند) 
و ترکمن هستند. با پناهنده شذن ترکمنها و مهاجرت ایشان به افغانستان» پرورش گوسفند قره گل و 
صنعت قالی بافی توان تازه ای یافت. همچنین ازبکها دستاوردهای جدید بافندگی را به افغانستان 
آوردند. مهاجرانٍ مزبور در بازار به کار داد و ستد مشغولند و بیشتر در بخش فروش پارجه» الحه و 
چپن و همین طور کلاههای بافته و بالاپوش و فرش و سایر چیزها فعالیت دارند. بخشی از ایشان هم 
در حرفه های صنعتی ا مردماد یاد شده که شاخص در هر بخشی هستند» در بازارهای 


132  Bukharaci 
133 Ferghanaci 
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» 5876 به معنای قومی که مخلوط ترک و ایرانی بودند و در آسیای مرکزی می زیسته اند هم آمده است. 


بازارمرکزتجارت واقتصاد جامعه شهری افغانستان _ ۱۹ 


خان‌آباد» کندون مزار شریف و بغلان بسیاریافت می شوند. بعضی از مهاجران ویا اعقاب ایشان 
در زمان کنونی از تجار متمول و مالکان عمده‌اند که در بازارهای اندخوی و آقجه نقش تعیین 
کننده‌ای دارند. 

از مطالب جالب بحث ماء بررسی و تحقیق در بارة کاسبکارها و صنعتگرانی است که در 
مرا کز و بازارهای دور از زاد گاه خود به کار مشغولند. مطالعات ما نشان می دهد که[مردمان ]هرمرکز 
شهری و یا نقطهٌ روستایی به فعالیّت ویزه‌ای در بازارهای افغانستان مشغولند. در این زمینه می توان 
منطقه‌هایی را به شمار آورد که کم و بیش مرکز مهاجرت کاسبها و صنعتگرانی است که از نقاط 
مشترکی روانه بخشهای تجاری دیگری می شوند که تحت پوشش و نفوذ تجار و یا مناطق بازرگانی 
شهرها و نواحی دیگر است*۱۳. 

بطور کلی در هر بازاری بازرگانان و کسبه ای از شهرهای بزرگ افغانستان یافت می شوند. در 
بین شهرهایی چون کابل وقندهار و هرات که با محدودیتهایی مزار شریف وتا حدّی حلال آباد را 
می توان بدان اضافه کرد شرایط و اوضاع قرینه ای وجود دارد؛ در هر یک از مرا کز نامبرده کسبه‌ای 
از سایر مرا کز بزرگ به کار مشفولند. از این امرمی توان نتیجه گرفت که معامله‌ها و ارتباط 
اقتصادی برون منطقه ای بین بازارهای بزرگ نواحی مختلف در جریان است. 

همین رویه در بسیاری از مرا کز شهری متوسط هم برقرار است. بدین معنی که پیشه وران 
کابلی در آن جا به کارهای مختلف از حمله حای فروشی اشتغال دارند. همین وضع در شهرهایی 
حون میمنه و فیض اباد هم نمایان است. 

از مهمترین مناطقی که در اثر آمدن مهاجران اهمیتی پیدا کرده است. مرا کز شمالی کابل 
است که به نام شماله معروف شده است. این منطقه نقاط کوه دامن و کوهستان و درکنار سایر 
نقاط» شهر جاریکار و حومه آن» جبل سراج» در پنجشیر و استالف را در بر می‌گیرد. در این 
منطقه‌ها نه تنها کارگاههای نساجی و پیشه‌های آهنگری از قدیم الابّام رواج دارد, بلکه تجارت 
( که تا پیش از احداث جاده ماشین رو جبال هندوکش از طریق راههای کاروانی وحمل و نقل غیر 
این رو وله راا ت با رک ار رین کو ھا یی )اه شری ا کو ادت 
(!. گروتس باخ ۱۹۷۲» ص ۲۵۱ به بعد). این منطقه از نواحی پر جمعیّت نیز هست. درمسیر 
حاذبه‌های تجارت کهن پیش از همه کار معامله و صنعتگری در دست مردمان شماله است که در 
بازارهای شمال اففانستان جا خوش کرده‌اند. مردمان مزبور و اعقابشان در نواحی پل خمری و 


۵ - مطالبی که در بعد می آید» اطلاعاتی در بارة ۳۰ شهرستان همراه دارد. متأسَفانه آمار و ارقامی برای شناسایی هر جه 


بیشتر ساختار اولیه حماعت بازار در دست نبود. 


٩‏ ۲ خت ی نیسحت یایب و خی یب تیش آفنای هری درافتا تفه 


تالیقان در | کثریتند. همحنین بسیاری از آنها در کندون خان آباد امام صاحب و بغلان سکنی 
گزیده‌اند و بدین منوال در مرکزهای کوچکتر شهری همچون دهانه غوری, اشکمش, نهرین و کشم 
بطور مشخص یافت می شوند. 

در بازار شهرهای میانی شمال افغانستان هم گروههای کوچک و بزرگ شماله به کار داد و 
ستد و صنعتگری اوقات میگذرانند. برای مشال می توان از ایک تاشغورقان» مزار شریفء 
شبرغان» سر پل و سنگ جارک نام برد. حتّی در شهرهایی چون هرات و جلال آباد نیز شماله‌ها 
حضور دارند و همین طور درکایل که مرکز اصلی ایشان است. و امّا درحالی‌که کسبه و تخار مردمان 
شماله بیشتر از شهرهای حاریکار و درَةٌ پنحشیر هستند پیشه‌وران صنعتگر تا حد زیادی از استالف 
وهمین طور از حاریکار و اطراف آن می آیند. 

در قرن نوزدهم اولین گروههای کاسب و پیشه ور از خطةٌ شماله به سایر نقاط مهاجرت کردند. 
در طول حنگهای داخلی سالهای ۱۹۲۸-۲۹ افغانستان, عد زیادی محبور به ترک این نقاط شدند. 
احداث حادهٌ ماشین رو در سال ۱۹۳۳ موحب شد که راه قدیمی کاروانیان از رونق بیفتد وبه 
موازات آن بعد از نوسازی و بازسازی جندین مرکز شهری» کش و وا کشهایی درکار تحارت و 
پیشه‌های مختلف مردمان شماله پدیدار شود. مهاجران هنوز هم اگرچه از نظر تعداد با گذشته قابل 
مقایسه نیستند ولی همچنان سرازیرند. 

در بازار مرکزهای شهری معدودی از نقاط شمالی افغانستان مردمان کاسب و پیشه وری یافت 
می شوند که از اهالی مسیرهای کاروانی و تجارت دیرین بین شهری و یا راههای دور هستند. در 
این جا می توان ازاهالی رستاق و چاه اب» بویژه بیجارده""'. نام برد که در کار داد وستد پارجه و 
قماش و یا خیّاطی مهارت داشتند. درفیض آباد هم بیجاره ایها زندگی می‌کردند, همچنین 
مهاجران و پناهند گان ترکستان جين (اف. کوس ماژل ۰۱۹1۵ ص ۲۸). 

پيشه وران تاشغورقان در منطقه مشهورند ودر شهرهای کندون پل خمری و مزار شریف دیده 
می شوند. همین طور مردمان رستاق که در خان آباد و امام صاحب ازصنعتگران بنامند. کاسبکاران 
اهل مزار شریف در کندوز, خان‌آباد, آییک, سنگجارک وسایر بازارهاء بویژه در نواحی میانی 
شمال افغانستان به کسب مشغولند. 

در نواحی غربی مزار شریف نقاطی جون اندخوی (بطور مثال برای قیصار) و میمنه (در ایالت 
میمنه تا نواحی بالا مرغاب درغرب مرکزیتی نه عمده برای کسب وکار پيشه وران مهاجر نقاط 


۹ - ببحاره یکی از مناطق شمالی بیشاور و در شمال غرب با کستان واقع شده است. کار تحارت پیشاور تا هندوکش و از آن 


حا تا بدخشان و بخارا در دست مردمان آن دیار بود. 


با زارمرکز تجارت واقتصاد جامعه شهری افغانستان ۳۳۱ 


کوحکتر است. هر جه از میمنه به سمت هرات می رویم نفوذ هراتبها در بازار شهرها بیشتر 
می شود. در قلعه‌نو کسبه و صنعتکاران هراتی نسبة شهرت دارند. این مطلب در اوضاع‌بازار 
وکالاهایی که عرضه می شود» مشهود است. هراتبهابازارهای کوجک نواحی غربی افغانستان را در 
دست دارند» همجنین بازارهای شرقی هرات تا نقاط مرکزی افغانستان ایالتهای بادغیس و غور. 
جماعت بازاری جخجران را از قندهاریها وتا حدودی ازبکها که بگذریم, بعطور وسیم مردان هرات 
و کابل و میدان تشکیل می دهند. مطلب فوق حاکی از تسلط اقتصادی کابلیها و هراتیها در 
بازاراست 

آن چه سل است» بازار هرات به دست هراتیها می حرخد. a‏ از قندهار به 
کار لبلا فروشی و کفاشی, مردمان هزاره‌جات به کار لیلافروشی * » دوزند گی و نانوایی مشغولند. 
زد مان مد کور از اهال شدای واتار وان 

" تخار بزرگ هراتی در رشد اقتصادی ۳۰ سال اخیر در زمر پیشگامان این راه هستند. از سایر 

نقاط افغانستان نیز قریب ‏ تجار که بیش از دیگران قندهاری» فراهی و انار دره‌ای و کابلی و از 
مزار شریف بودند» به کاوتجاریت رونقی داده اند. 

انار درّه محل کوجکی در بیابان است که در نزدیکی جاده قدیمی »بین فراه وشیندند قرار 
دارد. اهالی این محل با کمال تعجّب از فقالترین مردمانی هستند که بخش عظیمی از ایشان در 
کار تحارت و کسب و حمل و نقل درسایر شهرهای افغانستان روزگار می‌گذرانند. مردمان اناردزه 
نه تنها در هرات بلکه در شهرهایی جون قلعه نو فراه» قندهار و حتی درخود کابل به فعالیت در بازار 
می پردازند (!. گروتس باخ 4 ۱۹۷). 

در بازارهای حنوب از مهاحرانی که بیش از همه به اظ ری ایند» قندهاریها هستند. در نواحی 
شرقی افغانستان اگر از کابل و حومة آن چشم بپوشیم, بیشتر کسبه و صاحبان جرف از اهالی غزنی 
و جلال آباد هستند. درغزنی بیشتر بازاریان اهل خود شهر هستند ولی بازرگانان کتوازی هم بنوبه 
حود نفوذ زیادی در بازار دارند (به مطالب بعدی دقت بیشتری شود). در کنار ایشان کسبۀ کابلی 
قندهاری و هراتی نیز دیده هی شوند. صنعتکاران اهل غزنی علاوه بر سایر نقاط در گردیز و خوست 
بسیارند و کسبۀ آن غیر از کابل و قندهار در پل خمری و امام صاحب یافت می شوند, در بازار جلال 
آباد بیشتر کسبه را اهل محل (با درنظر گرفتن ننگرهار و لغمان) تشکیل می دهند. البته در این بين, 
تعداد بسیاری کاسب سیک وهندو هم ها ایغ راشما که وتف گرا .از 
کابل شماله مزار شریف و قندهار هم بدان دیار مهاحرت کرده‌اند. درمقابل, کسبه منطقه‌های 


شاید «لیلامی»» فروشی باشد؟ 


۳۳ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


شرقی جون ننگرهار و لغمان را در کابل و بازارهای دیگر شمال افغانستان مانند مزار شریف» 
سارک بغلان» تالیقان, کشم و اشکمش مشاهده می‌کنيم. 

بایک حمعبندی می‌توان گفت که نمونه‌های متع3ّدی یافت می شود که بخش عظیمی از 
بازاریان را افراد غیر بومی و مهاجر تشکیل می دهند که از شهرها و آبادیهای دیگر بدان اماکن روی 
آورده‌اند. مهاجرت مردمان مزبور از نواحی جنوبی» شرقی وغربی به منطقه‌های شمالی افغانستان و 
همچنین به ایالتهای بادغیس و غور که با تفاوتهایی انجام می شود, طیف وسیعی از حابجایی 
جمعیت را به ما می نمایاند. مهاجرت جماعت بازاری به شمال افغانستان بخشی از هجوم جمعیّت 
از جنوب به مناطق شمالی است که ازقرن نوزدهم شروع شده است. گسترش و وجود مهاجران 
پشتون از سال ۱۸۸۰ میلادی در اقصی نقاط شمالی»استعمار درونی آن بخش از افغانستان از دهة 
سوم فرد اخیر وبه موازات موارد یاد شده, اولین دورةٌ صنعتی کردن مرا کز شهری متعدّد د راین 
نواحی » موحب شد که علاوه بر شدّت بیشتر در حرکت مهاحران از سرتاسر افغانستان» زمینه رشد 
اقتصادی و ازدیاد حجم معاملات در بازار شمال افغانستان فراهم شود. 

از طرفی تعداد معدودی از بازارهای مهم افغانستان هست که حماعت بازاری آن را افراد محل 

و یا مردمان حومه آن تشکیل داده اند. بطور مثال می توان از حاریکار و رستاق نام برد. 

یکی دیگر ار عناصر دخیل در اساس بازار حجم سرمایه گذاری در مناسبتها و تأسیسات 
افتصادی بازار است. بطوری که ویژگیهای بومی و غیر بومی جماعت بازاری در جار جوب 
جغرافیایی منطقه نشان می دهد» نسبت تقسیم سرمایه ونفوذ تجار و کسبه در بازار به موازات یکدیگر 
مشخص می شود 

سرماي؛ بازاریها در د کانهای ایشان, بازار مکاره» سراها تیمجه و بازارها» ححره‌ها و بالا 
خانه‌ها, در ساختن حمّام, هتل, سینماها و جاهای دیگر پر کنده است. از این نظر مشکل بود که 
نفسیم سرمایه در بازار را کشف کرد ویا حتی به ان نزدیک شدي تا جه رسد که بتوان در جار جوب 
معینی ارائه کرد۲۳۷. 

بنابراین بیشترین سعی در بررسی سرمایه‌داران عمده و دارایی ایشان شده است. نتایج 
بررسیهای یاد شده شهرداری را در حدول شماره (۸) می توان دید. بدین ترتیب اشاراتی محدود به 
جایگاه سرمایه و فعالیتهای اقتصادی متمرکز در بازار کرده‌ایم. در این کندو کاش علاوه بر بررسی 
اوضاع داراییهای خصوصی, درآمدها و ثروتهای محلی که قبل از هر جیز درآمدهای شهری را در بر 
می‌گیرد» فابل تعمق بوده است. 


۱۳۹ - شخص بی . سنت لیورز هم (۰۱۹۷۲ ص )٩۱۳‏ تقسیم سرمایه در تاشغورقان را محزود بررسی کرده استیتان 


با زا رم رکز تجارت واقتصاد جامعه شهری افغانستان سس ۲۲۳ 


در مقایسه‌ ای که می توان در ردیفهای اول حدول شماره(۸) داشت» در می یابیم که داراییهای 
دولتی (شهرداریها) در نقاط مختلف متفاوت است. مثلاً در حالی‌که هیچ گونه د کان و سرا و 
بازاری از ان شهرداریهای شهرهای گردین کندون قلعه نو و امام صاحب نیست. در آقحی بل 
خمری» مزار شریف و اندخوی هر کدام حدود + دکانها و تا حدی بعضی از سراها و بازارها را در 
اختیار دارند. شهرداریها و تأسیسات ملی از تا مغازه‌ها را در شهرهای بغلان, شبرغان» 
سر پل فراه و لشکرگاه به خود اختصاص داده‌اند. 

E‏ سرمایه گذاری دولتی در بازا در حارحوب مشخصی تھی گنج این مورد نت و 
روال کار شهرداری و توان مالی محل دارد. آن حه مسلم است» درآمدهای عمومی در شهرهای 
حدیدالتاسیس و یا دوباره سازی شده در شمال افغانستان بویژه در بخش مستغلات بیشتر از طریق 
وا گذاری دکانهاست (آقجه مزار شریف, اندخوی). در مقابل می توان از شهرستانهای قدیمی جون 
فندهار و هرات و همحنین غزنی نام برد که داراییهای ولایتی آن ا ا ا در 
این شهرستانها حتی بازار غله که منافع سرشاری دارد و دکانهای آن استیجاری است» در دست 
سازمانهای ملی نیست و داد و ستد بطور آزاد و خصوصی انجام می شود. بازار غله در شهرهای 
مرکزی و غربی نواحی شمال افغانستان در اختیار شهرداریهاست. البتّه موارد بسیاری هم وجود دارد 
که مخارج هتلها و سینماها و باشگاهها و حمامها از سرمایه‌های عمومی شهری تامین می شود. 

در بازارهایی که مورد تحقیق ما قرار گرفت سطح سرمایه گذاری حصوصی بسیار نامتعادل بود. 
بالا ترین سرمایه گذاریها خصوصی در شهرهای اندخوی نالیقان و همجنین گردین امام صاحب 
شبرغان و قلعه نو متمرکز بود. در غزنی قریب ‏ د کانها از ان ۳ تاجر کتوازی بودء در این جا بیش از 
نیمی از بازار در دست تجار کتوازی است. شبیه به جنین جمعبندی در هرات هم دیده می شود" ۲ . 

ار طرفی تنها شهری که سرمایه گذاری خصوصی در ایجاد بازار ان دیده نمی شود و همه حیز 
در دست سازمان مسکن و خانه‌سازی و شعبه‌های آن است» لشکرگاه است" *۱. در پل خمری 
بهترین دکانها در دست کارخانه نماحی بود تا این که بطور رسمی بخش عظیمی از ان به شهرداری 
محل وا گذار شد. بعد از توسعه و نوسازی بازان بیشتر د کانهایی که از آن شهرداری و کارخانه 
نشاحی بود, ازرونق افتاد. قریب ۲۰ از د کانهای بغلان صنعتی به کارخانة قند و شرکت بنبه 


۸ - امکان جمع اطلاعات مشابهی در حلال اباد وحود نداشت. 
E 0 ۳ : < To‏ ع 
۹ - بازار هرات را می تواد ار ان تنها 1۲ خانواده دانست» اذعایی که صخت و سقم ان به خود گوینده بر می کردد. 
۰ - مغازه‌ها به شهرداری و شرکت برق سازمان مسکن و خانه‌سازی و شرکت ینبه یا ک کنی و روغن نباتی تعلق دارد که در 
حقیقت مالک اصلی اینها دولت است. 


۲۲ حغرافیای شهری درافغا نستان 


سپین سر تعلق داشت. در این حا هم در بدو تأسیس بازان دکانهای بسیاری به ان موسسات 
روھ ی 

حدول شمارۀ ۸ نشان می دهد که علاوه بر د کانها, سرا بالاخانه و حمام هم ازموارد 
سرمایه گذاری است. بزرگترین سرمایه‌داران بازار را مالکان عمده» تخار بزرگ و یا کارمندان ارشد 
تشکیل می دهند که در بعضی از موارد» ویژگیهای یاد شده در یک نفر جمم می شود. در اندخوی 
متمولترین بازاری اهل بخاراست که مالک عمده و تاجر قره گل» پشم و فرش هم هست» شخص 
مورد نظر از نظر نفود در بازار بی رفیب است. درمرکزهای دیگری حون سر پل و تالبقاد سرمایه داران 
ماکان ر تا ها هی که a E‏ محضولات تاو ری ات : 
این مطلب بیشتر در باره آبادیهای پرجمعیّت صدق می‌کند که محل سرمایه گذاری مالکان بزرگ 
همان حول وحوش است. مالکیّت دکانها و سرا در بازارمرا کز شهری کوجکتر بطور کلی متمرکز 
نیست و دور از هم و پرا کنده است. 

راسته بازار و دکانهای آن همان طور که از نامش برمی اید دریک ردیف ساخته می شوند. 
بدین حهت مالکان ان اغلب جندین د کان درکنار هم را از ان خود دارند و حتی در بعضی موارد سرا 
و حندین دکان متمرکز را صاحب هستند. درکنار ایشان مالکانی هستند که تنها دارای یک د کان 
ویا مستغلات غير متمرکز هستند. د گانهای ایشان بطور معمول بازار در اجارةُ دیگران است. 

بی ۰ سنت لیورز (۰۱۹۷۲ صفحات ۱۳ به بعد) ارقام قابل توجهی در احاره و مالکیّت د کانها 
در بازار تاشغورقان دارد. پیرو ساختار مز بور ۰ مالک صاحب بیش از ۱۰۰ دربند د کان هستند. 
این تقسیم دلیل عدم تمرکز مالکیت در بازار تاشغورقان نیست. بدین دلیل که ۳۸ دکانها از ان تنها 
۷ فامیل است. تعداد کسبه و صنعتگرانی که خود مالک محل کارشان بودند به 4٩‏ نفر می رسید که 
بالنسبه در سطح پایینی بود. در تالیقان از ۷۰ د کان ۵۰ تای ان جنین وضعی را داشت از این ارقام 
ناقص و ناتمام نتیجه می‌گيريم که مالکیّت د کانهای بازار و موارد استفادۂ شغلی آن درید تنها یک 


مشکلات شهرسازی و برنامه‌های عمران شهری در افغانستان 


وسعت و اعم نتایج پروزه شهرسازی و عمران شهری در ۰ تا ۵۰ سال اخیر در بخش ۳-۳ 
مورد مطالعه قرار گرفت. در این بخش سعی بر این است که مشکلات پیاده کردن و بویژه پیامدهای 
طرحهای عمران شهری رایج در افغانستان بررسی شود. برای اطلاع بیشتر لازم است که در ابتدا به 
تشکیلات سازمانی عمران شهری بپردازيم 


۱-٩‏ تشکیلات سازمانی وتأمین بودجه عمران شهری 

تشکیلات سازمان عمران شهری بر دو وظیفه ویا اصل استوار است ت ازآن جا که طح و 
برنامه‌های شهری مرکزیّتی منسجم دارد» لذا اجرای هر طرح و پروژه و عینیّت دادن به آن بالاجبار 
درارتیاط مستفیم و برعهده سازمانهای مختلف شهرداری است. شهرداریها هم بنوبه خود تحت 
نظارت سازمان طرح وبرنامه ویا با راهنماییها و ارشاد ان عمل می‌کند. 

در زمانی» طرحها و برنامه‌های عمران شهری (در نیمۀ ال قرن اخیر) زیر نظر وزارت داخله و 
یا زمامداران محلی به اجرا در می آمد, ولی بتدریج وزارتخانة مستقلی برای امور عمومی ایجاد شد. 
در ان مقطع زمانی» احتیاجات, برحسب ضرورت با همکاری نقشه برداران و مهندسان خارحی از 
جمله آلمانیها برای طرح و اجرا آماده می شد 

وظایف وتکالیف روز افزون عمران شهری که از نیم قرن اخیر روبه افزایش گذاشته بود» راه 
را در سالهای ۱۹۱۳/۹6 برای ایجاد دایرُ مستقل خانه‌سازی و سازمان طرح و برنامه در وزارتخانة 
امور احتماعی باز کرد. این دایره و سازمان در سال ۷ تحت نظارت دولت مستقل شد. البته 

سازمان ملل متحد در این استقلال کم تأثیر نبود. این سازمان مرکزی خانه‌سازی و طرح و برنامه 

شهری" *۱ دارای اداره‌های دیگری چون دایره طرح و برنامهٌ شهری» اداره املاک, خانه سجن 


۱ - مرکز مسکن و شهرسازی که با سازمان طرح و برنامة شهری آن در ادامة بحث (به نام ادارة مرکزی طرح و برنامة شهری) 
اشنا خواهیم شد. 


۳۳۹ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


اب آشامیدنی» فاضلاب و کارخانه قطعات بیش ساخته در کابل و تشکیلات مقاطعه کاری بود 
(برشنا ۱۹۷۰ و ام. اس. عمر ۱.). درسال ۱۹۷٤‏ این سازمان مرکزی دوباره در اختیار وزارت 
امور اجتماعی قرار گرفت و در آن ادغام شد (کابل تایمز ۲۳ ژوئن ۲*۳)۱۹۷4. 

بايد اشاره کرد که در ابتدای کار تنها طراحان و مهندسان خارحی در سازمان مرکزی طرح و 
برنامه شهری کارهای عمده را بر عهده داشتند. اغلب خارحیان مورد نظر از دهه شصت به بعد 
روسی بودند. ولی بمرور برتعداد طرّاحان افغانی اضافه شد. بخشی از متخصضصان افغانی یا در 
خارج دوره‌های مختلف را می‌گذراندند و یا فارغ التحصیل از مدارس عالی کابل که استادان 
خارحی در آن تدریس می‌کردند بودند. آنها هم مانند کارشناسان شهرسازی روسی ويا غربی که 
از ایده‌های شرق و یا غرب الهام می‌گرفتند» تحت تأثیریکی از آن دو بودند. این تأثیریکی از عوامل 
تعیین کننده در طرح ریزی شهرهای جدید التأسیس است. (بخش ۳-۲). 

سازمان مرکزی طرح و برنامه دامن فعالیتهای خود را بطور چشمگیری توسعه داد. امروزه کمتر 
شهر متوسط افغانی یافت می شود که ساختمانهای آن با همکاری و کمکهای سازمان طرحهای 
توسعه شهری و برنامه‌های نوسازی در ده تا بیست سال اخیر به اتمام نرسیده باشد. حتّی طرحهایی 
برای شهرهای کوجکتر هم دو تفت تههاشت ۶ 

فقالیتهای جشمگیر در طرحهای شهری افغانستان را قبل از هر چیز مدیون دولتی بودن آن 
می دانند که در شهرهای بزرگ تنها بخشهایی از این طرحها را در بر می‌گیرد. تمام طرحها با نظارت 
سازمان مرکزی طرح و برنامه تهیّه شده و یا می شود. نظارت در طرح ریزی و عمران شهری که ازمرکز 
اعمال می شودء زیانهایی به دنبال خود دارد. از طرفی اجرای طرحهای مذ کور با ضعف 
شهرداریهای محلی و فقدان افراد متخشص روبروست. از دیگر موارد ضعف این طرح می توان از 
یکسان و یکنواخت بودن شهرسازی ویا بازسازی و مشکلات اجرایی برنامه‌ها را پر شمرد. . 

از آن جا که از سالها قبل نظامنامۂ مدونی برای عمران شهری در دست تهیه است ولی 
تا کنون به تصویب نرسیده است, برای قابل اجرا بودن طرحهای توسعه و نوسازی شهری, آن را به 


۲ - و آیا تشکیلات سازمانی و داخلی آن و یاتکالیف و وظایف این سازمان تغییر کرده است» خبری در دست نیست. البته 
a 8 a e A 2 ETE‏ : 

این سازماد تحت عناوین دیجری حون‌سازمان توسعه مسکن و شهرسازی نامیده شده است (کابل تایمز ۲ نوامبر ۱۹۷ و٣۲‏ رائو به 
(۹Y‏ 

۳ - بنابر مقاله ای در نشریه کابل تایمز بتاریخ ۳ نوامبر ۱۹۷٩‏ اخرین فعالیتهای سازمان مرکزی شهرسازی بدین شرح است: 

: ص 

طرح و برنامه‌هایی در مرحله احرا ترا فندهار هرات» لشکرگاه» و در دست تهب برای فرخار» ررنج» دلارام» شبرغان» حلال 
۱ عم 
اباد» حاریکان زابل و جرم و بالاخره برای کل کنده درنزدیکی حاریکان کروخ بخش شمالی هرات فراه. کا خلم» بخشی 


مشکلات شهرسازی و برنامه‌های عمران شهری درافغانستان ۳۳۷ 


تصویب هات دولت می رسانند. ولی تا طرحهای یاد شده به دست شورای وزیران برسد بایستی 
مراحل ی و خمی راطی کند. طرحهای مورد نظر سازمان برنامه شهری» در ابتدا در اختیار 
استانداری محل قرار می‌گیرد وبعد از گذشتن از نظر مدیران کل» به تأیید بخشداریها هم می رسد. 
اعمال نظرها و سلیقه‌های مختلف پایان کار را به تعویق می اندازد که بامیان از مثالهای حاد و 
روش این جریان است (بخش 4-؟). علاوه بر این تغییر طرحی که به تصویب کابینۀ دولت برسد 
می بایستی از طریق اداره‌های مسژولی چون سازمان طرح و برنامه شهری, استانداری محل وشورای 
وزیران صورت بگیرد (سازمان ملل ۰۱۹۷۰ ص ۱۳). 

اداره‌های شهرداری موظفند که زمینه های اجرا و اتمام طرح نوسازی را فراهم سازند. این کار 
موجب می شود که طرحهای نوسازی که سازمان طرح و برنامه شهری تصویب می‌کند طبق همان 
نقشه و در محل پیش بینی شده بنا شود. ساختمانهای قدیمی و خانه‌های حدیدی که بدون احازه در 
محلهای مزبور ساخته شده و یا بر جا باشد» بدستور سازمانهای مسوول تخریب می شود. الببتّه این 
زمانی است که زمین یاد شده اماد ساختمان و یا بخشی از آن نوسازی شده باشد. 

اغلب شهرداریهای مرا کز شهری, محل مورد نظر را» منطقه ممنوعه اعلام کرده اند که از خطر 
اچاد ی وه شا مان در ا ا کر وی وط مادم واعله تسا رماع مود میور 
تخریب بنا نباشند (هرات, قندهان قلعه‌نو سر پل» شبرغان). اما عملاً ماده مذ کور قابل تغییر و 
انعطاف است. در بعضی از شهرداریها مرسوم است که ازمتقاضیان پروانهٌ ساختمان» تعهدنامه ای 
می‌گیرند که در صورت احتیاح شهرداری برای نوسازی (پیش بینی نشده), مالک موظف به 
وا گذاری و تخریب مایملک خود است. این مورد در قلعه‌نو و سر پل اتفاق افتاده است. 

احداث و ایحاد منطقه‌های مسکونی نوبنیاد» بلوک به بلوک ومرحله به مرحله دنبال می شود. 
بر حسب ظاهرتا بلوکی ساخته و بهره برداری نشود, اجازه ساختمان یا فروش به زمین بعدی داده 
نخواهد شد. رويهةٌ فوق‌الذ کر روش معقولی است. زیرا اولاً از پرااکندگی ساختمانهای جدید 
جلوگیری می شود و ثانیاً از توسعه‌نامحدود و معضلات تأمین اساس زیربنایی نوسازیها می‌کاهد. در 
عمل طرح مزبور موحب تعویق کار شهرسازی می شود. البتّه زمینهایی که برای ساختمان در نظر 
گرفته می شود» خیلی سریع به فروش می رسد اما ساختمان و ایجاد بنا در چنین زمینهایی به طول 
می انجامد؟ *۱. به همین علت منطقه‌هایی که برای ساختمانهای مسکونی در نظر گرفته شده است» 
متها طول می‌کشد تا هم قطعات آن ساخته شود. بنابراین» وضع موجود علاوه بر پرا کندگی 
ساختمانها و آن هم سالیان دران مانع استفاده ازمجتمعهای مسکونی بعدی می شود. 


۱٩۲ - ٤‏ قطعه زمین برای ساختمان در شمال شهر هرات در طول دو روز به فروش رسیده است! 


۳۳۸ 


جغرافیای شهری درافغانستان 

اقد ام به نوسازی شهری وتأمین بودجه آن هميشه از مشکلات مالی عمومی شهرهای کم 
بضاعت بوده است. دولت در موارد ویژه‌ای که در راستای کارهای زیربنایی شهر, چون تأمين آب 
آشامیدنی, آسفالت کردن خیابانها باشد» کمکی می‌کند ولی تامين مخارج اصلی نوسازیها بر عهده 
شهرداریهاست۱۳۹. نحوة تأمین بودجه در شهرهای کوجک ومتوسط و بزرگ متفاوت است. 

در کابل قندهار و هرات زمین طرح نوسازی برای ساختمانهای شخصی » (توسّط مالک) به 
متقاضیان فروخته می شود. در این خرید و فروش قیمت زمین بستگی به رضایت طرفین دارد"*! 
بدین سبب زمینهای [بایر شهر] از طرف هیأت صاحبنظری که به نرخ ثابت دولتی ان را 
قیمت‌گذاری می‌کند و در نرخ مزبور ۱۰ تا ۲۰ عوارص واگذاری گنحانده شده است» در اختیار 
شهرداری قرار می‌گیرد. بعلاوه بخشی از این زمینها می بایستی برای استفاده عامه و خیابان کشی و 
ایحاد فضای سبز به شهرداری وا گار می خن در حنین شهرهایی » شهرداری فقط موف است که 
موازین معاملات زمین درزمینهای زیر طرح را نظارت کند. 

در شهرستانهای کوحک ومتوسط شهرداریها دخل و تصرفهای ویژه ای را نسبت به صدور 
پروانه ساختمان از خود نشان می دهند. زمینهایی که در طرح آمده است» ازطرف شهرداری خریده 
" می شود و بعد از نقشه کشی و قطعه‌بندی و احتساب زمین برای خیابان» میدان و کانال فاضلاب و 
صدور پروانه به متقاضیان خصوصی فروخته می شود. مالکان اولیّه موظفند» زمینهای خود را به 
انجمن محی بفروشند که این امربالاجبار و درمقابل دریافت مبلغی صورت می‌گیرد. مبلغ مز بور 
که توسط اعضای شورای محل پرداخت می شود قبل از همه مورد تصویب کمیسیون نمایند گان 
شهرداری و سازمان طرح و برنامهٌ شهری هم قرار گرفته است. همچنین غرامت پرداخت هميشه از 
نرخ معمول کمتر است و بدین علّت در این معاملات کار به داد گاه می‌کشد. همان طور که درجدول 
شمارهٌ ٩‏ ملاحظه می شودء اختلاف قیمت خرید با فروش هم (شهر تا شهر) بسیار متفاوت است. 
نرخ فروش زمین بطور معمول دو و یا تا جند برابر قیمت خرید است» مانند اندخوی"*". مابه التفاوت 
قیمت اصلی را [در موقم فروش] شهرداریها صرف هزینه‌های تغییرات تسطیح تا مرحله 


6۵ در سال ۱۹۷۷ «مؤسسة شهر والی و ساختمان افغانستان» تأسیس شد (کابل تایمز ۲۱ ژوئن ۱۹۷۷). 

۱65 در این جا زمین مجتممهای مسکونی از اين امررمستثناست. بدین معنی که زمین مورد نظریا دولتی است ويا 
مصادره‌ای. 

۷ در بعسضی از مواقدع زمینهای ملی (دولتی ) که‌مالکیت آن به شهرها ارتباط پیدا می‌کند (در کلات) و یا زمینهای بایر 
دشت به فروش می رسد (قندهار» مزار شریف). 

۸ - در اندخوی نرخ فروش اجباری بقدری با قیمت آزاد آن فرق می‌کرد که بزرگترین مالک محل حاضر به فروش ملک خود 


از قرار حریبی ۸۰۰ افغانی نشد. 


مشکلات شهرسازی و برنامه‌های عمران شهری درافغانستان 


بهره‌برداری هو کد 


۳۲۳۳۹ 


اراضی شهری و قیمت واگذاری آن در شهرستانهای مختلف افغانستان (۱۹۷۳) 


شهرستان . مساحت معمول قطعات نرخ خرید (مصادره) نرخ فروش به متقاضیان 
به جريب هرجریب به افغانی ‏ خصوصی هرجریب به افغانی 
اندخوی ۱ N۰۰‏ 9 
ایک ۱ ۱۸.۰ ۳۰۰۰۰ 
حاریکار که 1 ا ا 
غزنی تا ۱۹۹ e e‏ 
ی 
غزنی از ۱۹۷۰ = VEN‏ ۱۳:۰۰ 
ed‏ 
جلال اباد ۱ 0 
خان آباد ۱ 0-۰( فریب ٩۵۰۰۰‏ 
ت و .یا یب 
Ve‏ تا ۱۱۰۰۰۰ 
مزار شریف کے د 48 
سکاف شا ها 
e ۱۰ ۵.۰‏ 
i‏ 
تالیقان ج ۹۷۳ 1۰۰ 
حدول ٩‏ 


توجه: ۱) هر جریب ۱۹۵۰ مترمربم ۲) هریک مارک المان در پائیز سال ۱۹۷٩‏ حدود ۱۷ افغانی بوده است. 


۳ زمین آبی 4) زمین باغ ۵) مکانهای مختلف )١‏ ارزش متوسط ۷) زمین با ساختمان کلنگی 
۰ * “ . ۰ .2 ۹ ب مه مه ۰ ۹ 
۸) زمینهای بایر جنوب شرقی شهر 4) تا کستانهای انگورمآخذ: تحقیقات شخصی مولف 


۳۳۰ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


تشکیلاتی که بتواند زمین را به اراضی شهری و آمادهٌ ساختمان تبدیل کند به بودجه زیادی 
احتیاج دارد. تأمین بودجه مذ کور بر عهده شهرداریهای محل است. اغلب شهرداریهای افغانستان 
جنین بودحه‌هایی در اختبار ندارند!*". نتیجه این که کارهای مقّماتی با کندی پیش می رود و یا 
به دلیل نواقصی در زمینه‌های ساختار مسکونیهای تمام شده» وا گذاری ساختمانها به تعویق 
می افتد. مثال روشن این مورد را می توان شهرستانهای فیض آباد» مهترلام و آییک دانست که تأمین 
آب آشامیدنی منطقه‌های نوسازی شده آن در سال ۱۹۷۳ با مشکلاتی همراه بود. اتمام کارهای 
زیربنایی نه تنها به دلیل ضعف توان مالی انجمنهای شهرداری میسّر نیست بلکه برنامه‌ریزیهای 
غلط و فقدان همکاری ادارات محلی بر مشکلات آن می افزاید. 

برنامه ریزیهای عمران منطقه ای حکومتی (با جهره‌ای که نشان داده شد) موانعی بر سر راه 
توسعه شهری ایجاد می‌کند. ولی مانم ایجاد مسکونیهای بدقواره و حلبی آبادها هم در کنار 
محتمعهای کنونی ویا طرحهای آینده نمی شود. تنها در منطقه‌هایی که مجتمعهای مسکونی کفاف 
تقاضاهای بی شمار را نمی‌کند ( کابل» پل خمری) و قیمت زمینهای ساختمانی سرسام آور بالا رفته 
است» مسکونیهای ناموزون و بی ترتیبی بدون کنترل دولت به وجود آمده است. 


۲-٩‏ تأثیر شهرسازی بر تمدن شهری و ساختار اجتماعی- اقلیمی شهرها 

همان طور که در مبحث قبل آمد» تشکیلات احرایی برنامه‌های نوسازی مانعی است که از 
شتاب عمران و توس شهرهای افغانستان می‌کاهد. این امر» غير مستقیم از اموری است که در رونده 
مدنیّت در افغانستان اهمیّت عمده‌ای دارد (بخش ۲-۲) حال اگر بنا باشد» سطح مهاجرت 
روستاییان به شهرها و در کنار آن روند شهرسازی و مدنیّت را در نظر بگیریم» لازم است که سوای 
معضلات اقتصادی و تأثیر اجتماعی» موارد اجرایی و توان نوسازی شهری را از قلم نیندازیم. 

مطالعات اولیّه در این راستا» توسط موف کتاب در سال ۱۹۷۳ بدون این که تنها یک مطلب 
ویژه در نظر باشدء انجام گروی ۱۵ ۰ موضوعی که زیربنای مطالعات را در بر می‌گرفت» تقاضای بسیار 
برای دریافت زمین بود که بنوبه خود از شاخصهای توسعه شهری است. درکنار این مسأله می بایستی 
مهاحرتهای آینده دورو نزدیک به مرا کز شهری را هم در نظر داشت و فراموش نکرد که در 
شهرستانها, مسکونیها و خانه‌های تک خانواری تا کنون رایج بوده است (بخش ۳-۰). بدین سبب 


٩‏ - درعمل دیده می شود که مالکان زمینهای ضبط شده می بایستی مدّتها صبر کنند تا مبلغ مورد معامله را دریافت کنند. 
علّت آن را ضعف توان مالی شهرداریها می دانند. 
۰ - البتّه اظلاعات جمع آوری شده از کت سم کرش نهر ددا 


مشکلات شهرسازی و برنامه‌های عمران شهری درافغانستان قرف 


می توان سوالی را که در ۲۹ شهرداری مرکزایالت مطرح بود (میزان تقاضای زمین و شخصیّت 
متقاضیان)» عنوان کرد. 

ا و تحلیل مطالب به دست آمده چنین بر می آید که تعداد متقاضیان زمین مشخص 
نیست که با دخالت آن بتوان توان بالقوه شهرسازی را برآورد کرد. البته بیشتر تقاضای دریافت 
زمین و یا بخشی از ان از طرف عده‌ای از مهاحرین روستاهاست. علاوه بر این همین تفاوت و 
شذت و ضعف تقاضاها را در شهرهای مختلف وبا حجمهای متفاوت می بینیم و به همین ترتیب 

8 وعلاقة متقاضیان زمین فرق می‌کند (!. گروتس باخ ۱۹۷۲/ ب» صفحات ۲۳۱ به بعد). 
در ۳۰ شهرستان کشور که کابل هم می‌تواند از آنان باشد» ۸ شهر بالا ترین سطح تقاضاهای 
دریافت زمین را دارند. کابل, جلال آباده هرات, لشکرگاه, غزنی» جاریکان شبرغان و 
بامیال ۱۵۱ . این امر بیشتر شامل شهرهایی می شود که فعالیّت اقتصادی, اداری بیشتری دارند و با از 
نظر اقلیمی موارد ویژه‌اءع در ان مطرح است. در شهرهایی که در صدر حدول قرار دارند» حلال آباد ۱ 
هم با ۳۰۰۰ مورد خرید زمین برای ساختمان دیده می شود (بخش - ۲- ۳). تنها درکابل۱۵۲ » و در 
حلال آباد است که سرعت ایجاد ساختمانها به نحوی باتعداد تقاضاها می خواند. در سایر 
شهرستانها به علت حداسازی و از هم پاشید گی طرحهای ساختمانی موانع زیادی در مسیر نوسازی 
ایحاد شده است. تاخیر در کارها و وحود موانع یاد شده حجم تقاضاهای رسیده را نامتناسب بالا 
برده است. متقاضیان خرید زمین می بایستی کماکان سالیان دراز در نوبت بمانند۱۹۳ 

در" شهرستان دیگر (فراه, قلعه نو» اندخوی, بلخ» کندوز و کشم)» تعداد متقاضیان در سال 
۳ اند ک بود. درفراه و قلعه‌ نو دلالهای معاملات ی هم در این معاملات سهمی داشتند. 
این مورد به اوضاع ومناسبتهای مقطعی بی ارتباط نبود*٩‏ 

بدین حساب ٤‏ شهر با تعداد متقاضی ۳۳ می ماند. E‏ 
فعالیتهای تجاری, صنعتی و اداری است با سردی و مقاومت اهالی روبرو شد. اهالی مخالفت 
شدیدخود را با بازسازی و هرگونه تغییر و تبدیل و حتّی تسطیح ابراز داشتند. 


۱ - نقشه شماره (۳) در ا. گروتس باخ (۱۹۷۲/ ب» ص ۲۳۷). 

۲ - در سال ۱۹۷۵ در کابل قریب ٩۰۰۰‏ تقاضای خرید زمینهای وا گذاری به ثبت رسیده است ( کابل تایمز ۲۵ فوریه 
۵2 

۳ - برای مثال می توان از ۲۰۰۰ تقاضا در حاریکار ۱۰۰۰ تا در شبرغان و حدود ۰ درخواست درغزنی و بامیان نام 
رد. 

٤‏ علّت اوضاع زود گذر در فراه این بود که مرکزیّت از فراه برای مدتی به فراه رود انتقال یافت؛ بعد ازمدتی دوباره فراه 
مرکز استان شد. در قلعه نوعلّت اصلی» خشکسالی ۱۹۷۱ بود که گله‌داران را محبور به فروش خانه هایشان کرد. 


۳۳ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


در ۱۹ مرکز دیگر تعداد متقاضیان زیاد ویا خیلی زیادتر از حد معمول بود** 

در ۲۳ شهرستان از ۲۹ شھں تقاضای دریافت زمین» محدوده زمانی مشخصی نداشت. لذا 
تقسیم زمین و در حدّی ساختمان آن هم با فاصله زمانی بسیار انجام می شد. در شهرهای متعدی 
موانع زیادی از حمله طولانی شدن زمان ساختمان» رانک در تقسیم قطعات, نواقص ساختار 
زیربنایی و یا اختلاف مبلغ پرداختی حهت تصرف زمین دیده می شد که موحب آشفتگی هایی 
دراحرای طرحها می شد. قطع نظر از شهرهایی چود کابل [بطور نسبی ] و چند شهر انگشت شمار 
دیگر که تقاضای زبادی در زمینه واگذاری زمین در ان دیده نمی شود تناسبی بین تعداد متقاضیان 
و زمینهای وا گذاری شده برای ساختمانهای اراضی شهری در حاهای دیگر وجود ندارد. همان طور 
که در قبل هم بدان اشاره شدء در میاد ك و کسانی‌که می خواهند وارد معاملة زمینهای 
ساختمانی شوند تفاوتهایی وجود دارد"*". با دقتی بیشتر این سؤال مطرح می شود که عملکرد 
حریداران مشتاق زمینهای اراضی شهری در زمين؛ عمران [و رشد مردمی ومبانی افتصادی و 
اجتماعی ] جگونه است و بر مهاجرت روستایبان از اطراف و بر مدنيّت شهرها به چه نحوی تأثیر 
می‌گذارد. در این تحلیل و بررسی به ‏ گروه اشاراتی داریم: 

۱ بخشی ازخریداران زمینها را تنھا برای پیش ہہ بینی هایی می خرند بدون این که نظر ساختن 
ان را داشته باشند. این نوع زمینها هیچ وقت به ساختمانهای مسکونی تبدیل نخواهد شد" . 

۲) عذه‌ای از خریداران در زمینهایی که صاحب آن شده‌اند, ساختمانی بنا می‌کنند که بعد از 
خرابی خانههنای قدیمیشان بدان جا اسباب‌کشی کنند. این موارد مکرّر در میمنه و خان اباد وجود 
داشته است. دراین جابجایی تنها کیفیت بناهای جدید تغییر می‌کند» ولی در تعداد اهل منزل 
تاثیری ندارد. ۱ 

۳) کسانی هستند که در هر شهری که بنای نوسازی در کنار بک بخش قدیمی شهر است» 
سروکله شان پیدا می شود. در این موارد بیشتر متقاضیان زمین را افراد متمول و پولداری یکیل 
می دهند که به فکر نقل مکان به بخش جدیدالبنا هستند. منزلهایی که در این نقل مکانها خالی 
می شود» به دلیل ارزان بودن نصیب روستاییانی می شود که زندگی شهری را برگزیده‌اند. برای 


۵ - درکتاب !. گروتس باخ (۱۹۷۰/ ب) ارقامی وحود دارد که بی توجهی به ان موجب تفاوتهایی شده است: در ده شهر 
تعداد تقاضاها خیلی زیاد ويا بسیار کم بود ود ر ۲۰ شهر دیکر حد متوسّعلی را نشاد می داد. در نقشذ ۳ کتاب, تقسیم‌بندی سه گروه 
متفاوت ازشهرها رابدرستی می بینیم . 

۵ - تقسیم بندی گروهی که در بعد می آید ویر شهرستانها است و زیاد شامل شهر کابل نمی شود. 

۷ - این نوع خرید (زمین زمین خواران) در لشکرگاه به حدّی رسید که شهرداری در سال ۱۹۷۳ مجبور به تصرف بعضی از 
آنها شد. 


۱۳۳ 


مشکلات شهرسازی و برنامه‌های عمران شهری درافغانستان 


مثال می توان از کابل» هرات» غزنی و تالیقان نام برد. البّه این امر غير مستقیم» مهاجرت 
روستاییان به شهرها را شدّت می بخشد. 

۽ - قشری دیگر از حریداران, مالکان روستانشین حومه می باشند که تنها برای سرمایه گذاری 
مبادرت به خرید زمین و ساختمان آن می‌کنند. افراد یاد شده ساختمانهای مزبور را پس از اتمام به 
احاره در اختیار مردمان گروه ۵ می‌گذارند که در شهرها کارهای موقتی دارند. برای مثال می توان 
تالیقان را برشمرد که بیشتر مسکونیهای جدیدش را ملاکان حومه و نقاط دور و نزدیک به شهر در 
اختیار دارند. 

۵) یکی از مهمترین گروهها را مهاجرانی که به شغلهایی چون تجارت» کسب. کار اداری و 
کار در شرکتهای خحصوصی اشتغال دارند» تشکیل می دهند. بویژه کسانی که دارای تخصصی 
هستند ودر بخشهای نوینی که در زمینۀ طرحهای توسعه و صنعت شهری است» فعالیت دارند. 
مهاحران کمتر از روستاها بلکه اغلب از کابل آمده‌اند. بدین سبب نقل و انتقالهای یاد شده درتعداد 
کلی حمعیت شهرنشین تغییری به بار نمی آورد و تنها به تعداد جمعیت شهر مقصد اضافه می شود که 
در این مورد می توان به ذکر شهرهای لشکرگاه, مزار شریف و شبرغان قناعت کرد. مردمان مورد نظر 
که در شهرهای مختلف به کار مشغولند نسبت به خرید خانه علاقه‌ای نشان نمی دهند بلکه به اجارة 
منزل بسنده می‌کنند (ن. ک: گروه جهارم). 

) آخرین گروه خواستاران دریافت اراضی شهری و خانه‌های واگذاری, اهالی روستاها 
هستند که برای کار کردن به شهرها مهاجرت می‌کنند. تعداد این گروه که بطور کلّی برای حرید 
زمین وساختن آن از روستا می آیند» شهر به شهر فرق می‌کند» ولی در مجموع چندان زیاد نیست. 

تقسیم بندی فوق نشان می دهد که فقط دسته ششم است که سهم بسزایی در ساختماد شهرها 
و یا بخشی از آن را بر عهده دارد. زیرا اهالی یاد شدۀ روستاها بامهاجرت کرده‌اند ويا در حال 
مهاحرت به شهرها هستند. این افراد خود در ساختن ساختمانهای جدید و روند تشکیل شهر سهیم 
هستند. در حالی‌که گروه ؛ (موحرروستایی) و گروه ۳ (اسکان یافتگان در بخش قدیمی) در 
دسته‌بندی اول و یا دوم جای می‌گيرند. بدین وسیله در تایید مطالب بالا می توان گفت که تقاضای 
دریافت زمین و ساختمان» دلیل شاخصی بر انگیزه مهاجرت روستاییان به شهرها نیست. این امر 
بیشتر به علاقه مندان و خریداران دسته ششم بر می‌گردد که تعداد ایشان هم در مواردی (برای چند 
شهر) تخمینی است. از طرفی» گروه " هم تمامی افراد مهاجر را در بر نمی‌گیرد. زیراء بیشتر 
مهاحران (به طوری که نشان داده خواهد شد) نه در شهرهای نوبنیاد بلکه در بخشهای قدیمی شهر 
(ن. ک: دستۀ سوم) و مجتمعهای نیمه شهری در نزدیکی شهرها سکنی می‌گزینند. 


۲۳ جغرافیای شهری درافغانستان 


بخشها و محله‌هایی که روستایبان مهاجر برای سکونت در شهرها انتخاب می‌کنند, متفاوت 
است. بازتاب این انتخاب اختلافهایی درسطح درآمد و زند گی اجتماعی افراد به وجود می آورد. 
خریداران اراضی شهری وا گذاری از گروه ٩‏ هستند. یعنی مالکان متوسط و عمده‌ای هستند که 
ازعهدۀ پرداخت قیمتهای کلان زمین و یا خانه در شهرهای جدید بر می آیند"۲۵ . 

در مقابل» زندگی و مهاجرت روستاییان کم بضاعت در توسعه شهری به گونه‌ای دیگر دخیل 
است. روستاییان کم بضاعت با توجه به توان مالی خود و قیمتهای بالاء قدرت تهیّه و تصاحب 
زمینهای اراضی شهری, ساختمان و یا اجاره خانه‌ها (حدول )٩‏ را ندارند. و تا زمانی که در شهرها 
زند گی می‌کنند. شانس دیگری جز دریافت کارهایی چون آشپزی, خدمتگزاری» گازری و باغبانی 
را ندارند و محل سکونتشان منزل ارباب است. تنها دربعضی از مرا کز شهری مانند پل خمری و 
لشکرگاه خانه‌های سازمانی و آن هم (در اختیار کارخانه نساجی و سازمان خانه‌سازی) برای 
کارگران همان سازمانها ساخته شده بود. و آیا می‌توان کارگران و کارمندان این سازمانها را 
کم بضاعت نامید» مطلبی است جدا (نگاه کنید به ها. بوشر ۱۹۹۹» ص ۱۳). 

تا آن جا که در کابل دیده می شود. محله‌های روستاییان را خانه‌های بخش کهنه شهر 
تشکیل می دهد (ها. هان, ۱۹۷۲). محل زندگی طبقات مرفه شهر که از بخش قدیمی به 
شهرنو انتقال یافته اند (با قیمت مناسبی که دارد) قبل از همه مورد استفاده مهاحران روستایی قرار 
می‌گیرد (ن. ک: گروه سوم تقسیم‌بندی). بدین سبب و خودبخود قیمت خانه‌ها در این بخش پایین 
می آید. و بر اثر کم توخهی به محله, ساختمانهای آن رو به خرابی می رود (ن. ک: غزنی (4- ۲- 
۲(. 

نواحی دیگری که مورد علاقۀ طبقات پایین است» کناره‌های شهر وروستاهای محاون 
همچنین خانه هایی خارج از اراضی شهری که طبق پروژه‌های شهرسازی به مسکونیهای جدیدالبنا 
اختصاص داده شده است» می باشد. خانه‌هایی که معماری شهری در آنها کمتر رعایت شده و بنابر 
معماری سنتی ساخته شده است. قیمت زمین این نوع اراضی ویا اجارۀ خانه‌های آن بمراتب از 
تفای جد هر ار ران استم ماه که تأسیسات زیربنایی نوین از قلم افتاده است. 

در مجموع می توان نتیجه گرفت که بطور کی سطح مهاجرت روستاییان به شهر چندان وسیم 


۸ - بنابر ستتهای گذشته مالکان بزرگ تا متوسط و گله‌داران روستاها که روستاها را درید خود دارند, علاقۀ حندانی به 
شهرنشینی و آن هم درمحله‌هایی نااشنا و تازه‌ساز ازخود نشان نمی دهند. آنها مایلند که بيشت اندوخته‌های خویش را در بازار ويا 
با خرید خانه‌ها به کار بیندازند مالکان روستایی زد گن در روستا را بر شهرنشینی ترجیح می دهند (بطور مثال, اندخوی فراه, 
تالیقان). 


مشکلات شهرسازی و برنامه‌های عمران شهری درا ففا نستان سس سس ۲۳۵ 


نیست و از آن کمتر تأثیر و پیش بینی مهاحرتها در پروژه‌های عمرانی و خانه‌سازی شهرهاست. البتّه 
درکابل وضع به گونه ای دیگر است بعنی بموازات آن که امر خانه‌سازی در عمل وتا بحال درکنار 
اھت آنه اود پوو اس کزان کیت و اتان وا اجار سا انیا دزی رها 
جدید البنا و بخشهای دیگر شه بخصوص بر مهاجران تأثیر گذاشته است. نتیجه این که بخش 
عمدۀ اهالی منطقه های نوساخته از طبقات مرفه و متوسط تشکیل می شود" . بنابراین محل سکونت 
طبقات پایین جایی جز محلّه های قدیمی و حلبی آبادهای کنار شهر و آن هم بالاجبان نیست. 

از طرفی می توان بر این باور بود که درعمل» شهرسازی و عمران شهری در افغانستان» در 
خدمت اهالی متمول قات . این سیاست موحب می شود که از ایحاد تشکیلات کارگری 
در شهر جلوگیری شود. وجود کارگران در شهر به یکپارچگی خانه‌ها و [آرامش] طبقات مرقه ضرر 
می زند. و باز جدایی منطقه های جدیدالبنا ار سایر بخشها در بیشتر موارد» موجب می شود که ازهجوم 
بیش از حد مهاجرین روستایی بدان مرا کز جلوگیری شود. 

نتیحه این که درکنار پدیده‌های دیک دخالت مستقیم دولت در امور و تأمین مخارج عمران 
شهری» تا به حال از شدت پیدایش حاذبه‌های شهری کاسته است. بدین جهت سیاست عمران 
شهری در افغانستان ابزار عمده و بازدارندۀ توسعه بی حد شهرهاست. همجنین بعید است که آزادی 
عمل در پروژه‌های (سیاست انحصاری) دولت موجب مهاجرت لجام گسیخته روستاییان به شهرها 
شود. از علل دیگر آن می توان بیکاری در شهرها و علاقةٌ ستتی روستاییان به کار دهقانی و زراعت 


رأ نام برد. 


۳۰-۰ طرحهای عمران شهری و مشکلات آن 

تا کنون بیان جامعی از برنامه‌های عمران شهری در افغانستان که نشانگر طرح مقبولی باشد به 
روی کاغذ نیامده است. البته طرح مورد نظر را می توان غیر مستقیم از لابلای طرحهای موجود و 
پروژه‌های به اجرا در آمده به دست آورد. و این مطلبی است که مابه احتصاربدان خواهیم پرداخت. 
آن چه درتمام شهرهای نوساخته ویا بخشهای جدید البنا و ساختمانهای‌کنارهم دیده می شود؛ 
فضاهای باز است. اما این پدیده منحصر به منطقه های مسکونی نیست. و مرکزهای تجاری و 


٩‏ - در این جا خانه‌های ساده سازمانی کابل که با سرمایه‌های دولتی ساخته شده است و در اختیار کارمندان وزارتخانه ها 
و یا سازمانهای دولتی قرار می‌گیرد, مستثنا ازمورد یاد شده است (بخش 4- 4-۱) 

۰ - طبق محاسبه و آمار سالانه از ۱۵۲۵۰ واحد مسکونی مورد احتیاج در سال» ۳۷/۵ ان به مردمان کم بضاعتی تعلق 
می‌گیرد که درآمد ماهانه ایشان بیش از ۱۵۰۰ افغانی نیست (سازمان ملل ۱۹۷۰» ص ۲۷). 


۸ 


هه و ۳ 
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۷۷۹ 


سازمانهای اداری ار این امر مستئنا نیستند و دارای فصای سبره میدانها و خیابانهای عر بص هستند , 


7۲ ۱ ۱ ۱ ۲ 9 ۱ ۱ eT 
ر 0 نی ِ در منطقه های قدیمی شهر برای از بین بردن مرکزێّت» پارکها و گلکاریهای‎ 


ا 


ایحاد فضای ۱۳۳۹0 شخصی ۳ دولتی و میدان ی ۳۷ است . 


. جاهای سایه‌دار بنوبه خود گردشگاههای مردمان این مناطق شده است. شاهد این ادعا تاکنون» 
۱ پر کشت سنتی شهرهای دور افتاده است. حنین شهرهای سبز و خرمی در حطه شمالی افغانستان 


متعلد یافت می شود. (بخش ۳-4 مقدمه). پدیدۀ مزبور می تواند درنمونه‌های پی در پی 
ساختمانهای روستایی و با شهری که دارای حياط و باغ ويا باغجه‌های کوحک است» نمایان 
۳ که در راستای بازار و جهت مرکز شهر بر حجم ساختمانهای آن اضافه می شود. چنین 
"مهرهای تنهایی از دور به شکل باع پردرختی دیده می شوند. شدت دارو درعت درحدی است که 
". ساغجتمانهای کوتاهتر نمایان نیست (مزار شریف, میمنه, تاشغورقان, فیض آباد). 

۱ ۰ ا با وجودی که پیوستگی معماری سنتی در تمام اشکال ساختمانی و عمراد شهری دیده 
ی ولی توان حدیدی در راستای گل و گلکاری TET‏ ار ز گیاهان در حامعة افغانستان 
و نگهداری گياهان و ایجاد فضای سبز که شایدسوقات متخضصان وبا تحصیل 
۰ کردگان در خارج ویا غربی باشد» در طرحهای مهندسان معمار بوضوح دیده می شود. ایجاد فضای 
".مییز در افغانسیتان از آڼ سبب مورد استقبال قرار گرفت که زمینه این مطلب» بویژه در شهرهای دور 
ده و منزوی» در معماری سئتی رعایت می شده است. 


و اما با آب و هوای افلیمی و آن هم حشک افغانستان که درختکاری و باغداری در شبهر از 


is 
E 
: 


۳ مور احتياج است که در فة نقاط و درتمام ایام سال امکان آن وحود نداشته است :یرای مثال 


کال ایده ال آن استه » در همه حا ایحاد فصای سبز متداول نبوده اس در این مورد اب فراوان 


مي توان ازشهرهایی جون اندحوی» شبرغان و فراه نام برد که درتابستان و اوایل باییز حتی برای 
تأمین آپ آشامیدلنی با کمپودهایی روبروست و حیره‌بندیهایی درحریان است . لذا فضای سبز اين 
که رما اراصی پر گرد و غهاری است که کی جمنکاری دارد و درعتان آن رو به شک 


شدن است. 


آن جه در شهرهایی که ترا کم ساختمان وحود ندارد» بعنی در شهرکهای حدید و یا بخشهای 


۰ ۱ - این وضع نوبنیاد در قندهار مشاهده می شود. در این شهر فضاهای سبز همراه با مرکزهای آموزشی در بخشهای قدیمی 


.۰ شهرپیش‌بینی شده است (ن. ک: د. ویبه ۰۱۹۷۵ تصویرهای صفحات ۱۳۸ و ۱۳۹). 
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بازسازی شده جلب نظر می‌کند, خانه‌های دربست [حیاط دار] است همین دران جا مین ا i‏ ا 


ار خانه‌های حشت و گلی که اطاقکهای محدود دارد و در بعضی موارد ویلایی وفریک طبقه ر 


ساخته شده امیت باد کرد 


خانه های دربست دارای حیاط مشخری است که دیواری به دور ان کشیههاند. e E‏ 


ستتی اففانی با درهای بستة خانه‌ها به روی دنیای خارج است که کم و کیف خانه را پوشیده نگه 


میداد و موحب ات ماندن می شود. این معماری وان سح غب از مارد , 1 


٣ے‎ 


رعایت مبانی ستنی e‏ خانه‌های تک خانواری» زیر بنای ب ا 


حدول ٩‏ نشان می دهد که بیش بیشتر خانه های تک خانواری قطعه زمینی در حدود ۰ متزهریخ با . 


ویرهٌ خود کرده است. ختی در بعصی از شهرها خانه‌های دو هزار متر مربعی هم دیده مئ شو 
بتدریج مضار خانه های با حباط زرک: در حند شهر مختلف احساس و در طرحهایی زمین متناسمی: .. 
با برنامه های شهری وا گذار شد. این مساله در شهرهای کابل (بخش 6- ۷-۱ قندغار و بو یزه در تب 


غرنی رعابت شده است (حدول شماره ). 


اکنون می توان گفت که استفادۂ ستتی از حياط آن هسم در اندازه‌های وسیم موجب می شود ` 7 
که خانه‌های بی قد و فواره ای در کناره شهرهای افغانستان به وحود آید . این موارد بیشتر درگابل۱۳۹ 3 


و در سطح کمتری در شهرهای جلال اباد و هرات و مزار شریف مشهود است. 
رشد و توسعه و پهنه ناموزون شهرها دو مشکل اساسی ایحاد کرده امست. ول هزین تأسیسات 
زیربنایی شهره خیابان کشی. تهیه وسابط نقلیه شهری» برق و تأمين اب آشامیدنی را بالا می برد؛ 


انیا کار روی زمینهای پر ارزش زراعی اطراف شهرها را به تعطیلی می‌کشاند. مورد دوم تأثر قابل ۱ 


توحهی بر اقتصاد حامعه می‌گذارد که بحث و بررسی آن | راهمیّت ویزه‌ای برخوردار است. 
تقریباً اغلب شهرستانهای متوسط تا بزرگ افغانستان (هرات, حلال آباد» غزنی» میمنه, نخان 
آباد, آقجه تالیقان) در میان زمینهای آبی کشاورزی ویا درکنار آن (قندهان مزار شریف» یی 


تا اس ار درس وی کی 


۳ - موارد انگشت شمار را می توان در خانه‌های سازمانی نادرشاه مینه درکابل (بخش ۱-4 oT‏ 


e‏ در لشکرگاه وپل خمری مشاهده کرد. در لشکرگاه (بخش ؟ - ۵) با نقود آمریکایه از دیوارهای ستتی خباطها 
1٤‏ ا تناد انها نک اور رکیل وسوا یک شیر مانت شد درو دزد ات( 


۲ ایریل ۱۹۷). 


۴۸ تسین سم شب تفای شهری درافغانستان 


قرار دارند. در مورد اوّل می توان گفت در هر جهت که شهر توسعه یابد به زمینهای زراعی لطمه وارد 
می‌کند و در مورد دوم تنها موقعی‌که محدودهُ بخش جدید شهر از حد اراضی بایر شهری تجاوز کند! 
مورد دوم امری غیر ضروری است و به زمینهایی زیان می رساند که آمادگی هرگونه بهره‌برداری 
زراعی را داراست. توسعه و استفاده از اراضی شهری در قندهار درحهت شمال شهر که زمینهای بایر 
دشت قرار دارد» دیده می شود. همجنین زمینهای کشاورژی اراضی جنوب شرق وغربی را هم در 
بر می‌گیرد (د. ویبه ۱۹۷۵ تصوير ۲» صفحات ۱۳۸ و .)۱۳٩‏ توسعه اراضی شهری در مزار شریف 
زمینهای آبی را شامل می شود و طبق پروژه‌های ساختمانی ۱۹۷۰ دامنۀ توسعه شهر در سمت شمال 
و شرق است. در صورت یکه اراضی صنعتی و توسعة آن در دشت در جهت جنوب قرار دارد. با احرای 
پروزه های یاد شده بیش از ۲۰۰۰ هکتار از زمینهای آبی که به کار زراعت و باغداری می اید از 
بهرة کشاورزی می افعد! (!. گروتس باخ ۱۹۷۵/ ب» ص 4۲۲). 
. خسارت وتأثیرات منفی توسعةٌ پهنۀ شهرها خیلی دیر نظر متصدیان امور افغانستان را به خود 
حلب کرد. بدین معنی که خیلی طول کشید تا ارباب مطبوعات کشور به نقد این مقوله‌ها 
پرداختند. در این مورد به درج مطلبی روشن می پردازیم: «اشکال دیگر در رشد بی رو یه 
شهرنشینی » گسترده شدن شهرها بر روی زمینهای بسیار حاصاخیز و غر قابل جایگزین اطراف 
شهرها بود. در کشوری مانند افغانستان که از نظر زمینهای کشاورزی با کمبود روبروست. و 
احیای اراضی بایر پواسطةٌ عدم امکانات و نیروی انسانی متخصص بسیار گران تمام می شود باید 
هر گونه تلاشی صورت گیرد تا زمینهای کشاورزی حفظ شود. وزارت مسکن و شهرسازی اکنون 
این مشکل را ازنژدیک زیرنظردارد» ( کابل تایمز ۱۲ اکتبر ۱۹۷۷). 

در همین مورد می توان اڌعا کرد که قریب ٤‏ تا ۵ از کل مساحت افغانستان که زراعت آبی 
در آن به عمل می امد و محصول ان از بهترین محصولات کشاورزی بود» از بین می رفت. دولت 
افغانستان از جندین دهه پیش با تحمّل مخارج گزاف به فکر آن افتاده است که با بهره‌برداری و 
ایحاد زمینهای ات کشور را خود کفا کند و در صورت امکان» حجم صادرات کشاورزی خود را 
بالا برد. بدین ترتیب و به منظور تعادل در اوضاع اقتصادی و بهره‌برداری همگون از اراضی نزدیک 
عمران شهری و زمینهای زراعت آبی می بایستی تدابیری اندیشید. 

متصلیان امور شهرسازی بر این باورند که با ایجاد محتمعهای بالاخانه ای و توسعه ان و 
همجنین ترغیب شهروندان در استفاده از این ساختمانها از مشکلات اینده [توسعه بی حد و حصر 
شهر] خود بکاهند. بدین ترتیب سطح تراکم جمعیّت که امروزه با ایجاد ساحتمانهای تک خانواری 
[ حریب) تنها ٩۰‏ تا ۷۰ نفر در هر هکتار است به دو ويا سه براپر برسد. در طرح بیست و 


۲۳۹ 


مشکلات شهرسازی و برنامه‌های عمران شهری درافغانستان 


پنجسالۀ پروژه شهرسازی در کابل» ایحاد مسکونیهای ٤‏ تا ۱۲ طبقه پیش بینی شده است که ۷۵ تا 
۵ ساختمانهای جدید را تشکیل می دهد بخش (۷-۱-4). دربخش مسکونیهای جدید کابل 
(کوشال خان مینه) می بایستی درکنار خانه‌های تک‌خانواری یک طبقه» آپارتمانهایی ساخته شود 
که ۷۵ آن ٤‏ تا ۱۲ طبقه و ۲۵ آن ساختمانهای دو طبقه باشد (کابل تایمز ۱۹۷۷/۹/۱۰). 

برای شهرست‌انها هم ایجاد جنین ساختمانهایی برای آینده پیش‌بینی شده است. در پروژه 
ساختمانی هرات (نقشة شماره ۲۲ سال ۱۹۲۷) زمینهای زیادی را به ساختمانهای حند خانواری 
احتصاص داده‌اند. در این طرح مساحت اغلب خانه‌های تک خواری» ٤۵۰‏ متر مربع است. پروره 
مزار شریف هم (۱۹۷۰) بدین ترتیب است. در طرح مزبور خانه‌های آپارتمانی در کنار و اطراف دو 
خیابان کمربندی موازی خودنمایی می‌کند. در برنامه استفاده از قطعات زمین برای ساختمان قندهار 
بنا بر قول د. ویبه (۱۹۷۵» تصویر ۲» صفحات ۱۳۸ و ۱۳۹) نقشۀ ساختمان مسکونیهای حند طبقه 
گُنحانده نشده است» ولی پیش بینی آن وحود دارد. 

آپارتمان نشینی در شهرستانهای افغانستان با استقبال مردم روبرو نشده است. تا بحال هرگونه 
بالاخانه‌ای که در شهرستانها ساخته شده است» بیشتر در خدمت (ححره‌های) تخار بوده است و با 
کارگاهی در ان دایر شده است. مواردی که در بازار و با در نزدیکی آن ریاد دیده می شوند (بخش 
۵- ۵). و هنوز از طبقات بالا برای سکونت استفاده نمی شود. این امررحاکی ازسعی بی نتیجه 
طراحان شهرسازی است که از عینیتهای حامعه به‌دورند. تنها در کابل بالاخانه‌نشینی رشد کرده 
است و متقاضیان بسیاری دارد. ولی با این وجود نسبت ان به خانه‌های تک خانواری اند ک 


است: 


از شواهد و موارد یاد شده چنین بر می اید که طرح ریزی بالاخانه ها درکنار عمران شهری و 

بطور کی به احرا درآمدن آن سبب ناهمگونی شده است. و تا مردمان افغانستان زندگی در 
۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ 

حیاطهای بسته و خانه های تک خانواری را طبق سنتهای خود بر هر مسکونی دیگر ترجیح دهند, 
وضع به همین حال خواهد ماند و طرحها و برنامه‌ها نقسشی بسر روی کماغذ بیش نہ ۳ 
همجنسین در این اتلاف نیروبه هدف اصلی وب رآوردن تقاضاهای مردم نزدیک 
نشده ایسم . در بخش (۷-۱6) اشاره‌هابی داشتیم که حتسی مردمان کاببل هم تا ۳۵ 
سال اینده با تسغییرات اساسی, به ان طریقی که عمران شهری در طرحهای توسعه 
۳ و م ع 
سود پیسش بینی کرده است» همکام نخواهند شد. سرخورد کی نسبست به مسطالب 
وطرحهاى باد اة وا ت ير در ف جال ف وال هرف انا ك 
سنت گراترند مشاهده می‌کنیم. از طرفی می توان قیمتهای کلان و اجاره‌های بالا را 
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دلیل استقبال کم مردم از بالاخانه‌های نوین دانست. قیمتهای مزبور تفاوت چندانی با ارزش 
خحانه‌های تک خانواری معمولی ندارد. 

بنابراین به نظرد. ویبه (۱۹۷۵» ص ۱۳) می رسیم که در مورد پروزة عمراد شهری در 
قندهار ابراز می‌کند: « ساختار زیربنایی عمران شهری در افغانستان به کار جوامع صنعتی می آید نه 
مردمانی‌که رو زگار خود را به زراعت میگذرانند. در این برهه از زمان هم بعید است که تغییرات 
نااگهانی در این زیربنای فکری (تعادل هر دو جامعه) پدید آید.» 

آن جه بر سرش نزاعی وجود ندارد» پیش بینی ترا کم ساختمانهای مسکونی در برنامه‌های 
شهرسازی و عمران شهری در افغانستان است که با ازدیاد شهرنشینان امری ضروری است. از طرفی 
زند گی در آبارتمان با روحیۀ مردمان افغانستان نمی خواند, بیشتر موقعی‌که در ساختمانهای چندین 
مرتبه باشد! طرف دیگر قضیه عادت افغانیها به زندگی در خانه‌های حياط دار تک خانواری است 
که مساحت آن با پروژه‌های عمران شهری مغایرت دارد. و امّا راه حل مفصل این که خانه های 
حياط دار تک خانواری ساخته شود که مساحت ان کم و معماری آن ستّتی باشد, به همان طریق 
که این طرح درکابل پیاده شده است (بخش 4- 4-۱). این امر اگربا گرانی مصالح ساختمانهای 
نو ین امکان داشته باشدء که ندارد» و ارزان هم تمام شودء با استقبال متقاضیان بسیاری در بین 
مردمانی‌که در پی مسکونیهای مناسب شهری هستند, مواجه خواهد شد. 

توسعه وپیشرفت اراضی شهری طبق مبانی پیش‌بینی شده نیست. در بعضی از مرا کز شهری 
بلسدیروازیهایی دیده شده است که به هیچ وجه با توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه شهری 
نمی خواند. برای مثال می توان از برنامه‌های ساختمانی و توسعة آن در مزار شریف نام برد که در 
حدود سال ۱۹۷۰ سطح زیربنای شهری از 41۳ به ۲۹۹۹ هکتار رسیده است» بدون این که منطقه 
صنعتی و فضای سبز شهر در آن گنجانده شود. این ارقام میزان اراضی شهری را به ۵/۷ برابر رسانده 
است که قبل از همه زمینهای آبی را دربر گرفته است! (1. گروتس باخ ۱۹۷۵/ ب» ص 4۲۲). و 
همین طور عمران شهری در هرات (۱۹۹۷- ۱۹۸۷) آمار د گرگونی را نشان می دهد. توسعه سطح 
شهر هرات با اتمام پروژه عمران شهری می بایستی از ٩۰۰‏ تا ۷۰۰ هکتار در سال ۱۹۹۷ به ۲۷۸۶ 
هکتار برسد. ارقام یاد شده از رشدی بین ۳ تا ۳/۵ برابر برخوردار است. تمام ساختمانهای عمراد 
شهری بر روی زمینهای شهری و قریب ۳ کیلومتر مربع فضای سبز [اراضی باغها] بنا شده است! 
این برنامه می بایستی ازدیاد یت تا ۲۹۰۰۰۰ نفر در سال ۱۹۸۷ را دربر گیرد. وبا وجود 


ساختمانهای متعدد ۲ تاع طبقه ای (بالاجانه ای) تعداد ناخالص حمعیت نسبی در ۳۱ منطقه 


مسکونی هرات بطور متوسط ۲ نفر در هکتار است. که در مجموع در بخش قدیمی شهر ۱۱۸ نفر 
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درهکتارپیش بی شده است و در محله های مسکونی جنوب شرق شهر حدا کثر تا ۲۰۹ نفر در هکتار 
است. حتی این ارقام هم نشان می دهد که سعی درپایین نگهداشتن نسبی سطح متراکم جمعیّت 
بوده است. 

به همین نحو در استفاده اززمین برای نوسازی در فندهار اتلاف شده است. همان طور که از 
پروزه‌های عمران شهری در هرات و مزار شریف بر می آید» اراضی بسیاری برای ایجاد فضای سبز 
پیش بینی شده است. این بیش بینی مناسبترین موردی است که فا ات وهوای خحشک این نقاط 
مناسب است. البقه نگرش فوق به دلایلی عملی نیست. زیرا بخش عظیمی ازعناطقی که در آینده 
وی فضای سبز خواهد شد. زمینهای زراعت ابی وباغهاست که ساختمانهایی پراکنده در آن وحود 
دارد. اراضی مزبور که اززمینهای اباد و پر ارزش کشاورزی است, می بایستی با قیمتهای کلان 
خریده شود که انجام این امر در بعضی موارد موجب متوقف شدن برنامه‌های کشاورزی‌می شود! 

بنابراین می توان گفت که پروژه‌هایی که تا به حال نام برده شد» رشد واقعی جامعه شهری و 
توان توسعه شهرها را در نظر نگرفته است. حتّی با وجود تقاضاهای‌بسیار برای خانه‌های سازمانی در 
حال حاضس ارقام و اعداد ناحور پیش بینی شده شهروندات و توسعه شهری از واقعیّتها دور است. در 
اوضاعی که حداقل در این مقطع زمانی با وحودی که مقدّمات آن فراهم نیست. این اهداف قابل 
پیاده شدن است (!. گروتس باخ ۱۹۷۵/ب» ص :)٤۲۲‏ 

۱ - ایجاد بازار کار و کارهای مداوم, بیشتر از آن جه تا کنون در حریان بوده است. 

۲ - شتاب دادن به کارهای ساختمانی که مستلزم تشکیلاتی با فقالیت و قدرت مالی بیشتر 
در امر عمران شهری است. 

۳ تهیّه مسکونیهای ارزان قیمت و مناسب شهری. 

4 - تجدیدنظر در جاذبه‌های مسکونی با در نظر گرفتن نسبی خواسته‌های طبقات پیشتری از 
شهروندان در زمینه ابارتمان. 

حال اگر نه به خواسته های عام مردم و جامعه توخهی شود و نه مقدورات و توان اقتصادی 
[(دولت ] را در نظر بگیریم» روند توسعه و عمراد شهری در افغانستان به حایی می رسد که 
کمبودهای کنونی ثمرهُ آن است. همچنین برنامه ریزیهایی می شود که در طرحهای توسعه شهری 
پیش بینی نشده است و با اوضاع اجتماعی- اقتصادی جامعه و ساختار شهری منسجم بیگانه است. 
طرحهای مزبور که هم از کیفیت پایینی برخوردار و هم از وافعیتهای حامعه به دور است. نمایانگر 
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خود رآییهایی در کار برنامه ریزیهای شهری افغانستان است" " ویا اشتباهها و کوتاهیهایی است 


۵ - نقطه اوج خودرأییها و کجرویها می بایستی در دوران تشکیلات سازمان مرکزی آبادانی و مسکن و شهرسازی بوده باشد 
سس 


۳:۲ جغرافیای شهری درافغانستان 


که خود شاهد ان بودیم""" ۱ 


در همین مقوله نظ, -. ویبه (۱۹۷۵» صفحات ۱۳ و 7ع۱) در مورد استقاده از اراضی در 
قندهان صائب است: «هر کس تا اندازه‌ای با مناسبتها و حزییات محلی اشنا باشد» براین باور 
است که طرح و برنامه‌ها جه از نظرمکان و چه محتوی دور از واقعیتهاست» برنامه‌های ياد شده 
توسعه و رشد اقتصادی -احتماعیی‌را پیش بینی کرده است که تا ۱۰۰ سال آینده هم دسترسی به آن 

ممکن نخواهد بود» و همین طور می خوانیم : 

۱ «در برنامه‌ها موارد بفرنجی ملاحظه می شود که حاکی از اشنا نبودن طراح با گونه گونی محل 
است. بنابراین می بایستی برنامه ای پیاده شود که کمتر زیر چتر وابستگیهای ارضی ۔ محلی باشد». 

با وجودی که به آخر بحث نزدیک می شویم هنوزیک سوال اساسی باقی است. آبا دست 
اندرکاران و برنامه ریزان جامعه و عمران شهری درافغانستان بر این عقیده‌اند که به جای احیای 
ارزشهای مردمی و معماری سّتی بایستی به دنبال فرهنگهای وارداتی بود ومیراث گذشتگان وحوایج 
مردم را نادیده گرفت؟ این سؤال دامن کاربرد مصالح ساختمانی را هم می‌گیرد» بدین معنی که به 
کارگیری و استفاده ازبتون‌مسلح و مسکونیهای بتونی با گرماپذیری بالای سیمان در مناطق با اقلیم 
خشک کار صحیحی نیست و از طرفی در کار ایجاد ساختمانهای مرتفع غیر قابل اجتناب است. 
جرامسژولان امر از مصالح گلی " وجوب ارزان در ساختمانهای تک خانواری استفاده نمی‌کنند؟ در 
معماریهای بخشهایی ازشهر ویا ساختمانهای معظم مشابه نمونه‌های اروپایی- امریکای شمالی 
(برای مثال در لشکرگاه و نمونه‌های روسی در بخش نادرشاه مینه) درکابل» استفاده می شود. در 
حالی‌که معماری سنتی شرقی- اسلامی به کناری گذارده شده است. 

واما نگرش معماری مرکزهای تجاری هم به همین درد مبتلاست. در طرحهای متعددی, 
جداسازی مجتمع دکانها در اطراف کاروانسرا و یا معماری ردیفی - سنتی ان مورد مطالعه است. در 
طرحهای یاد شده در عوض مجتمع د کانها می بایستی ساختمانهای تجاری چند طبقه ویا د کانهایی 
تنها [برای استفاده مجتمع مسکونی ] ساخته شود. 

[متأسفانه ] در این مورد می توان از طرح قلعه نونام برد که در سال ۱۹5۷ توسط معماری روسی 


سسس 
(۱۹۷ تا 6 ۱۹۷). البته دران موقع همکاری کمتری بین سازمانهای مسکن وشهرسازی و سایر تشکیلات طرح و برنامه و توسعه 
ووزارت برنامه وحود داشت. 

٦‏ - بخشی از دوایر سازمان مرکزی عمران شهری نظریّات و برآوردهای اجتماعی ۔ اقتصادی خود را در شهرهای مختلف 
اعمال می‌کردند و برای دستاوردهای تحقیقی و تحربه های دیگران ارزشی فایل نبودند. 


۳ احر و مش هه 
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به اتمام رسیده است. در این طرح آمده است که کاروانسراها و بازارهایی که هنوز (۱۹۷۳) از 


سبز احذاث شود. همچنین طبق طرح می بایستی با وجود مشکلات کم آبی در قلعه نو حباطهای نیمه 
پوشيدهة سراها هم به باغچه تبدیل شود. در طرح یاد شده. در مجتمعهای تجاری اثری از سرا مشهود 
اراشا که از عناصر ستتی مهم بازار است در شهرهای دیگری هم که بطور نسبی از 
قلعه نو وسیعتر است اعمال می شود. البتّه در نمای داخلی حباطها(یاساژها )ی محتمعهای تحاری 
طرحهایی به کار رفته است که بی شباهت به سراهای قدیمی نیست. پاساژها را در گوشه وکنار 
محله های تجاری حدید می توان دید. البته سوالی که باقی می‌ماند این است که کدام محل باید 
جای خالی کاروانسراها و میدانهای بار سابق را که محل عرض؛ٌ محصولات و سکونت روستاییان 
بوده است» پر کند ویا مرکز داد و ستدهای عمده باشد. با حذف کاروانسرا محل عمده تجمَم و 
ارتباط روستاییان وجاذبهٌ عمد؛ شهر از بین می رود. این امر اشاره‌ای است به ترکیب و حاذبه‌های 
شهری ومحله های تجاری در اینده که خواسته‌ها و احتیاحهای ستتی مردمان روستا را کمتر در نظر 
ر مرکزهای تجارتی نوین بیشتر حوایج طبقات مرفه و متوسط غربگرا را بر می آورد. حتّی در 
این طرحها موجودیّت طبقه پایین شهرنشین فراموش شده است. آن چه در این برنامه ریزیها فراموش 
می شود, اهمیّت میدانهای بار برای‌روستاییان اطراف شهرهااست که به مراتب حیاتی تر از تأمین 
مایحتاج عده‌ای شهرنشین متجدّد است. 
بدین ترتیب فابل پیش بینی است (همان طور که مواردی هم بوده است) که بزودی مشتریهای 
روستایی بازان کمتر رو به شهرها می آورند و بطوری‌که در شهرهای بزرگ مشهود است به 
کناره‌های آن رانده می شوند. 
آرزوی ما این است که دست اندرکاران عمران شهری و برنامه ریز در افغانستان از بین بردن 
شکاف بین شهر و روستا و اهمیّت [یکپارجگی ] آن را درپروژه‌های شهرسازی در مڌنظر داشته 
باشد. شنانعت هر چه بیشتر فرهنگ سئتی و مناسبتهای مردمی جامعه موجب می شود که این 
شکاف حداقل عمیق‌ تر نشود. 
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۲۳ ۴ ۵ ۰۹۶ ۹۸ ۰ ۰۹۹ ۱۰۳ 
۱ ۱ ۳ 11۵< ۰-۵" 
۲ ۲ ۳۲۰۲۰ 

بست لشگرگاه 

بغلان › ۰۱۳ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۱ ۴۲ ۰ ۴۳ 


۳:۰ 


۱۰۲ ۰ ۹٩ ۰۹۸ ۰۹۶ ۰۹۵ ۴ ۲ 
۲ | 9 ۰ ۱ ۱ / ۷ ۳ 
YYo<؟1۹9‎ ‘TY ‘T10 <I <1۲ 
۲۲۳ ۲ 

بقرا » ۱۷۲ 

بکری» ۸۴ 

بگرام ۰ ۰۵۸ ۰۷۱ ۰۷۴ ۲۱۱ 

۴۲۰۳۷ ۰۳۲ ۰۲۹۰۲۷۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۰ بلخ»‎ 
۱-۵ 6 (۳۵ <Y «FY 
۱۹۸۰۱۹۲ ۰۱۸۲ ۰۱۵۰ ۱۳۱ ۰ 
۳۷ 

بلخ آب » ۰٩۲‏ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۱۳۹ 

بمبثی ۰ ۰۲۳ ۱۷۴ 

بند امیر » ۱۸۴ 

بند باد غیس (سفید کوه ) ۰ ۱۵۱ 

بند باین » ۱۸۶ 

بند ترکستان ۰ ۱۴۲ 

بپهارک» ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۲۱۵ 

بونیه قره ۰ ۰۱۳۱ ۰۱۹۲ ۲۱۲ 


بپ 

پاره چنار» ۸۳ 

پچ دره» ٩۱‏ 

۱۰ ۲ ۰۹٩۹ ۰۱۷۱ ۰۶۰ ۰۵۷ ۰۴۱ ۰۵ » پروان‎ 
۱۳۵ ۰۱۲۴ ۰۱۱۶ ۵ 

پاکستان » ۰۱۷ ۰۸۱۰۲۳ ۰۸۳۰۸۲ ۰۸۴ ۸۵ 
۷ ۶ ۰۱۷۷ ۲۲۰ 

پشته رود ۰ ۱۷۳ 

پشتوزرغون » ۱۶۴ 

٩۱ ۰۶۴ ۰۵۶ ۰۴٩ ۰۴۵ ۳ ۵۰ » پغمان‎ 

AY ۰۸۲ ۰۷۶ ۰۷۱۰۶۰ ۰۴۰ ۰۳۲۵ ۰ پکتیا‎ 
۲۱۷ ۰۱۳۵ ۴ 

٩۹۵ ۰۴۲ ۰۴۱۰۳۸۰۳۷ ۰۳۲۰۱۳ پل خمری»‎ 
۱۰۶ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰۴ ۰۱۰۳۲ ۰۹۸ ۶ 
۲۰۰۰۱۹۸ ۰ ۷ ۷ 
۲۱۹۰۲۱۵ ۲۱۰ ۰ ۳ ۲۳ 
۲۳۲۷۰۲۳۴ ۰۲۳٩ ۰۲۲۳ ۰۲۳۱ ۰۵ 

پل چراغ » ۰۱۳۷ ۰۱۴۹ ۲۱۱ 

پل علم » ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۴۱ ۰۷۶ ۷۷ 

پنج - آمودر 

پنجاب ۰ ۰۷۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۲۱۶ 

پنج وأیی › 1A0‏ 

۷۵ ۰۷۴ ۰۷۳۲ ۰۷۱۰۴۶ ۰۴۵ ۰۴۲ ۰ پنجشیر‎ 
YYo ۲ 


جغرافیای شهری درافغانستان 


پیشاور ۰ ۰۳۲۰۲۳۰۲۱ ۰۸۶۰۸۵ ۲۲۰۰۱۱۳ 


اسب 

۳۹۰۳۸ ۰۳۷۰۳۰ ۰۲۹۰۲۴۰۲۳ › تاشغورقان‎ 
۱۸۰ ۱۷ ۳ ۷ ۳ «F1 
۱۸۹۰۱۸۳ ۳ <10 ۹ 
"2-۰۱۵۲ ۰ ۲ ۳ ۲۳ 
YYo<TIF <I <10 <Yod <‘Yof 
۱ ۲۲۳ ۲ 

تاله برفک » ۱۰۲ 

٩۵ ۰٩۳ ۲۳ ۰۳۷۰۳۳ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰ تالیقان‎ 
۱۱۳ ۰۱۱۵ < 10۹ ۱۰۸ ۶ 
۲۰۶۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۱ ۳ ۵ 
۲۲ ۰ ۲ ۷ ۲۶۲ ۲۲۲۷۲ ۲۹ 
TY کر ار از از‎ TTT ‘YY 

تخار» ۰۳۴ ۰۹۴ ۰۹۵ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
۳۱۵ 

٩۲۰۷۱ ۰۳۰ ۰۲۸۰۲۷ ۰۲۴ ۰۲۱ » ترکستان‎ 
۱۲۳۰۱۲۰ ۷۰۹۶ ۳ 
۲۲۰ ۰۱۴۳ ۰۱۳۸ ۲۲ ۹ 

ترکستان شرقی » ۲۲ 

ترکمان د ره › ۴۱ 


| ترنک ۰ ۰۸۷۷ ۰۸۸۱ ۰۱۷۹۰۸۲ ۱۸۱ 


ترین »۰ ۰۴۱ ۱۸۷ 

تکاب » ۷۵ 

تورغندی» ۱۵۲ 

توک سار سنگچارک 
تولک » ۱۸۶ 

تیرکری » ۰۵ ۰۲۱۱ ۲۱۶ 
تیواره . ۱۸۶ 


ج 

AY › جاغوری‎ 

جام » ۱۸۶ 

جبل‌السراج » ۰۶۴۰۴۲ ۰۷۲ ۲۱۹۰۲۱۱۰۷۳ 

جرم » ۰۹۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۲۱۴ ۲۲۶ 

جره» ۱۸۷ 

۳۵ ۰۳۳ ۰ ۲۹ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۳ . جلال آباد‎ 
۸۶۰۸۵ ۰۸۴۰۵۶ “FF FA <Y‘ 
1۹۶۰1۹۵ “1۹۰1۹40 ۷ 
۲۰۶۰۲۰۴ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۰۲۵۰ ۸ 
YYTITYF ‘TY <Y <1۹ <1۱ 
YY +1 


فهرست 


جلریز » ۷۶ 

جمال آقا ۰ ۰۷۴ ۲۱۱ 

جندا. ۰۷۷ ۸۱ 

جنوب افغانستان » ۰۱۷۳ ۱۹۵ 

جوزجان » ۰٩۴‏ ۰۱۱۷ ۰۱۳۷ ۰۱۴۱ ۱۸۳ 
جوند ۰ ۱۵۲ 


۴۱۰۳۹ ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۹ ۰۲۳ چاریکار»‎ 
119 ۵ ۳۳۵ ۲6۳ ۷ (۱/۷ ۷/۸۷ ۲ 
۲۱ ۷ ( ( (۳ <ToY <144 ۹Y 
۲۱۲۳۱۲۷ ۷ ۷ “TYE ‘TYY <o +1۹ 

چاه آب › ۰۳۷ ۰۹۵ ۰۱۱۲ ۲۲۰ 

چاه انجیر » ۱۷۳ 

چچکتو» ۰۴۱ ۰۴۹ ۰۱۵۰ ۰۱۹۳۰۱۵۳ ۲۱۰ 

چخانسوز » ۱۶۸ 

چخچران ۰ ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۱ ۰۱۶۳ ۱۸۲ 
۶ ۰۱۸۷ ۰۲۱۶ ۲۲۰ 

چشت شریف » ۱۶۳ 

چغه سرای » ٩۱‏ 

چک وردک » ۴۱ 

چمکانی ۰ ۰۸۳ ۸۴ 

٩۰ » چپارباغ‎ 

چپار بولک » ۱۴۱ 

چپار دره» ۰۱۰۲ ۲۱۵ 

چپارده غوربند ۰ ۷۵ 

چپارد هی ۰ ۵۸ 

چهل ستون ۰ ۵۸ 

٩۱ » چوکی‎ 

چیرس» ۱۸۲ 

۲۲۰ ۰٩۳ » چین‎ 


. 

حاجی کک . ۱۸۳ 

حضرت امام صاحب سب امام صاحب 
حوضهء کابل پنجشیر» ۰۴۳ ۰۴۵ ۷۱ 


خ 

خاش رود » ۱۶۸ 

٩۵۰٩۲ ۰۴۱۰۳۷ ۰۲۸ ۰۲۷۰۲۴ . خان باد‎ 
۱۰۸۰۱۰۷ ۹۹۰۸ <Y ۶ 
۱۹۹۰۱۹۸ ۰۱۹۳ “1۹1 ۰ ۵ 
۲۱۹۰۲۱۶ ۰۲۰۵ ۰۲۰۴ ۰۲۵۳ ۵ 


۲:۷ 


YY <YPY «YY <Y 

خانقاء » ۱۴۱ 

خاواک » ۰۷۱ ۰۹۵ ۱۰۸ 

خلج » ۱۷۲ 

۱۱۸۰۱۱۷ ۰۹۳ ۰۳۷ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۲ » خلم‎ 
۲۳۲۱۳۶ 5 ٩٩ ۰ 

خنجان ۰ ۰۱۰۷ ۲۱۵ 

خواجه غار (تخاز) » ۰۴۲ ۰۱۱۲ ۲۱۵ 

خواهان › 

خوست ۰ ۰۳۵ ۰۴۳ ۰۸۲ ۰۸۲ ۰۸۴ ۱۹۸ 
۱۱ ۱۲۱۱۳۵ 

٩۱ ۰۸۹ ۰۸۵ ۰۳۲ ۰۲٩ ۰ خییر‎ 

خیوه» ۲۸ 


ف 

دایکندی» ۱۸۷ 

دراونته › 

درزاب » ۰۲۹ ۱۴۹ 

دره صوف ۰ ۰۴۲ ۰۱۲۲ ۱۳۱ 

دره زرداب » ۱۱۶ 

دره شکاری » ۷ ۱ 

دشت ارجی » ۰٩۲‏ ۰۱۱۲ ۰۱۹۳ ۲۱۰ 

دشت قلعه» ۱۱۲ 

د شت لیلی ۰ ۱۴۸ 

دلارام ۰ ۰۱۶۸ ۲۲۶ 

ده‌باباعلی »۰ ۰۴۱ ۰۷۴ ۰۱۹۳ ۲۱۱ 

ده صالح ۰ ۰۴۱ ۲۱۲ 

ده نو » ۴١‏ 

ده راود ۰ ۱۸۷ 

دهانه غوری» ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱۹۳ ۲۰۳ 
Yo‏ 

د هداری › 

دوشی ۰ ۰۱۰۲ ۲۱۵ 

دولتآباد ۰ ۰۱۳۱ ۰۱۴۸ ۱۹۸ 

دیگونده » 


2 

راولپندی» ۳ 

رخه » ۷۵ 

رستاق ۰ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۹۵ ۱۱۲۰۱۱۱۰۹۶ 
۱1۳ ۷(۱((۳/ ۱۷۷/۷ ۷ ۱6 "۱ 
۳۳۲ 

رضا کوهستان ‏ کوهستان رضا 

روسیه ۰ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۱۰۱ ۱۰۸ 


۳:۸ 


2 

زایل » ۰۱۵ ۰۷۱ ۰۱۶۸ ۰۱۷۳ ۰۱۸۱ ۲۲۶ 
زرغون شهر ۰ ۸۲ 

زرمت ۰ ۸۳ 

زرنج ۰ ۰۴۱ ۰۱۶۸ ۲۲۶ 

زنده جان ۰ ۱۶۴ 


س 

سالنگ (رودخانه ) » ۰۳۳ ۰۶۴ ۰۷۱ ۷۵۰۷۲ 
۵ ۲ ۲۰۷ ۲ ۱۱۷ 

سبزوار ‏ شیندند 

سپین بلدک ›» ۱٩۳‏ 

سپین زر » ۰۳۲ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۲۲۳ 

سرای خواجه» ۰۷۳ ۲۱۱ 

۴۲ ۰۴۱ ۰۳۷ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۶ ۰۲۳ » سرپل‎ 
۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۴ ۱۳۱۲ ۲ 
۱۰۰۱۲ 56 6 (6 ۸ ( (۸۷,۰: ۹ 
Y1V<Y1F ۲ ۲۳ ۵ ۷ ۷۰۳ ۷ 
۲۲۷ ۰۲۲۳ ۰ 

سرچکان ‏ غورزیوان 

سرخ و پارسا . ۴۱ 

سرخ آب ۱۳۲۰ ۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰۴ ۱۰۷ 
رود ۰ ۰۴۱ ۰۸۵ ٩۲‏ 

سلطا ن بکوا . ۱۶۷ 
سلطانپور ‏ ۰/۸۳۵ و ۹ 

۱۲۲ ۰۱۱۷ ۰۹۵ ۰۹۴ ۰٩۲ ۰۱۶ » سمنگان‎ 

سنگ چارک » ۰٩۲‏ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۹۲ ۲۰۰ 
۱۷ ۱۷۷6 6 ۲۷۶ ۲۳۲۱۸۰۲۱۷ 
۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۶ ۲۲۹ 

سوروپای » ۸۵ 

سند » ۰۲۱ ۰۲۳ ۱۳۲ 

سياه جرد › ۷۵ 

سیدکرم ۰ ۸۳ 

سیستان » ۱۶۸ 

سین کیانگ » ۰۱۱۳ ۱۱۸ 


۰ 


س 

شاه جوی» ۱۸۱ 

شاهی (رود خانه ) » ۱۳۳ 

شبر ( گذرگاه ) ۰ ۰۳۳ ۰۷۱ ۰۹۵ ۰۱۰۲ ۱۲۳ 
۱۸۳ 

شبرغان ۰ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۶ ۰۲۸ ۰۳۷ ۴۳۰۴۲ 
۲۳ ۲ ۱ ۴ ۰۱۳۵ ۱۳۶ 
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۱۹۸۰۱۴٩ ۰۱۴۸ ۰۱۴۶ ۷ 
۲۱۲۱۲۶۰۲۲ ۲۳ ۰ ۹ 6 ۲ 
۲۳۶ ۱ 

شرق افغانستان ۰ ۰۴۰ ۰۶۰ ۰۷۱ ۰۷۶ ۷۹ 
۳۲۳۱ 

شرن » ۲۴ 

شغنان ۰ ۱۶ ۱ 

۳۳۰۳۱۰۳۰۰۲۹۰۲۶۰۲۱ ۰ شمال افغانستان‎ 
۱۱۱ ۰۹۶ <F ۰۹۲ ۰۶۰ ۲ ۷ 
۱۹۳۰۱۹۲ ۲ ۰ ۷ ۲ 
۲۱۳۰۲۱ <Y10 <YofF <01 +1۹۹ 
۲۲۲ <1۹ ‘TIA ۶ 

۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱٩۹ ۰ شماله‎ 

شپرک ۰ ۱۶۳ 

شورتپه »۰ ۱۳۲۱ 

شوروی » ۰۱۱۲ ۱۵۲ 

شولجره -- بوینه قره 

شیرخان (بندر) ۰۹۸ ٩٩‏ 

شیرین تکاب ۰ ۰۱۴۵ ۰۱۴۸ ۱۴۹ 

شکرپور » ۰۲۳ ۰۱۵۴۰۱۲۹ ۰۱۷۴ ۱۷۷ 

شیندند ۰ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۳۲ ۰۱۶۲ ۱۶۷۰۱۶۵ 
۶۶ ۰۲۰۲ ۲۱۰ 

٩۱ . شیوا‎ 


لیآباد 
علی‌نگار ( 


(دره؟ ) 


۱۲ ۰ 
۸۹ < 


غرب افغانستان » ۱۵۰ 

۳۲ ۰۳۱ ۰ ۲۹ ۰۲۶ ۰۲۴ ۰۲۳ ۰۱۶ ۰ غزنی‎ 
۷۷۰۷۶ ۰۷۱۰۶۰ ۰۴۶۰۴۰ ۰۳۷ ۴ 
۱۸۱ ۰۱۰۵ ۰۸۲ ۰۸۱ ۰۸۰ <¥۹ ۸ 
۲۰۰۰۱۹۹ ۰۱۹۷ ۰۱۸۷ ۵ ۲۳ 
TITY ۷۷۳ ‘TY! <Yof <Yof 
۲۳۳۷ ۳۳ 

غور ۰ ۰۱۶۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۲۲۲۰۲۲۰ 

غوربند ۰ ۰۷۵ ۱۸۳۲ 

غور زیوان ۰ ۰۲۹ ۰۳۴ ۰٩۲‏ ۱۴۹ 

۱۰۵ ۰۱۰۴ ۰٩۲ » غوری‎ 

غوریان ۰ ۱۶۳ 

غورماچ » ۱۵۳ 


ف 

فارسی . ۱۶۳ 

۱۳۱ ۰۱۱۷ ۰۹۴ ۰٩۲ ۰۴۱ ۰۳۴ › فاریاب‎ 
۱۵۳ ۰۱۵۰ ۸ 

فراه » ۰۳۲ ۰۳۸ ۱۵۰ ۰ ۱۶۴ ۰ ۱۶۵ ۰ ۱۶۶ 
۷ ۷ ۳ ۰۱۹۵ ۲۰۱۰۱۹۸ 

۱7۰۰۳ ۶ 6 6۳ ۷ (۷۶۰ 

۳۳۶ 

فراه رود ۰ ۱۶۵ 

فرخار ۰ ۰۱۱۲ ۰۱۹۳ ۰۲۱۷ ۲۲۶ 

٩٩ » فرقانچه‎ 

۱۱۱ ۰۹۸ ۰۹۶ ۰۳۷ ۰۳۴ ۰۲۳ » فیض آباد‎ 
1٩۹۲۰۱۴۲ ۲ ۵ ۲ ۳ 
0 +1۹۸ +۹۳ 
Yo <19 ‘TIA +۱۴ 


ق 

قادس» ۰۱۵۱ ۱۵۳ 

۱۴۱ ۰٩۲ ۰ قرقین‎ 

قرماچ» ۰۲۱۰ ۲۱۲ 

قره باغ غزنی » ۲۱۱ 

قره باغ کامل ۰ ۰۷۳ ۰۷۴ ۰۷۷ ۰۸۱ ۸۲ 

٩۵ » قری‎ 

قزل قلعه » ٩۸‏ 

قلعه بلند ۰ ۰۷۴ ۲۱۱ 

قلعه زال » ۰٩۲‏ ۱۰۲ 

قلعه سرکری س د رهء صوف 

قلعه‌گاه ۰ ۱۶۷ 

قلعه مرادبیک » ۷۲ 

۱۵۳۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۴۵ ۰۳۲ ۰۱۵ » قلعه نو‎ 
۲۱۰۰۲۰۶ ۰۲۰۱ ۰۲۵۰ ۶ ۴ 
TITTY YY ‘TTI TY +1۶ 

۲۳۰۲۲ ۰۲۱۰۲۰ ۰۱۶۰۱۵ ۰۸ ۰۷ ۰ قندهار‎ 
۳۳۰۳۲ ۰۲۹۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۶۰۲۵ ۴ 
۵۵۰۴۹ ۰۴۶۰۴۳ ۰۴۲ ۳۹۰۳۸ ۳۵ 
۱۲۸۰۱۲۴۰۱۰۲ ۰۸۲ ۰۸۰ ۰۷۷ ۶۵۰ 
۱۶۸۰۱۶۷ ۰۱۶۵ ۶۴ ۷ ۶ 
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